


٢

  



٣

٥

٨
٣٠

٤٠

٨٠
١١٨
١٢٦

١٤٢

١٦٩
١٧٤
١٩٠
٢٠٠
٢٠٨

٢١٩

٢٢٧

٢٢٩

سخن نخست
* سه دانشنامه؛ غلامرضا عزيزى

مقالات آرشيوى
* تدوين راهبرد مديريت اسناد الكترونيكى:  تجربه دولت مالزى (١)؛ عليرضا انتهائى 

* بررسى ديدگاه دانشجويان علم اطلاعات دربارة آرشيو؛ دكتر رحمان معرفت

مقالات تاريخى- اسنادى
* بررسى ادغام سازمان اسناد ملى ايران و كتابخانه ملى ايران (٣): ارزيابى شخصيت حقوقى؛ شيرين ميزان دار و دكتر 

اسداالله ياورى
* تأثير اوضاع فرهنگى، علمى-آموزشى ايران عهد قاجاريه و پهلوى اول بر تأسيس و توسعه كتابخانه ملى ايران؛ پريسا 

عسگرى
* ملك الشعراء بهار، سياست ورزى اديب، يا اديبى سياستمدار؛ حوريه سعيدى

* جايگاه سند در بازسازي تاريخ ايالاتِ فاقد تاريخ نگاري؛ مطالعه موردي كرمانشاهان دورة قاجار؛ دكتر مطلب مطلبى
* معرفى اسنادى دربارة مطالبه حقوق تقاعد اجلال السلطنه از آرشيو اداره كل اسناد و امور مترجمان قوه  قضائيه با تكيه بر 

سندى از مظفرالدين شاه؛ فاطمه نوبخت

ويژه همايش نهضت جنگل
* گزارش همايش نكوداشت نود و ششمين سالگرد شهادت ميرزاكوچك خان با عنوان «ميرزا كوچك خان در آينه اسناد 

ملى ايران»
* تحليل جامعه شناختى نهضت جنگل بر مبناى نظريات تغييرات اجتماعى؛ دكتر قربانعلى كناررودى

* تأثير جنبش جنگل بر تاريخ نگارى توده اى ايران؛ دكتر عباس پناهي
* مقدمه اى بر پژوهش درباره ميرزا كوچك خان جنگلى در منابع سازمان اسناد و كتابخانه ملى ايران؛ سيدعلى كسائى

* حملة قواى جمهورى انقلابى جنگل به مازندران؛ مصطفى نورى

مقالات حفظ و نگهدارى
* راهنماي انتخاب كاغذ با ماندگارى بالا؛ كارگروه تدوين شيوه نامه هاى آرشيوى

معرفى كتاب
* تنظيم و توصيف آرشيوى: آنالوگ به رقمى؛ ميترا تابش

گزارش  نمايشگاه هاى آرشيوى
* گزارشى از نمايشگاه هاى سيار برگزار شده اداره كل خدمات آرشيوي (گروه ارتباطات آرشيوى) زمستان ١٣٩٦؛ فريبا اميرى 

و حميده بختيارى

 



٤

١. هر مقالة علمى كه د  ر راســتاى مطالعات آرشيوى و حفظ و نگهد  ارى اسناد   و تحقيقات 
تاريخى مبتنى بر اسناد   باشد  ، براى بررسى و چاپ د  ر نشريه پذيرفته مى شود  .

٢. مسئوليت مطالب مند  رج د  ر هر مقاله بر عهد  ة نويسند  ه است.
٣. مقاله، نبايد   پيش تر د  ر نشريات فارسى زبان د  اخل يا خارج از كشور چاپ شد  ه باشد  . 

١. هيئت تحريرية نشريه، د  ر قبول يا رد   مقاله ها آزاد   است.
٢. نشريه، د  ر ويرايش، اصلاح و هماهنگ سازى اصطلاحات، آزاد   است.

٣. ترتيب تنظيم مقالات تأييد   شد  ه براى چاپ، بنا به نظر هيئت تحريرية نشريه خواهد   بود  .

١. مقاله، د  ر محيط    با قلم ١٢  تهيه و به د  فتر نشريه ارسال شود  .
٢. چكيد  ة تمام نماى فارسى مقاله،  حد  اكثر د  ر ٣٠٠ كلمه ارائه شود  .

٣. توضيحات، معاد  ل هاى خارجى واژه ها و اصطلاحات علمى، به ترتيب اســتفاد  ه د  ر متن، با 
شماره گذارى پياپى د  ر هر صفحه  د  رج گرد  د  .

٤. حجم مقاله، از ١٧ صفحه فراتر نرود  .
٥. نام و مشخصات نويسند  ه/ نويسند  گان، همراه با نشانى پيام نگار و وابستگى سازمانى د  ر 

پانوشت ذكر شود  .
٦. ملاك ارجاع د  هى، شيوه نامة معرفى شد  ه د  ر شماره نخست فصلنامه آرشيو ملى است. 

نام مراكز آرشيوى كشور، به منظور ارجاع د  رون متنى به سند  ، به شيوة زير د  ر اين فصلنامه سرواژه سازى شد  ه 
است:

): سازمان اسناد   و كتابخانة ملى ايران. - ساكما (
): مركز اسناد   رياست جمهورى اسلامى ايران. - مارجا (

): كتابخانه، موزه و مركز اسناد   مجلس شوراى اسلامى. - كِمام (
): مركز اسناد   انقلاب اسلامى. - مَراسان (

): اد  ارة اسناد   و تاريخ د  يپلماسى وزارت امور خارجه. - اسِتاد  وخ (
): مؤسسة مطالعات تاريخ معاصر ايران. - مُتما (

): سازمان كتابخانه ها، موزه ها و مركز اسناد   آستان قد  س رضوى. - ساكماق (
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غلامرضا عزيزى١ 

اواسط سال گذشته با تصويب شوراى محترم پژوهش سازمان، و با تأييد و تأكيد سركار خانم 
دكتر بروجردى رياست محترم سازمان اسناد و كتابخانه ملى، تدوين دانشنامه آرشيو و مديريت 

اسناد آغاز شد.
مقرر شد طرح تدوين اين دانشنامه، كه طرحى برگرفته از نيازهاى پژوهشگران و همچنين 
مراكز مختلف آرشيوي در كشور است، با استفاده از متخصصان برجسته در قالب اثري مرجع 

در حوزة علوم آرشيو و مديريت اسناد، بر اساس نظم الفبايى ارائه شود.
و  دورانتى  لوچيانا  ويراستة  آرشيوى  علوم  (دايره المعارف)  دانشنامه  انتشار  به  عنايت  با 
پاتريشيا فرانكس٢، به نظر مى رسيد براى تدوين مدخل هاى آرشيو در دانشنامه آرشيو و مديريت 
اسناد ناگزير از استفاده از مداخل آن دانشنامه هستيم بر همين اساس و با پيشنهاد نگارنده و 
تأييد و تصويب اعضاى محترم شوراى سياست گذارى دانشنامه آرشيو و مديريت اسناد، مقرر 
شد كه دانشنامه علم آرشيوى به طور جداگانه ترجمه و مستقلاً منتشر شود و دانشنامه آرشيو و 

مديريت اسناد نيز به دانشنامه مديريت اسناد تبديل شود.
اين تصميم شوراى سياست گذارى، از سوى ديگر به تقويت دانشنامه نويسى در پژوهشكدة 
اسنادِ سازمان اسناد و كتابخانه ملى جمهورى اسلامى ايران منجر خواهد شد. شايان ذكر است 
زير نظر خانم حوريه سعيدى  اسناد، طرح دانشنامه سندشناسى  پژوهشكده  در  كه هم اكنون 

 greazizi@gmail.com
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همكاران  از  را گروهى  آرشيو  دانشنامه  ترجمه  و  است  انجام  حال  در  طرح  به عنوان مجرى 
پژوهشكده زير نظر اينجانب در دست كار دارند و تدوين دانشنامه مديريت اسناد در راستا و در 

تكميل آن دو دانشنامه شروع به كار كرده است.
اميد مى رود كه انتشار اين سه دانشنامه به تقويت سندشناسى و همچنين تقويت مديريت 

اسناد و آرشيو و مديريت آن منجر شود.
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آرشيو ملى، سال سوم، شماره چهارم، زمستان ١٣٩٦، شماره پياپى ١٢؛ صص: ٨-٢٩

تدوين راهبرد مديريت اسناد 
الكترونيكى:  تجربه دولت مالزى(١)

عليرضا  انتهائى 

چكيده:
كشور  تجربة  و  الكترونيكى  اسناد  مديريت  راهبرد  تدوين  به  مقاله  اين 
ارائه  حوزه  اين  در  كه  مباحثى   مى پردازد.  خصوص  اين  در  مالزى 
نوسازى  مالزى،  در  الكترونيكى  اسناد  مديريت  سناريوى  شامل  شده اند 
و تحول در بخش دولتى، مقدمه اى بر مديريت اسناد الكترونيكى، پروژه

الكترونيكى،  دولت  برنامة  به  مالزى  ملى  آرشيو  پاسخ   ،e-SPARK  
طراحى و پياده سازى سامانه مديريت اسناد، پيش نيازهاى مديريت اسناد 
الكترونيكى، ظرفيت سازى و نقش ها و مسئوليت هاى مديران اسناد است. 
در   موجود  مسائل  حل  براى  عملى  راهكارهاى  ارائه  مقاله،  اين  رويكرد 
خصوص مديريت اسناد الكترونيكى در چرخة عمر آن ها از زمان توليد تا 

تعيين تكليف براى امحا يا نگه دارى در آرشيو است.

مديريت اسناد الكترونيكى، حفاظت، آرشيو ملى مالزى، طراحى 
سامانه، پيش نيازها، ظرفيت سازى.
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عليرضا  انتهائى١

١- مقدمه
از نتايج به كارگيرى فنّاورى هاى اطلاعاتى و ارتباطى در سازمان ها و ادارات دولتى، توليد اسناد 
الكترونيكى٢ است. اسناد الكترونيكى يا رقمى، داده ها و اطلاعاتى را شامل مى شود كه روى 
رسانه هاى الكترونيكى دريافت، ايجاد، ويرايش و ذخيره مى شوند و حاوى اطلاعاتى در مورد 
را اسناد ماشين خوان نيز مى نامند. در محيط  فعاليت ها و تصميمات دولت هستند. اين اسناد 
بيشتر در خطر است چون  اسناد  اسناد فيزيكى، ثبات و ايستايى  الكترونيكى، برخلاف  اسناد 
بايگانى  محيط  در  و  داد  قرار  اسيد  بدون  پوشه اى  در  كاغذى  اسناد  مانند  را  آن ها  نمى توان 
مناسب نگه دارى كرد. بنابراين مديريت اسناد الكترونيكى نيازمند تعيين خط مشى هاى كلان، 
برنامه ريزى هدفمند، تعريف فرايندهاى مرتبط با چرخة عمر اسناد الكترونيكى از زمان توليد تا 

زمان امحا يا آرشيو، تدوين استانداردها، شيوه نامه ها و راهنماهاست.
روزانه حجم زيادى از مكاتبات ادارى، پست هاى الكترونيكى، گزارش ها، دفاتر، پرونده ها، 
تهيه  دولتى  دستگاه هاى  الكترونيكى در  اسناد  نمودارها و ساير  نقشه ها، كليشه ها،  عكس ها، 
شده و يا به دولت ارسال مى شوند. در حال حاضر هيچ روية برنامه ريزى شده اى براى مديريت 
اين اسناد از زمان توليد تا نگه دارى در مركز اسناد و پس از آن تعيين تكليف نهايى براى امحا 
و  پرونده ها، عدم اِنسجام  قالب هاى مختلفِ  ندارد. وجود  آرشيوى وجود  بلند مدت  نگه دارى  يا 
وحدت رويه در نحوة توليد و ذخيره سازى، عدم تضمين بازخوانى پرونده ها در آينده به دليل نو 

rentehaee@gmail.com 
2. Electronic Records
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  شدن سريع فنّاورى، از جمله مواردى هستند كه برنامه ريزى براى مديريت اسناد الكترونيكى 
را توجيه مى كنند. عدم تِوجه به  اين موضوع مى تواند براى حافظه ادارى كشور مشكل ساز شود. 
اساسى  وظايف  از  كه  الكترونيكى  اسناد  مديريت  خصوص  در  كلان  راهبرد هاى  تدوين  لذا 
سازمان اسناد و كتابخانه ملى كشور است و تعميم آن به دستگاه هاى دولتى، امرى حياتى بوده 

و نمى توان آن را ناديده گرفت. 
از ضرورت هاى اساسى مديريت اسناد الكترونيكى ارتقاى دانش و تجربه در اين حوزه و 
ايجاد زمينه اى براى طرح و بسط اين موضوع است. از اقدامات مؤثرى كه در اين خصوص 
انجام گرفت، توجه معاونت محترم توسعه مديريت و سرمايه انسانى رياست جمهورى و سازمان 
اسناد و كتابخانه ملى ايران است كه در راستاى آن اعزام كارشناسان متخصص براى شركت 
در دوره آموزشى تدوين راهبرد در زمينه مديريت اسناد الكترونيكى برنامه ريزى شد. اين دوره 
از جمله برنامه هاى همكارى هاى فنّاورى مالزى١ است كه آرشيو ملى مالزى سازماندهى و ارائه 

مى كند. هدف از ارائه  اين دوره عبارت است از:
اسناد  مديريت  سامانه هاى  زمينه  در  برنامه ريزى  براى  شركت كنندگان  دانش  ارتقاى   -

االكترونيكى؛
- انتقال دانش عملياتى در خصوص مديريت اسناد الكترونيكى از زمان توليد تا مرحله امحا 

يا آرشيو؛
- اشتراك تجربه هاى كشور مالزى در توسعه راهبردهاى مربوط به مديريت اسناد الكترونيكى؛ 

- فراهم كردن زمينه اى براى بحث در مورد مسائل و چالش هاى مديريت اسناد الكترونيكى.

اين مقاله حاصل دانش و تجربه هاى كسب شده و مطالب ارائه شده در اين دوره است كه 
سعى شده با رويكرد عملياتى و توسعه دانش تهيه و تنظيم شود. 

٢- سناريوى مديريت اسناد الكترونيكى در مالزى: نوسازى و تحول در بخش 
دولتى

٢-١ برنامه تحول ملى مالزى
از جمله طرح هاى اصلى در برنامه راهبردى دولت مالزى در  مديريت اسناد الكترونيكى 
خصوص نوسازى و تحول در بخش دولتى است. برنامه تحول ملى مالزى در واحد برنامه ريزى 
مديريت و نوسازى ادارى مالزى٢ در دولت پيگيرى مى شود. دولت مالزى در برنامه تحول ملى 
اقتصادى خود، ١٢ حوزه را مشخص كرده است كه سرمايه گذارى خود را به صورت هدفمند 
انرژى،  و  نفت، گاز  اين ١٢ حوزه شامل ١- گردشگرى، ٢-  انجام مى دهد.  اين حوزه ها  در 
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٣- آموزش و پرورش، ٤- برق و الكترونيك، ٥- بهداشت و سلامت، ٦- روغن خرما، ٧- 
ارتباطات، محتوا و زيرساخت، ٨-كشاورزى، ٩- خدمات كسب و كار، ١٠- كوالالامپور بزرگتر، 

١١- خدمات مالى و ١٢- عمده فروشى و خرده فروشى هستند. 
چشم انداز ٢٠٢٠ دولت مالزى در برنامه راهبردى رقمى مالزى با عنوان «توسعه طرح هاى 

موجود و ايجاد فرصت هاى جديد در اقتصاد رقمى» عبارت است از:
١- حفظ و تقويت وحدت در كثرت (يك مالزى١)؛
٢- ارائه خدمات دولتى مؤثر (برنامه تحول ادارى)؛

٣- مدل جديد اقتصادى: ملتى با درآمد بالا، فراگير و پايدار (برنامه تحول اقتصادى)؛
٤- اجراى بى عيب و نقص برنامه هاى توسعه دولت (برنامه توسعه دهم مالزى).

٢-٢ برنامه فناّورى اطلاعات و ارتباطات
در راستاى برنامه تحول ملى، برنامه راهبردى فنّاورى اطلاعات و ارتباطات مالزى در بخش 
دولتى براى سال هاى ٢٠١١ تا ٢٠١٥ تدوين شده است. چشم انداز اين برنامه استفادة فراگير از 
فنّاورى هاى اطلاعاتى و ارتباطاتى با رويكرد شهروند -محورى و پوشش كامل خدمات دولتى 
است. مأموريت اين برنامه فراهم كردن خدمات برخط پايدار به شهروندان، بخش كسب و كار و 

دولت از طريق خدمت ارتباطى عمومى است.
طرح هاى اصلى فنّاورى اطلاعات و ارتباطات در بخش دولتى عبارتند از:

١- توسعه اشتراك گذارى اطلاعات؛
٢- بهبود هدايت فنّاورى هاى اطلاعاتى و ارتباطى؛

٣- مديريت دانش مؤثر؛
٤- تقويت زيرساخت ها.

٢-٣ اقدامات دولت مالزى در زمينه فناّورى هاى اطلاعاتى و ارتباطى
معمارى  بخش  سه  در  مالزى  دولت  اقدامات 
معمارى  و  اطلاعات  نرم افزار/  معمارى  زيرساختى، 
به  دولت  تمام  در  كه  گرفته اند  انجام  كسب و كار 
اقدامات  اين  مهم ترين  شده اند.  گذاشته  اشتراك 

عبارتند از:
٢-٣-١ يك مالزى، يك مركز تماس٢

تماس  تماس»، مركز  مالزى، يك مركز  «يك 

1. 1 Malaysia

2. 1 Malaysia One Call 

Centre
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واحدى است كه به صورت ٢٤ ساعته در هفت روز هفته آماده پاسخگويى به سؤالات عمومى، 
شكايت ها و پيشنهادات و بازخوردهاى مردمى است كه از طريق تماس تلفنى، پيام كوتاه، نمابر، 

پست الكترونيكى و يا شبكه هاى اجتماعى دريافت مى شوند. 
٢-٣-٢ ابر اطلاعاتى دولت١

براى  كه  است  انعطاف پذيرى  و  ايمن  اشتراكى  ذخيره سازى  ابر اطلاعاتى دولت، فضاى 
)٣ و  )٢ فنّاورى اطلاعات و ارتباطات، بسترهاى نرم افزارى ( ارائه خدمات زيرساختى (
)٤ ارائه مى شود. از مزيت هاى استفاده از ابر اطلاعاتى، انعطاف پذيرى  برنامه هاى كاربردى (
بيشتر در تخصيص منابع فنّاورى اطلاعات، تسريع در تحقق نيازها و توسعه مقرون به صرفه 

خدمات دولت الكترونيكى است. 
ابر دولتى، سامانه مديريت مستندات رقمى٥ و  از جمله سامانه هاى دولتى مستقر شده در 

سامانه مديريت جلسات٦ است. 

٢-٣-٣ شبكه اختصاصى و مركز داده دولت٧
دولت مالزى از يك زيرساخت شبكه اى واحد استفاده مى كند. اين شبكه يكپارچه و امن، 
سال  تا  انجام شده  برنامه ريزى  در  و  مديريت مى شود  شبانه روزى  به صورت  متمركز  به شكل 
٢٠١٥، ١١ هزار مركز با پهناى باند حداقل ٣٠-٢  از خدمات اين شبكه بهره مند شده اند.

دولت مالزى داراى دو مركز داده است، يكى در شهر پوتراجايا و محل تمركز ستاد دولت 
ويدئو  و  پست الكترونيكى  ميزبانى  اطلاعاتى،  ابر   نرم افزارها،  ميزبانى  خدمات  كه  قرار گرفته 

1. Government Cloud

2. Infrastructure as a Service

3. Platform as a Service

4. Software as a Service

5. Digital Document Man-

agement System (DDMS)

6. MyMesyuarat

7. 1Gov*Net
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كنفرانس، سامانة بازيابى فنّاورى هاى اطلاعاتى و ارتباطى، حفظ امنيت اطلاعات، نظارت بر 
جريان داده ها و ميز پشتيبانى را ارائه مى دهد. مركز داده دوم، خارج از مركز قرار دارد و خدمات 
مركز داده اختصاصى، بازيابى در نتيجه از دست رفتن داده ها، پشتيبان گيرى، مديريت و نظارت 
از راه دور، مشاوره و برنامه ريزى،  بر سامانه، مديريت بانك هاى اطلاعاتى، پشتيبانى فنى و 

تأمين فضاى ذخيره سازى خارج از مركز و ميز پشتيبانى فنى را فراهم مى كند. 
٢-٣-٤ سامانه مديريت مدارك رقمى١

سامانه مديريت مدارك رقمى به عنوان راه حلى براى مديريت اطلاعات، بازيابى اطلاعات 
اسناد  اسناد رقمى جايگزين  اين سامانه،  به كمك  است.  راه اندازى شده  اطلاعات  و تحويل 
به وجود مى آيد كه  امكان  اين  و  از كاغذ رفته رفته كاهش مى يابد  استفاده  كاغذى مى شوند، 
دسترس  در  الكترونيكى ذخيره، حفظ و مديريت شوند،  به صورت  غير رقمى  و  رقمى  مدارك 

باشند، مورد اِستفاده قرار گيرند و آرشيو شوند. 
٢-٣-٥ اقدامات امنيت اطلاعات و ارتباطات

شامل  ارتباطات  و  اطلاعات  امنيت  خصوص  در  صورت گرفته  اقدامات 
سنجش  امتيازى  كارت   ،٢( ) اطلاعات  امنيت  مديريت  سامانه  برنامه هاى 
است. سامانه   و   ٣( ) اطلاعات  امنيت  وضعيت 

محيط  در  كه  است  سازمانى  قانونى  اعتبار  ارزيابى  براى  ابزارى 
الكترونيكى خدمات ارائه مى كنند. به  اين شيوه مشتريان و مصرف كنندگان خدمات مى توانند با 

اعتماد معاملات، خريد ها و تعاملات خود را در اين وبگاه ها انجام دهند. 
٢-٣-٦ سامانه مديريت اسناد الكترونيكى٤ 

مستندات  انفجارى  رشد  مجازى،  فضاى  در  دولت ها  پيش روى  چالش هاى  از  يكى 
الكترونيكى در دولت و تضمين دسترسى درست و شفاف به  اين اسناد است كه حاوى اقدامات 
و تصميمات ضبط شده دولت هستند. حجم، سرعت توليد و تنوع اين اطلاعات امكان مديريت 
سنتى،  به صورت  اسناد  نگه دارى  در  اساسى  مشكلات  از  مى كند.  غير ممكن  را  آن ها  دستى 
نياز به فضاى فيزيكى وسيع، زمان بَر بودن دسترسى به اطلاعات، تخريب  از كاغذ،  استفاده 
درستى  راه حل  الكترونيكى  اسناد  مديريت  است.  سازمانى  حافظه  از بين رفتن  و  محيط زيست 
براى مديريت اسناد كاغذى و اسناد الكترونيكى است. اسناد الكترونيكى در دولت در شكل هاى 

زير يافت مى شوند:
- برنامه هاى كاربردى رايانه اى، مانند واژه پردازها، صفحات گسترده و نرم افزارهاى بانك 

اطلاعاتى شخصى؛
- سامانه هاى پست الكترونيكى؛

1. Digital Document Man-

agement System (DDMS)

2. Information Security 

Management System

3. Information Security 

Compliance Scoreboard

4. Electronic Records Man-

agement System (ERMS)
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- سامانه هاى مديريت مستندات الكترونيكى؛
- وبگاه  هاى سازمانى؛ 

- سامانه  هاى اطلاعات مديريت١ و ساير سامانه  هاى اطلاعات الكترونيكى؛
- پرونده  هاى رسانه هاى رقمى.

٢-٤ اهميت مديريت اسناد الكترونيكى در دولت مالزى
پست هاى  نامه ها،  مى شوند:  توليد  الكترونيكى  به شكل  اسناد  از  بسيارى  روزها  اين 
الكترونيكى، نمابرها، داد و ستدهاى وبى و غير وبى از اين نمونه ها هستند. اجراى پروژه مديريت 
اسناد الكترونيكى در مالزى بر اساس توجه به چهار محور اساسى آغاز شده است: اثر بخشى٢، 

بهره ورى٣، سازگارى ٤ و حفاظت بلند مدت٥. 
٢-٤-١ سازگارى

در مديريت اسناد الكترونيكى انطباق با قوانين، مقررات، خط مشى ها، استانداردها و روش هاى 
انجام كار مدنظر است. قوانين، خط مشى  ها و استانداردهاى مورد تِوجه در اين امر عبارتند از:

- قانون آرشيو ملى مالزى ٢٠٠٣ (قانون شماره ٦٢٩)؛
)؛ - سياست مديريت اسناد دولتى (

- سياست مديريت اسناد و آرشيو الكترونيكى؛
- شيوه نامه هاى مديريت اسناد الكترونيكى؛

نيازمندى هاى  و  مستندسازى  و  اطلاعات  حاكم بر  اصول   : استاندارد  -
كاربردى براى اسناد در محيط دولت الكترونيكى؛

اول:  اطلاعات مديريت بخش  و  اسناد  مستندسازى   : استاندارد  -
؛ كليات 

دوم:  اطلاعات مديريت بخش  و  اسناد  : مستندسازى  استاندارد  -
؛ راهنماها

- راهنماى سازمان مديريت، نشريه دوره اى شماره ٥. ٢٠٠٧.
٢-٤-٢ اثر بخشى

مديريت اسناد الكترونيكى بايد اثر بخش باشد، يعنى: 
- اسناد نبايد گم شوند؛

- اسناد بايد به اشتراك گذاشته شوند؛
- دسترسى به اسناد بايد به راحتى ميسر شود؛

- اسناد بايد بى عيب و نقص و كامل بازيابى شوند.

1. MIS

2. Effectiveness

3. Efficiency

4. Compliance

5. Continuity



١٥

٢-٤-٣ بهره  ورى
مديريت اسناد الكترونيكى بايد منجر به بهره ورى شود، يعنى:

- دسترسى به اسناد تسريع شود؛
- در فضاى نگه دارى اسناد صرفه جويى شود؛

- هزينه هاى نقل و انتقال اسناد كاهش يابد؛
- هزينه هاى آرشيو كردن اسناد كاهش يابد؛

- هزينه هاى مواد  مصرفى كاهش يابد؛
- هزينه هاى اسباب و تجهيزات نگه دارى اسناد كاهش يابد.

٢-٤-٤ حفاظت بلند مدت
يكى از مسائل اساسى در مديريت اسناد الكترونيكى توجه به حفاظت بلند مدت و دائمى 

است:
- احتمال گم شدن اسناد به هر دليلى وجود دارد؛

- سازمان ها با از دست دادن اسناد خود دچار مشكل خواهند شد؛
- امكان بازيابى اسناد الكترونيكى در صورت بروز حوادث و آسيب ها سريع تر است. 

٢-٥ سامانه مديريت مدارك رقمى؛ لازمه مديريت اسناد الكترونيكى
سامانه مديريت مدارك رقمى يكى از پروژه هاى كليدى دولت الكترونيكى مالزى مى باشد 
زيرساخت  و  محتوا  ارتباطات،  زيرمجموعه  در  مالزى  اقتصادى  ملى  تحول  برنامه  ذيل  كه 
رقمى، كاهش  اسناد  با  كاغذى  اسناد  جايگزينى  پروژه  اين  اصلى  اهداف  است.  تعريف شده 
مصرف كاغذ، فراهم كردن بستر مناسب براى توليد اسناد الكترونيكى يا دريافت اسناد دستى 
ايجاد  نهايت،  در  و  الكترونيكى  در محيط  به آن ها  و دسترسى  نگه دارى  و  رقمى شده، حفظ 
به صورت  فعاليت ها  و  تعاملات  و  مكاتبات  انجام  براى  بين سازمانى  و  درون سازمانى  ارتباط 

الكترونيكى است. سامانه مديريت مدارك رقمى داراى مزيت هاى زير است:
١- افزايش دسترسى و سرعت بازيابى اسناد، همچنين شفافيت در ارائه خدمات دولتى؛

٢- كنترل سامانه اى بر مديريت مدارك و اسناد در بخش دولتى براى تضمين صحت و سلامت 
محتوا، ساختار، اصالت، ثبات و زمينه يا محيط١ اسناد؛

٣- حفاظت از حافظه سازمانى؛
٤- كاهش استفاده از كاغذ در انجام فعاليت هاى روزانه و مديريت خدمات؛

٥- حمايت از اجراى فنّاورى هاى اطلاعاتى و ارتباطى سبز (حامى محيط  زيست).
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ابر   روى  و  متمركز  به صورت  مالزى  در  رقمى  مدارك  مديريت  سامانه  پياده سازى  مدل 
اطلاعاتى دولت است و هزينه استفاده از آن بر  اساس تعداد كاربر در ماه است. اين پروژه يكى 
از موفق ترين پروژه هاى دولت مالزى است و عوامل اصلى موفقيت آن تعهد و التزام به استفاده، 

مديريت تغيير و استفاده از شيوه طبقه بندى و تعيين وضعيت اسناد است. 
چرخة عمر اسناد در سامانه مديريت مدارك رقمى در سامانه مديريت اسناد الكترونيكى 
تعيين تكليف  برنامة  وجود  الكترونيكى  اسناد  مديريت  سامانه  اساسى  تفاوت  تكميل مى شود. 
زمانى، براى ارسال اسناد به آرشيو بلند مدت و يا امحا است. در شكل ١ اين موضوع نمايش 

داده شده است.

شكل ١- چرخة عمر اسناد در سامانه مديريت مدارك رقمى و سامانه مديريت اسناد الكترونيكى

كاركردهاى اصلى سامانه مديريت مدارك رقمى شامل موارد زير است:
١- برنامه مبتنى بر وب، قابل دِسترسى از طريق مرورگر اينترنت در داخل شبكه واحد دولت 

؛
٢- مخزن اسناد با امكان طبقه بندى هر پرونده از سازمان؛
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٣- يكپارچگى با سامانه  و پست الكترونيكى؛
٤- پشتيبانى از بيش از ٥٠ پرونده و اسناد داراى پرونده هاى متنوع؛

٥- امكان جست وجوى اسناد و محتواى اسناد؛ جست وجوى ساده و پيشرفته؛
٦- امكان ذخيره سازى سوابق فعاليت هاى كاربران؛

٧- امكان مديريت دسترسى هاى كاربران؛
٨- امكان ارسال اسناد به سامانه پست الكترونيكى به همراه مشخصات اصل سند و پيوند دائمى آن؛

٩- امكان ذخيره سازى يادداشت هاى روى اسناد؛
١٠- امكان مديريت كاربران؛

١١- امكان ذخيره سازى سوابق ارتباطات انجام گرفته.

شكل ١- دياگرام فرايندهاى اصلى سامانه مديريت مدارك رقمى

پشتيبانى  الكترونيكى  اسناد  مديريت  سامانه  پياده سازى  در  موفقيت  عوامل  مهم ترين  از 
مديران ارشد، تغيير در فرايندهاى كارى كاركنان، به كارگيرى متخصصان و كاركنان فنّاورى 
اطلاعات و سامانه  هاى اطلاعاتى، ايجاد درك لازم از مديريت اسناد الكترونيكى براى مديران 
و  آموزش  و  (پايلوت)  آزمايش  پروژه هاى  انجام  فرايندها،  مجدد  مهندسى  اسناد،  كاركنان  و 

ارتقاى مهارت كاركنان است.

٣- مقدمه اى بر مديريت اسناد الكترونيكى
در اين بخش سناريوى كلى مديريت اسناد، تعاريف مربوط به سند الكترونيكى، سامانه مديريت 
، عناصر اصلى  مدارك رقمى و سامانه مديريت اسناد الكترونيكى، تفاوت هاى  و 
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مديريت  حاكم  بر  ضوابط  الكترونيكى،  اسناد  مديريت  ويژگى هاى سامانه  الكترونيكى،  اسناد 
اسناد الكترونيكى و فرايندهاى سامانه مديريت الكترونيكى ارائه شده اند.

٣-١ سناريوى كلى مديريت اسناد
اسناد كاغذى در قفسه ها و پرونده هاى رايانه اى در بانك هاى اطلاعاتى براى مدت مشخصى 
ذخيره و حفظ مى شوند، سپس بر اساس قوانين آرشيو، تعيين تكليف  شده و آن ها كه داراى ارزش 
اطلاعاتى هستند وارد مخزن آرشيو شده و ساير موارد امحا مى شوند. منابعى كه وارد آرشيو مى شوند 
و يا در بانك اطلاعاتى آرشيوى نگه دارى مى شوند بر اساس طبقه بندى هر سند، در دسترس عموم 

قرار مى گيرند. سناريوى كلى مديريت اسناد در شكل شماره ٣ نمايش داده شده است.
بر اساس شكل شماره ٣، چرخه عمر اسناد داراى پنج مرحله اصلى است:

١- مرحله  ايجاد: اسناد به وسيله عوامل داخلى يا خارجى در دولت تهيه مى شوند؛
٢- مرحله توزيع و استفاده: اسناد در اختيار كاربران داخلى يا خارجى در دولت قرار مى گيرند؛

٣- مرحله ذخيره سازى و حفاظت: اسناد طبقه بندى و قفسه بندى مى شوند تا براى اطلاع رسانى 
مورد اِستفاده قرار گيرند؛

غير قِابل  صورت  در  و  مى گيرند  قرار  مورد بِررسى  اسناد  تعيين تكليف:  و  ارزشيابى  مرحله   -٤
استفاده بودن امحا شده و در صورت داشتن ارزش اطلاعاتى به آرشيو منتقل مى شوند؛

٥- مرحله حفاظت آرشيوى: اسناد داراى ارزش اطلاعاتى براى استفاده در پژوهش هاى تاريخى 
به طور دائمى در آرشيو نگه دارى مى شوند.

شكل ٣- سناريوى مديريت اسناد
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٣-٢ تعاريف
اسناد الكترونيكى يا اسناد رقمى: اسنادى كه حاوى داده ها و اطلاعاتى هستند كه 
روى رسانه هاى الكترونيكى ايجاد، ضبط  و ذخيره مى شود كه دربرگيرندة اقدامات و تصميم هاى 

مربوط به امور دولتى هستند. اين اسناد به عنوان اسناد ماشين خوان هم ناميده مى شوند.
سامانه مديريت مدارك رقمى: سامانة مديريت مدارك رقمى، يك سامانة نرم افزارى 
براى سازماندهى و ذخيره سازى انواع مختلف مدارك است. اين سامانه يك نرم افزار تخصصى 
ذخيره سازى است كه به كاربران كمك مى كند تا مدارك كاغذى يا رقمى را سازماندهى و ذخيره 
كنند. سامانه مديريت مدارك رقمى، امكان ذخيره سازى متمركز حجم بزرگى از مدارك رقمى را 

فراهم مى كند. بسيارى از اين سامانه  ها قابليت جست وجو و بازيابى مؤثر مدارك را دارند. 
مديريت  حاكم  بر  اصول  كه  است  برنامه اى  الكترونيكى:  اسناد  مديريت  سامانه 
اسناد را بر اسناد الكترونيكى اعمال مى كند. مديريت اسناد الكترونيكى با استفاده از سامانه هاى 

الكترونيكى براى اعمال اصول مديريت اسناد را مى گويند. 
سامانه مديريت مدارك و اسناد الكترونيكى: سامانه مديريت مدارك و اسناد الكترونيكى 
يك نرم افزار كاربردى براى مديريت مجموعه اى از اطلاعات رقمى، شامل پرونده  هاى واژه پردازها، 
صفحات گسترده، پست هاى الكترونيكى، تصاوير و مدارك پويش شده است. سامانه مديريت مدارك 

و اسناد رقمى كاركردهاى مديريت اسناد و مديريت مدارك را توأمان پوشش مى دهد.

بين سامانه مديريت مدارك رقمى و سامانه مديريت اسناد  ٣-٣ تفاوت 
الكترونيكى

در جدول زير، سامانه مديريت مدارك رقمى و سامانه مديريت اسناد الكترونيكى با يكديگر 
مقايسه شده اند:

جدول ١- مقايسه سامانه مديريت مدارك رقمى و سامانه مديريت اسناد الكترونيكى

سامانه مديريت اسناد الكترونيكىسامانه مديريت مدارك رقمىرديف

يك سامانه نگه دارى اسناد است.محدود به اسناد نمى شود.١

بايد زمينه و محيط اسناد و روابط بين آن ها را معمولاً زمينه و محيط اسناد را در بر نمى گيرد. ٢
پوشش دهد. 

امكان ويرايش مدارك مجاز است/ يا نسخه هاى ٣
مختلفى از يك مدرك مى تواند نگه دارى شود.

مانع ويرايش اسناد مى شود. 
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سامانه مديريت اسناد الكترونيكىسامانه مديريت مدارك رقمىرديف

امكان حذف كردن مدارك به وسيله مالكان آن ها ٤
مى تواند فراهم شود. 

به جز اسنادى كه  اسناد مى شود،  مانع حذف 
تعيين تكليف  مشخصى  زمانى  برنامه  تحتِ  

شده و بايد امحا شوند. 

بايد داراى كنترل هاى حفاظتى جدى باشد. ممكن است داراى كنترل هاى حفاظتى باشد. ٥

داراى سامانه طبقه بندى و ساختار ٦ ممكن است 
توسط كاربران  باشد كه  مشخصى  ذخيره سازى 

تعريف شود. 

بايد داراى طرح طبقه بندى استاندارد باشد كه 
ساختار مرتب سازى اسناد را مشخص مى كند و 
توسط مدير سامانه تعريف و نگه دارى مى شود.

روزمره ٧ استفاده  از  پشتيبانى  آن  اصلى  هدف 
اهداف  يا  فعاليت  و  كار  براى  جارى  مستندات 

اطلاع رسانى است. 

ولى  كند  پشتيبانى  را  روزمره  كار  مى تواند 
هدف اصلى آن فراهم كردن مخزنى مطمئن 
براى نگه دارى و دسترسى به اسناد با اهميت 

كسب و كار در بلند مدت است. 

٣-٤ عناصر اصلى اسناد الكترونيكى
اسناد الكترونيكى از سه عنصر محتوا١، ساختار٢ و زمينه٣ تشكيل مى شوند:

- محتوا: پيام يا اطلاعاتى است كه به وسيله سند منتقل مى شود. 
- ساختار: نحوه آرايش ظاهرى و تنظيم محتوا را شامل مى شود (براى مثال: صفحه آرايي، 
اندازه و شكل حروف، محل قطع صفحه و پاراگراف، جدو ل ها، نمودارها، ترسيمات و نقشه ها). 
همچنين شكل ظاهرى يا منطقى يك سند يا مجموعه اى از اسناد و نحوه ارتباط آن هاست؛ 

براى مثال، محل مدرك در داخل پوشه، پرونده يا در دفتر روزانه.
- زمينه يا محيط: رابطه درونى سند با ساير اسناد و نيز فرايند يا تعاملى است كه به واسطه 
آن سند توليد يا دريافت شده باشد. زمينه/ محيط به برنامه ها/ فعاليت هاى سازمانى، وظيفه اى  
اشاره  گرفته،  قرار  مورد اِستفاده  و  دريافت شده  يا  و  توليد  سند  آن ها  به واسطه  كه  عملياتى  و 
دارد. زمينه يا محيط به توضيح منظور و محتواي مدرك كمك مي كند. قطعه اي از اطلاعات 
كه يك مدرك خاص را معرفي مي كند مثل عنوان، نويسنده و تاريخ ايجاد، يا اطلاعاتي كه 
ايجادكننده و هدف ايجاد مدرك را مشخص مي كند مثل ماهيت عملكرد و فعاليت شغلي يا 

اداره ايجادكننده و واحد ايجاد كننده.
1. Content

2. Structure

3. Context
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٣-٥ ويژگى هاى سامانه مديريت اسناد الكترونيكى
در  اسناد  قابل اِعتماد، محافظ  اسناد،  اعتبار  بايد ضامن  الكترونيكى  اسناد  سامانه مديريت 

برابر تغييرات، سودمند و كاربردى باشد و تماميت و يكپارچگى اسناد را حفظ كند. 
٣-٥-١ تضمين اعتبار اسناد

در سامانه مديريت اسناد الكترونيكى بايد مشخص شود كه هر سند همان چيزى است كه 
ادعا مى كند و توسط فرد مدعى آن، در زمان مشخصى تهيه و يا ارسال شده است. اسناد بايد 
در مقابل هرگونه افزودن، حذف، تغيير، استفاده يا پنهان سازى و جعل محافظت شوند و انتقال 
اسناد بايد به گونه اى كنترل شود كه تضمين شود توليد كنندگان اسناد معتبر و شناخته شده اند. 

٣-٥-٢ قابل اِعتماد بودن
محتواى اسناد بايد قابل اِعتماد باشند به  اين معنى كه پيام هر سند نمايانگر همان چيزى 
باشد كه انجام شده و گواه آن باشد. سند بايد در يك زمان مشخص توسط فردى كه نسبت 
به آن رويداد آگاه بوده و احاطه داشته است تهيه و دريافت شده باشد يا در نتيجه فرايندهاى 

خودكارى كه به صورت جارى در سازمان ها انجام مى شوند توليد شده باشد. 
٣-٥-٣ محافظ اسناد در برابر تغييرات 

سامانه مديريت اسناد الكترونيكى بايد اسناد را در مقابل هرگونه تغييرات غيرمجاز محافظت 
كند و بتواند هرگونه حاشيه نويسى، افزودن مطلب، يا حذف را رديابى و كنترل كند. 

٣-٥-٤ سودمندى و كاربرد
اين سامانه بايد قابليت جست وجو، بازيابى و ارائه مشخصات و اصل سند را داشته باشد و 
توالى فعاليت هايى كه به واسطه آن ها سند توليد و استفاده شده است را تا زمانى كه لازم است 

حفظ كند. 
٣-٥-٥ تماميت و يكپارچگى

امكان انجام اقدامات نظارتى مانند كنترل دسترسى ها، شناسايى هويت كاربران، امحا مجاز، 
با آسيب ها براى جلوگيرى از دسترسى هاى غير مجاز، تخريب ها،  حفظ امنيت اسناد و مقابله 
تغييرات يا حذف اسناد و محافظت از آن ها در مقابل صدمات و گم شدن هاى تصادفى وجود 

داشته باشد. 
الكترونيكى  اسناد  مديريت  سامانه  نيازمندى هاى  تهيه  براى  استاندارد 
تحليل  در  مناسبى  مرجع  مى تواند  كه  است  كرده  تهيه  بخش  سه  در  مالزى  ملى  آرشيو  را 

نيازمندى هاى اين سامانه باشد:
بخش اول:  اصول و نيازهاى كاربردى براى مديريت اسناد در 

محيط سازمان الكترونيكى -ارائه كليات و اصول.
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بخش دوم:  اصول و نيازهاى كاربردى براى مديريت اسناد در 
محيط سازمان الكترونيكى -شيوه نامه ها و نيازهاى كاربردى براى سامانه هاى مديريت اسناد 

الكترونيكى.
بخش سوم: اصول و نيازهاى كاربردى براى مديريت اسناد در 
محيط سازمان الكترونيكى -شيوه نامه ها و نيازهاى كاربردى براى سامانه هاى تهيه شده توسط 

بخش خصوصى براى اسناد رقمى. 

٣-٦ فرايندهاى اصلى سامانه مديريت اسناد الكترونيكى
طبقه بندى،  ثبت،  دريافت،  اصلى  فرايند  هشت  داراى  الكترونيكى  اسناد  مديريت  سامانه 
تعيين سطح دسترسى و امنيتى، تعيين وضعيت زمان بندى مراقبت، انتقال يا امحا، ذخيره سازى، 

كاربرى و پيگيرى و اجراى برنامه انتقال يا امحا است. 
٣-٦-١ دريافت

دريافت، فرايند قراردادن يك سند در سامانه مديريت اسناد الكترونيكى و اختصاص فراداده 
براى توصيف سند و مشخص كردن زمينه آن است. دريافت و نگه دارى فراداده بايد به صورت 
بخش جدايى ناپذيرى از فرايندهاى مديريت اسناد، اطلاعات و فعاليت ها انجام شود. در صورت 

امكان ايجاد و دريافت فراداده بايد به صورت خودكار انجام شود. 
فراداده «اطلاعات دربارة اطلاعات» است. اين واژه كمى ابهام برانگيز است، زيرا براى دو 
دربارة طراحى و خصيصه هاى ساختار  فراداده ساختارى  به كار مى رود.  متفاوت  مفهوم كاملاً 
داده هاست و صحيح تر است كه به آن «اطلاعات دربارة ظرف اطلاعات» گفته شود، در سوى 
ديگر، فراداده، توصيفى دربارة محتواى اطلاعاتى و اطلاعات كاربردى است. از نمونه عناصر 
فراداده اى مى توان به عنوان، پديدآورنده، هرگونه شماره ثبت يا هر كد شناسايى منحصر به فرد 

ديگر، تاريخ ايجاد يا دريافت، حوزه موضوعى، قالب و تاريخچه استفاده اشاره كرد. 
٣-٦-٢ ثبت

ثبت، روشى براى رسميت دادن به افزودن اسناد در سامانه است. اسناد مى توانند در بيش از 
يك سطح از دسته بندى در سامانه مديريت اسناد ثبت شوند. 

٣-٦-٣ طبقه بندى
طبقه بندى، فرايند شناسايى موضوع يا موضوع هاى فعاليت سازمان ها و اسنادى است كه 
آن ها توليد مى كنند. همچنين دسته بندى آن ها در پرونده هايى كه توصيف، كنترل، پيوند و تعيين 
زمان امحا يا انتقال و وضعيت دسترسى را تسهيل كند. در شكل ٤ و ٥ تصاويرى از پودمان 

(ماژول) طبقه بندى سامانه مديريت اسناد الكترونيكى در آرشيو ملى مالزى ارائه شده است. 
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شكل ٤- طبقه بندى سامانه مديريت اسناد الكترونيكى آرشيو ملى مالزى (سطح يك)

شكل ٥- طبقه بندى سامانه مديريت اسناد الكترونيكى آرشيو ملى مالزى (سطوح داخلى)

٣-٦-٤ تعيين سطح دسترسى و امنيتى
سطح دسترسى و امنيتى اسناد مى تواند با مشاوره با سازمان هاى دولتى توليد كننده آن ها 

تعيين شود. 
٣-٦-٥ تعيين وضعيت دوره مراقبت، انتقال و امحا

در  را  امحا يك سند  و  انتقال  زمان  نگه دارى،  دوره  بايد  الكترونيكى  سامانه هاى سوابق 
زمان دريافت و ثبت مشخص كنند. تعيين تكليف اسناد بايد بر اساس مرجع تصميم گيرى و يا 
برنامه زمان بندى شدة مشخصى انجام شود. ابزارهاى مختلفى مى تواند براى تعيين ملاك هاى 
تصميم گيرى تهيه شود؛ از دستورالعمل هايى كه مشخص مى كنند چه اسنادى بايد نابود شوند 
و چه اسنادى بايد وارد سامانه شوند گرفته تا برنامه هاى زمان بندى رسمى به تصويب رسيده در 
خصوص طبقة مشخصى از اسناد، دوره هاى نگه دارى و فعاليت هاى درست انتقال و امحا كه 

به وسيله مراجع خارج از آرشيو ارسال مى  شوند. 
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٣-٦-٦ ذخيره سازى
و كارآمد  مؤثر  ابزارهاى  الكترونيكى، اختصاص  اسناد  امور مديريت  اساسى ترين  از  يكى 
براى نگه دارى، انتقال و ذخيره اسناد قبل از توليد آن هاست و پس از آن لازم است به تناسب 

تغيير نيازمندى هاى اسناد، نحوه ذخيره سازى آن ها مورد اِرزيابى مجدد قرار گيرد. 

، پاسخ آرشيو ملى مالزى به برنامه دولت الكترونيكى  ٤- پروژه 
در سال ١٩٩٧، دولت مالزى برنامه دولت الكترونيكى را آغاز كرد تا خود را با عصر اطلاعات 
همراه كند. تا جايى كه مالزى به خاطر مى آورد، براى اولين بار، اجراى دولت الكترونيكى با معرفى 
هيئت عالى چند رسانه اى١ در سال ١٩٩٦ مطرح شد. اجرايى شدن دولت الكترونيكى در مالزى 
در نحوه فعاليت آن، نوسازى و ارتقاى خدمات  تغيير  با  نويد دهندة آغاز سفر بازسازى دولت 
دولتى بود. راه اندازى دولت الكترونيكى به معنى توليد حجم قابل مِلاحظه اى از اسناد الكترونيكى 
است كه توليد شده و يا توليد خواهند شد، بنابراين بر مديريت اسناد به ويژه اسناد الكترونيكى 
تأثيرگذار است. از زمانى كه دستگاه هاى دولتى درگير اسناد الكترونيكى شدند آرشيو ملى مالزى 
به صورت فعالانه و با نگرشى مثبت به تغييرات جديد رفتار كرده است تا به خوبى با پياده سازى 
دولت الكترونيكى همراهى كند. سه گام اساسى كه آرشيو ملى مالزى در اين خصوص برداشته 
اسناد الكترونيكى٢، اصلاح  است ايجاد مديريتى جديد با عنوان مديريت فنّاورى اطلاعات و 
قانون آرشيو ملى مالزى ١٩٦٦ در خصوص اسناد الكترونيكى به عنوان اسناد دولتى و پروژه 

 (راهبرد الكترونيكى براى حفاظت آرشيو ها و اسناد دولتى٣) هستند.
٤-١ معرفى پروژه 

پروژه اى  دولتى)  اسناد  و  آرشيوها  حفاظت  براى  الكترونيكى  (راهبرد  پروژه 
تحقيقاتى است كه با حمايت سطوح بالاى دولتى براى مديريت مناسب اسناد در بخش دولتى 
تعريف شده است. اجراى اين پروژه در دو فاز انجام گرفته است. فاز اول بر تهيه ابزار كار مانند 
شيوه نامه ها، رهنمودها و ويژگى هاى سامانه تمركز دارد. فاز دوم به توسعه و يكپارچه سازى 
) اختصاص يافته است.  ) و مديريت آرشيو ( سامانه هاى مديريت اسناد الكترونيكى (

٤-٢ فاز اول پروژه
فاز اول پروژه را كميته فنّاورى و اينترنت دولت٤ مالزى در مارس ٢٠٠٣ تصويب 
كرد و با صرف بودجه ٥/١٠٦/٤٠٠ رينگيت مالزى در سال ٢٠٠٤ به اتمام رسيد. تمركز اين 
پروژه بر مطالعه و تحقيق در خصوص راه حل هاى مديريت اسناد الكترونيكى در بخش دولتى 
دامنه  هرچند  بود.  مالزى  ملى  آرشيو  در  الكترونيكى  آرشيو  مديريت  همچنين  و  مالزى  در 
پروژه در محدوده نيازمندى هاى مديريت اسناد درون مالزى بود، نگاهى نيز به نيازمندى ها و 
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گرايش هاى موجود در حوزه مديريت اسناد در سطح بين المللى شده است. دليل اين امر اين بود 
كه بنياد بين المللى مديريت اسناد١ به عنوان مشاور پروژه درگير اين كار شد. 

به شرح زير بود: اهداف فاز اول پروژه
- ارزيابى وضعيت جارى نحوه مديريت آرشيو و اسناد در بخش دولتى مالزى؛

- سنجش ميزان سازگارى برنامه فعلى مالزى با ساير سياست ها و دستورالعمل هاى بين المللى 
در خصوص مديريت آرشيو و اسناد؛

- شناسايى و پيشنهاد راهبردهاى جديد مديريت آرشيو و اسناد در مالزى براى پشتيبانى از 
اهداف دولت الكترونيكى؛

- شناسايى و توسعه سياست ها، رهنمودها، فرايندها و شيوه نامه هاى حفاظت اسناد الكترونيكى 
در بخش دولتى.

مشخصات  و  شيوه نامه ها  رهنمودها،  استانداردها،  شامل  پروژه  اين  اصلى  خروجى هاى 
سامانه به فهرست زير است:

١- سياست مديريت اسناد الكترونيكى؛
)؛ ٢- خط مشى مديريت آرشيو براى اسناد الكترونيكى (

)؛ ٣- مديريت آرشيو اسناد الكترونيكى (
)؛ ٤- مديريت ارزشيابى اسناد الكترونيكى (

٥- رهنمودهاى مديريت اسناد الكترونيكى براى دستگاه هاى دولتى؛
٦- رهنمودهايى در خصوص مديريت اسناد الكترونيكى؛

٧- خصوصيات سامانه مديريت اسناد الكترونيكى؛
٨- رهنمودهاى آموزش و ارتقاى مهارت ها در خصوص مديريت اسناد الكترونيكى.

منجر  به تهيه  علاوه بر اين استانداردها، شيوه نامه ها و راهنماها، فاز يك پروژه
مدل يكپارچه آرشيو٣ شد كه به فرايند كسب و كارى سطح بالا تقسيم شده بود. هدف اين مدل 
ايجاد همكارى نزديك بين آرشيو ملى مالزى و دستگاه هاى دولتى بود. در تمام دستگاه هاى 
دولتى ضرورى بود كه در سطوح بالاى مديريتى اين اتفاق بيفتد. به همين منظور ٣٠ دستگاه 
براى مشاركت انتخاب شدند كه شامل وزراتخانه هاى مختلف مركزى و دستگاه هاى استانى 
بودند كه با انواع مختلف اسناد سر و كار داشتند. از هر دستگاه خواسته شد دو نماينده، يك نفر 
مدير فنّاورى اطلاعات و يك مسئول در حوزه اسناد، را به آرشيو مالزى اعزام كنند. آن ها به طور 
مداوم از ميزان پيشرفت و توسعه پروژه آگاه مى شدند. ايدة  داشتن گروه آزمايشى اين بود كه 
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افرادى تعليم ببيند تا آمادگى لازم براى براى تغيير در دستگاه ها در آينده  ايجاد شود. 
كشورهاى  از  اسناد  مديريت  بين المللى  بنياد  خبره  كارشناسان  مشاوره  با  اين خروجى ها 
و  يافته ها  گزارش هاى  شدند.  تدوين  استراليا  و  هلند  كانادا،  آمريكا،  ايالات متحده  بريتانيا، 
اينترنت دولت ارائه شد. اين كميته موافق اين  فنّاورى و  خروجى هاى اين مطالعه به كميته 
موضوع بود كه تمام بخش دولتى نياز به نگرش استاندارد در امور مربوط به مديريت اطلاعات 

و اسناد بر مبناى توصيه هاى آرشيو ملى در پروژه دارند. 
، آرشيو ملى مالزى بخشى از مسئوليت حفاظت اسناد را در  با پذيرش پيشنهاد 
خصوص دستگاه هاى توليد كننده عهده دار شد. با وجود اين، آرشيو ملى مالزى نظارت دورهاى 
خود را ادامه خواهد داد. اين پيشنهاد مورد اِستقبال دستگاه هاى دولتى قرار گرفت. علاوه بر اين، 
دستگاه هاى دولتى تشويق شدند تا بر اساس تصميم كابينه در دسامبر ٢٠٠٥ مديران اسناد 

متخصص را استخدام كنند. 

( ٤-٣ فاز دوم پروژه (
 ٢٠٠٧ پايان  تا  آن  انجام  زمان  و  آغاز   ٢٠٠٦ دسامبر   ٢١ در  پروژه  دوم  فاز 
برنامه ريزى شد. هزينه  اين فاز از پروژه ٣ ميليارد رينگينت مالزى بوده است. اين فاز به  توسعه 
شد.  داده  اختصاص  آرشيو  مديريت  و  الكترونيكى  اسناد  مديريت  سامانه هاى  يكپارچه سازى 

اهداف پروژه عبارت بودند از:
١- توسعه سامانه مديريت آرشيو رقمى در آرشيو ملى مالزى براى حفاظت اسناد الكترونيكى 

با ارزش و ماندگار كه توسط دستگاه هاى دولتى منتقل مى شوند؛
٢- در دسترس قرار دادن مجموعه آرشيو رقمى كه در مخزن رقمى ذخيره شده اند از طريق 

اينترنت براى عموم جامعه؛
٣- فراهم كردن امكان مديريت و حفاظت اسناد الكترونيكى و دسترس پذير ى آسان در مواقع 

نياز.

اين سامانه داراى دو بخش اصلى مديريت اسناد الكترونيكى و مديريت آرشيو رقمى به 
شرح زير است:

الف: سامانه مديريت اسناد الكترونيكى
در زمان اجراى فاز اول پروژه برنامه هاى نرم افزارى متعددى در رابطه با مديريت 

و نرم افزارهاى شدند.  بررسى  الكترونيكى  اسناد  سامانه 
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 دو نرم افزارى بودند كه نيازمندى هاى تعريف شده توسط آرشيو ملى مالزى را براى 
نرم افزار نهايت  در  با وجود اين،  مى دادند.  پوشش  اسناد  مديريت  كاربردى  خصوصيات سامانه 

 براى پياده سازى در آرشيو ملى مالزى براى مديريت ايجاد، دريافت، نگه دارى 
و استفاده و انتقال يا امحاى اسناد انتخاب شد. علاوه بر اين، اين سامانه قبل از به كارگيرى در 
همه دستگاه هاى دولتى مالزى به عنوان نمونه اى آزمايشى براى مديريت اسناد الكترونيكى در 

آرشيو ملى به كار گرفته شد. 
ب: سامانه مديريت آرشيو رقمى

اهميت  است  رقمى١  انباره  و  فنى  زيرساخت  داراى  كه  رقمى  آرشيو  مديريت  سامانه 
مرتبط   فراداده هاى  و  اسناد  به  دسترسى  فراهم كردن  و  رقمى  اشياء  مديريت  در  بالايى 
نام با  تسلا٢  علمى  مركز  محصول  انگليسى  نرم افزار  يك  مالزى  ملى  آرشيو  دارد.  آن ها 

را به عنوان سامانه مديريت آرشيو رقمى خود تهيه كرده است. اين سامانه بر   
)٣ طراحى شده است و بر همين اساس داراى  اساس مدل سامانه اطلاعاتى آرشيوى باز (

شش موجوديت عملكردى است: 
 

(OAIS) شكل ٥- شش موجوديت عملكردى سامانه اطلاعاتى آرشيوى باز

بسته هاى  تا  مى سازد  فراهم  را  كاركرد هاى ضرورى  و  خدمات  موجوديت  اين  جذب٤: 
) از توليدكننده (يا از عناصر داخلى تحت كِنترل مديريت) پذيرفته شود  اطلاعاتى ارسالى٥ (
و محتواى ذخيره آرشيو و مديريت را آماده سازد. كاركرد جذب، بسته هاى اطلاعاتى ارسالى 
اطلاعاتى  بسته  مى كند،  تضمين  را  ارسالى  اطلاعاتى  بسته هاى  كيفيت  مى كند،  دريافت  را 
تهيه  مستندسازى  استانداردهاى  و  آرشيوى  داده اى  قالب بندى  اساس  بر  را   ( ) آرشيوى٦ 
استقرار در پايگاه  داده   براى  از بسته هاى اطلاعاتى آرشيوى  را  اطلاعات توصيفى  و  مى كند 
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به روزرسانى ها هماهنگ  براى  را  داده  اى  و مديريت  آرشيوى  آرشيو استخراج مى كند،  ذخيره  
مى سازد.

را براى ذخيره سازى،  اين موجوديت خدمات و كاركردهاى ضرورى  انباره آرشيوى١: 
نگه دارى و بازيابى بسته هاى اطلاعاتى آرشيوى فراهم مى سازد. كاركرد  ذخيره سازى آرشيوى 
شامل دريافت بسته هاى اطلاعاتى آرشيوى پس از مرحله جذب و افزودن آن ها به يك مخزن 
دائم، مديريت ذخيره سازى اطلاعات به صورت سلسله مراتبى، نوسازى رسانه هايى كه اطلاعات 
قابليت  فراهم كردن  روزمره،  و  خاص  خطاهاى  بررسى  شده اند،  ذخيره  آن ها  روى  آرشيوى 
بازيافت اطلاعات در هنگام حادثه و تهيه بسته هاى اطلاعاتى آرشيوى براى دسترسى مشتريان 

در پاسخ به سفارشات مى شود.
استقرار،  براى  ضرورى  كاركردهاى  و  خدمات  موجوديت  اين  داده  اى٢:  مديريت 
نگه دارى  و دسترسى به اطلاعات توصيفى، كه اطلاعات آرشيوى را شناسايى و مستند مى كنند  
را فراهم مى سازد.  استفاده مى شوند  براى مديريت آرشيو  داده هاى مديريتى، كه  و همچنين 
كاركرد مديريت داده  اى شامل مديريت عمليات پايگاه داده  آرشيو (نگه دارى طرح ها و بازبينى 
پايگاه داده ها (بارگذارى اطلاعات توصيفى جديد يا داده هاى مديريتى  تعاريف)، به روزرسانى 
توليد  و  نتايج،  توليد مجموعه   براى  داده اى  مديريت  داده هاى  بر  جستار ها  اجراى  آرشيوى)، 

گزارش از آن ها مى شود.
سامانه  كل  عملكرد  براى  ضرورى  كاركردهاى  و  خدمات  موجوديت  اين  مديريت٣: 
توافق نامه  ايجاد  براى  مذاكره  و  تقاضا  شامل  مديريت،  كاركرد   مى سازد.  فراهم  را  آرشيوى 
با  آن ها  منطبق بودن  از  اطمينان  براى  ورودى  اطلاعات  بررسى  توليدكنندگان،  با  ارسال 
نرم افزارى مى شود.  و  پيكره بندى سامانه هاى سخت افزارى  مديريت  نگه دارى  و  استانداردها 
همچنين مديريت، كاركرد هاى مهندسى سامانه را براى كنترل و ارتقاء عمليات هاى آرشيوى 
و دارايى هاى موجود در آن، گزارش گيرى از دارايى هاى آرشيو، انتقال و به روزرسانى محتواى 
آرشيو را فراهم مى آورد. از ديگر مسئوليت هاى مديريت، ايجاد و نگه دارى استانداردهاى آرشيو 

و سياست ها، حمايت از مشتريان و فعال كردن درخواست هاى ذخيره شده است. 
كنترل  براى  ضرورى  كاركردهاى  و  خدمات  موجوديت  اين  حفاظتى٤:  برنامه ريزى 
محيط  و تهيه توصيه نامه هايى براى اطمينان از در دسترس بودن اطلاعات ذخيره شده در 
 توسط اجتماع كاربران معين در بلندمدت حتى در صورت از كار افتادن محيط محاسباتى 
اصلى را فراهم مى سازد. كاركرد برنامه ريزى حفاظتى شامل، ارزيابى محتواى آرشيو و معرفى 
به روزرسانى هاى اطلاعات آرشيوى به صورت  دوره اى براى انتقال (مهاجرت) دارايى هاى موجود 
در  تغييرات  كنترل  آرشيوى،  سياست هاى  و  استانداردها  براى  توصيه هايى  گسترش  آرشيو، 
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محيط هاى فنّاورانه، در نيازمندى هاى خدماتى اجتماع كاربران معين و در پايگاه دانش است. 
) را طراحى كرده و كمك هايى را  برنامه ريزى حفاظتى، همچنين قالب  بسته هاى اطلاعاتى (
در زمينه طراحى و بازبينى اين قالب ها براى تخصيص آن ها به بسته هاى اطلاعاتى ارسالى و 
آرشيوى فراهم مى كند. همچنين برنامه ريزى حفاظتى طرح هاى مهاجرت داده  ها، نمونه هاى 

اوليه نرم افزارى و طرح هاى آزمايشى را براى پياده سازى اهداف مهاجرت را توسعه مى دهد.
دسترسى١: اين موجوديت خدمات و كاركرد هاى لازم را براى يافتن، مشاهده فراداده و 
دسترسى به محتواى اطلاعات ذخيره شده در  پشتيبانى مى كند و همچنين به مشتريان 
كاركرد  كنند.  دريافت  را  آن ها  و  دهند  درخواست  آرشيو  به  اطلاعات  براى  تا  مى دهد  اجازه 
آن ها  دسترسى  دريافت درخواست ها، كنترل سطح  براى  با مشتريان  ارتباط  دسترسى شامل 
درخواست ها،  اجراى  هماهنگ كردن  مى شوند،  محافظت  خاص  به صورت  كه  اطلاعاتى  به 
توليد پاسخ ها (انتشار بسته هاى اطلاعاتى انتشارى٢، مجموعه  نتايج و گزارش ها) و ارسال اين 

پاسخ  ها به مشتريان است.
سامانه مديريت اسناد الكترونيكى توليد، دريافت، نگه دارى و تعيين تكليف اسناد الكترونيكى 
را بر اساس استانداردها تضمين مى كند، در حالى كه سامانه مديريت آرشيو رقمى براى نگه دارى 

بلند مدت و فراهم كردن دسترسى به اسناد با ارزش آرشيوى مورد اِستفاده قرار مى گيرد.

1. Access

2. Dissemination Informa-

tion Packages (DIP)
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آرشيو ملى، سال سوم، شماره چهارم، زمستان ١٣٩٦، شماره پياپى ١٢؛ صص: ٣٠-٣٨

بررسى ديدگاه دانشجويان علم 
اطلاعات درباره آرشيو

دكتر رحمان معرفت

چكيده:
پژوهش حاضر با هدف بررسى ديدگاه دانشجويان علم اطلاعات و دانش شناسى 
دانشگاه سمنان دربارة آرشيو طراحى و اجرا شده است. پژوهش حاضر از نوع 
پاسخ  پرسش نامه  اساس  بر  گردآورى شده  كيفى  داده هاى  و  است  توصيفى 
پژوهش شامل ٩٨  است. جامعه  گرفته  قرار  تجزيه و تحليل  و  باز مورد بِررسى 
دانشجوى علم اطلاعات و دانش شناسى دانشگاه سمنان در مقطع كارشناسى 
نيم سال  پايان  تا  دوم سال تحصيلي ٩١-٩٢  نيم سال  زمانى  بازة  در  كه  بود 
اخذ كرده  پژوهشگر  با  آرشيو» را  اول سال تحصيلي ٩٦-٩٧، درس «مبانى 
بودند. پژوهشگر از سرشمارى استفاده كرده و نمونه گيرى صورت نگرفته است. 
دانش شناسى  و  اطلاعات  علم  دانشجويان  كه  داد  نشان  پژوهش  يافته هاى 
شركت كننده در پژوهش با مفاهيم مرتبط با آرشيو آشنا نيستند. آشنا نبودن با 
آرشيوداران ملى و بين المللى و متخصصان مطرح اين حوزه و نيز ناآشنايى با 
نشريات فارسى و انگليسى منتشر شده در اين حوزه از يافته هاى پژوهش است. 
همچنين يافته هاى پژوهش از نياز به آشنايى با آرشيو هاى سنتى و رقمى خبر 
ارائه درس «مبانى  از  پيش  نيم سال هاى  به موضوع آرشيو در  مى دهد. توجه 
آرشيو» براى شناخت بهتر آرشيو با توجه به اهميت آن ضرورى به نظر مى رسد.

درس «مبانى آرشيو»، آرشيو، دانشگاه سمنان، دانشجوى علم اطلاعات و 
دانش شناسى.
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  ژ

دكتر رحمان معرفت١

مقدمه:
ارائه مى شود، درس  در دورة كارشناسى علم اطلاعات و دانش شناسى  از درس هايى كه  يكى 
«مبانى آرشيو» به ارزش دو واحد نظرى است. بر اساس برنامه درسى دوره كارشناسى رشته 
علم اطلاعات و دانش شناسى وزارت علوم، تحقيقات و فناورى (نسخه بازنگرى شده دوم، مصوب 
١٣٩٣/١١/٢٨)، آشنايى با مفهوم آرشيو و وجوه اشتراك آرشيو، كتابخانه و موزه، همچنين شناخت 
نقش آرشيو در حفظ هويت ملى و ميراث سندى كشور به عنوان اهداف اين درس مطرح مى شود. 
به عنوان مدرس و در طى چند نيم سال تحصيلى مختلف، فرصت تدريس اين درس براى نگارنده 

اين سطور پيش آمد و بر اساس وظيفه به تدريس اين درس بر اساس سرفصل مذكور پرداختم.
تجربه اولين كلاس هايى كه در سال هاى اوليه اخذ و ارائه اين درس در دانشگاه سمنان 
داشتم نشان داد كه دانشجويان علم اطلاعات و دانش شناسى، مشتاقانه و به صورتى متفاوت 
كه  گويى  دارند.  توجه  درس  اين  در  مطرح  مباحث  و  موضوعات  به  دروس  ساير  به  نسبت 
مباحث اين درس نسبت به آنچه در رشته علم اطلاعات و دانش شناسى در نيم سال هاى پيشين 

گذرانده اند، براى آن ها بسيار جالب و گاهى بسيار متفاوت مى نمود.
انگيزه و علاقه فراوانشان در يادگيرى، پيگيرى و مشاركت مداوم در  از  اين جذابيت را 
مباحث متوجه مى شدم. همواره اين پرسش در ابتداى هر ترم تحصيلى برايم مطرح بوده است 
.rmarefat@semnan.ac.ir كه چرا دانشجويان علم اطلاعات و دانش شناسى تا پيش از اخذ درس «مبانى آرشيو»، با آرشيو 
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و مبانى آن آشنا نيستند. به نظر مى رسد كه در برخى از دروس و تا نيم سال هاى پيش از ارائه 
درس «مبانى آرشيو»، به فراخور موضوع اعضاى هيئت علمى در گروه هاى آموزشى گاهى از 
آرشيو سخن به ميان مى آورند و به نظر مى رسد كه دانشجويان علم اطلاعات و دانش شناسى، 

اطلاعات حداقلى در اين خصوص دارند.
با مبانى  دانشجويان علم اطلاعات و دانش شناسى  نا آشنا بودن  به چرايى  پرداختن  گرچه 
و كاركردهاى آرشيو، موضوع پژوهش حاضر نيست و در پژوهش هاى ديگر مى تواند توسط 
از  اخيراً  كه  يادداشتى  به  (مى توانيد  شود  بازشناسى  و  پيگيرى  مطرح،  ديگر  پژوهشگران 
نگارنده منتشر شده است، معرفت، ١٣٩٦ مراجعه كنيد)، اما به نظر مى رسد اين امر در نگاهى 
بديهى انگارانه به موضوع دلايل متعددى دارد. از جمله اينكه به موضوع آرشيو در درس هايى 
ارائه  دانش شناسى  و  اطلاعات  علم  دانشجويان  به  آرشيو»  اخذ درس«مبانى  از  پيش  تا  كه 

مى شود، به طور جدى به موضوع آرشيو پرداخته نشده است.
نيم سال هاى تحصيلى هرگاه  ابتداى  در  پيش فرض،  مبناى همين  بر  و  اساس  بر همين 
كه درس «مبانى آرشيو» را در دانشگاه تدريس مى كردم، از دانشجويان مى خواستم تا به چند 
سؤال اساسى در ابتدا و پيش از هر مبحثى پاسخ دهند. برخى از اين پرسش ها عبارت بودند 
از: آرشيو چيست؟ چرا آرشيو مى خوانيم؟ چند مؤسسه آرشيوى را نام ببريد؟ اهميت آرشيو در 

زندگى فردى، اجتماعى و ملى افراد چيست؟
به نظر مى رسد كه شناخت حوزه موضوعى و دامنه آن، آشنايى با متخصصان سرشناس آن 
موضوع، آشنايى با سازمان هاى ملى و بين المللى و نيز آگاهى از نشريه ها و مجلات تخصصى 
بايد  تخصصى  موضوعى  حوزه  يك  درباره  كه  است  اطلاعاتى  حداقل  حوزه،  آن  در  موجود 
اطلاعات  اين  دانش شناسى  و  اطلاعات  علم  دانشجويان  كه  مى داد  نشان  شواهد  و  دانست 

حداقلى را دربارة آرشيو ندارند.
از سوى ديگر شواهدى در آثار و مقاله هاى منتشر شده در حوزه آرشيو وجود دارد كه نشان 
(معرفت، ١٣٩٦). همچنين  نيست  پر رنگ  نيز چندان  آرشيو در جامعه  به  توجه  اين  مى دهد، 
براى مثال برخى پژوهشگران همچون صفى پور (١٣٨٦) به بررسى آموزش علوم آرشيوى در 
ايران و جهان پرداخته اند و ضمن بيان محتواى دروس ارائه شده در حوزه آرشيو در ايران و 
جهان، به تشريح تفاوت ها و شباهت هاى اين درس با دروس رشته كتابدارى پرداخته اند. وى 
آرشيوداران در  تربيت  براى  تأسيس رشته اى  پيگيرى نكردن  در  ايران  ملى  آرشيو  از كوتاهى 
مراكز دانشگاهى ابراز نارضايتى مى كند و به همين ترتيب از سوى ديگر در نشست تخصصى 
آرشيوها (يادمان ها و فرهنگ) كه در سال ١٣٩٣در سراى اهل قلم كتاب و رسانه برگزار شد، 
فدايى عراقى و رضايى شريف آبادى به عنوان دو متخصص در حوزه آرشيو نيز از ناشناخته بودن 
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آرشيو و دير وارد شدن اين رشته به عنوان يك رشته دانشگاهى سخن به ميان آورده اند.
(با  آمريكا  كشور  كوتاه  قدمت  وجود  با  مزبور  نشست  در  شريف آبادى  رضايى  اعتقاد  به 
كشور  اين  دانشگاه هاى  در  آرشيو  كه  است  ٥٠ سال  از  بيش  سال)،   ٣٠٠ از  كمتر  استقلال 
تدريس مى شود. همچنين به اعتقاد وى با وجود قدمت فرهنگى چندهزار ساله كشور ايران، 
تلاش هاى صورت گرفته در دانشگاه الزهرا، براى اولين بار در سال ١٣٩٢ منجر به شكل گيرى 

آرشيو به عنوان يك رشته دانشگاهى در اين دانشگاه شده است.
قبل  ارائه شده در نيم سال هاى  اين پيش فرض كه در درس هاى  به  با توجه  مقاله حاضر 
اطلاعات  دانش شناسى  و  اطلاعات  علم  دانشجويان  آرشيو»،  «مبانى  درس  اخذ  از  پيش  و 
حداقلى مرتبط با آرشيو را دارند، به دنبال تشريح و توصيف ديدگاه دانشجويان علم اطلاعات 
و دانش شناسى در بدو تدريس درس «مبانى آرشيو» در دانشگاه سمنان است. اين پژوهش 

به دنبال يافتن پاسخ به پرسش هاى زير است:
١- ديدگاه دانشجويان علم اطلاعات و دانش شناسى دربارة آرشيو چيست؟

٢- دلايل نياز به مطالعه آرشيو از ديدگاه دانشجويان علم اطلاعات و دانش شناسى كدامند؟
٣- دانشجويان علم اطلاعات و دانش شناسى با كدام سازمان هاى آرشيوى (ملى و بين المللى) 

آشنا هستند؟
آشنا  آرشيو)  (متخصصان  آرشيوداران  كدام  با  دانش شناسى  و  اطلاعات  علم  دانشجويان   -٤

هستند؟
٥- دانشجويان علم اطلاعات و دانش شناسى با كدام نشريه هاى حوزه آرشيو آشنا هستند؟

دانش شناسى،  و  اطلاعات  علم  دانشجويان  از  منظور  مقاله  اين  بخش هاى  تمام  در 
دانشجويان علم اطلاعات و دانش شناسى دانشگاه سمنان مى باشد كه پژوهشگر براى رعايت 

اصل اختصار از تكرار آن امتناع كرده است.

روش پژوهش
و  اطلاعات  علم  دانشجويان  ديدگاه  كيفى  پيمايش  به  و  است  كيفى  نوع  از  حاضر  پژوهش 
پژوهشگر  است.  توصيفى  حاضر  پژوهش  رويكرد  مى پردازد.  سمنان  دانشگاه  دانش شناسى 
اين  مزيت  است.  كرده  استفاده  مورد نِياز  داده هاى  گردآورى  براى  باز١  پاسخ  پرسش نامه  از 
پرسش نامه نسبت به پرسش نامه هاى بسته، آزادى عمل پاسخ دهنده در پاسخ به پرسش هاست. 
در واقع مهم ترين مزيت پرسش نامه پاسخ باز اين است كه به پژوهشگر اجازه مى دهد تا نسبت 
به آنچه كه به عنوان پيش فرض در ذهن خود پيش بينى كرده است يا در مقايسه با اطلاعات 

Open-ended questionnaire .1اوليه اى كه نسبت به موضوع در ذهن خود دارد، بيشتر بداند.
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در  سمنان  دانشگاه  دانش شناسى  و  اطلاعات  علم  دانشجويان  شامل  پژوهش  جامعه 
اول  نيم سال  پايان  تا   ٩١-٩٢ تحصيلي  سال  دوم  نيم سال  طى  كه  است  كارشناسى  مقطع 
سال تحصيلي٩٦-٩٧، درس «مبانى آرشيو» را با پژوهشگر اخذ كرده اند. بر اساس جدول ١، 
تعداد اين دانشجويان ٩٨ نفر بود. پژوهشگر بر اساس هدف پژوهش و در ابتداى هر نيم سال 
تحصيلى اقدام به توزيع پرسش نامه پاسخ باز طراحى شده براى بررسى ديدگاه جامعه پژوهش 
كرده است. با توجه به نياز به شناخت حداكثرى از سرشمارى استفاده شده است و تمام افراد 

اقدام به پاسخ به پرسش ها كرده اند و نمونه گيرى صورت نگرفته است.

 جدول ١- توزيع فراوانى و درصد افراد حاضر در جامعه پژوهش را نشان مى دهد. بر اساس 
جدول مذكور، از مجموع ٩٨ نفرى كه در طى سال هاى انجام پژوهش در پژوهش حضور، داشتند، 
١٣ نفر از افراد جامعه پژوهش مرد (١٣/٣درصد) و ٨٥ نفر نيز شامل زنان (٨٦/٧ درصد) بوده اند.

يافته ها
١- ديدگاه دانشجويان علم اطلاعات و دانش شناسى دربارة آرشيو

در پاسخ به اين پرسش كه آرشيو چيست، برخى پاسخ هاى ارائه شده توسط برخى از اين 
دانشجويان در زير قابل مِشاهده است:

- آرشيو همان بايگانى است.

جدول ١- فراوانى و درصد جامعه پژوهش

نيمسال ارائه درسرديف
تعداد و درصد دانشجو بر 

حسب جنسيت
مجموع

درصدجمعدرصدزندرصدمرد
٢١١/٨١٥٨٨/٢١٧١٠٠نيم سال دوم سال تحصيلي ٩١-١٩٢

٣١١/٥٢٣٨٨/٥٢٦١٠٠نيم سال دوم سال تحصيلي ٩٢-٢٩٣

٣١٥١٧٨٥٢٠١٠٠نيم سال دوم سال تحصيلي ٩٣-٣٩٤

١١٠٩٩٠١٠١٠٠نيم سال اول سال تحصيلي ٩٥-٤٩٦

٢١٤/٣١٢٨٥/٧١٤١٠٠نيم سال دوم سال تحصيلي ٩٥-٥٩٦

٢١٨/٢٩٨١/٨١١١٠٠نيم سال اول سال تحصيلي ٩٦-٦٩٧

١٣١٣/٣٨٥٨٦/٧٩٨١٠٠مجموع ٦ نيم سال
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- آرشيو يعنى اينكه منابعى كه (كتاب، مجله، نوار كاست، فيلم) ديگر استفاده نمى شوند، در 
يك محل نگه دارى كنند.

- آرشيو يعنى ذخيره كردن و انبار كردن اطلاعات قبلى يك سازمان.
چون  مسائلى  براى  و  گفت)  مى شود  هم  غيرضرورى  البته  (و  مفيد  اطلاعات  انبار كردن   -

دسترسى به اطلاعات قديمى به كار مى رود.
- به نگه دارى، ذخيره و بازيابى اطلاعات قديمى مى توان آرشيو گفت.

- آرشيو خدمات ذخيره است. يعنى مجموعه منابع و مداركى كه ذخيره شده اند و بعدها در اثر 
ضرورت و نياز به آن ها مراجعه مى شود.

شواهد و يافته هاى پژوهش نشان مى دهد كه دانشجويان علم اطلاعات و دانش شناسى 
دانشگاه سمنان در نيم سال پنجم تحصيل خود با مفهوم آرشيو آشنا نيستند. آن ها تفاوت بين 
درك  را  منابع وجينى  و  آرشيوى  منابع  تفاوت  آن ها  نمى دانند. همچنين  را  بايگانى  و  آرشيو 
نكرده اند. در پاسخ هاى دانشجويان علم اطلاعات و دانش شناسى به پرسش آرشيو چيست؟، 
اصطلاح «انبار كردن» چندين بار تكرار شده است و به نظر مى رسد از نظر برخى از آن ها، آرشيو 
امرى جز انبار كردن منابعى كه ديگر استفاده نمى شوند، نيست و اين موضوع با مفهوم و كاربرد 

آرشيو در تضاد است.

و  اطلاعات  علم  دانشجويان  ديدگاه  از  آرشيو  مطالعه  به  نياز  دلايل   -٢
دانش شناسى

و  اطلاعات  علم  دانشجويان  آرشيو»،  مبانى  درس  مطالعه  به  نياز  «دلايل  به  پاسخ  در 
دانش شناسى پاسخ دهنده به پرسش هاى پژوهشگر اظهار كرده اند كه:

- براى اينكه بتوانيم به منابعى كه در آرشيو قرار دارند، راحت تر دسترسى پيدا كنيم و يا اينكه 
مطالب را براى قرار گرفتن در آرشيو طبقه بندى كنيم.

- براى آنكه بتوانيم اطلاعات را به صورت سند درآوريم و همچنين بتوانيم از آن ها به بهترين 
نحو نگه دارى كنيم بايد آرشيو بخوانيم.

- زمانى كه اين منابع ]منابع آرشيوى[ در جايى نگه دارى شوند به يك متخصص نياز است كه 
نظم و ترتيب منابع و نحوه دسترسى به آن ها به ما كمك كند.

آن  در  جست وجو  و  مدارك  ذخيره  براى  را  آرشيو  خدمات  درس  اطلاعات  علم  رشته  در   -
مى خوانيم.

«دسترسى سريع به منابع آرشيوى» و «سازماندهى اطلاعات آرشيوى» از دلايلى است كه 



٣٦

دانشجويان شركت كننده در پژوهش، در پاسخ به «دلايل نياز به مطالعه درس آرشيو» مطرح 
كرده اند. يكى از دانشجويان، «تبديل اطلاعات به سند» براى «نگه دارى آن ها به بهترين نحو» 
را دليل نياز به مطالعه آرشيو قلمداد كرده است. بر اساس پاسخ هاى ارائه شده توسط دانشجويان 
علم اطلاعات و دانش شناسى به نظر مى رسد تشريح تفاوت بين «اطلاعات» و «سند» براى 
دانشجويان مذكور اهميت دارد. زيرا آن ها بر اساس اظهار نظر خود با تفاوت موجود بين اين 

دو مفهوم آشنا نيستند.
همچنين دانشجوى ديگرى از نياز به متخصص آرشيوى براى ايجاد نظم و ترتيب منابع 
به نظر مى رسد كه شواهد فوق نشان مى دهد كه  و نجوه دسترسى به آن ها سخن مى گويد. 
دانشجوى علم اطلاعات و دانش شناسى با «اصل منشاء» و «اصل نظم اوليه» دربارة منابع 

آرشيوى آشنا نيستند.
و  پژوهش، «ذخيره مدارك  در  دانشجويان حاضر  از  توسط يكى  ارائه شده  پاسخ هاى  در 

جست وجو» دليلى بر «چرايى نياز به مطالعه درس آرشيو» بيان شده است.

سازمان هاى  با  دانش شناسى  و  اطلاعات  علم  دانشجويان  آشنايى   -٣
آرشيوى (ملى و بين المللى) 

دانشجويان علم اطلاعات و دانش شناسى حاضر در اين پژوهش، در پاسخ به اين پرسش 
كه «با كدام سازمان هاى آرشيوى (ملى و بين المللى) آشنا هستيد؟»، موارد زير را ذكر كرده اند:

- سازمان صدا و سيما (يا هر اداره اى كه معمولاً بخش آرشيو دارد)؛
- كتابخانه ملى؛

- مركز آرشيو و اسناد ملى ايران؛
- فكر مى كنم سازمانى به نام آرشيو ملى باشد؛

- سازمان حفاظت و مديريت اطلاعات ]؟[؛
- موزه تاريخ ايران؛

- تمام موزه ها؛
- وبگاه كتابخانه ملى؛ 

- تقريباً خيلى از وبگاه ها هستند كه آرشيو دارند؛
- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى؛

- مركز اسناد كاخ نياوران؛
- مركز اسناد و آرشيو مجلس شوراى اسلامى؛

- سازمان آرشيو و مدارك كشور (دانشگاه تهران) ]؟[.
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شواهد و يافته هاى پژوهش نشان مى دهد كه دانشجوى علم اطلاعات و دانش شناسى با 
تعداد معدودى سازمان آرشيوى در كشور آشناست. براى مثال، برخى از افراد شركت كننده در 
از «مركز آرشيو و اسناد ملى ايران»، «آرشيو سازمان صدا و سيما» و برخى مراكز  پژوهش 
آرشيوى ديگر همچون «مركز اسناد و آرشيو مجلس شوراى اسلامى» نام مى برند. اما يافته ها 
و  اطلاعات  علم  دانشجويان  براى  مطرح  و  شناخته شده  آرشيو هاى  تعداد  كه  مى دهد  نشان 

دانش شناسى با گستره ملى و حتى بين المللى، بسيار محدود و ناچيز است.

آرشيوداران  با  دانش شناسى  و  اطلاعات  علم  دانشجويان  آشنايى   -٤
(متخصصان آرشيو)

دانشجويان  حوزه آرشيو مى شناسيد»،  اين پرسش كه «چه متخصصانى در  به  پاسخ  در 
حاضر در پژوهش، پاسخ هاى زير را ارائه داده اند:

انجام  كارهايى  آرشيو  زمينه  در  حرّى  عباس  دكتر  و  يزدان منصوريان  دكتر  مى كنم  فكر   -
داده اند.

- متأسفانه چيزى به خاطر ندارم.
- نمى دانم.

و  داخلى  متخصصان  با  دانش شناسى  و  اطلاعات  علم  دانشجوى  كه  داد  نشان  يافته ها 
خارجى حوزة آرشيو آشنايى ندارد و افراد شناخته شده و مطرح در اين حوزه را نمى شناسد. اين 
ناآشنايى با متخصصان آرشيو براى دانشجويان علم اطلاعات و دانش شناسى نه تنها در سطح 

بين المللى كه حتى در سطح ملى نيز بسيار فاحش و آشكار است.

٥- آشنايى دانشجويان علم اطلاعات و دانش شناسى با نشريه هاى حوزه 
آرشيو

مى شناسيد»،  آرشيو  حوزه  در  نشريه هايى  «چه  كه  پژوهش  آخر  پرسش  به  پاسخ  در 
دانشجويان پاسخ دهنده به پرسش نامه هاى توزيع شده در پژوهش، پاسخ هاى زير را ارائه داده اند:

- كتابدارى و اطلاع رسانى.
- نمى دانم.

آرشيو،  حوزه  نشريه هاى  با  آشنايى  با  مرتبط  پرسش  به  ارائه شده  پاسخ هاى  عمده 
«نمى دانم!» بود و فقط يك نفر از پاسخ دهندگان از عنوان «كتابدارى و اطلاع رسانى» براى 

معرفى نشريه هاى حوزه آرشيوى استفاده كرده بود.
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نتيجه گيرى:
در دوره كارشناسى علم  به نام «مبانى آرشيو»  با آرشيو و مبانى آن گرچه در درسى  آشنايى 
مباحث  به  به اهميت آرشيو و لزوم توجه  با توجه  اما  دانش شناسى ارائه مى شود  اطلاعات و 

آرشيوى، به نظر مى رسد كه توجه بيشترى به اين حوزه بايد صورت پذيرد.
نشريات  تعداد  افزايش  نيز  و  رقمى  آرشيو هاى  توسعه  و  آرشيوى  شبكه هاى  گسترش  با 
آرشيوى در سطح كشور و جهان، لزوم توجه بيش از پيش به موضوع آرشيو و اهميت آن در 
كنار ارائه درس «مبانى آرشيو» را بيشتر مى كند. پژوهش حاضر براى شناخت و بررسى ديدگاه 
دانشجويان علم اطلاعات و دانش شناسى دانشگاه سمنان درباره آرشيو تا پيش از ارائه درس 

«مبانى آرشيو» طراحى و اجرا شده است.
كه  مى هد  نشان  دانش شناسى  و  اطلاعات  علم  دانشجويان  توسط  ارائه شده  پاسخ هاى 
دانشجويان مذكور با مفاهيم مرتبط با آرشيو آشنا نيستند. آن ها همچنين با جنبه هاى كاربردى 
آرشيو آشنا نيستند و نرم افزارهاى آرشيوى را به خوبى نمى شناسند. با آرشيوداران آشنايى ندارند 
و آرشيوداران و متخصصان مطرح ملى و بين المللى را نمى شناسند. از سوى ديگر آشنايى با 

آرشيو هاى سنتى و رقمى ندارند و نهايتاً از اهميت آشنايى با آرشيو اطلاعى ندارند. 

منابع
- آرشيو (يادمان ها و فرهنگ). دوشنبه (١٥ ارديبهشت ١٣٩٣) سراى اهل قلم.

 (١٧) ، - صفى پور، على اكبر (١٣٨٦). نگاهى به آموزش علوم آرشيوى در جهان و ايران. 
٢، ص١٣١-١٣٨.

كنيم.  آغاز  نوشتن  با  را  آرشيو  اجتماع:  و  آرشيو   .(١٣٩٦) رحمان  معرفت،   -
. ٤ (١٣و ١٤)، ص٢٠١-٢٠٧.

- وزارت علوم، تحقيقات و فناورى. برنامه درسى دوره كارشناسى رشته علم اطلاعات و دانش شناسى 
(نسخه بازنگرى شده دوم، مصوب ١٣٩٣/١١/٢٨). قابل دِسترس از طريق:

 http//:hes.msrt.ir/uploads/T_Education/Educ.0_5289_pdf
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آرشيو ملى، سال سوم، شماره چهارم، زمستان ١٣٩٦، شماره پياپى ١٢؛ صص: ٤٠-٧٩

بررسى ادغام سازمان اسناد ملى ايران و 
كتابخانه ملى ايران (٣): 
ارزيابى شخصيت حقوقى

شيرين ميزان دار و دكتر اسداالله ياورى

چكيده:
همان گونه كه در دو قسمت پيشين مقاله آمد سازمان اسناد ملي يكي از سه سازمان 
وابسته به سازمان امور اداري و استخدامي كشور بود، كه براى جمع آوري و حفظ 
اسناد ملي و نيز صرفه جويي در هزينه هاي اداري و استخدامي با هدف دسترسي 

عموم به اين اسناد، تأسيس شد.
در بررسي صلاحيت هاي سازمان، خواهيم ديد كه نهادي چون سازمان مدارك 
فرهنگي، در كتابخانه ملي ادغام شد؛ لكن اين فرصت براي سازمان  اسناد ملي ايران 
و كتابخانه ملي ايران به وجود نيامد تا با فهم مشتركي از دلايل و نحوه ادغام، خود 
را مهياي آن كنند. لذا تصميم بر ادغام، انتقادات زيادي از سوي متخصصان علوم 
كتابداري و آرشيوداران مطرح در اين عرصه را در پى داشت. به نحوي كه پس از 
گذشت دست كم ١٥ سال از زمان ادغام، برخي هنوز بر اين باورند كه ادغام فوق، 
تصميمي غيركارشناسي و نسنجيده بوده است. از اين رو، ناكارآمدي و عدم توفيق 
سازمان در سال هاي بعد را به آن نسبت مي دهند؛ در مقابل، عده اي ديگر، ضعف 
قوانين و مقررات سازمان نداشتن ضمانت اجرايي كافي و در نتيجه عدم تمكين ساير 

دستگاه ها به مقررات آن را دخيل در عدم توفيق سازمان قلمداد مي كنند.

سازمان اسناد و كتابخانه ملى ايران، كتابخانه ملى ايران، سازمان اسناد 
ملى ايران، ادغام، ارزيابى.
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  ژ

شيرين ميزان دار١ و دكتر اسداالله ياورى٢

بين  در  سازمان  حقوقى  جايگاه  مى شود،  پرداخته  آن  به  مقاله  قسمت  اين  در  كه  مطالبى 
تشكيلات ادارى كل كشور، صلاحيت هاى محلى، ملى و فراملى است. بررسى جايگاه حقوقى 
اركان سازمان، و اعتبار مصوباتشان، از ديگر مباحث اين قسمت مقاله است، در اين مقاله ضمن 
موردِواكاوى  نيز  آن  چالش هاى  مبحث،  هر  ذيل  شد،  خواهد  تلاش  موجود،  وضعيت  تبيين 
قرارگيرد. ضرورت هاى آينده سازمان نيز، در مباحث پايانى مورد نقد و بررسى قرار مى گيرد. 
نحوة سازماندهى مطالب به سياق دو قسمت پيش مبتنى بر تفكيك بخش اسناد و كتابخانه 

است.

١- وضعيت حقوقى حاكم بر سازمان
اسناد و  امروزي سازمان  مقرراتى كه در شكل گيرى صلاحيت هاى  گفتار قوانين و  ذيل اين 
كتابخانه ملى دخيل بوده، يا به عبارتى اثرگذار بر صلاحيت هاى سازمان در وضعيت فعلى آن 

هستند، تبيين و سپس مورد اِرزيابى قرار مى گيرند.

١-١ بند اول- قوانين
١-١-١ قانون تأسيس سازمان اسناد ملى ايران مصوب ١٣٤٩/٢/١٧.

mizandarshirin@yahoo.com

a_yavari@sbu.ac.ir
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 قانون تأسيس سازمان اسناد ملى ايران مشتمل بر هشت ماده و شش تبصره پس از تصويب 
مجلس سنا در تاريخ ١٣٤٩/٠١/٢٢ در جلسه روز پنجشنبه ١٧ ارديبهشت ١٣٤٩ به تصويب 

رسيد. 
١-١-٢ قانون اساسنامه كتابخانه ملى ايران مصوب ١٣٦٩/٨/٢ و ماده ٩ الحاقى آن).

قانون اساسنامه كتابخانه ملى جمهورى اسلامى ايران مشتمل بر هشت ماده و سه تبصره 
در جلسه علنى روز چهارشنبه مورخ ٢ آبان ١٣٦٩ مجلس شوراى اسلامى تصويب، و در تاريخ 
١٣٦٩/٨/١٦ به تأييد شوراى نگهبان رسيده است. بعداً يك ماده ديگر به آن اضافه شد.  اين 
قانون مشتمل بر ٩ ماده واحده و يك تبصره در جلسه علنى روز يك شنبه مورخ ١٩ خرداد سال 
١٣٧٠ مجلس شوراى اسلامى تصويب شده و در تاريخ ١٣٧٠/٣/٢٦ به تأييد شوراى نگهبان 

رسيده است.
برنامه پنج ساله دوم توسعه جمهورى اسلامى ايران مصوب ١٣٧٣/٩/٢٠  ١-١-٣ قانون 

موضوع تشكيلات و صلاحيت هاى شوراى عالى ادارى.
از بخش سياست هاى كلى قانون برنامه  بر اساس بند يك قسمت سياست هاى عمومى 
پنج ساله دوم توسعه، موضوع كاهش حجم بخش دولتى، دولت وقت تصميم با اعمال روش هايى 
همچون حذف برخى از تشكيلات يا ادغام وزارتخانه ها و مؤسسات دولتى، به شناسايى و احصاء 
مشمولان حكم مقرر در اين ماده گرفت. از جمله دستگاه هايى كه در واپسين لحظات اعتبار 
قانون ياد شده، مشمول حكم شد، سازمان مدارك فرهنگى انقلاب اسلامى بود. سازمان مذكور 
كه نهادى وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى بود، از طريق اعمال بند فوق، با تصويب 

شوراى عالى ادارى در كتابخانه ملى ادغام شد.
١-١-٤ قانون برنامه پنج ساله سوم توسعه جمهورى اسلامى ايران مصوب ١٣٧٩/١/١٧ 

موضوع تشكيلات و صلاحيت هاى شوراى عالى ادارى.
موضوع  با  عمومى،  سياست هاى  حوزه  در  توسعه  دوم  پنج ساله  برنامه  قانون  محتواى 
كاهش حجم دولت از طريق ادغام وزارتخانه ها يا مؤسسات دولتى، اين بار به طور منسجم و 
سازمان يافته ترى در برنامه سوم تكرار شد. ضرورت موضوع در حدى بود كه اين مطلب، در 
بتواند از اين طريق، اهداف كلان خود  فصل اول از بخش اول قانون گنجانده شد تا دولت 
را تعقيب كند. مادة يكِ فصل يك با عنوان اصلاح ساختار ادارى و مديريت، به اين موضوع 
با  ادارى  عالى  شوراى  به  مشخص،  با صلاحيت هاى  ماده  مدلول  اجراى  و  يافت  اختصاص 
تركيب اعضاى مشخص، محول شد. ذكر و بررسى اين قانون از جهات گوناگونى حائز اهميت 
از اينكه برخى از منتقدان، ادغام دو سازمانى كه داراى قوانين مستقل و با  است. صرف نظر 
اعتبارى برابر به لحاظ مرجع تصويب هستند و نسخ ضمنى برخى از صلاحيت هاى يكى از آن 
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دو، بر اساس تصميم يك مرجع ادارى نظير شوراى عالى ادارى -كه شأنى دون شأن تقنينى 
اساساً  برجسته،  حقوقدانان  از  ديگر  برخى  به زعم  مى دهند،  قرار  مورد نِقد  داشت-  مقننه  قوه 
قوانين برنامه پنج ساله، كه يك قانون موقت بوده و منشاء آن، قانون برنامه و بودجه سال ١٣٥١ 
نسخ ضمنى صلاحيت هاى  بنابراين،  باشد.  دائمى  پايدار و  بر قوانين  اثرگذار  است، نمى تواند 
قوانين دائمى و پايدارى كه به تصويب مرجع قانونگذاري رسيده اند، توسط احكام مقرراتى، كه 
منشاء ايجاد آن ها، قوانين برنامه اى پنج ساله بوده است را در معرض نقد قرار مى دهند (كاشاني، 

.(١٣٩٣
گرچه برخى از الزامات حقوقى در نسخ ضمنى برخى مواد قانونى، در اين رهگذر، ناديده 
باب  برنامه سوم -در  بند ب ماده يك قانون  از  به جواز حاصله  توجه  با  لكن  انگاشته شده، 
اختيار ادغام دستگاه هاى داراى وظايف موازى- شوراى عالى ادارى صلاحيت خويش را در 
زمينه تصميماتش از قانونگذار دريافت داشته است و از اين لحاظ، به نظر مى رسد خدشه اى 
بر صلاحيت و در نتيجه، بر مصوباتش، وارد نباشد. در هر صورت چه پذيراى اين نقد باشيم، 
چه نباشيم، اين سبك تدوين قوانين، به صورت يك رويه در طى سه دوره قوانين برنامه هاى 
اثرگذار  ملى،  كتابخانه  و  اسناد  سازمان  قانونى  خصوص صلاحيت هاى  در  حداقل  پنج ساله، 
بوده است و ملاحظه مى شود كه طى برنامه هاى دوم، سوم و چهارم و پنجم توسعه اقتصادى، 

اجتماعى و فرهنگى، صلاحيت هاى سازمان كاملاً تحت تأثير قرارگرفته است.

١-٢ بند دوم: مقررات
١-٢-١ مصوبه شماره ١٤/٢٤٢موضوع انتزاع سازمان مدارك فرهنگى از وزارت فرهنگ 

و ارشاد اسلامى و ادغام آن در كتابخانه ملى مصوب ١٣٧٨/٨/١٩.
پيش از ورود به بحث، نخست لازم است اندكى راجع به وضعيت حقوقى سازمان مدارك 
فرهنگى انقلاب اسلامى و جايگاه آن پيش از ادغام در كتابخانه ملى، توضيحاتى ارائه شود 
نهاد،  اين  با  ادغام  از  كتابخانه ملى پس  جديد  آن، صلاحيت هاى  با درك صلاحيت هاى  تا 

موردِارزيابى قرار گيرد.
وظايف  و  اهداف  «قانون  از  برآمده  سازمانى  اسلامى،  انقلاب  فرهنگى  مدارك  سازمان 
بر  بنا  و  قانون  همان   ٣ ماده   ٥ بند  اجراى  در  كه  است،  اسلامى»  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت 
پيشنهاد شماره ١١/٧٢٦٩/١٤٨٢ مورخ ١٣٦٦/١١/٥ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى و تصويب 
مفاد  اساس  بر  شد.  تأسيس   ٣٠٦ ٤٤٤٠/ت  شماره  با   ١٣٦٧/٠٤/٢٨ مورخ  در  هيئت وزيران 
اساسنامه مصوب هيئت وزيران، اين سازمان، سازمانى فرهنگى و تحقيقاتى و داراى شخصيت 
گردآورى،  از  است  عبارت  اساسنامه  دو  ماده  اساس  بر  است. هدف سازمان  مستقل  حقوقى 
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تمركز، رده بندى و اشاعه اطلاعات و مدارك فرهنگى و انتشارات مربوط به انقلاب اسلامى 
و جمهورى اسلامى و فراهم آوردن امكانات لازم براى پژوهش، مطالعه و بهره بردارى از اين 

اطلاعات و شناساندن مبانى، مظاهر و اهداف انقلاب اسلامى.
با اندكى تأمل در اساسنامه سازمان مدارك فرهنگى انقلاب اسلامى و مقايسه آن با مفاد 
اساسنامه كتابخانه ملى، مشابهت امور و هم پوشانى برخى از وظايف اين دو نهاد، قابل مِلاحظه 
است. لذا بر همين  اساس، شوراى عالى ادارى در هشتاد و چهارمين جلسه مورخ ١٣٧٨/٨/١٩ 
بنا به پيشنهاد مشترك وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى، كتابخانه ملى جمهورى اسلامى ايران 
و سازمان امور ادارى و استخدامى كشور، در راستاى سياست هاى دولت و اهداف و تكاليف 
ايران  اسلامى  جمهورى  فرهنگى  و  اجتماعى  اقتصادى  توسعه  دوم  برنامه  قانون  در  مندرج 
مبنى بر تحديد تشكيلات دولت و كاهش هزينه هاى ادارى و با جواز حاصله از اختياراتش در 
شماره  طى مصوبه  كشور،  اجرايى  دستگاه هاى  تكرارى  و  مشابه  وظايف  احصاء  و  شناسايى 
١٤/٢٤٢ مورخ ١٣٧٨/٨/١٩ انتزاع اين سازمان را از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى و ادغامش 
در كتابخانه ملى را تصويب كرد. اين مصوبه در چهار بند و يك تبصره تنظيم يافته، مستند 
از  و هدفش  مى باشد  دوم  برنامه  قانون  مى شود  ملاحظه  كه  همان گونه  آن  تصويب  قانونى 
تجميع وظايف در يك نهاد واحد، افزايش كارايى و استفاده از بودجه و امكانات در انجام وظايف 
از يك سو  اين مصوبه استخراج كرد.  قانونى آن هاست. در مجموع دو حكم كلى مى توان از 
كتابخانه ملى را موظف به بازنگرى و اصلاح اساسنامه و لحاظ داشتن صلاحيت هاي مربوط به 
سازمان مدارك فرهنگى انقلاب اسلامى مى كند و از ديگر سو، اصلاح تشكيلات، با رعايت 

مفاد مصوبه را نيز به عنوان تكليف دوم برعهده سازمان جديد مى گذارد.
اصلاح  صرفاً  ادغام،  از  پس  شد،  مشخص  مدارك  و  سوابق  بررسى  با  تحقيق  اين  در 
تشكيلات ادارى در دستور كار قرار گرفته، لكن نسبت به اصلاح و بازنگرى اساسنامه اقدامى 
به ويژه اعضاى سابق  از منتقدان،  برخى  اين موضوعى است كه مورد نِقد  و  نپذيرفته  صورت 
سازمان مدارك فرهنگى و انقلاب اسلامى قرار گرفته است. برخى از آنان بر اين عقيده اند كه 
در ادغام دو سازمان، سازمان مدارك فرهنگى انقلاب اسلامى در كتابخانه ملى حل شده و 
اثرى از صلاحيت هاى قبل از ادغامش با كتابخانه ملى در وضعيت پس از ادغام بر جاى نمانده 
دو سازمان  ادغام  اصلى  از عوامل  اشاره شد، يكى  كه در صدر مطالب  اما همان گونه  است. 
هم پوشانى صلاحيت هاى قانونى آن ها بوده و تأمل در ماده ٣ قانون اساسنامه كتابخانه ملى، 
به خصوص بند ٢ اين ماده، كه كاملاً ناظر بر صلاحيت هاي سازمان مدارك فرهنگى انقلاب 
اسلامى مى باشد، مؤيد اين مطلب است كه اين ادغام در هماهنگى كامل با اهداف قانونگذار 
در ادغام نهادهاى موازى صورت پذيرفته، از اين رو اصلاح مفاد اساسنامه كتابخانه ملى در آن 
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مقطع زمانى به عنوان يك ضرورت دنبال نشده است. با اين توضيح به نظر مى رسد، خدشه اى 
بر عدم بازنگرى مفاد اساسنامه كتابخانه ملى -كه به عنوان يكى از تكاليف مصوبه بر آن تأكيد 
شده بود- وارد نباشد. از طرفى به لحاظ مرجع تصويب قوانين و مقررات، سلسله مراتبى بين 
مقررات وجود دارد زيرا هر مقرره اى، صرفاً از طريق مرجع تصويب آن يا مرجع قانونگذارى 
فراترى قابل تِغيير يا نقض و اصلاح است. بنابراين، درحالى كه مرجع تصويب مصوبه ١٤/٢٤٢، 
شوراى  مجلس  ملى،  كتابخانه  اساسنامه  قانون  تصويب  مرجع  و  است،  ادارى  عالى  شوراى 
يعني مجلس شوراي اسلامي مى تواند نسبت به هرگونه  اسلامى است، قاعدتاً همان مرجع 

تغيير يا اصلاح قانون مصوب، تصميم گيرد.
ادارى موضوع  مورخ ١٣٨١/٦/٩ شوراى عالى  ١-٢-٢ مصوبه شماره ١٩٠١/١٠٣٣٨٢ 

ادغام كتابخانه ملى با سازمان اسناد ملى.
به ويژه  اسلامي  جمهوري  اساسي  قانون  از  ملهم  دولت  كلان  تشكيلات  تنظيم  وظيفة 
اصول دوم، سوم، چهل وسوم، شصتم، يك صد و بيست و ششم، يك صد و سي و سوم، تكليفي 
است كه در موارد مختلف از برنامه دوم توسعه به بعد نيز به صورت مستقيم و غيرمستقيم به 
آن تأكيد شده است. نگاهي به سير تطور وزارتخانه ها در سال هاي متمادي، نشان دهنده اين 
اعمال سلايق  با  گاهي اوقات  دولت،  و  يا مجلس  كشور  شرايط خاص  اقتضاي  به  كه  است 
خاص وزارتخانه هايي ايجاد، حذف يا ادغام شده است. اگر چه شايسته ترين روش، بررسي دقيق 
و كارشناسانه اهداف، مأموريت ها، وظايف دولت و احصاي آن ها در سطح كلان و طبقه بندي 
به چند امر يك  يا چند وزارتخانه و يا  به امر يك  آن ها در امور مختلف است -به نحوي كه 
وزارتخانه بپردازد- و بدون بررسي همه جانبه، نتوان محدوديت كمي براي وزارتخانه ها قائل 
شد، اما در طول سال هاى اخير به ويژه از برنامه دوم توسعه به بعد، همواره شاهد ادغام ها يا 
ملى  كتابخانه  و  اسناد  سازمان  كه  بوده ايم  ادارى دولت  تشكيلات  در ساماندهى  انتزاع هايى 

نمونه بارزى از اين انتزاعات و ادغام هاست (ميرمحمدي، ١٣٩٢، ص١٦٩-١٨٨).
گرچه پيش تر كتابخانه ملى، تجربه ادغام با نهاد ديگرى (سازمان مدارك انقلاب فرهنگى) 
سازمان،  اين  به  مربوط  رخدادهاى  مهم ترين  از  يكى  با اين وجود،  داشت،  خود  سابقه  در  را 
موضوع ادغام كتابخانه ملى با سازمان اسناد ملى است. اهميت اين ادغام از آن جهت است 
كه هريك از اين دو نهاد داراى قانون مصوب مجلس (يكى مجلس شوراى ملى و ديگرى 
اعمال  مجلس شوراى اسلامى) هستند. لذا تحت الشعاع قرارگرفتن قوانين ياد شده، از طريق 
مصوبه شوراى عالى ادارى، اندكى قابل تِأمل است. همين نكته، اهميت بررسى اين مصوبه را، 
دوچندان مى كند. به هر حال بررسى دقيق تر زواياى قانونى مصوبه شماره ١٩٠١/١٠٣٣٨٢ مورخ 
١٣٨١/٦/٩ شوراى عالى ادارى كمك شايان توجهى به تبيين وضعيت حقوقى فعلى سازمان 
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مي كند لذا براى سازماندهى مطالب ناگزير از يك تقسيم بندى مناسب در بررسى مفاد آن به 
شرح ذيل هستيم:

شوراى   ١٣٨١/٦/٩ اصلى مصوبه شماره ١٩٠١/١٠٣٣٨٢ مورخ  تبيين محورهاى  الف- 
عالى ادارى:

بررسى  لحاظ  به  ادارى  عالى  شوراى   ١٣٨١/٦/٩ مورخ   ١٩٠١/١٠٣٣٨٢ شماره  مصوبه 
دوم  بخش  قانونى،  مباني  بر  ناظر  آن  اول  بخش  كه  است  بخش  سه  مشتمل بر  محتوايى 

در بردارندة اهداف و منظور مصوبه و در نهايت بخش سوم معطوف به احكام آن است.
عالى  شوراى   ١٣٨١/٦/٩ مورخ   ١٩٠١/١٠٣٣٨٢ شماره  مصوبه  قانونى  مباني  الف-١ 
ادارى: اين مصوبه در نود و پنجمين جلسه مورخ ١٣٨١/٦/٢ بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و 
برنامه ريزى كشور و بر اساس صلاحيت هاى ناشى از ماده يك قانون برنامه سوم توسعه -به 

شرحى كه در قسمت قانون برنامه سوم آمده است- در شوراى عالى ادارى تصويب شد.
الف-٢ اهداف مصوبه شماره ١٩٠١/١٠٣٣٨٢ مورخ ١٣٨١/٦/٩ شوراى عالى ادارى: در 
متن مصوبه شماره ١٩٠١/١٠٣٣٨٢ مورخ ١٣٨١/٦/٩ شوراى عالى ادارى هدف از مصوبه چنين 
توصيف شده است كه به منظور ساماندهى مديريت اسنادى و ايجاد هماهنگى براى نگه دارى 
آثار و اسناد مكتوب (چاپى و خطى) و غيرمكتوب و اوراق، مراسلات، دفاتر و ساير اسناد ملى 
و  اسناد  به  و دسترسى  نگه دارى  در  تسهيل  و همچنين  آن  نظاير  و  اجرايى  در دستگاه هاى 
صرفه جويى در هزينه هاى مربوط و جلوگيرى از وظايف تكرارى، سازمان اسناد ملى ايران با 
اعتبارات، نيروى انسانى، اموال، مدارك و تعهدات، از تاريخ  كليه وظايف، اختيارات، امكانات، 
١٣٨١/٨/١ از سازمان مديريت و برنامه ريزى منتزع و با كتابخانه ملى ادغام مى شود و عنوان 

آن به سازمان اسناد و كتابخانه ملى ايران تغيير مى يابد.
دقت در متن مصوبه، اين واقعيت را آشكار مى سازد كه شوراى عالى ادارى، در واقع با كنار 
هم گذاشتن اهداف هر يك از اين دو سازمان -كه پيش تر در قوانينشان مدون شده بود- هدف 
از تصويب يا به عبارت ديگر، ادغام دو مؤسسه با يكديگر را بيان داشته و آنچه كه علاوه بر اين 
موضوعات بدان اشاره شده، صرفاً جلوگيرى از وظايف تكرارى بوده است. اما دقيقاً مشخص 
به نظر سازمان مديريت و برنامه ريزى تكرارى بوده،  نكرده، چه وظايفى در اين دو مؤسسه 
كه بر اساس آن اين ادغام صورت پذيرفته و همين ابهام در تعيين مصاديق وظايف تكرارى، 
سازمان را در تدوين تشكيلات، دچار چالش كرده است. جالب آنكه در زمان تصويب نيز، به نظر 
مى رسد در مشابهت وظايف دو مؤسسه، اقناع كافى حاصل نشده، لذا به نحو محتاطانه اى، در 
قسمت ج از بند ٢ بلافاصله بر انجام فعاليت هاى هريك از اين دو نهاد، تحت عنوان دو معاونت 
البته اين  با عناوينى كه مبين استقلال تخصصى هر يك آن هاست، تأكيد مي شود.  مستقل 
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موضوع ذيل عنوان آسيب شناسى مصوبه به نحو مفصل ترى بحث خواهد شد.
ادارى:  عالى  شوراى   ١٣٨١/٦/٩ مورخ   ١٩٠١/١٠٣٣٨٢ شماره  مصوبه  احكام  الف-٣ 
احكام متنوع و متعددى از مصوبه شماره ١٩٠١/١٠٣٣٨٢ مورخ ١٣٨١/٦/٩ شوراى عالى ادارى 

قابل اِستنباط است، كه به مختصراً به اهم آن ها اشاره مى شود:
- بند ٢ مصوبه مشتمل بر سه قسمت «الف»، «ب»، «ج» و «د» است. قسمت «الف» 
وظايف،  ادغام  و  احصاء  و  سابق،  سازمان  دو  وظايف  تطبيق  و  بررسى  به  را  جديد  سازمان 
دو  بند  از  «ب»  قسمت  مى سازد.  موظف  موازى  و  تكرارى  مشابه،  واحدهاى  و  مأموريت ها 
مصوبه، بخشى از وظيفه اى كه در قسمت پيشين بر عهده سازمان گذارده بود را خود ايفا كرده 
اين  با  قسمت «ج» حكمى  پژوهشى هر دو سازمان حكم مى دهد.  تجميع بخش هاى  بر  و 
مضمون را مقرر مى دارد كه وظايف و مأموريت هاى تخصصى سازمان اسناد و كتابخانه ملى، 
تحت دو معاونت مستقل با عناوين «كتابخانه ملى» و «اسناد ملى» با برنامه مستقل در قوانين 
در بندهاي پيش گفته،  با شرايط مذكور  در بند «د»،  انجام مي يابد و بالاخره  بودجه سنواتى 

سازمان جديد به تهيه تشكيلات ادارى خود موظف مي شود.
بر حاكميت  قوانين مورد عِمل دو سازمان سابق،  بند ٣ مصوبه، در عين معتبر دانستن   -
قانون اساسنامه كتابخانه ملى در موارد مغاير، تأكيد مى كند. اين بند مشتمل بر دو تبصره است. 
در تبصره اول وظايف اجرايى مربوط به فروش اوراق امحايى، كه تا آن زمان بر عهده سازمان 
اسناد ملى بوده را به دستگاه هاى اجرايى واگذار كرده و تبصره دوم نيز ناظر بر تعيين تكليف 

ساختمان هاى مازاد هر دو دستگاه است.
و تحولات آن حوزه  اسناد  به بخش  پايان،  تا  بندهاى مصوبه  اينكه ساير  به  با توجه   -
اختصاص يافته، به نظر مى رسد توجه و تأكيد ويژه اى بر اين بخش از سازمان وجود داشته و 
اين گونه مى توان استنباط كرد كه شايد هدف از ادغام، بيشتر متوجه تقويت بخش اسناد ملى 
از طريق هم افزايى بوده است. ناگفته نماند كه به موازات توجه و تأكيد ويژه به بخش اسناد، 
تحقق  و در جهت  راستا  اين  در  يافته و  به نحو چشمگيرى گسترش  نيز  آن  صلاحيت هاى 
برنامه ريزى  و  بر عهده سازمان مديريت  نيز  تكاليفى  فوق،  تكاليف  اهداف مصوبه علاوه  بر 
كشور گذارده شده است، از جمله وظيفه مربوط به ساماندهى بايگانى هاى دستگاه هاى اجرايى 
و تنظيم روش هاى نگه دارى و بايگانى از طريق سازمان مديريت (موضوع بند ٤ مصوبه)، يا 
اعطاى اعتبارات لازم به مؤسسات و واحدهاى اسنادى در تحقق اهداف مصوبه (موضوع بند 
٧ مصوبه) را از اين دسته مي توان قلمداد كرد. جالب است كه در اين ميان دستگاه هاى اجرايى 
كشور نيز از تكاليف مندرج در اين مصوبه بى نصيب نمانده و بر اساس بند ٦ مصوبه، واحدهاى 

اسنادى به تبعيت از ضوابط و استانداردهاى سازمان اسناد و كتابخانه ملى مكلف شده اند.
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عالى  شوراى   ١٣٨١/٦/٩ مورخ   ١٩٠١/١٠٣٣٨٢ شماره  مصوبه  آسيب شناسي  الف-٤ 
ادارى: به نظر مى رسد شتاب زدگي در اجراي قانون برنامه سوم توسعه در شناسايى و احصاى 
دستگاه هاى مشمول حكم ماده يك قانون ياد شده، در راستاى كاهش حجم دولت و نهايتاً 
از  قانون  اجراى حكم  در  مناسب  دستگاه  به عنوان دو  ملى،  اسناد  و  كتابخانه ملى  شناسايى 
تمهيد  و  آمادگي  در  آن،  كاركنان  و  سازمان  دو  به  مناسب  فرصت  اعطاي  عدم  و  يك سو 
مقدمات لازم در پذيرش امر ادغام از ديگر سو، از آسيب هاى جدى اجراى اين طرح بوده باشد. 
كماكان مى توان رد پِاى آثار ناميمون اين شتاب زدگى را در لابه لاى اظهارنظرهاى كارشناسان 

و صاحب نظران برجسته هر دو سازمان به خوبى حس كرد (مرادى، ١٣٩٢).
برخلاف ادغام سازمان مدارك فرهنگى انقلاب اسلامى كه بنا به نظر هر دو نهاد ذى نفع 
(وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى و كتابخانه ملى ايران) صورت پذيرفت، اين بار سازمان مديريت 
و برنامه ريزى راساً و بدون لحاظ داشتن نظر دو سازمان (اسناد ملى و كتابخانه ملى) و صرفاً بنا 
به تشخيص خود به اين امر مبادرت ورزيد. نتيجه آنكه، پس از تصميم بر ادغام و در خلال آن، 
سازمان جديد را مكلف به بررسى و تطبيق وظايف دو سازمان در جهت احصاء و ادغام وظايف، 
مأموريت ها و واحدهاى مشابه و تكرارى و تهيه و ارائه تشكيلات سازمان، ظرف سه ماه مى كند.

نهايي  مقصود  مي رسد  به نظر  مصوبه  اجراي  روند  به  گذرا  نگاهي  در  و  با اين وجود 
هم افزايي  اين  از  نه تنها  اسناد  بخش  و  نشده  تأمين  اسناد  بخش  در  مصوبه  تدوين كنندگان 
دستگاه ها  ساير  بر  ادغام  از  پيش  كه  خود  نظارتي  و  هدايتي  نقش  از  بلكه  نبرده،  بهره اي 
داشته، بازمانده است. به ويژه با محول شدن نقش سازمان اسناد ملي سابق در زمينه ساماندهي 
بايگاني هاي دستگاه هاي اجرايي، و تنظيم روش هاي نگه داري و بايگاني، به سازمان مديريت 
و  يك سو،  از  ادغام  از  بعد  سال هاي  در  مديريت  سازمان  تحولات  و  تغيير  و  برنامه ريزي،  و 
مغفول ماندن اين وظيفه محوله از ديگر سو، در واقع يكي از مأموريت هاي اصلي سازمان اسناد 

ملي سابق، به تعطيلى كشيده شده و بلاتصدي مانده است.
به رغم آنكه هدف اصلي از انتخاب اين دو سازمان براي اجراي مفاد ماده يك قانون برنامه 
سوم، موازي، مشابه و تكراري بودن، وظايف، مأموريت ها و واحدهاي مشابه بوده، و اين موضوع 
به صراحت در قسمت الف از بند ٢ مصوبه ادغام آمده است، مشخص نيست به چه دليل در 
برگشته و صرفاً  اين رابطه  در  از نظر كلي خود  قانونگذار  بلافاصله  بند  قسمت «ب» همان 
احصاء وظايف، مأموريت ها و واحدهاي مشابه، موازي و تكراري را به امور پژوهشي دو دستگاه 
محدود كرده و در بند «ج» قائل به استقلال كامل فعاليت هاي تخصصي هر دو دستگاه ذيل 

دو معاونت مستقل مي شود.
شتاب زدگي  جمله:  از  باشد  متعددي  عوامل  از  متأثر  مي تواند  قانونگذار،  تغيير سياق  اين 
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مرجع تصميم گيرى در اجراى مفاد ماده يك قانون برنامه سوم، موضوع شناسايى دستگاه هاى 
با وظايف، مأموريت ها و واحدهاى مشابه از يك سو، و عدم جلب نظر كارشناسان و مسؤلان 
دو دستگاه در تدوين و تصويب مصوبه ادغام، از ديگر سو. اين نظر با مطالعه بررسي تطبيقي 
كه دولت  تقويت مي شود،  كانادا،  ايران و  و كتابخانه ملي  آرشيو  تشكيلاتي  اداري و  ساختار 
بالغ  بر هفت ميليون دلار  بودجه مناسب -تخصيصي  ادغام ضمن تخصيص  در زمان  كانادا 
در سال ٢٠٠٢م.- براى عملياتى ساختن طرح ادغام آرشيو و كتابخانه كانادا، طى يك فرصت 
سه ساله، سازماندهى تشكيلات جديد را به تيمى متشكل از كارشناسان دو حوزه به نام «تيم 
انتقال» محول مى كند (شاكري مطلق، ١٣٩٠، ص ٥٢). اگرچه تصميم بر ادغام اين سازمان ها در 
هر دو كشور يك تصميم فراسازمانى و دستورى بوده است، لكن فرايند ادغام در كشور كانادا 
چه به لحاظ آماده سازى ذهنى افكارعمومى كاركنان هر دو نظام، چه به لحاظ رعايت مباحث 
پيچيده تخصصى هر دو دستگاه كه جلب نظر متخصصان اين دو حوزه را مى طلبيد، اجراى آن 

مناسب تر به نظر مى رسد.
در  است،  اداري سازمان  اجراي مصوبه كه همانا تصويب تشكيلات  براي  گام  اولين  در 
تأكيد مي شود،  پيشين  موردِعمل در سازمان هاى  قانون  دو  اعتبار  بر  برابر مصوبه  آنكه  عين 
با وجود اختيارات و صلاحيت هاي هيئت امناي كتابخانه ملي، بر اساس بندهاي الف و ب از 
ماده ٧ قانون اساسنامه كتابخانه ملي موضوع تصويب سازمان و تشكيلات اداري، طي قسمت 
«د» از بند يك مصوبه ادغام، تصويب تشكيلات سازمان، منوط به تأييد سازمان مديريت و 
برنامه ريزي مي شود. تقريباً سه سال بعد، سازمان اسناد و كتابخانه ملى به دليل نامناسب ديدن 
تشكيلات تأييدشده توسط سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور، با اختيارات حاصله از بندهاى 
الف و ب ماده ٧ اساسنامه كتابخانه ملى، به تهيه تشكيلات ادارى مناسب با وضعيت موجود 
اخير،  لكن در سال هاي  مى رساند.  به تصويب هيئت امنا  قانون،  برابر  را  آن  و  مبادرت كرده، 
عدم رعايت حكم مندرج در مصوبه -موضوع لزوم تأييد تشكيلات توسط سازمان مديريت و 
برنامه ريزى كشور-سازمان اسناد و كتابخانه ملى را با چالش هاى جدى مواجه ساخته است. با 
اين  توضيح  كه، به دليل عدم جلب نظر سازمان مديريت، سازمان، از بسيارى از حقوق خود در 
زمينه هاى مختلف از جمله حق جذب نيروى رسمى -كه برابر قوانين و مقررات عمومى منوط 
به اصلاح ساختار ادارى و تأييد آن توسط سازمان مديريت و برنامه ريزى بود- محروم مانده 
يا در خصوص گسترش مراكز استانى، درحالى كه توسعه و گسترش مراكز استانى به تصويب 
هيئت امناى سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران نيز رسيده (مصوبه شماره 
٩٠/٢٣٤٥/ص مورخ ٩٠/٥/١٠) بنا به دلايل فوق بودجه متناسب با نيازهاى سازمان در اختيار 
قرار نمى گيرد و هنوز مراكز استانى اخيرالتأسيس، در تشكيلات مورد تِأييد سازمان مديريت و 
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بين صلاحيت هاى هيئت امناى سازمان  برنامه ريزي نيست. از اين رو به نظر مى رسد تعارضي 
از يك سو و ضرورت تأييد آن توسط سازمان مديريت و  ادارى  در زمينه تصويب تشكيلات 
آنكه، سازمان  بايد، مورد تِوجه قرار گيرد. خاصه  است كه  از سوى ديگر، موجود  برنامه ريزى 
اسناد و كتابخانه ملى به لحاظ بودجه، نهادى وابسته به بودجه دولت است و به رسميت نشناختن 
تشكيلات اداري مصوب هيئت  امناي آن، توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، مي تواند 

تأثير مستقيمي بر انجام تكاليف قانونى اش داشته باشد.
نهاد رياست جمهورى در سازمان  اسناد  ادغام مركز  ب- مصوبه شماره ١٩٠١/١٠٥٣٠٢ 

اسناد و كتابخانه ملى مصوب ١٣٨٥/٤/٢٤
اين مصوبه در خصوص ادغام مركز اسناد نهاد رياست جمهوري در سازمان اسناد و كتابخانه 
ملي جمهوري اسلامي ايران است كه شوراي عالى اداري در صد و سى و يكمين جلسه خود 
اسناد و  مورخ (١٣٨٥/٤/٢٤) بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و سازمان 
كتابخانه ملى جمهوري اسلامى ايران به استناد بند (٢) بخش (ب) ماده يك قانون برنامه سوم 
توسعه كشور تنفيذ شده در ماده (١٥٤) قانون برنامه چهارم توسعه كشور در اجراي تبصره بند 
(٦) مصوبه شماره ١٩٠١/١٠٣٣٨٢ مورخ ١٣٨١/٦/٩ شورا در زمينه ساماندهى نظام مديريت 
اسنادي كشور و ايجاد هماهنگى براي نگه داري آثار و اسناد مكتوب، اين ادغام را به تصويب 
رساند. ناگفته نماند مفاد مصوبه ياد شده كماكان پس از گذشت ده سال به اجرا درنيامده است.

٢- جايگاه نهادى و سازمانى 
سازمان اسناد و كتابخانه ملي در حال حاضر يكي از دستگاه هاي اجرايي كشور است كه به 
مؤسسه  يك  كشوري،  خدمات  مديريت  قانون  در  دولتي  مؤسسه  از  ارائه شده  تعريف  استناد 
دولتي محسوب مي شود. از اين رو نظر به مواد ٥ و ١١٧ قانون اخيرالذكر به عنوان يك دستگاه 
قوانين  در  كه  ديگري  شرايط  به واسطه  البته  باشد.  قانون  همان  شمول  تحت  بايد  اجرايي، 
پيش بيني  شده، از شمول عموم برخي از قوانين و مقررات خارج است. در اين گفتار، اين مباني، 
مورد اِرزيابي قرار مي گيرد. لكن پيش از ورود به بحث و در مقدمه بايد گفت يكى از موضوعات 
قوانين است كه  تورم  ابعاد مختلف جامعه، بحث  بررسى صلاحيت هاى حقوقى در  در  جدى 
اين مهم، در حقوق عمومى به نحو مضاعفى، به جهت تفاوتى كه با حوزه حقوق خصوصى 
دارد، به عنوان چالش مطرح مى باشد زيرا در حقوق خصوصى اصل بر صلاحيت، و در حقوق 
عمومى اصل بر عدم صلاحيت است. به  هر  روى، نظر به تورم قوانين و مقررات در كشور، كه 
عزم جدى در منقح سازى مقررات به لحاظ تعيين قوانين ناسخ و منسوخ، موارد مغاير يا لغو و 
اصلاح را مى طلبد، معاونت حقوقى رياست جمهورى، طى بخشنامه هاى مكرر و مكاتبات متعدد، 



٥١

ايجاد وضعيت تنقيحى در رابطه با قوانين و مقررات را - به منظور بسترسازي در اجراي قانون 
دسترسي آزاد به اطلاعات- بر دستگاه هاى اجرايى تابعه قوه مجريه تكليف كرده است.

با عنايت به اهميت بحث، مقارن با اين حركت  به علاوه سازمان بازرسي كل كشور نيز 
مقررات  و  قوانين  تنقيح  و  تدوين  قانون  اصلاح  قانون  واحده  ماده  تبصره  استناد  به  دولت، 
كشور و بند الف تبصره مزبور (مصوب ١٣٨٩/١٢/١٨مجلس شوراي اسلامي)، مشمولان قانون 
يادشده را (يعني «كليه دستگاه هاي موضوع مواد ٥ و ١١٧ قانون مديريت خدمات كشوري 
مصوب ١٣٨٦/٧/٨ و قوه  قضائيه به استثناء مراجع مذكور در تبصره ماده ٢ اين قانون»)، به 
اقدام در زمينه تدوين و تنقيح قوانين مكلف كرده است. با اين مقدمه بايد گفت سازمان اسناد 
و كتابخانه ملى هم از اين قاعده مستثنى نبوده، به دليل كثرت قوانين و مقررات مورد عِمل، و 
بعضاً وجود تعارضاتى در مقام اجرا، به عنوان يكى از مخاطبان بخشنامه ها و قانون ياد شده و 
تحت نظارت و پيگيرى هاى سازمان بازرسى كل كشور از يك سو، و به موازات آن پيگيرى هاى 
معاونت حقوقى رياست جمهورى از ديگر سو، به اقدام در اين زمينه ملزم شده است كه سازمان 
ادارى اش  تشكيلات  اصلاح  عدم  و  حقوقى  نامتناسب  ساختار  به دليل  ملي  كتابخانه  و  اسناد 
اداره اى ذيل  تأسيس  لزوم  بر  دائر  در بخش حقوقى سازمان -مبتنى بر بخشنامه هاى مذكور 
اداره كل حقوقى به منظور بررسي قوانين و مقررات و تعيين وضعيت اعتبار آن ها- در اين مسير، 
از عمل به تكاليف قانونى خود باز مانده است. در مجموع يكي از اين موارد ضرورت ايجاد 
شوراى   ١٣٨١/٦/٩ مورخ   ١٩٠١/١٠٣٣٨٢ شماره  مصوبه   ٣ بند  اساس  بر  تنقيحي  وضعيت 
بند  در  اساسنامه كتابخانه ملى  قانون  بر حاكميت  تأكيد  است كه  است. درست  ادارى  عالى 
مورد عِمل  قوانين  مجريان  تعيين تكليف  راستاى  در  ادارى،  عالى  شوراى  يادشده  مصوبه   ٣
دستگاه، در مواجهه با آن دسته از مواد قانونى هر دو سازمان، كه به لحاظ مرجع تصويب از 
اعتبار يكسانى برخوردارند، تا حدودي مي تواند چاره ساز باشد، لكن اين كافي به مقصود نبوده، 
ضروري است بحث منقح سازي قوانين و مقررات سازمان، به طور جدي مورد تِوجه قرارگرفته 
و كليه قوانين و مقررات آن بر اساس ترتيبات مقرر در بخشنامه ها و دستورالعمل هاي ياد شده 
از لحاظ اعتبار، ناسخ، منسوخ، متروك، مغاير، لغو، نسخ صريح يا ضمني تعيين تكليف شوند. 
از آنجا كه صلاحيت هاى قانونى سازمان اسناد و كتابخانه ملى، پس از ادغام به لحاظ قوانين 
و مقررات متنوع، به نحو چشمگيري گسترش يافته لذا ايجاد وضعيت تنقيحى بر اساس يك 
حكم روشن اجتناب ناپذير است. از طرفي تدوين و تنقيح هاى ادارى كه بر اساس بخشنامه هاي 
معاونت حقوقي رياست جمهوري اجرا و در سامانه قوانين و مقررات كشور جاي مي گيرد، از نوع 
غيراصلاحى بوده و به تعبير متخصصان، به مثابه «حقوق آن گونه كه هست»، مى باشد و اين نوع 
تنقيح، از آن دسته تنقيح هايى است كه در زمره تنقيح، گردآورى محسوب مى شوند، و مقامات 
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ارشاد اسلامي،  را ندارند (وزارت فرهنگ و  قانونى  تنقيح كننده حق دخل و تصرف در متون 
١٣٨٩، ص٣٤). همان گونه كه در توضيحات مربوط به بررسى مصوبه شماره ١٩٠١/١٠٣٣٨٢ 
شوراى عالى ادارى آمده، در مصوبه يادشده در عين معتبر بودن قوانين مورد عِمل هر دو نهاد، 
بر حاكميت قانون اساسنامه كتابخانه ملى در موارد مغاير تأكيد شده است كه تشخيص موارد 
اجرايى  مقامات  در صلاحيت  مى رسد  به نظر  فوق،  توضيحات  با  و  نبوده  كار ساده اى  مغاير، 
نگنجد چه آنكه همان طور كه در بالا اشاره شد، براساس اختلاف نِظر موجود، بين ايجاد وضعيت 
تنقيحى غيراصلاحى و وضعيت تنقيحى اصلاحى تفاوت است. به زعم قائلان به اين تفكيك، 
قانونگذار  به عبارتى  يا  قوانين  تدوين كنندگان  در صلاحيت  اصلاحى  تنقيحى  وضعيت  ايجاد 
به معناى اخص آن است (رياست جمهورى، ١٣٨٩). نتيجه آنكه در صورت امكان پذير نبودن 
ايجاد وضعيت تنقيحى اصلاحى، از طريق سازوكارهاى موجود در قوه  مجريه براى اهداف فوق، 
بايد، از طريق مرجع ذى صلاح قانونى، يعنى توسط مرجع  اصلاح قوانين و مقررات سازمان 

تصويب آن ها كه همانا قوه مقننه است، صورت پذيرد.

٢-١ بررسي مباني قانوني شخصيت حقوقي بعد از ادغام 
توضيحات  اول  و مقرراتى كه در قسمت  قوانين  به مجموع  با توجه  بدواً ضرورى است 
آن ارائه شد، به معرفى سازمان در ابعاد حقوقى جديدش پرداخت. سازمان اسناد و كتابخانه 
نهاد  ذيل  كه  است  خدماتي  و  تحقيقاتي  (علمي)  آموزشي  پژوهشي،  مؤسسه اي  ايران  ملي 
با رديف بودجه مستقل اداره مي شود. اين سازمان در عنوان اخير خود، كه  رياست جمهوري 
ناشي از ادغام دو مركز مستقل مي باشد، كليه وظايف و اختيارات مصرح قانوني هر دو مجموعه 
را داراست و در حالي كه بر اساس هر دو قانون تأسيس اسناد ملى ايران و اساسنامه كتابخانه 
ملى ايران اداره مى شود، به استناد مفاد مصوبه شماره ١٩٠١/١٠٣٢٨٢ مورخ ١٣٨١/٦/٩ شوراي 
عالي اداري، در صورت بروز تعارض بين دو قانون ياد شده، به مفاد قانون اساسنامه كتابخانه 

ملي، عمل خواهد شد.
٢-١-١ شخصيت حقوقى مستقل

شماره  مصوبه  از   ٣ بند  اساس  بر  و  ملى  كتابخانه  اساسنامه  قانون   ٢ ماده  از  مستنبط 
ايران  ملى  اسناد و كتابخانه  ادارى، سازمان  ١٩٠١/١٠٣٣٨٢ مورخ ١٣٨١/٦/٩ شوراى عالى 
داراى استقلال شخصيت حقوقى است. گرچه زير نظر مستقيم رئيس جمهور اداره و رياست 
عاليه آن با شخص رئيس جمهور است؛ با اين وجود، نهادى غير وابسته به نهاد رياست جمهورى 
رئيس سازمان،  نتيجه آنكه  واقع شود.  و تكليف  راساً موضوع حق  تلقى شده، لكن مى تواند 
گرفته، راساً پاسخگوى ادعاهاى اشخاص  قرار  مقام، كه در رأس سازمان  به عنوان بالاترين 
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حقيقى و حقوقى است و مى تواند راساً عليه اشخاص حقيقى و حقوقى طرح دعوا كند. استقلال 
حقوقى سازمان را مى توان از ماده ٨ قانون اساسنامه كتابخانه ملى موضوع وظايف و اختيارات 
نمايندگى كتابخانه ملى در كليه  آن -موضوع وظيفه  بند «ط»  به ويژه  ملى  رئيس كتابخانه 
مراجع ادارى و قضايى با حق انتخاب وكيل به منظور استيفاى حقوق كتابخانه- نيز استنباط 

كرد.
٢-١-٢ مؤسسه دولتى و دستگاه اجرايى

به صورت  ٥ سال  به مدت  اساسى  قانون  قانون مديريت خدمات كشورى طبق اصل ٨٥ 
آزمايشى تصويب و در سال ١٣٨٦ براى اجرا ابلاغ شد. به موجب ماده ١٢٧ آن، كليه قوانين 
و مقررات مغاير با آن لغو شد. قانون استخدام كشورى كه تا آن زمان اساس عمل سازمان ها 
قانون مديريت خدمات كشورى  و  موارد مغاير لغو شده  است، در  و دستگاه هاى دولتى بوده 
جايگزين آن مى شود. اكنون بايد ديد اين تحول قوانين چه اثر يا آثارى بر موضوع مورد مِطالعه 
ارائه  دولتى  مؤسسه  از  كه  تعريفى  در  كشورى  خدمات  مديريت  قانون   ٢ ماده  است.  داشته 
مى دهد، مقرر مى كند: «مؤسسه دولتى واحد سازمانى مشخصى است كه به موجب قانون ايجاد 
شده يا مى شود و با داشتن استقلال حقوقى، بخشى از وظايف و امورى را كه بر عهده يكى 
با توجه به موارد پيش گفته  انجام مى دهد».  از قواى سه گانه و ساير مراجع قانونى مى باشد، 
از جمله عنايت به حاكميت قانون اساسنامه كتابخانه ملى و در نتيجه استناد به آن در موارد 
قانون   ٢ ماده  مطابق  كه  موضوع  اين  نظرداشت  طرفى  از  و  قانون،  دو  مغايرت  يا  سكوت 
اساسنامه كتابخانه ملى، سازمان داراى استقلال حقوقى است و بودجه آن به صورت مستقل 
مى توان  تفاسير  اين  با  تأمين مى شود،  عمومى  بودجه  محل  از  رياست جمهورى  بودجه  ذيل 
نتيجه گرفت كه سازمان اسناد و كتابخانه ملى ايران، بر اساس تعريف ارائه شده از مؤسسه در 
قانون مديريت خدمات كشورى و نيز با رعايت حاكميت اساسنامه كتابخانه ملى، مؤسسه اى 
اجرايى  دستگاه هاى  مديريت خدمات كشورى كليه  قانون   ١١٧ ماده  اساس  بر  است.  دولتى 
مشمول احكام مندرج در اين قانون بوده و با عنايت به تعريف ارائه شده از دستگاه هاى اجرايى 
به عنوان يك مؤسسه دولتى،  و كتابخانه ملى،  اسناد  قانون ياد شده، سازمان  ماده ٥  موضوع 
دستگاه اجرايى محسوب و مشمول مقررات آن مى باشد. اكنون در تكميل بحث تعيين وضعيت 
حقوقى سازمان به عنوان يك دستگاه اجرايى، بر حسب برخى از قوانين و مقررات -كه توضيح 
آن در بند بعدى مى آيد- سازمان در حال حاضر، از شمول برخى از قوانين و مقررات عام از 
جمله، قانون مديريت خدمات كشورى و مالي محاسباتى در موارد مصرح قانونى و در حدود 

آيين نامه هاي تدوين يافته با استفاده از اختيارات هيئت امناي سازمان معاف شده است.
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٢-٢ حدود و ثغور استقلال و نظام نظارتى حاكم
قريب به ١٥ سال از ادغام سازمان اسناد ملى و كتابخانه ملى مى گذرد. در اين رهگذر، برخى 
از قوانين و مقررات كشور نيز دستخوش تغيير شده اند، كه بخشى از آن ها بر صلاحيت هاى 
دستگاه هاى اجرايى و از جمله سازمان اسناد و كتابخانه ملى اثرگذار بوده اند و به عنوان قانون 
برجاى گذاشته اند.  اجرايى  دستگاه هاى  تعيين جايگاه حقوقى  بر  را  مستقيم خود  اثر  اثرگذار، 
در  ادغامش،  از  پس  جديد  ماهيت  در  به ويژه  ملى  كتابخانه  و  اسناد  سازمان  دارد  اقتضا  لذا 
كشوري،  خدمات  مديريت  قانون  به جز  قرارگيرد.  مورد اِرزيابى  آمده،  به وجود  تحولات  پرتو 
قوانين برنامه پنج ساله چهارم و پنجم از آن جمله است. از اين رو در زير اثرات اين قوانين بر 

صلاحيت هاى دستگاه به بحث گذاشته شده و مورد اِرزيابى قرار مى گيرد.
٢-٢-١ عدم الزام به تمكين از قوانين و مقررات عمومى در حدود مصوبات 

و آيين نامه هاى داخلى
فرهنگي  و  اجتماعي  اقتصادي  توسعه  چهارم  برنامه  قانون   ٤٩ ماده  الف  بند  استناد  به 
جمهوري اسلامي ايران و تنفيذ مفاد آن در بند ب ماده ٢٠ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادي 
اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و از طرفى با رعايت بندهاى الف و ب ماده ٧ 
تدوين  بحث  در  سازمان  هيئت امناى  موضوع صلاحيت هاى  ملي،  كتابخانه  اساسنامه  قانون 
آيين نامه هاى مالى و ادارى و تشكيلاتى، سازمان اسناد و كتابخانه ملى با تصويب آيين نامه 
مالي معاملاتي خاص در سال ١٣٨٦ نخست از شمول قوانين و مقررات عام مالي محاسباتي 
در حدود تعيين شده معاف و سپس با تصويب آيين نامه اداري اعضاى غير هيئت علمى نيز از 
رعايت قانون مديريت خدمات كشورى به همان ترتيب و در چارچوب مصوبات هيئت امناى خود 
معاف مي شود. لازم به ذكر آن كه سازمان مطابق بند ٤ از چهارمين مصوبه هيئت امنا (مصوب 
مورخ ١٣٧١/١٠/٨) نيز داراى شصت پست هيئت علمى است كه اعضاى يادشده تحت شمول 

مقررات آيين نامه استخدامي دانشگاه تهران هستند.
با اين وجود، سازمان در عمل به تكاليف قانونى خود و با استناد به صلاحيت هاى پيش گفته، 
صلاحيت هاى  از  استفاده  دشواري هاي  چالش ها،  اين  جمله  از  است.  مواجه  چالش هايى  با 
زمينه اصلاح تشكيلات سازمانى است. به طورى كه به نظر مى رسد، به عنوان يك  در  خويش 
سازمان بودجه گير، بايد تشكيلات ادارى خود را، با منطق مدنظر سازمان مديريت و برنامه ريزى 
اعمال كند. لذا آنچه كه سازمان مديريت و برنامه ريزى مد نِظر دارد، جز رعايت چارچوب هاى 
تعيين شده در قانون مديريت خدمات كشورى -به ويژه در خصوص الزام دستگاه هاي اجرايي به 

رعايت ماده ٢٩ قانون مديريت خدمات كشوري در تشكيلات اداري خود- نيست.
ناگفته نماند در بررسى هاى به عمل آمده مشخص شد، در گذشته نيز اين مسئله موردِ تأييد 
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تأسيس  از  اولين مصوبه پس  در  ياد شده  هيئت  به طورى كه،  است  بوده  هيئت امناى سازمان 
اختيارات  استناد  به  ملي  تهيه شده توسط كتابخانه  سازمان كتابخانه ملي، تصويب تشكيلات 

قانوني را، منوط به تأييد سازمان امور اداري و استخدامي كرده است.
٢-٢-٢ چارچوب و راهكارهاى نظارتى

اشاره شد، يكى از وظايف هيئت امناى كتابخانه ملى، تصويب آيين نامه هاى  همچنان كه 
مالى معاملاتى، ادارى و تشكيلاتى است (بند ب ماده ٧ قانون اساسنامه). از طرفى مستند به 
ماده ٤٩ قانون برنامه چهارم و تنفيذ آن در بند ب ماده ٢٠ قانون برنامه پنجم، در حدود مقرر 
در آيين نامه هاى مربوط، از رعايت قوانين مالى و محاسباتى عام معاف است. لكن اين معافيت، 
نافى نظارت هاى مالى دستگاه ها و نهادهاى ذى ربط نبوده و كماكان، ديوان محاسبات حسب 
مقررات، و سازمان بازرسى كل كشور حسب اختيارات قانوني، بر عملكرد مالى دستگاه نظارت 
كامل دارند. با  اين  وجود اين اختيار وجود دارد كه، مدير مالى١ دستگاه، با همان اختيارات و 
وظايف ذى حساب از ميان كارمندان رسمى دستگاه انتخاب شود. در اين صورت، وى در حكم 
ذى حساب موضوع ماده ٣١ قانون محاسبات عمومى و با همان صلاحيت هاى قانونى مندرج 

در ماده يادشده عمل كند.

٣- صلاحيت هاى ملي، فراملي و محلي سازمان
مرور قوانين  و  مقررات و نگاهى به تشكيلات سازمان اسناد و كتابخانه ملى، حاكى از وجود سه 
دسته صلاحيت در سه سطح ملى، فراملى و محلى است. نكته قابل تِوجه آنكه صلاحيت هاى 
محلى هيچ يك از اين دو بخش، در قوانين  آن، يعنى قانون تأسيس سازمان اسناد ملى و قانون 
در  نياز بدواً  اساسنامه كتابخانه ملى پيش بينى نشده لكن در طول زمان و برحسب احساس 
بخش اسناد، از يك مقطع زمانى به بعد، برخى صلاحيت هاى محلى با تأسيس شعباتى از اسناد 
ملى در چند منطقه اصلى كشور شكل گرفت و پس از ادغام سازمان اسناد ملى با كتابخانه ملى، 
در پرتو اين ادغام و بنا بر سياست هاى مسئولان وقت، بخش كتابخانه ملى نيز فعاليت هايى 
را در سطح استان هاى راه اندازى شده، آغاز كرد. در خصوص صلاحيت هاي فراملي نيز بايد 
گفت، سازمان اسناد و كتابخانه ملي، نظير ساير سازمان هاي فرهنگي در سطح جهان، در تبادل 
اطلاعات و مشاركت در فعاليت هاي فرهنگي فراملي عضويت دارد. اين عضويت ها، في نفسه، 
صلاحيت خاصي را ايجاد نمي كند لكن سازمان اسناد و كتابخانه ملي، در برخي موارد، متولي 

اين فعاليت هاي بين المللي است كه در جاي خود توضيحات آن ارائه خواهد شد.
٣-١ صلاحيت هاى ملي

مهم ترين ويژگى سازمان اسناد و كتابخانه ملى، ويژگى ملى بودن آن است. چه در بخش 
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اسناد ملى ايران» بود، چه در  اسناد ملى كه نامش پيش از ادغام با كتابخانه ملى «سازمان 
خصوص كتابخانه، كه بدو تأسيس «كتابخانه ملى» نام گذارى شد. اين واژه خصوصيتى به اين 
نهاد مى دهد، كه آن را از ساير نهادهاى مشابه و با وظايف موازى، متمايز مى سازد. آن  چنان كه 
به عنوان يگانه متولى اين عرصه، به ويژه در وظايف حاكميتى خويش، همتايى ندارد. واژة ملى 
در خصوص اين سازمان، واجد دو بُعدى است، ملى در برابر همتايان خارجى نظير كتابخانه هاى 
ملى و آرشيوهاى ملى ساير كشورها و ملى در مقابل محلى كه البته تأكيدى بر حاكميتى بودن 
يا  موازى  نهادهاى  ساير  هدايت  در  آن  راهبرى  نقش  از  ناشى  و  آن  كاركرد هاى  و  وظايف 

نهادهاى متصدى امور مشابه است.
آن،  به  راجع  بحث  -كه  است  مطرح  واژه  اين  خصوص  در  كه  مناقشاتى  از  صرف نظر 
مجال ديگرى را مى طلبد- تعابير مختلفى است كه از اين واژه وجود دارد. واژه ملى١ در مفهوم 
واحدى، دست كم در كشور ما ندارد و در عرصه هاى مختلف تعابير متفاوتى از آن مى شود. براى 
مثال: ملى كردن در فرهنگ معين به دولتى شدن تعبير شده است حال آنكه در همان زمان 
دانشگاه ملى در مقابل دانشگاه هاى دولتى قرار داشت. اين مسئله در خصوص كتابخانه ملى نيز 
مصداق دارد. همان گونه كه در فصول پيشين اشاره شد، در ايران، پيش از تأسيس كتابخانه ملى 
ايران ما شاهد عناوين مشابه در ساير شهرها بوده ايم. مثل كتابخانه ملى رشت، يا كتابخانه ملى 
تبريز، كه داراي ماهيت خصوصي بوده و با وجود تفاوت اساسى در ماهيت حقوقى كتابخانه هاي 

ملى، به يك نام خوانده مى شدند.
ماهيت  اساساً  عنوان،  از  شود صرف نظر  مشخص  كه  شد  بيان  آن جهت  از  مقدمه  اين 
وضعيت  شناخت  در  راهنما  بهترين  مى تواند  اساسنامه،  در  مقرر  وظايف  و  اهداف  و  حقوقى 
حقوقى يك مؤسسه باشد، از طرفى دست كم در ايران كمتر كسى با نقش و كاركرد كتابخانه 
ملى آشناست و چندان تفاوتى مابين آن و كتابخانه هاى عمومى كه صرفاً كاركرد خدماتى در 

عرصه ارائه خدمات كتابخانه اى به اشخاص حقيقي دارند، قائل نيستند.
باور بوده اند، كه كاركرد  نمايندگان ملت در بررسى طرح اساسنامه كتابخانه ملى بر اين 
كتابخانه ملى در مقابل ساير كتابخانه ها منحصربه فرد است و اهدافش، اساساً آن را از ورود به 
عرصه امور اجرايى كه ساير كتابخانه ها به آن مى پردازند، منع مى كند. به اين ترتيب، با تأكيد 
بر استقرار آن در شهر تهران درصددند تا به كتابخانه ملى نقش راهبرى و هدايتگرانه در عرصه 
امور كتابخانه اى داده و آن را از ورود به عرصه هاى اجرايى كه ساير كتابخانه ها مبتلاى آن 

هستند، باز بدارند.
هدايت  صرفاً  ملى،  كتابخانه  نقش  كه  است  بوده  باور  اين  بر  قانونگذار  به عبارت ديگر، 
ساير مراكز اطلاع رسانى از جمله كتابخانه ها، از طريق تهيه و توليد استانداردها، جمع آورى و  1.  National
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متمركز ساختن كليه آثار مكتوب و غيرمكتوب، به عنوان گنجينة فرهنگى كشور و نيز اشاعه 
اطلاعات از طريق توليد و عرضه كتاب شناسى ملى است. نظر به اينكه كليه امور يادشده، بسيار 
هزينه بر و گزاف است و على رغم نياز تمام كتابخانه ها به اين موضوعات، غالباً آن ها، ناتوان در 
انجام آن هستند، از اين رو دولت موظف است، نسبت به اين امور، اهتمام لازم را داشته باشد 

كه البته اين منظور با تخصيص بودجه مناسب از طريق كتابخانه ملى تأمين مى شود.
در بخش اسناد ملى نيز خواهيم ديد كه، قانونگذار در وهله نخست، اسناد دولتى را مدنظر 
طريق  از  ادارى،  هزينه هاى  در  صرفه جويى  به منظور  بدواً  است:  دو هدف  تعقيب  در  و  دارد 
به صورت يك جا  آن ها  داشته  مقرر  بدين وسيله  در سازمانى واحد،  دولتى  اسناد  متمركزكردن 
اسناد  ارزشيابى  با  سپس  شود،  آزاد  اجرايى  دستگاه هاى  ادارى  فضاهاى  تا  شده  جمع آورى 
جمع آورى شده، اسناد واجد ارزش ثانويه كه شوراى اسناد ملى به عنوان اسناد ملى شناسايى 
قانونى  نماند كه صلاحيت هاى  ناگفته  نگه دارى شوند.  و  دسترسى عموم، حفظ  براى  كرده، 
ذكرشده براى سازمان، هم ايجاد حق و هم ايجاد تكليف مى كند. حق، از آن جهت كه سازمان 
دستگاه هاى مشمول  از  است،  آن ها گذشته  مفيد  از عمر  را كه چهل سال  اسنادى  دارد  حق 
قانون مطالبه كند و تكليف، از آن لحاظ كه دستگاه مشمول نيز، متقابلاً مى تواند تحويل و 

تعيين تكليف اسنادى را كه چهل سال از عمر توليد آن ها گذشته است را از سازمان بخواهد.
٣-١-١ اسناد ملي

هم اكنون  كه  ملى،  اسناد  اختصاصى بخش  با صلاحيت هاى  بيشتر  آشنايى  براى  اكنون 
مجموعه فعاليت هاى مربوط به اين حوزه، در قالب معاونت اسناد ملى در مجموعه تشكيلات 
سازمان قرارگرفته است، ناگزير از تبيين اهداف و وظايف قانونى آن هستيم. براى اين منظور، 
ماده يك قانون تأسيس اسناد ملى، كه در واقع علاوه  بر اهداف طريق اجراى آن را نيز بيان 
مى دارد، مرور مى كنيم. ماده يك قانون تأسيس اسناد ملى ايران كه ناظر بر اهداف آن است 

چنين مقرر مى كند:
و  شرايط  فراهم آوردن  و  واحد  سازمان  در  ايران  ملى  اسناد  حفظ  و  جمع آورى  به منظور 
امكانات مناسب براى دسترسى عموم به اين اسناد و همچنين صرفه جويى در هزينه هاى ادارى 
و استخدامى از طريق تمركز پرونده هاى راكد وزارتخانه ها و مؤسسات دولتى و وابسته به دولت 
و امحا اوراق زائد، سازمانى به نام سازمان اسناد ملى ايران وابسته به امور ادارى و استخدامى 

كشور تأسيس مى گردد.
 تبصره: اسناد مذكور در اين ماده شامل كليه اوراق، مراسلات، دفاتر، پرونده ها، عكس ها، 
نقشه ها، كليشه ها، نمودارها، فيلم ها، ميكروفيلم ها، نوارهاى ضبط صوت و ساير اسنادى است 
كه در دستگاه دولت تهيه شده و يا به دستگاه دولت رسيده است و به طور مداوم يا غيرمداوم در 
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تصرف دولت بوده و از لحاظ ادارى، مالى، اقتصادى، قضايى، سياسى، فرهنگى، علمى، فنى و 
تاريخى به تشخيص سازمان اسناد ملى ايران، ارزش نگه دارى دائمى داشته باشد.

همان طور كه پيش از اين توضيح داده شد، اين ماده در واقع، ناظر بر دستگاه هاى دولتى 
است. اگرچه مقصود حفظ اسناد ملى است، اما اين مقصود، صرفاً از طريق تمركز اسناد موجود 
اما بعدها واجد ارزش ملى يا تاريخى شده اند-  بوده اند  ادارى  به دولت -كه پيش تر  يا وارده 
تأمين مى شود و هيچ الزام و تكليفى خارج از آن، براى اشخاص اعم از حقيقى يا حقوقى ايجاد 
نمى كند و براى حفظ و نگه دارى اسناد واجد ارزش ملى كه خارج از مصاديق مذكور در اين 

ماده هستند، تمهيدى انديشيده نشده است.
يكى ديگر از چالش هاى سازمان، به ويژه در سال هاى پس از انقلاب اسلامى، بحث تفكيك 
قوا و محدود شدن واژه «دولت» مذكور در اين ماده، به يك قوه بوده است. از طرفي، وجود 
اسناد بى شمارى كه به هر ترتيبى به دست مردم رسيده و عدم وجود ضمانت اجرايى كافى در 
انتقال آن به سازمان، براى حفظ و نگه دارى اسنادى كه غالباً در شرايط بد فيزيكى در معرض 
نابودى قرار گرفته اند١، يا بعضاً ايجاد واحدهاى موازى در ساير دستگاه ها براى حفظ اسناد در 
قانون، حتى  لفظ  اسناد ملى، على رغم صراحت  به سازمان  انتقال  و عدم  متبوع  دستگاه هاى 
تدوين مقررات و آيين نامه هاى نحوه امحاى اوراق زائد، كه از صلاحيت هاى اختصاصى شوراى 
اسناد ملى است، و خلاصه مواجهه با دستگاه هايى كه به عناوين مختلف، از تمكين به مقررات 
اين قانون به دليل عدم وجود ضمانت اجرايى كافى قانونى سر باز مى زنند، از ديگر چالش هاي 

حقوقي سازمان است٢.
اسناد  اسناد ملى در حفظ  تأسيس  لفظ قانون  با وجود صراحت  ياد شده،  از موارد  گذشته 
ملى، به ويژه اسنادى كه بعد از، از دست دادن ارزش اوليه خود -به عنوان اسناد جارى- با انجام 
ارزشيابى، واجد ارزش هاى ثانويه اى نظير ارزش تاريخى، ملى، فنى، حقوقى و غيره مى شوند، 
طى قوانين برنامه پنج ساله نظير ماده ١٣١ از قانون برنامه چهارم توسعه٣، حفظ و نگه دارى 
داده  تشخيص  ضرورى  قضائيه  قوه   توسط  كه  قضايى  پرونده هاى  و  اوراق  از  برخى  سوابق 
مى شود، از طريق تهيه نسخه رقمى و انتقال فيزيكى برخى از آن ها كه واجد ارزش تاريخى 
است به سازمان اسناد و كتابخانه ملى، از طريق تدوين آيين نامه مشترك با همكارى سازمان 
اسناد و كتابخانه ملى و دادستان كل كشور و تأييد رئيس قوه  قضاييه پيش بينى شده است. اين 
ماده در حالى تصويب شد كه سال ها پيش از تدوين ماده ياد شده، سازمان اسناد ملى طبق 
اوراق و پرونده هاى قضايى قوه   قضائيه  وظايف قانونى خود، نسبت به شناسائى و تشخيص 
اقدام مى كرد و پرونده هاى قضايى را به سازمان اسناد ملي، جهت اقدامات بعدى منتقل مى كرد. 
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كه اين امر، مى تواند قرينه اى بر عام الشمول بودن قوانين اسناد ملى بر قواى حاكمه باشد.
به علاوه حضور دادستان كل كشور١ در تركيب شوراى اسناد ملى، به منظور تشخيص ارزش 
اسناد از جنبه قضائى، تأييد ديگرى بر اين موضوع مى تواند قلمداد شود. با اين تفاسير، ضرورت 
تدوين ماده ١٣١ در قانون برنامه چهارم و تنفيذ آن در قانون برنامه پنجم (بند ٣ از قسمت ح 

ماده ٢١١) مشخص نيست كه از چه روست.
در  اسناد ملي  شوراي  بازتعريف صلاحيت هاي  از  قانونگذار  نيت  از  به هر حال، صرف نظر 
قوانين برنامه اي -نظير ماده ١٣١ قانون برنامه سوم توسعه در خصوص نحوه امحاي اوراق و 
پرونده هاي قضايي كه قبلاً اشاره شد- به نظر مي رسد صلاحيت هاي قانون تأسيس اسناد ملي 
ايران، صلاحيت هاي عامي است، كه واگذاري ضمني برخي از اين صلاحيت ها، به ساير نهادها 
در قوانين مؤخر، نافي صلاحيت هاي عام سازمان نبوده و اين مسئله نمي تواند مستمسكي براي 

عدم تمكين به مقررات و احكام قانوني آن به طور كلي تلقي شود.
از وظايف  بخشي  كه  مؤخري  قوانين  به حكم  دستگاه ها نمي توانند  به عبارت ديگر، ساير 
مربوط به اسناد ملي را به آن ها يا ساير نهادها واگذار كرده است كلاً خود را خارج از شمول 
مقررات عام آن بدانند. در اين زمينه به چالش حقوقي با بانك مركزي در رابطه با مقررات نحوه 

امحاي اوراق زائد اشاره مي شود.
مقدمتاً لازم به ذكر است كه يكي از اهداف قانون تأسيس اسناد ملي به جز صرفه جويي 
در هزينه هاي اداري از طريق تمركز پرونده هاي راكد وزارتخانه ها، تشخيص ارزش هاي ثانويه 
به  اگر  بنابراين  آن هاست.  قراردادن  عموم  دسترس  در  و  دائمي  نگه داري  جهت  اوراق  اين 
در  اسناد ملي، طي قوانين و مقررات  تأسيس  قانون  از صلاحيت هاي عام  بخشي  هر دليلي 
خصوص بخشي از جامعه هدف تخصيص بخورد، صرفاً در همان محدوده، نهاد مذكور مي تواند 
صلاحيت هاي خويش را در انجام همان موضوع، اعمال كند و با توجه به اصول مسلم حقوقي، 
در خصوص صلاحيت هاي اشخاص حقوق عمومي، اقدام در ساير صلاحيت هاي مورد مِناقشه، 
نيازمند تصريح قانوني است لكن در موارد عدم تصريح، به نظر مى رسد مى بايد به حكم عام 

قانون مقدم عمل شود.
معاونت اسناد ملي ايران در انجام وظايف قانوني خويش با عدم همكاري بانك مركزي 
كشور  بانكي  و  پولي  قانون   ١٠ ماده  «د»  بند  استناد  به  مركزي  بانك  لكن  مواجه مي شود. 
مصوب ١٣٥١٢ خود را از شمول كليه قوانين و مقررات عام ناظر بر مؤسسات و وزارتخانه ها 
خارج مي داند و نظر به اينكه قانون تأسيس اسناد ملي مقدم بر قانون ياد شده مي باشد، با اين 
استدلال، خود را ملزم به رعايت آن نمي داند و به همين استناد، به تدوين آيين نامه مدت و 
طرز نگه داري اوراق بازرگاني، اسناد و دفاتر بانك ها، مبادرت كرده است. اين در حالي است 
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كه شوراي اسناد ملي ايران به عنوان يگانه نهاد متولي تشخيص و تعيين اسناد ملي يا امحاي 
اوراق زائد دولتي، با تركيب عضوي مشخص، از طريق سازوكار مندرج در آيين نامه هاي مربوط 
از طريق  يا  اسناد بوده و تشخيص اسناد ملي، از لابه لاي اسناد منتقله  به تعيين مدت عمر 
آن  ويژه  از صلاحيت هاي  توسط همين شورا،  يافته  تدوين  مفاد مقررات  اساس  بر  ارزشيابي 
است. كه اين بخش از صلاحيت ها، با عملكرد نهاد يادشده، مخدوش شده است. كما اينكه 
آرشيوي  اسناد مورد مِناقشه را علي الاصول فاقد ارزش  در استدلالات حقوقي، بانك مركزي 
پنداشته است. درحالي كه اين تشخيص، منحصراً جزو صلاحيت هاي ذاتي شوراي اسناد ملي 

است.
از  اين دست،  از  بهانه هايي  به  نهادهاي بخش عمومي حتي دولتي كه  همين گونه ساير 
اصل ٤٤  اجراي  از  ايران خودرو كه پس  نظير شركت  مي زنند.  مقررات آن سرباز  به  تمكين 
دولتي  از وصف  دولتي  با كاهش سهام  دولتي  در خصوصي سازي شركت هاي  اساسي  قانون 
خارج شده و با تمسك به اين دست تفاسير حاضر به همكاري با سازمان نيستند درحالي كه 
قطعاً بسياري از اين مؤسسات، واجد اسناد با ارزش بالاي آرشيوي هستند كه مي توانند محل 
مراجعه عموم باشند. عنايت به موارد مذكور ضرورت بازنگري قوانين در تعيين دامنه شمول 
آن را اجتناب ناپذير مي كند زيرا صدور بخشنامه هايي در اين زمينه از بدو تأسيس سازمان اسناد 

ملي تاكنون، چندان كارساز نبوده و به دليل عدم وجود ضمانت اجراي كافي بلااثر مانده اند.
ملي  اسناد  بخش  با  مكاتبه  طي  و  نداشته  قانون  براين  باوري  مقننه١  قوه   رئيس  حتي 
سازمان، خواستار استرداد آن بخش از اسنادش شده كه قبلاً از طريق اجراي مفاد قانون تأسيس 
اسناد ملي به اين سازمان واگذار شده است و به نظر مي رسد اين موضوع را با تفسيرش از واژه 
«دولت» مذكور در ماده يك قانون تأسيس سازمان اسناد ملي، توجيه كرده باشد. حال آنكه 
توجه به فلسفه ايجاد چنين سازمانى و اهداف مقرر در آن، كاملاً با اين طرز عمل ساير قوا در 
مغايرت است. كما اينكه بنا به ماده ٨ قانون تأسيس سازمان اسناد ملى، صرفاً وزارت جنگ از 

شمول مقررات اين قانون خارج است.
نظير  فراقوه اي  اعضاي  حضور  و  ملي  اسناد  شوراي  اعضاي  تركيب  به  نظر  طرفي،  از 
مؤيد  و  تقويت كننده  جهاتي  به  مي تواند  محاسبات،  ديوان  دادستان  يا  كشور  كل  دادستان 
اين نظر باشد كه مقصود از دولت مذكور در ماده يك اين قانون، در واقع، دولت در مفهوم 
«حاكميت» بوده و همچنين توجه به اولين مصوبه شوراي مذكور (١٣٥٠/٠٣/١٠) و مباحث 
مطروحه در زمينه تسري دامنه شمول قانون به اسناد ملي در دست مردم و نگراني اعضاي 
است  متيقن آن  قدر  است كه  پيام  اين  اين خصوص، حاوي  در  قانون  عدم تصريح  از  شورا 
كه نظر مؤسسان سازمان و قانونگذار، بر عام الشمول بودن مقررات بر دستگاه هاي حاكميتي 
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بوده است. ناگفته نماند بخشنامه هاى متعددى در زمينه الزام دستگاه ها به تمكين از قوانين و 
مقررات سازمان اسناد ملى وجود دارد كه به نظر مى رسد، به دليل نداشتن ضمانت اجرايى، كافى 

به مقصود نبوده اند (معاونت اسناد ملى، ١٣٩٠، ص١٩).
٣-١-٢ كتابخانه ملي

در حال حاضر صلاحيت هاي كتابخانه ملي، تحت معاونتي با همين نام اعمال مي شود. 
و  تا وظايف  بررسي شود  اساسنامه كتابخانه ملي  قانون  است  آن، ضروري  مرور  براي  لكن 
كاركردهاي بخش كتابخانه ملي احصاء شود. آنچه كه در مورد صلاحيت هاي بخش معاونت 
كتابخانه ملي حائز اهميت است، مصوبات هيئت امناست. زيرا بسياري از اقدامات و فعاليت هاي 
كتابخانه ملي علاوه  بر قانون، ناشي از تصميمات و مصوبات هيئت مذكور بوده است. لذا در 
بررسي صلاحيت ها، ناگزير از مراجعه به برخي از اين مصوبات هستيم. اگرچه پس از ادغام، 
صلاحيت هيئت ياد شده فراگير شده و اين نهاد مي تواند براي بخش اسناد ملي نيز تصميم گيري 
كند. لكن در اينجا مقصود آن قسم از صلاحيت هايي است كه، پيش از ادغام با سازمان اسناد 
ملي، از طريق مصوبات هيئت امنا شكل گرفته است. نيز تفاهم نامه هايي كه بين كتابخانه ملي 

و ساير نهادها منعقد شده و طي آن صلاحيت هاي كتابخانه ملي گسترش يافته است.
حفاظت،  گردآوري،  نهاد،  اين  صلاحيت هاي  از  ملي،  كتابخانه  قانون   ٣ ماده  مطابق 
سازماندهي و اشاعه اطلاعات مربوط به آثار مكتوب (چاپى و خطي) و غيرمكتوب در ايران يا 
متعلق به ايرانيان خارج از كشور و يا پيرامون ايران شناسي و اسلام شناسي، خصوصاً انقلاب 
اسلامي به رهبري امام خميني(ره)، و نيز آثار مكتوب و غيرمكتوب علمي، فرهنگي و فني 
اطلاع رساني،  و  كتابداري  علمي  برنامه ريزي  و  پژوهش  همچنين  است.  ديگر  كشورهاي  از 
مشاوره، نظارت، هدايت، ارائه خدمات فني و برنامه ريزي و سازماندهي كتابخانه هاي كشور و 
ارائه روش هاي مطلوب به منظور هماهنگ كردن خدمات و فعاليت هاي كتابخانه هاي عمومي و 
تخصصي براى تسهيل مبادله اطلاعات از ديگر وظايف آن است. اين وظايف كه تحت عنوان 
«اهداف» و در هفت بند ذيل ماده ٣ قانون اساسنامه كتابخانه ملي تدوين يافته تقريباً مشتمل بر 

تمام وظايفي است كه اغلب كتابخانه هاي ملي دنيا به آن مي پردازند.
مصوبات  از  ناشي  نيز  صلاحيت ها  از  برخي  شده  اشاره  مطالب  صدر  در  كه  همان گونه 
هيئت امنا يا تفاهم نامه هايي است كه در حدود صلاحيت طرفين آن بين كتابخانه ملى و ساير 
وظيفه  جمله  آن  از  است.  كرده  به سازمان محول  را  وظايف جديدي  و  يافته  تنظيم  نهادها 
فراهم آوري و حفظ و نگه داري همه نسخه هايي است كه توسط انتشارات كشور توليد و منتشر 
مي شوند كه تقريباً تمام كتابخانه هاي ملي دنيا در حكم يك «كتابخانه واسپاري» به اين امر 
اين همان چيزي است كه  و  نيست  مستثني  اين قاعده  از  نيز  و كشور ما  مبادرت مي ورزند 
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تحت عنوان قانون واسپاري جزو صلاحيت هاي فعلى كتابخانه ملي شناخته شده است. البته اين 
صلاحيت به طور مستقيم به كتابخانه ملي واگذار نشده است، بدواً طي مصوبه شوراى عالى 
انقلاب فرهنگى با عنوان كامل «الزام ناشران به تحويل تعدادي نسخ رايگان انتشارات جهت 
وزارت فرهنگ» (مجموعه قوانين و مقررات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، ١٣٨٩، ص١٢٥)، 
اين موضوع در صلاحيت وزارت خانه يادشده قرار گرفت، سپس اين وظيفه به كتابخانه ملي 
محول شد. در بررسي هاي به عمل آمده پس از جست وجوي بسيار، سندي دال بر نحوه واگذاري 
به عمل آمد، به نظر مي رسد اين فعاليت با  اين صلاحيت يافت نشد، لكن طي تحقيقاتي كه 
ادغام سازمان مدارك فرهنگي در كتابخانه ملي شكل گرفته است، از آنجا كه سازمان مدارك 
بود، سازمان  ارشاد اسلامي  وزارت فرهنگ و  تابعه  از سازمان هاى  انقلاب اسلامي  فرهنگي 
اخيرالذكر مجري واسپاري بوده است كه با ادغام در كتابخانه ملي عين اين وظيفه به كتابخانه 

ملي محول مي شود.
يكي ديگر از صلاحيت هاي سازمان به ويژه در راستاي حفظ و صيانت از كتب و آثار خطي 
نادر به موجب بند «ط» از ماده ٧ قانون اساسنامه كتابخانه ملي، تهيه آمار كتب خطي و نادر موجود 
در ايران است كه بحث هاي زيادي در خصوص سازوكار اجرايي اين بند در مجلس در زمان 
بررسي طرح اساسنامه كتابخانه ملي مطرح مي شود كه در نهايت اين بند به تصويب مي رسد، لكن 

سازوكار آن در اولين جلسه هيئت امناي سازمان به ترتيب ذيل پيش بيني شده است:
در   ٢ از مصوبه  الف  بند  مطابق   ٦٩/١٢/١٦ مورخ  كتابخانه  هيئت امناي  اولين جلسه  در 
راستاي سياست گذاري و خط مشي سازمان در گردآوري كليه آثار مكتوب چاپي و خطي به ويژه 
 ٦٩/٢/٢٦ مورخ  به نظريه شماره ٧١١/٦٩/م  و عطف  اساسنامه  ماده ٧  بند «ط»  اجراي  در 
و  اشخاص حقيقي  ميراث ملي شناخته شدن نسخ خطي در حيطه مالكيت  قوه قضائيه مبني  بر 
بدون جلب موافقت وزارت فرهنگ و  در آن  تغيير و تصرف  معامله، جابه جايي،  منع هر نوع 
ارشاد اسلامي كليه اشخاص حقيقي و حقوقي مكلف شدند، اظهارنامه نسخ خطي تحت تملك 
خود را، به صورت يك دوره ريزفيلم كامل از تمام صفحات و جلد كتاب، به كتابخانه ملي داده 
نسُخ  در مالكيت  تغيير و جابه جايي  هرگونه  پروانه مخصوص دريافت كنند.  ثبت و  و شماره 
ياد شده منوط به تهيه آيين نامه اجرايي اين بند مي شود. علي رغم جست وجوي فراوان توفيقي 
در دستيابي به مستندات اين موضوع حاصل نشد و اينكه آيا تاكنون به آن عمل شده است يا 

نه نيز، اطلاعاتى واصل نشد.

١-٢ صلاحيت هاى فراملي 
بين المللي متعددي در حوزه  در حال حاضر عضو مجامع  اسناد و كتابخانه ملي  سازمان 
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علوم كتابداري و آرشيوي است كه عمر عضويت در برخي از اين مجامع، به سال هاي پيش 
به سال هاي  مربوط  نيز  ديگر  برخي  و  مي رسد  كتابخانه ملي  با  ملي  اسناد  ادغام سازمان  از 
اخير، يعني سال هاي پس از ادغام اين دو نهاد است. از اين رو علاوه بر تفكيك بخش اسناد 
«ساير  تحت نام  نيز  عنواني  حوزه،  هر  به  مربوط  سازمان هاي  معرفي  زمينه  در  كتابخانه  و 
صلاحيت هاي فراملي» به اين بند افزوده مي شود. البته تصويب شركت نمايندگان سازمان در 
جلسات، كنفرانس ها، كنگره ها و يا همكارى هاى بين المللى و بين الدولى و منطقه اى بر اساس 
بند «ه» از ماده ٧ قانون اساسنامه كتابخانه ملى از صلاحيت هاى هيئت امناست. اين نهادها كه 

اختصاصاً مربوط به اين سازمان است، به شرح ذيل هستند:
٣-٢-١ اسناد ملي 

الف- شوراى جهانى آرشيو ايكا١
آرشيو  متخصصان  براي  جهاني  تأسيس سازماني  به  منظور  مي ١٩٤٨،  ماه  در  شورا  اين 
ايكا،  ايجاد  از  برگزار شد. هدف  در سال ١٩٥٠  پاريس  در  آن  كنگره  نخستين  آمد.  به وجود 
بهبود استانداردهاي جهاني مديريت آرشيو و پيشبرد نظريه هاي آن است. شورا، به برقراري 
ارتباط حرفه اي ميان مؤسسات و سازمان هاي آرشيوي به  منظور تبادل انديشه ها و اطلاعات، 
حل مشكلات آرشيوي، اطمينان از حفاظت مادي ميراث آرشيو بشر و حمايت از توسعه آرشيو 
و آموزش آن كمك مي كند. آن گونه كه از انتشارات و گردهمايي ها برمي آيد، مباحث و مسائل 
حفاظت،   (٢ اسناد،  محتوايي  سازماندهي   (١ از:  عبارتند  آرشيو  بين المللي  مجامع  در  مطرح 
فنّاورانه در ايجاد، كنترل و  ابعاد ريز، ٤) دستيابي به آرشيوها، ٥) پيشرفت هاي  ٣) تكثير در 
حفاظت آرشيوها. برنامه هاي شورا كه از اهداف آن نشأت مي گيرند، توسط كنگره ها، بخش ها، 
شعبه هاي منطقه اي، كميته هاي دائمي و موردي، گروه هاي كاري و دبيرخانه ايكا اجرا مي شود. 
ايكا عبارتند از: سازمان هاي آرشيو بخش عمومي در سطوح بين المللي، ملي، و  اعضاي 
)، مؤسسات ايالتي، محلي و خصوصي (گروه  )، انجمن هاي حرفه اي (گروه  فراملي (گروه 
ايكا مجمع  گردانندگان  اين اساس،  بر   .( (گروه  افتخاري  و عضوهاي   ( (گروه  افراد   ،(
براي هدايت فعاليت هاي كاري  و دفتر شورا هستند. مجمع عمومي  اجرايي  عمومي، كميته 
جامعه  حرفه اي  منافع  باب  در  توصيه نامه  ارائه  و  قطعنامه ها  مسئولان، صدور  انتخاب  شورا، 
تشكيل  آرشيوها  بين المللي  كنگره هاي  خلال  در  يك  بار  سال  چهار  هر  آرشيودارها،  جهاني 

مي شود (عزيزى، ١٣٨٨، ص١٤).
ب- شوراى جهانى آرشيو شعبه جنوب و غرب آسيا (سواربيكا)٢

بر اساس ماده ١٠ اساسنامه شوراى جهانى آرشيو (ايكا)، كشورهاى غيراروپايى در يك 
منطقه جغرافيايى با فرهنگ مشترك يا مشابه مجازند، داراى شعبه هاى منطقه اى آرشيو باشند. 
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بدين ترتيب، شعبه منطقه اى شوراى جهانى آرشيو در جنوب و غرب آسيا متشكل از كشورهاى 
تشكيل  از  هدف  آمد.  به وجود  مالديو  و  سرى لانكا  بنگلادش،  نپال،  ايران،  پاكستان،  هند، 
بهبود  براى  اقدام  كشورهاى عضو،  آرشيودارهاى  بين  رابطه  استحكام  و  برقرارى  اين شعبه 
و  اسناد  مديريت  توسعه  و  آرشيوى  ميراث  و  اسناد  مجموعه هاى  نگه دارى  و  حفظ  وضعيت 
سواربيكا  در  است. عضويت  آرشيو  جهانى  شوراى  كلى  اهداف  به  توجه  با  در منطقه،  آرشيو 
مديران  يا  رؤسا  يعنى  رسمى،  اعضاى  است.  آسيا»  غرب  و  «جنوب  كشورهاى  به  منحصر 
با اسناد سر و كار دارند، اعضاى  آرشيوهاى كشورهاى عضو، رؤساى مؤسسات آرشيوى كه 
مستقل، آرشيودارهاى حرفه اى و كارشناسان علوم آرشيوى و اعضاى افتخارى كه به نحوى 
داده اند، مى توانند به عضويت سوآربيكا درآيند ولى  خدمت برجسته اى در زمينه آرشيو انجام 
در رأى گيرى ها، فقط «رؤساى آرشيوهاى ملى» حق رأى دارند (عزيزى، ١٣٨٨، ص٣١-٣٥).

٣-٢-٢ كتابخانه ملي 
الف- فدراسيون بين المللي انجمن ها و مؤسسات كتابداري (ايفلا)١

مستقل،  ارگاني  (ايفلا)،  كتابداري  مؤسسات  و  انجمن ها  بين المللي  فدراسيون  ايفلا، 
همكاري،  بين المللي،  تفاهم  ارتقاء  ايفلا  هدف  است.  غيرانتفاعي  و  بين المللي  غيردولتي، 
خدمات  كتاب شناسي،  جمله  از  كتابداري  زمينه هاي  همه  در  توسعه  و  پژوهش  گفت و شنود، 
بتوان جنبه هاي  آن  از طريق  كه  است  تشكيلاتي  ايجاد  و  كاركنان  آموزش  و  اطلاع رساني، 
بين المللي كتابداري را ارائه كرد. در جهت دستيابي به اين اهداف، فدراسيون در مورد فعاليت ها 
اين  مي كند.  تصميم گيري  شود  داده  تشخيص  مطلوب  و  مناسب  كه  سرمايه گذاري هايي  و 
فعاليت ها عبارتند از: حمايت و هماهنگ كردن مطالعات و پژوهش ها، گردآوري، بررسي، انتشار 
آموزش،  و  اطلاعات  كتاب شناسي  تهيه  كتابداري،  فعاليت هاي  به  مربوط  اطلاعات  اشاعه  و 
زمينه  در  بين المللي  مؤسسات  با  همكاري  تخصصي،  همايش هاي  برگزاري  و  سازماندهي 
اطلاع رساني، سندپردازي و آرشيوداري و ايجاد دفاتري براي انجام وظايف مشخص، در عنوان 
كه شامل كتابخانه ها، مدارس  نيز حضور دارد  واژه مؤسسات  انجمن ها،  ايفلا علاوه  بر واژه 
كتابداري و مؤسسات كتاب شناختي است. زبان رسمي ايفلا، انگليسي، فرانسوي، روسي، آلماني 
و اسپانيولي است. در همايش ها و جلسات عمومي متن سخنراني به يكي از اين زبان ها ايراد 

مي شود و ترجمه هم زمان آن به زبان هاي ديگر انجام مي گيرد.
فكر ايجاد سازماني بين المللي در حوزه كتابداري در سال ١٩٢٦، در همايشي مطرح شد 
كه به مناسبت سالگرد انجمن كتابداران امريكا در آتلانتا و فيلادلفيا برگزار گرديد. اساسنامه 
ايفلا در نخستين كنگره جهاني كتابداري و كتاب شناسي در رم در سال ١٩٢٩ تهيه شد. در 
ابتدا ايفلا عمدتاً محل ديدار كتابداران مهم اروپايي و امريكايي بود و تا مدت ها نيز همين وضع 
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ادامه داشت. نخستين اجلاس ايفلا پس از جنگ جهاني دوم در ١٩٤٧ در اسلو با كمك مالي 
بنياد راكفلر و با حضور ٥٢ نماينده از ١٨ كشور برگزار شد كه مهم ترين دستاورد آن امضاي 
توافقنامه همكاري ميان ايفلا و يونسكو و نيز پذيرفته شدن ساختار بين المللي فهرست برگه ها 
بود. مقر اصلي ايفلا كتابخانه سلطنتي در شهر لاهه است. ايفلا داراى هشت شاخه اصلي به 

شرح زير است:
- شاخه كتابخانه هاي پژوهشي عمومي اعم از ملي، دانشگاهي و پارلماني؛

- شاخه كتابخانه هاي تخصصي؛
- شاخه كتابخانه هاي عمومي كه بخش هاي كتابخانه هاي نابينايان، كودكان، آموزشگاهي 

و سيار در آن قرار مي گيرند؛
- شاخه كنترل كتاب شناختي اعم از كتاب شناسي، فهرست نويسي، رده بندي و نمايه سازي؛

- شاخه مجموعه سازي و خدمات عمومي؛
- شاخه مديريت و فنّاوري اطلاعات؛

- شاخه آموزش و پرورش؛
- شاخه فعاليت هاي منطقه اي.

زبان رسمي ايفلا، انگليسي، فرانسوي، روسي، آلماني و اسپانيولي است. در همايش ها و 
جلسات عمومي متن سخنراني به يكي از اين زبان ها ايراد مي شود و ترجمه هم زمان آن به 

زبان هاي ديگر انجام مي گيرد (نشاط، ١٣٨٥).

ب- كنگره كتابداران و متخصصان اطلاع رساني مسلمان (كامليس)١
كامليس همان گونه كه از نام آن پيداست، يك مجمع بين المللي كتابداري و اطلاع رساني 
دارد هرچند سال يك بار متخصصان  است كه قصد  ويژه كتابداران و اطلاع رسانان مسلمان 
اسلامي اين دو رشته را از كشورهاي جهان به ويژه كشورهاي مسلمان فراخوانده و در يك 
اين سازمان  آورد.  گردهم  اطلاع رساني خود  و  مسائل كتابداري  بررسي  و  براي بحث  محل 
بين المللي هر چند از نظر نام با فدراسيون بين المللي انجمن ها و مؤسسات كتابداري (ايفلا) و 
فدراسيون بين المللي اطلاع رساني و اسناد (فيد) مشتركاتي دارد ولي از نظر سابقه و استحكام 
هنوز در آغاز راه است و در محدوده كوچك تري در مقايسه با آن دو فدراسيون عمل كرده 
 ،١٣٦١ شهريورماه  به  سازمان  اين  تشكيل  سابقه  دارد.  نياز  مساعدت  و  تقويت  به  شديداً  و 
سپتامبر ١٩٨٢ باز مي گردد. در اين زمان اولين اجلاس بين المللي كامليس با پشتيباني انجمن 
دانشمندان مسلمان علوم اجتماعي، مؤسسه انديشه اسلامي در واشنگتن و ديگر سازمان هاي 
از دانشجويان مسلمان كتابداري و با حضور تعدادي شركت كننده از  اسلامي توسط تعدادي 
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كشورهاي جهان در ايالت اينديانا در ايالات متحده امريكا تشكيل شد. از اهداف كامليس كه در 
اجلاس دوم و سوم اعلام شد، موارد ذيل را مي توان نام برد:

- تحقيق و بررسي در وضع موجود خدمات كتابداري و اطلاع رساني در كشورهاي اسلامي 
و چگونگي دست يابي به اطلاعات براي توسعه اقتصادي، اجتماعي و فني اين كشورها؛

- راه اندازي طرحهاي عملي و برنامه هاي مناسب براي تحول مديريت منابع اطلاعات و 
مفيدتر كردن اين منابع در جهت فعاليت هاي آموزشي، پژوهشي در سطح ملي، منطقه اي و 

بين منطقه اي در جهان اسلام؛
- برپايي كنگره كتابداران و متخصصان اطلاع رساني مسلمان به عنوان يك مجمع رسمي 

به منظور تبادل نظر در زمينه مسائل تخصصي كتابداري و اطلاع رساني؛
- ايجاد ارتباط و همكاري بين مسلمانان جهان (متخصصان مسلمان) در زمينه مسائل 
ملي، منطقه اي،  آن ها در سطح  مانند  اسناد و  ارائه  و  و طبقه بندي  اطلاع رساني  و  كتابداري 

بين منطقه اي و جهان و ارتباط حرفه اي با سراسر جهان؛
فنون  اسلامي،  بر تحقيقات  تعيين اصول، قواعد و سياست هاي حاكم  براى  - همكاري 
اسلامي،  موضوعات  طبقه بندي  مانند  مرتبط؛  فعاليت هاي  و  اطلاع رساني  خدمات  كتابداري، 
اسلامي (طاهرى،  و سرعنوان هاي موضوعي عناوين  نام هاي اسلامي  اصول فهرست نويسي 

.(١٣٨٥

٢( )١ شابك ( ج- شاپا (
شاپا يا شماره استاندارد بين المللى پيايندها يك شماره هشت رقمى منحصر به  فردى است 
كه براى مشخص كردن يك نشريه دوره اى چاپى يا الكترونيكى به كار مى رود. اين استاندارد 
توسط سازمان بين المللى استانداردسازى تحت نام ايزو ٣٢٩٧ در سال ١٩٧٥ تبيين شده است. 
ملى  در كتابخانه هاى  آن ها  غالب  بين المللى كه  از جانب شبكه هاى مراكزى  كدهاى  
كشورهاى مختلف قرار دارند تعيين مى شوند. سازمان استاندارد بين المللى  يك سازمان 
نيمه دولتى است كه در سال ١٩٧٤ با امضاى يك موافقت نامه بين يونسكو و دولت فرانسه 
تأسيس شده است و همچنين مقر اصلى اين سازمان در پاريس مي باشد. اين سازمان وظيفه 
حفظ و نگه دارى و همچنين گسترش كدهاى نوع  را بر عهده دارد (سلطانى و راستين، 

١٣٧٩، ص٢٠١).
شابك يا شماره استاندارد بين المللى كتاب است كه داراى شماره ١٠ رقمى منحصربه فردى 
است كه براى مشخص كردن كتاب به كار مى رود. اين دو شماره استاندارد بين المللى دو نوع 
) فقط براى كتاب تخصيص  نظام رمزگذارى در مفهوم يكى هستند ولى كدهاى شابك (
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دوره اى و خاص هستند تخصيص  نشريه هايى كه  براى  بيشتر  كه   حالى  در  مى شوند 
و  محتويات  عنوان،  نشريه  براى  كه  است  «مستعار»  نامى  شابك   برخلاف  مى يابد. 
موضوعيت مطالب و يا ناشر و محل انتشارهاى دوره اى گسترش داده مى شود.  در ايران 
و  است صادر مي شود  اسلامي  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  نظارت  كه تحت  كتاب  خانه  توسط 

كتابخانه ملي صرفاً متولى صدور  است (مطلبى، ١٣٨٥).

٣-٢-٣ ساير نهادهاي بين المللي پس از ادغام
الف- حافظه جهاني

كميته ملي حافظه جهاني، يكي از كميته هاي كميسيون ملي يونسكو در ايران است كه 
ايران  اسلامي  جمهوري  ملي  كتابخانه  و  اسناد  سازمان  در  ١٣٨٤ش.  سال  در  آن  دبيرخانه 
تشكيل شد. بر اساس دستورالعمل اجرايي، در حال حاضر اين كميته پانزده عضو دارد كه هشت 
نفر از اعضاي آن حقوقي و نمايندگان صاحب نظر سازمان اسناد و كتابخانه ملي، سازمان صدا 
و سيما، سازمان كتابخانه ها، موزه ها و مركز اسناد آستان قدس رضوي، سازمان ميراث فرهنگي، 
مركز  و  موزه  كتابخانه،  مرعشي نجفي،  آيت االله  كتابخانه حضرت  گردشگري،  و  صنايع دستي 
اسناد مجلس شوراي اسلامي، كتابخانه و مركز اسناد دانشگاه تهران و كميسيون ملي يونسكو 
هستند.  مستند  ميراث  متخصصان  و  كه صاحب نظران  دارد  حقيقي  و هفت نفر عضو  هستند 
همچنين رياست كميته با رئيس سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران است. 
براي معرفي هر اثر، ابتدا برگ پيشنهاد ثبت -كه بر اساس پرسش نامه رسمي يونسكو تنظيم 
شده- تكميل و پس از بررسي اوليه و احراز شرايط، به گروه ارزيابي كميته ملي حافظه جهاني 
ارسال مي شود. اين كميته نيز در مرحله نخست، آثار واجد شرايط را به ثبت ملي حافظه جهاني 
مي رساند و از بين آثار براي هر دوره، دو اثر را براي ثبت در حافظه جهاني معرفي مي كند. اين 
آثار، از طريق كميسيون ملي يونسكو در ايران به برنامه حافظه جهاني سازمان آموزشي، علمي 

و فرهنگي ملل متحد (يونسكو) ارسال مي شود (ادموندسون، ١٣٨٩، ص٢-٣).

ب- اتحاديه بين المللي رؤساي كتابخانه هاي ملي كشورهاي عضو اكو
نهاد منطقه اي  اتحاديه بين المللي رؤساي كتابخانه هاي ملي كشورهاي عضو اكو، يك   
) و بنا به  است، كه بر پايه اهداف مندرج در اساسنامه سازمان همكاري هاي اقتصادي (
پيشنهاد رئيس وقت كتابخانه ملي ايران در دهه ٨٠ ش. تأسيس يافت. اين نهاد، همكاري 
خود را در راستاي اهداف فرهنگي سازمان آغاز كرده و دبيرخانه دائمي آن ايران و در كتابخانه 

ملي است١.

http://www.nlai.ir/Default.

aspx? tabid=1171  

5/10/93.



٦٨

٣-٣ صلاحيت هاي محلي 
به  كه  است  استاني  مديريت هاى  داراي  ملي،  كتابخانه  و  اسناد  سازمان  حاضر  حال  در 
نمايندگي از حوزه ستادي در سطح استان هاي مربوط مشغول به فعاليت هستند. سابقه برخي 
از اين مديريت ها، به بيش از دو دهه مي رسد و سابقه برخي ديگر نيز به يك سال نمي رسد. 
سياست سازمان در گسترش واحدهاي خارج از حوزه ستادي در طول زمان متغير بوده است و 
كماكان بحث هاي جدي راجع به نحوه مديريت، جايگاه حقوقي و صلاحيت هاي آن ها، نحوه 
است،  اهميت  پژوهش حاضر حائز  در  كه  آنچه  اما  دارد.  وجود  نيرو  و جذب  اعتبارات  جذب 
تأسيس  يعني قانون  قوانين سازمان  به  مراكز است. مراجعه  اين  ايجاد  مباني قانوني  بررسي 
سازمان اسناد ملي و نيز همچنين قانون اساسنامه كتابخانه ملي كمك چنداني در يافتن مباني 
قانوني تأسيس مراكز استاني نكرد. كما اينكه مطالعه مشروح مذاكرات مجلس در زمان بررسي 
طرح اساسنامه كتابخانه ملي واقعيت هايي را در اين زمينه آشكار مي سازد كه در بخش كتابخانه 

ملي ذيل همين بند به آن پرداخته مي شود:
١- اسناد ملي

سابقه راه اندازي مراكز استاني در سازمان اسناد و كتابخانه ملي به پيش از ادغام سازمان اسناد 
ملي با كتابخانه ملي باز مي گردد. اين مراكز با هدف اجتناب از تمركز اسناد منطقه اي در مركز 
و ايجاد تسهيلات براي پژوهشگران و محققان، همچنين جمع آوري و ساماندهي اسناد بومي، 
در ٥ منطقه اصلي مجوز تأسيس گرفتند١. واحدهاي آرشيوي استاني با وظايف كلي سازماني 
ايجاد شدند كه از نظر تشكيلاتي اين واحدها مستقيماً زير نظر رياست سازمان اسناد ملي ايران 
انجام وظيفه مي كردند. بر اساس بررسي هاي به عمل آمده، به نظر مى رسد اين مديريت ها در 
آغاز راه، طبق مجوز صادره از سوى سازمان امور ادارى و استخدامى، راه اندازى شده اند كه 

قديمي ترين آن ها برحسب زمان تأسيس عبارتند از:
- آرشيو منطقه اي شمال غرب كشور با مركزيت تبريز (١٣٧١)؛

- آرشيو منطقه اي غرب كشور با مركزيت همدان (١٣٧١)؛
- آرشيو منطقه اي جنوب شرق كشور با مركزيت كرمان (١٣٧٢)؛

- آرشيو منطقه اي منطقه مركز كشور با مركزيت اصفهان (١٣٧٥)؛
هفتاد،  دهه  صادره  (مجوز  خراسان  مركزيت  با  كشور  شمال شرق  منطقه اي  آرشيو   -

راه اندازى در سال ١٣٩١).

استان هاى ديگرى نيز در اين ميان تا زمان ادغام با كتابخانه ملى تأسيس يافتند كه البته 
فاقد مجوز سازمان مديريت بودند و اين، به دليل رويكرد قوانين برنامه هاى پنج ساله مبتني بر 



٦٩

كوچك سازى بدنه دولت و جلوگيرى از تعريض تشكيلات دولتى بود. به هر روى، در مورخ 
١٣٩٠/٥/١٠ هيئت امناى كتابخانه ملى با استفاده از اختيارات حاصله از بند «ب» ماده ٧ قانون 
اساسنامه كتابخانه ملي، بر معضل قانونى ياد شده، فائق آمد. بدين معنا، كه به سازمان اجازه داد، 
تا پايان سال ١٣٩٢ نسبت به راه اندازى نمايندگى هاى خود در استان هاى گلستان، مازندران، 
بختيارى،  و  چهارمحال  كهكيلويه و بويراحمد،  خوزستان،  كردستان،  زنجان،  اردبيل،  گيلان، 
خراسان جنوبى، خراسان شمالى، سمنان، آذربايجان غربى، ايلام، مركزى، قم، البرز، هرمزگان، 

قزوين، كرمانشاه، و لرستان اقدام كند١. 
اگرچه در قانون تأسيس اسناد ملي ايران، اشاره اي به فعاليت در ساير مناطق كشور نشده، 
لكن فرايند اجرايي عمل به وظايف سازمان، فعاليت در سطح منطقه اي يا نقاط مهم كشور، 
به ويژه از لحاظ پراكندگي اداري و تمركز اسناد دولتي، اين اقتضا را دارد كه مراكزي با هدف 
هماهنگي در اجراي اين وظايف، ايجاد شوند. كما اينكه در هشتمين جلسه شوراي اسناد ملي 
فاقد  كه  نقاطي  و  شهرستان ها  زائد  اوراق  امحاي  نحوه  خصوص  در   ١٣٥٢/٩/٢٧ تاريخ  به 
كارخانه مقواسازي هستند، نسبت به امحاي اوراق به نحو ديگر از قبيل سوزاندن، تصميم گيري 
و مآلاً  به وظايف سازمان  فرايند اجرايي در عمل  اين موضوع نشان مي دهد كه  و  مي شود٢ 
تأسيس  طريق  از  سازوكار  اين  كه  مي طلبد،  مناسب  سازوكار  وظايف،  آن  بر  نظارت  فرايند 

آرشيوهاي منطقه اي در آن مقاطع زماني تأمين گشته است.

٢- كتابخانه ملي
 بر اساس مفاد ماده يك قانون اساسنامه كتابخانه ملي اين نهاد زير نظر مستقيم رياست جمهوري 
اداره مي شود و محل آن تهران است. با مطالعه مشروح مذاكرات مجلس در هنگام بررسي طرح 
اساسنامه كتابخانه ملي، به نظر مي رسد آنچه كه سبب مي شود بر مقر كتابخانه ملي در شهر 
تهران تأكيد شود، اصرار بر يگانه بودن اين نهاد و اجتناب از سوق دادن تشكيلات كتابخانه ملي، 
به سوي امور اجرايي است٣. از اين رو پس از بحث و تبادل نظر نمايندگان، ماده يك قانون به 

شرح فوق به تصويب مي رسد.
پس از ادغام سازمان اسناد ملي با كتابخانه ملي، همان گونه كه در گفتار اول همين فصل 
اشاره شد، مصوبه شماره ١٩٠١/١٠٣٣٨٢ مورخ ١٣٨١/٦/٩ با تأكيد بر حاكميت قانون اساسنامه 
كتابخانه ملي تدوين يافت. حال اين سؤال مطرح مي شود آيا بين صلاحيت هاي كتابخانه ملي 
و اسناد ملي در اين وضعيت، تعارضي حاصل مي شود در اين صورت به چه وضعيتي بايد رفع 
تعارض كرد. آيا بايد صلاحيت هاي كتابخانه ملي به استناد صلاحيت هاي اجرايي اسناد ملي 
در سطح كشور گسترش يابد يا صلاحيت هاي محلي اسناد ملي به تبعيت از قانون اساسنامه 
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كتابخانه ملي محدود شود.
در  سازمان  هم اكنون  زيرا  است  اهميت  حائز  بسياري  جهات  از  سؤالات  اين  به  پاسخ   
برنامه هاي خود به لحاظ تشكيلات اداري و سطوح مديريتي مراكز استاني، بودجه، نيرو و جذب 
اعتبارات استاني دچار چالش است. مضافاً آنكه بخشي از فعاليت هاي معاونت كتابخانه ملي 
نيز در راستاي عدم تراكم به مراكز استاني محول شده است و اين مسئله مناقشاتي را مطرح 

ساخته است. 
برخي از كارشناسان و به استناد تأكيد قانوني به استقرار محل كتابخانه ملي در شهر تهران، 
را فاقد وجاهت  تعيين شده در شهر تهران  از محدوده  فعاليت هاي حوزه كتابخانه ملي خارج 
قانوني مي پندارند و برخي ديگر نيز گسترش صلاحيت حوزه كتابخانه ملي به واسطه وضعيت 
جديد پس از ادغام با سازمان اسناد ملي را كاملاً منطبق با قانون مي دانند. برخي نيز با مطالعات 
تطبيقي به طرز عمل ساير كتابخانه ها و آرشيوهاي ملي در اين زمينه استناد مي كنند كه ورود 

به اين موضوع خارج از چارچوب پژوهش حاضر است.
صرف نظر از مناقشات موجود، علي رغم آنكه نمايندگان محترم بر حاكميتي بودن اهداف 
به نظر مى رسد كتابخانه ملي نيز در عرصه عمل به  داشته اند،  و وظايف كتابخانه ملي تأكيد 
تكاليف قانوني خود، ناگزير از ورود به عرصه اجرايي است. كه اين موضوع سازوكار مناسبى 
را مي طلبد. همان گونه كه در خصوص اسناد ملي و آرشيوهاي منطقه اي مطرح شد، تأسيس 
واحدهاي استاني، مي تواند راه حل مناسبي باشد و اين مسئله منافاتي با حاكميتي بودن وظايف 
كتابخانه ملي ندارد زيرا اين عمل، در راستاي تراكم زدايي صورت مي پذيرد نه تمركززايي. يعني 
كتابخانه ملي در تعييين خط مشي و سياستگذاري همچنان متمركز عمل مي كند لكن بخشي 
از وظايف اجرايي را به واحدهاي استاني تفويض مي كند. كه البته اين عمل مي تواند به لحاظ 

تعريض تشكيلات دولت مورد نِقد قرارگيرد.

منابع
ترجمه:    .(١٣٨٩) ادموندسون، رى   -

كميته حافظه جهاني سازمان اسناد و كتاخانه ملي.
تدوين:  و  تهيه    .(١٣٨٩) رياست جمهورى   -
مهدى نيك نژاد، اميرهوشنگ ملكيان، حسين اخبارى، اميرحسين محمدى. تهران: رياست جمهورى، 

معاونت پژوهش، تدوين و تنقيح قوانين و مقررات كشور، اداره چاپ و انتشار .
- سلطانى، پورى؛ فروردين، راستين. (١٣٧٩). شاپا. 

تهران: فرهنگ معاصر، ١٣٧٩.
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- شاكري مطلق، محبوبه (١٣٩٠). مطالعه تطبيقي كتابخانه ملي ايران و كتابخانه هاي ملي كانادا و استراليا. 
رساله كارشناسى ارشد كتابدارى و اطلاع رسانى. دانشگاه شهيد بهشتي.

- طاهرى، طاهره (١٣٨٥). كامليس. دايره المعارف كتابدارى و اطلاع رسانى ج ٢. ذيل واژه كامليس ت ه ران : 
ك ت اب خ ان ه  م ل ى  ج م ه ورى  اس لام ى  اي ران  

و  اسناد  سازمان  تهران:   .(١٣٨٨) - عزيزى، غلامرضا 
كتابخانه ملى ايران

خبرآنلاين  خبري  سايت  نيست.  مجلس  در  طرح  قابل  پنجم  برنامه  لايحه   .(١٣٩٣) كاشانى، محمود   -
٩اسفند.

- مرادى، نوراالله (١٣٩٢) پاسخ دكتر نوراالله مرادى نكاتى درباره ادغام كتابخانه ملى و سازمان اسناد ملى: 
. ٢١ اسفند كد مطلب ١٤٣٦٧ پاسخ به استاد كاوه بيات (١٣٩٢) 

- مطلبى، داريوش. (١٣٨٥). شابك.  ت ه ران : 
ك ت اب خ ان ه  م ل ى  ج م ه ورى  اس لام ى  اي ران  

تهران: سازمان اسناد و كتابخانه  - معاونت اسناد ملى، (١٣٩١). 
ملى ايران. 

- ميرمحمدي، محمد (١٣٩٢). تحليل كيفي و واكاوي ادغام دستگاه هاي دولتي. 
 دوره ١٧، ش. ١، ص١٦٩-١٨٨.

ج ١. تهران: سازمان اسناد و كتابخانه  - نشاط، نرگش (١٣٨٥). ايفلا. 
ملى ايران.

ارشاد اسلامي (١٣٨٩).  - وزارت فرهنگ و 
تهيه و تدوين معاونت حقوقي امور مجلس و استان هاي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي. خانه كتاب.
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آئين نامه مالي معاملاتي مصوب ١٣٨٦/١٢/٢٩ هيئت امناي سازمان اسناد و كتابخانه ملي
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مكاتبه شركت ايران خودرو  به تاريخ ٨٩/٨/١١ به شماره ٨٩٤٠٢٣١٩/٤٢/ص خ 
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مصوبه شماره ٢٣٤٥ /٩٠/ص مورخ ٩٠/٥/١٠ هيئت امناي سازمان
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صورتجلسه شماره ٨ مورخ ١٣٥٢/٩/٢٧ شوراي اسناد ملي- صفحه اول
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صورتجلسه شماره ٨ مورخ ١٣٥٢/٩/٢٧ شوراي اسناد ملي- صفحه دوم
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صورتجلسه شماره ٨ مورخ ١٣٥٢/٩/٢٧ شوراي اسناد ملي- صفحه سوم 
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مكاتبه بانك مركزي به تاريخ  ١٣٨٤/١٢/٢٢



٧٩

مكاتبه مجلس شوراي اسلامي به تاريخ ١٣٨٨/٨/٣ به شماره ١٠/٣٧٣٩٥
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آرشيو ملى، سال سوم، شماره چهارم، زمستان ١٣٩٦، شماره پياپى ١٢؛ صص: ٨٠-١١٧

پريسا عسگرى

چكيده:
توسعه  و  رشد  بر  مؤثر  مسائل  مهم ترين  جمله  از  آموزش،  و  فرهنگ  مقوله 
از عوامل  كه  است  متغير  يك  فرهنگ  از  جزئى  هر  است.  انسانى  جوامع  در 
و  تحول  حال  در  به همين دليل  و  بود  خواهد  متأثر  جامعه  درونى  و  بيرونى 
ايجاد مؤسسات  گذر است. تغيير و تحولاتى كه در جوامع رخ مى دهد، مانند 
آن  و شخصيت هاى  مسئولان  و  مردم  فرهنگ  مقوله  از  تمدنى،  و  فرهنگى 
جوامع نشأت مى گيرد. به عبارت ديگر، دست يابى به توسعه جامعه، ايجاد زمينه 
براى تمدن سازى مطلوب، از ديگر تأثيرات تغيير و تحولات فرهنگى در جامعه 
با  و  به عنوان ملتى متمدن  تاريخ كهن خود  ايرانيان در طول  به شمار مى آيد. 
فرهنگ و صاحب  ادب و هنر شناخته شده اند و داراى پيشينه فرهنگى و تمدنى 
عظيم و برجسته اى هستند. دوره قاجاريه و پهلوى اول، شاهد رويكرد جديد 
شناخت  با  بود.  ايران  اجتماعى  تحولات  سير  در  دانش  و  فرهنگ  به  نسبت 
ويژگى هاى فرهنگى اين ديار مى توان گامى اساسى در راستاى شناخت بهتر 
فرهنگ و تمدن و توسعه روزافزون آن، برداشت. اين مقاله مى كوشد تا وضعيت 
پايگاه هاى علمى، آموزشى، چاپخانه، ترجمه و تأليف، روزنامه و ... را كه از جمله 
عوامل فرهنگى است در عهد قاجاريه و پهلوى اول مورد اِرزيابى قرار دهد تا از 
اين رهگذر بتواند به تأثير مستقيم يا غيرمستقيم اين عوامل بر تأسيس و رشد 

كتابخانه ملى ايران بپردازد.

فرهنگ، آموزش، كتابخانه ملى، قاجاريه، پهلوى اول.
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  ژ

پريسا عسگرى١

مقدمه:
جريان فرهنگ پذيرى و رشد اجتماعى، از طريق آموزش و پايگاه هاى علمى-آموزشى صورت 
نسلى  از  فرهنگ  انتقال  گذرگاه  مهم ترين  علمى-آموزشى  پايگاه هاى  به بيان ديگر،  مى گيرد. 
فرهنگى  و  اجتماعى  پديده هاى  ديگر  مانند  پايگاه ها  اين  مى شوند.  محسوب  ديگر  نسل  به 
مراكز  ايجاد  از  برمى دارند. هدف  گام  پيشرفت  و  ترقى  مسير  در  و  مى بالند  متولد مى شوند، 
نهفته و  نيروهاى  و  استعدادهاى درونى  و پرورش دانستنى ها و  علمى-آموزشى، آشكارشدن 
در واقع تربيت آينده سازان است، كه منجر به شگفتى و پربارى هر چه بيشتر انسان مى شود. 
ارتقاء حوزه هاى شناختى، ارزشى و گرايشى انسان ها، رشد فرهنگى و نظام هاى درون فرهنگى 
را در پى خواهد داشت. به اين ترتيب، توسعه فرهنگى، ارتباطى عميق و غيرقابل اِنكار با آموزش 
آموزش مدرسه اى كه شامل مكتب خانه ها،  يادگيرى هاى  دارد.  پايگاه هاى علمى-آموزشى  و 
مدارس جديد، مدرسه دارالفنون و غيره است، در زمينه آموزش چند فرهنگى بر آموزش عالى 

شامل دارالمعلمين، دانشسراها، دانشگاه ها و غيره تأثيرگذار بوده است.

مراكز آموزش عمومى و مدرسه اى
مكتب خانه

به  آموزش  و  يادگيرى  مراكز  ابتدايى ترين  جمله  از  ايران  در  مكتب خانه ها  قاجاريه،  دوره  Parisa7268@yahoo.comدر 



٨٢

حساب مى آمدند و آموزش در سطوح پايين را بر عهده داشتند، چنان كه حد آن از خواندن و 
نوشتن زبان فارسى، قرائت قرآن و فراگرفتن بعضى مسائل اصلى دينى و اصول حساب تجاوز 
برخوردار  كافى  سواد  و  معلومات  از  كه خود  بودند  معلمانى  زيرا مكتب دارها عمدتاً  نمى كرد. 
نبودند و يا حتى قادر نبودند معلومات محدود خود را به روشى درست به كودكان منتقل كنند 

(شميم، ١٣٨٧، ص٣٥٥؛ قنبرى، ١٣٨٦، ص١١٩).
اوايل  در  خارجى،  از سوى جهانگردان  و چه  داخلى  متفكران  ديد  از  مكتب خانه ها چه 
و  آموزشى  نظام  در  تغيير  لزوم  بر  و  گرفتند  قرار  مورد اِنتقاد  آن،  از  پس  نيز  و  مشروطيت 
بر  روزنامه ها  از  بسيارى  ص١٠٧).   ،١٣٨٢ (خامنه،  شد  تأكيد  بسيار  جديد  مدارس  ايجاد 
ضرورت تغيير نظام آموزشى و از جمله اصلاح وضع مكتب خانه تأكيد كردند. به طور نمونه 
و  رساند  چاپ  به  آن ها  اصلاح  ضرورت  و  مكتب خانه ها  درباره  مقاله اى  عدالت  روزنامه 
موافق  نه  كه  دكاكين،  و  مساجد  در  كه  است  بازارى  مكتب هاى  ابتداييه  «مكاتب  نوشت: 
نه موافق نظافت است، داير مى باشد. طفل پس از اينكه در اين مكاتب در  حفظ الصحه و 
مدت ده سال دو هزار چوب خورد و مشق ها تحمل نمود، تنها خواندن و نوشتن مى داند و از 
ساير علوم اطلاعى ندارد ...» (قاسمى پويا، ١٣٧٧، ص٨٩-٩٠). به واسطه اين امر، در سال 
تصويب  به  مكتب  نظام نامه  معارف،  عالى  شوراى  جلسه  بيستمين  در  ١٣٤٢ق./١٣٠٣ش. 
وزارت معارف و اوقاف و صنايع مستظرفه رسيد (ساكما، شماره سند ٢٩٧٤٤٧٦٩) اما تا بعد 
خود  فعاليت  به  مكتب خانه ها  اروپايى،  نوع  مدارس  توسعه  على رغم  دوم،  جهانى  جنگ  از 
ادامه دادند و تا سال ١٣١٦ش. تعداد ٢٣٥٦ مكتب خانه در ايران وجود داشتند، درحالى كه 
صديق،  ص٧٠-٧١؛   ،١٣٨٠ (درانى،  است  بوده  عدد   ١٢١٨ اروپايى  جديد  مدارس  تعداد 

١٣٤٨، ص٤٠٥).

مدارس جديد
عهد  در  ماست.  آموزشى  نظام  تغييرات  مهم ترين  از  يكى  مدارس،  به  مكتب خانه ها  از  گذر 
قاجاريه نظام آموزشى دچار تحولات اساسى شد و به دنبال ارتباطات سياسى ايران با كشورهاى 
اروپايى، شمار قابل تِوجهى از مكتب خانه ها جاى خود را به مدارس دادند. تحولى كه در گذر 
زمان باعث شد، نوع مدارس و شيوه هاى جديد آموزش، نحوه درس خواندن و مدرسه رفتن و به 
نوعى استفاده از امكانات آموزشى براى دانش آموزان تغيير پيدا كند و ديگر به مكتب خانه هاى 

قديم هيچ شباهتى نداشته باشد (راوندى، ١٣٧٨، ص١٣-١٤).
از نخستين مدارسى كه به دست شخصيت هاى فرهنگ دوست ايرانى تأسيس شد مى توان 
به مدرسه رشديه اشاره كرد. اين مدرسه به دست ميرزاحسن رشديه در سال ١٣٠٠ق./١٢٦١ش. 
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پايه ريزى شد. گزارش وزارت معارف و اوقاف و صنايع مستظرفه مبنى بر تقاضاى ميرزا حسن 
رشديه در خصوص مساعدت با وى براى تأسيس دبستان رشديه موجود است (ساكما، شماره 
از  نوشتن،  و  خواندن  آموزش  كردن  ساختارمند  و  صوتى  الفباى  تدوين   .(٢٩٧١١٤٢٩ سند 
مهم ترين خدمات رشديه به نظام آموزش همگانى بود كه به موجب آن، افراد مى توانستند نه 
تنها كتاب هاى خاص در مدرسه بلكه ديگر منابع نوشتارى را نيز به راحتى مطالعه كنند (ساكما، 

شماره سند ٢٩٧٤٧٤٤؛ رشديه، ١٣٦٢، ص١٦).
نيز  است. وى  يادآورى  درخور  نيز،  امين الدوله  توسط  فرهنگى صورت گرفته  فعاليت هاى 
زمان  در  نهادها  اين  بيشتر  داشت.  به سزايى  نقش  جديد  مدارس  برپايى  در  رشديه  همچون 
صدارت او و از سال ١٣١٤ق./١٢٧٥ش. به بعد تأسيس شد (ناطق، ١٣٧٥، ص٦٤). امين الدوله 
در همكارى با ميرزا حسن رشديه كوتاهى نكرد، تا آنجا كه مدرسه رشديه را كه خواسته بود 

در آذربايجان داير كند، به تهران آورد و مديريت را از آن او كرد (الماسى، ١٣٧٧، ص٤٣٦).
يكى ديگر از اقدامات فرهنگى امين الدوله، رسميت دادن نخستين نشست انجمن معارف 
در ١٣١٤ق./١٢٧٦ش. بود. اعضاى انجمن هركدام، شخصاً يك يا دو مدرسه تأسيس كردند. 
امين الدوله از طريق برپاكردن اين انجمن و با همكارى احتشام السلطنه و ميرزا حسن رشديه 
باشد  داشته  مردم  افكار  روشن كردن  در  مهمى  نقش  و  بيفزايد  مدارس  تعداد  بر  توانست 

(پزشك زاد، ١٣٨٥، ص١٤).
از تغيير در ساختار نظام آموزشى مى توان به ايجاد چندين دبستان ملى دولتى در اوايل 
روزهاى حكومت مشروطه در سال١٣٢٧ق./١٢٨٨ش. اشاره كرد كه نمايانگر توسعه فرهنگى 
چنين  اين  خود  خاطرات  كتاب  در  احتشام السلطنه  چنان كه  ١٣٤٢، ص٢٦٢).  (قدسى،  است 
نوشت: «يكى از اقداماتى كه هنگام تصدى در وزارت خارجه آغاز كردم، مسئله تأسيس مدارس 
ملى در تهران و تشكيل انجمن معارف و كتابخانه عمومى و انتشار روزنامه يوميه ملى بود» 

(موسوى، ١٣٦٦، ص٣١٤).
رضاشاه نيز، بعد از مستحكم كردن پايه هاي قدرت خود به فكر توسعه فرهنگ و تأسيس 
مدارس افتاد. در خرداد ١٣٤٣ق./١٣٠٤ش. دو مدرسه عالى وجود داشت، يكى مدرسه طب و 
ديگرى مدرسه حقوق. مدرسه طب دويست دانشجو داشت و دوره اش چهار سال بود و مدرسه 
حقوق هفتاد و سه دانشجو داشت و دوره اش سه ساله بود (صديق، ١٣٥٦، ص٢٣). در اسناد 
موجود در سازمان اسناد و كتابخانه ملى ايران، تعداد شاگردان و نوع مدارس تهران از جمله: 
تحصيلى  سال  در  قديميه  و  دارالمعلمات  ابتدايى،  سه ساله،  متوسطه  كامل،  متوسطه  عاليه، 

١٣٤٣-١٣٤٤ق./١٣٠٤-١٣٠٥ش. آمده است (ساكما، شماره سند ٢٩٧٠٠٢٧٤٣٩).
نظام نامه مدارس شامل ٩ ماده و ٤ تبصره، توسط مجلس  در سال ١٣٥٢ق./١٣١٣ش. 
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به دليل  ايران  مدارس  سند ٢٩٧٠٣٩٨١٨-٢).  شماره  (ساكما،  رسيد  تصويب  به  ملى  شوراى 
ميزان  و  تعداد  نظر  از  جمعيت،  افزايش  و  جديد  پرورش  و  آموزش  از  تدريجى  استقبال 
دانش آموزان در عهد پهلوى اول، همواره رشد و توسعه يافته است (جعفرپور، ١٣٨٧، ص٤٢). 
به طورى كه در سال ١٣٥٦ق./١٣١٦ش. ٣٢ مدرسه از جمله دبيرستان ايرانشهر، پانزده بهمن، 
پهلوى، تجارت، دارالفنون، شرف، دانشسراى مقدماتى و هنرستان موسيقى وجود داشته است 

(ساكما، شماره سند ٢٩٧٠٢٠٢٧٩).

مدرسه دارالفنون
تأسيس دارالفنون، سر آغاز تاريخ مدارس عالى نوين در ايران و از اقدامات مهم فرهنگى در 
سده هاى اخير ايران است. به عبارت ديگر، اين مدرسه كانون جديدى براى تبادل افكار و آشنايى 
ايرانيان  كه به روى  بود  دروازه هاى مدرنيسم  به گونه اى  با مزاياى تمدن غرب و  طبقة جوان 
عصر قاجار باز شد. صدراعظم اصلاح طلب ايران (اميركبير)، در انديشه استقلال و سربلندى 
ايران و ايرانى بود. وى به واسطه افكار و انديشه هاى ترقى خواهانه اى كه داشت، براى تعليم و 
تعلم علوم و صنايع جديد، بر پايه شيوه هاى درست آموزشى، بر آن شد تا در تهران مدرسه اى 
را  او دارالفنون  اروپايى بود. به اين ترتيب،  بنا كند. وى، يكى از طرفداران كسب تمدن جديد 
تأسيس كرد (اقبال آشتيانى، ١٣٩٢، ص١٣٤). با احداث دارالفنون، نخستين گام در راه اشاعه 
علوم و فنون جديد برداشته شد و مدرسه اى در سطح متوسطه و عالى، براى انجام فعاليت هاى 
علمى، فرهنگى براى طبقه جوان باسواد ايران با علوم عقلى و متون جديد، به وجود آمد (آدميت، 

١٣٤٨، ص٣٥٣).
حضور  با  ١٢٣٠ش.  دى  ١٢٦٨ق./ششم  ربيع الاول  پنجم  يك شنبه  روز  در  دارالفنون 
ناصرالدين شاه و گروهى از درباريان و بزرگان و ٧ تن معلم اتريشى و گروهى از معلمان ايرانى و 
اروپايى با ٣٠ شاگرد، كه سپس به ٦٠ تن افزايش يافت، شروع به فعاليت كرد (روشنى زعفرانلو، 
١٣٥٤، ص٧١؛ هاشميان، ١٣٧٩، ص١٢٢). استادان دارالفنون به هفت آموزگار نخستين (كه به 
دعوت اميركبير و به همراهى جان داوودخان مسيحى به دارالفنون آمده بودند) و ١١ آموزگار 
ايرانى و ١١ آموزگار خارجى، بخش مى شوند (خلخالى و تقديرى، ١٣٩١، ص٤٩٧-٤٩٨). اين 
رؤسا از ميان بالاترين و بانفوذترين افراد سياسى برگزيده مى شدند و همه زيرنظر دربار بودند 

(شماره نسخه خطى، ١٠٤٣-٥).
دارالفنون به نوعى دانشكده (كالج) نوين در ايران بود كه پيشگام دانشگاه هاى امروزى ايران 
شد و در آن رشته هاى سواره نظام، مهندسى، رياضيات، نقشه كشى، كانى شناسى (معدن شناسى)، 
فيزيك، شيمى، داروسازى، طب، تشريح (جراحى)، تاريخ، جغرافيا و زبان خارجه (شامل فرانسه 
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كه بعدها روسى و انگليسى بدان افزوده شد)، تدريس مى شد (شماره نسخه خطى، ١٤٨٩٢-٥؛ 
آدميت، ١٣٤٨، ٣٤٨؛ بهنام، ١٣٧٥، ص٣١). سيريل الگود١ پزشك سفارت انگليس در تهران 
در آن زمان نيز، رشته هاى تحصيلى در دارالفنون را هفت رشته مى داند كه به نوشته او عبارت 
بودند از: پزشكى، جراحى، داروسازى، معدن شناسى، سواره نظام، مهندسى پياده نظام و توپخانه 

(الگود، ١٣٥٢، ص٧١٦).
بهبود  در جهت  اقداماتى  بعد  به  از سال ١٣٢٢ق./١٢٨٢ش.  به ويژه  مشروطه،  در دوران 
از  اقدامات: تفكيك شاگردان خردسال  اين  از جملة  مدرسه دارالفنون صورت گرفت.  اوضاع 
ميانسال، افزايش شمار كلاس ها، استخدام چندين پزشك و استاد زبان از فرانسه و غيره بود 
تا بلكه بتوانند تغييراتى در فضاى آموزشى و سطح آموزش بدهند و اين مدرسه را به دبيرستان 

تبديل كنند (ناطق، ١٣٧٥، ص٤٢).
چنانچه گفته شد، مدرسه دارالفنون، از انديشه هاى تجددخواهى و اصلاحى و مترقى ايرانيان 
بود كه با انديشه اميركبير به بهره بردارى رسيد. اين مدرسه كه بنياد مدارس و دانشكده هاى 
سرزمين هاى  در  نوين  دانش  ره آوردهاى  با  ايرانيان  آشنايى  هدف  با  است،  ايران  در  نوين 
رشته هاى  در  موقع  آن  درسى  موضوعات  شد،  ياد  چنان كه  و  شد  ساخته  اروپايى  پيشرفته 
گوناگون بود و معلمان خارجى دعوت شده از كشورهاى اروپايى مطالبشان را به وسيله مترجم 
بيان مى كردند. مجموعه نوشته هاى همين استادان، اولين كتاب هاى درسى مدرسه دارالفنون 
را تشكيل داد (درباره كتابخانه دارالفنون، ١٣٨٨، شماره ٢٤؛ يغمايى، بى تا، ص١٤٥). از سوى 

ديگر، چنين آموزشگاهى به كتابخانه تخصصى ويژه اى نياز مبرم داشت.
با مكتوب شدن دانسته ها و گنجينه هاى ذهنى و با اضافه شدن نسخه هاى خطى و چاپى، 
تأليفات معلمان اروپايى و دانشجويان دارالفنون و نيز كتاب هاى تاريخ اروپايى، به تدريج بر تعداد 
اين منابع افزوده شد و نياز به فضا و مكانى براى نگه دارى و حفاظت از اين منابع احساس 
شد. تا اينكه اعتضادالسلطنه (نخستين وزير فرهنگ)، كتابخانه نسبتاً مجهز و معتبرى در سال 
١٢٨٠ق./١٢٤٣ش. در طبقه فوقانى مدرسه دارالفنون، براى استفاده شاگردان و معلمان تشكيل 

داد كه سنگ بناى كتابخانه ملى بود.
اين كتابخانه از آغاز داراى كتاب هاى اندكى بود و چنين مى نمايد كه هدف از آن بيشتر 
و  بود  علمى  گوناگون  رشته هاى  در  دانشجويان  و  استادان  علمى  نياز  به  پاسخگويى  براى 
استادان  كه  كتاب هايى  همچنين  و  بيشتر  كتاب هاى  به  دانشجويان  و  استادان  نياز  با  بعدها 
و دانشجويان در رشته هاى گوناگون علمى مى نوشتند و با كتاب هايى كه رؤساى كتابخانه و 
مجموعه داران شخصى اهدا مى كردند، بر تعداد كتاب هاى كتابخانه افزوده گشت و كتابخانه 
CyrilAllgood .1گسترده شد (پوراحمد جكتاجى، ١٣٥٧، ص٤). كتابخانه دارالفنون تا زمان وزارت علاءالملك 
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بى تا،  (يغمايى،  بود  مدرسه  معلمان  و  شاگردان  مورد اِستفاده  و  داير  (١٣٢٤ق./١٢٨٤ش.)، 
ص٥١٨).

مراكز آموزش عالى
دارالمعلمين

با توسعه و افزايش مدارس جديد، نياز به وجود مكانى براى تعليم و تربيت معلمان، مطرح و 
مورد تِوجه قرار گرفت. تا آنجا كه در فاصله سال هاى ١٣٢٩ تا ١٣٣٧ق./١٢٩٠ تا ١٢٩٨ش. 
چندين بار تأسيس مركزى براى رفع نواقص تدريس معلمان، به نام دارالمعلمين مركزى تقاضا 
شد. سرانجام در سال ١٣٣٧ق./١٢٩٨ش. با تلاش هاى ميرزا احمدخان بدر (نصيرالدوله) در 
مسير پيشرفت آموزش و همچنين آگاهى وى به نقش معلم، دارالمعلمين مركزى تأسيس شد 

و رياست آن به دست ميرزا ابوالحسن خان فروغى بود (مشايخى، ١٣٥٦، ص٢٨-٢٩).
دارالمعلمين مركزى، فقط داراى دو كلاس، يكى ابتدايى (تأمين معلم براى ٤ سال اول 
اول  دوره  و  ابتدايى  ششم  و  پنجم  سال  براى  معلم  (تأمين  عالى  ديگرى  و  ابتدايى)  دوره 
متوسطه) بود و آموزش زبان فرانسه و انگليسى در دارالمعليمن مركزى براى تمامى محصلان 
دارالمعلم ها  اين  در  مختلف  موضوعات  در  كتاب هايى  ص٣٨).   ،١٣٧٧ (نوايى،  بود  اجبارى 
جمع آورى شد. قاريان قرآن، ستاره شناسان، دستوردانان، زبان دانان و پزشكان نيز براى آموزش 
در اين مراكز گمارده شدند و تلاش شد تا ابزارهاى مورد نِياز آن ها از قبيل: كاغذ، مركب و قلم 

را تهيه و به صورت رايگان در اختيارشان قرار دهند (اسلامى فرد، ١٣٨٩، ص٤٢).
و  دبيرستان ها  گسترش  براى  عالى  دارالمعلمين  نام  به  آموزشگاهى  ١٣٠٦ش.  سال  در 
شد.  مركزى  دارالمعلمين  ضميمه  و  تأسيس  معارف  وزارت  توسط  مورد نِياز،  دبيران  تربيت 
برنامه دارالمعلمين عالى تقريباً همان برنامه مدارس متوسطه بود با اين تفاوت كه علاوه بر آن، 
معلمان  ترغيب  به  توجه  تدريس مى شد.  نيز  پرورش  و  آموزش  اصول  و  منطق  روانشناسى، 
به قدرى بود كه برگزيدگان علم و فرهنگ آن زمان مشغول به تعليم و تربيت معلمان كشور 

شدند (معتمدى، ١٣٧٧، ص١٨؛ صديق، ١٣٥٦، ص٢٠).
به دليل كمبود استاد براى دروس مختلف در سطح عالى، ناچار به استخدام معلم از فرانسه 
از  تن   ٥ عالى،  دارالمعلمين  افتتاح  نخستين سال  درسى شدند. در  مواد  برخى  تدريس  براى 
استادان فرانسه مشغول به كار شدند و به تدريج به منظور گسترش دبيرستان ها و تربيت و تأمين 
دبيران مورد نِياز، در سال ١٣١١ش. نام دارالمعلمين عالى به دانشسراى عالى تبديل شد (درانى، 

١٣٨٠، ص١٣٤).
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دانشسراها
تغيير دارالمعلمين عالى به دانشسراى عالى در زمان رياست عيسى صديق اتفاق افتاد كه در 
فروردين ١٣١١ش. از طرف وزارت معارف به رياست آنجا منصوب شد. هدف وى توسعه و 
تكميل اين مؤسسه بود. به همين خاطر به پيشنهاد ايشان در ١٣١١ش. دارالمعلمين عالى به 
ساختمان نگارستان منتقل شد و يك سال بعد به دانشسراى عالى تغيير نام يافت (مصاحب، 

ج١، ١٣٤٥، ص٩٣٦).
و  با حضور شاه  بهمن ١٣٥٣ش.  در ١١  و  در سال ١٣١٢ش. شروع  اين دانشسرا  بناى 
همسرش افتتاح شد. اصول فنى در اين ساختمان به بهترين شكل رعايت شد. ساختمان شامل 
تالار  ديگرى شامل دو  و  تالار، كتابخانه، سالن ورزش  به كلاس ها،  مربوط  دو طبقه، يكى 
وسيع براى خوابگاه محصلان بود. تعداد محصلان اين دانشسرا تا سال ١٣١٥ش. صد نفر بود 
كه به صورت شبانه روزى به كسب علم مشغول بودند (حكمت، ١٣٥٣، ص١٢-١٣). به دنبال 
تأسيس دانشسراها و فعاليت هاى انجام شده، تعداد آموزگان در مدارس قديم و جديد از سه 
هزار و سى و سه نفر در سال ١٣٤٠ق./١٣٠١ش. به سيزده هزار و ششصد و چهار نفر در سال 

١٣٢٠ش. افزايش يافت (يزدانى و ديگران، ١٣٨٨، ص١٦١).
به موجب ماده اول قانون استقلال دانشسراى عالى، اين مراكز براى تربيت دبيران مورد نِياز 
زير  مستقل  مؤسسه  يك  به صورت  كه  بود  حقوقى  داراى شخصيت  و  يافت  تأسيس  كشور 
نظر مستقيم وزير فرهنگ اداره مى شد (مشايخى، ١٣٥٦، ص٣٧). دانشسراى عالى نخستين 
دانشگاه رسمى كشور بعد از دارالفنون بود و متشكل از دو دانشكده ادبيات و علوم، و به گونه اى 

تكميل شدة دارالمعلمين ها بوده است (امين و ساكت، ١٣٥١، ص٧٦).
بودند  ايرانى  آنان  نفر  نُه  فقط  و  استادان خارجى  اكثر  دانشسراى عالى،  تأسيس  آغاز  در 
(معتمدى، ١٣٧٧، ص١٩). استادان دانشسراى عالى در سال ١٣٥٣ق./١٣١٤ش. شامل: استادان 
تاريخ و  استادان  و  تاريخ طبيعى  استادان  استادان فيزيك و شيمى،  استادان ادبيات،  رياضى، 
دانشجويان  عالى،  دانشسراى  توسعه  از  بعد   .(٢٩٧٠٢٠٣١٤ سند  شماره  (ساكما،  بود  جغرافيا 
پزشكى و علوم و سرانجام ادبيات به محل دانشگاه تهران كه بعدها تأسيس شد، منتقل شدند و 
ساختمان هاى دانشسراى عالى به لغت نامه دهخدا، مؤسسه جغرافيا و مدرسه زبان هاى خارجى 

اختصاص يافت (نيرومنش، ١٣٧٣، ص٧٧).

دانشگاه تهران
بررسى ها نشان از آن دارد كه در ايران مدرن، از همان ابتداى تجدد ايرانى يعنى از سال هاى 
آغازين قرن نوزدهم ميلادى، فكر اخذ علوم و فنون جديد و تأسيس مركزى براى آموزش 
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عالى در ايران و يا به عبارت ديگر دانشگاه، در ذهن ها ايجاد شده بود. اعزام دانشجويان به غرب، 
تأسيس مدارس جديد (دارالفنون)، ايجاد نهادهاى ترجمه و نشر كتاب، توسعه نظام آموزشى، 
كه  بود  اقداماتى  عالى، همگى  آموزش  مؤسسات  و ديگر  دانشسراها  دارالمعلمين ها،  تأسيس 

براى توليد تجدد و توسعه در كشور صورت گرفت.
تأسيس  فكر  بود.  غربى  فن  و  انديشه  رواج  براى  مهمى  علمى  مركز  تهران  دانشگاه 
دانشگاه به سبك اروپايى در سال ١٣٠٦ش. در زمان وزارت محمد تدين مطرح شد. اما به دليل 

فراهم نبودن مقدمات كار، اين هدف به تأخير افتاد (درانى، ١٣٨٠، ص١٣٤).
را مجدداً  اين مركز علمى  تأسيس  پيشنهاد  بهمن سال ١٣١٢ش. على اصغر حكمت  در 
مطرح كرد و بالاخره تصويب شد. در اين راستا با تخصيص بودجه اوليه به مبلغ ٢٥٠٠٠ تومان، 
به وزارت معارف اجازه داده شد تا به دنبال زمين مناسب براى تأسيس دانشگاه تهران باشد. 
حكمت با كمك و مشاوره آندره گدار (معمار فرانسوى)، در جست و جوى مكانى مناسب بودند، 
تا اينكه باغ جلاليه در شمال تهران را براى احداث دانشگاه برگزيدند و گدار مأمور طراحى و 
اجراى عمليات ساختمانى آن شد. در نهايت در سال ١٣١٣ش. نخستين دانشگاه ايران در زمان 
رضاشاه و با همكارى كارشناسان آلمانى و به عنوان مركزى كه همه يا اكثر مدارس عالى را در 

بردارد، تأسيس و شروع به فعاليت كرد (محمد نيا سماكوش، ١٣٩٠، ص٢٣١).
ادبى  كه بخش  به گونه اى  جزو آن شد  عالى  دانشسراى  تهران،  دانشگاه  تأسيس  از  بعد 
دانشسراى عالى تبديل به دانشكده ادبيات و بخش علمى آن تبديل به دانشكده علوم شد. از 
آن موقع به بعد، دانشسراى عالى به انضمام دانشكده ادبيات و علوم، يك مؤسسه تلقى شد. 
از اين رو، دانشكده ادبيات و دانشكده علوم، از نخستين دانشكده هاى دانشگاه تهران بودند كه 
در سال ١٣١٣ش. در محل دانشسراى عالى تشكيل شدند (درانى، ١٣٨٠، ص١٣٤). در سال 
در اين نظام نامه، هفت  تأسيس دانشگاه تهران به تصويب رسيد.  ١٣١٤ش. نظام نامه قانون 
ماده از سوى وزارت معارف و اوقاف و صنايع مستظرفه پيشنهاد شده است (ساكما، شماره سند 

.(٢٩٧٠٣٨٠٢٣
از همان ابتداى تأسيس، اين دانشگاه با استقبال مراجعه كننده روبه رو شد. تا آنجا كه در طى 
هفت سال، از سال ١٣١٣ش. تا ١٣٢٠ش. تعداد دانشجويان از ٨٨٠ نفر به ٣٥٠٠ نفر افزايش 

يافت (يزدانى، ١٣٨٨، ص١٦١).
به اين ترتيب، تأسيس دانشگاه تهران كه با آغاز ارتباط و آشنايى جدى ايرانيان با مغرب زمين 
همراه بود، اين دانشگاه را به بستر اصلى ارتباط با تمدن مغرب زمين و علوم جديد تبديل كرد. 
به غرب  اعزامى  دانشجويان  برداشت.  آموزش عالى  در توسعه  اساسى  تهران گامى  دانشگاه 
يا فرنگ، از عوامل اصلى تأثيرگذار در نظام دانشگاهى و سازماندهى نهادهاى جديد صنعتى 
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و ادارى بودند. دانشگاه، به مثابه ابزار يا ماشين انتقال علم است كه به اهتمام آن محصولات 
فرهنگى را از جهان غرب به ايران منتقل يا وارد ساخت. با گذشت زمان، اين نهاد آموزشى به 
سبك جديد گسترش و توسعه يافت و توانست در طى تاريخ جاى خود را ثبت كند (آبراهاميان، 

١٣٧٧، ص١٨١).

اعزام دانشجو به اروپا در عهد قاجاريه و پهلوى اول
از عوامل تأثيرگذار در آمادگى افكار عمومى براى قبول تجدد و اصلاحات فرهنگى و تحولات 
متناسب با اوضاع اجتماعى عصر قاجار، فرايند اعزام دانشجويان به غرب و انتشار افكار جديد 
پايگاه هاى اجتماعى، مى تواند باشد (شميم، ١٣٨٧،  ميان عامه مردم و كسب اعتبار از نظر 
ص١٧٢). اعزام محصلان به غرب در اواسط سلطنت فتحعلى شاه (١٢١١-١٢٥٠ق./١١٧٦-

١٢١٣ش.)، آغاز شد. افراد سفر كرده با نهادها، مدارس، كتابخانه ها، دانشكده ها و به طوركلى با 
پيشرفت هاى علمى غرب آشنا شدند و در انتقال دانش ها و افكار جديد اروپايى نقش فعالى ايفا 
كردند (فراستخواه، ١٣٨٧، ص١٠٢). در اين دوران، عباس ميرزا وليعهد تصميم گرفت تا چندين 
دانش آموز ايرانى را براى آموختن رموز كار تمدن اروپايى و يادگرفتن زبان آن ها و فراگرفتن 
علوم و فنونى كه به كار نظام و ترقى صنعت و غيره بيايد، به خارج اعزام كند. وى پيشرفت 
امور كشور را بيشتر توسط كارشناسان و دانش آموختگان هر رشته اى مى دانست. به اين ترتيب، 
عباس ميرزا اولين كاروان دانش آموزى را در سال ١٢٢٦ق./١١٨٩ش. به راه انداخت. انتخاب اين 

افراد بر عهده ميرزا صالح شيرازى بود (قاسمى، ١٣٩١، ص٥٧-٦٠).
دومين گروه محصلان در سال ١١٩٣ش. و باز به انتخاب ميرزاى شيرازى به اروپا اعزام 
اروپا  به  ايران  در  جديد  تمدن  نشر  و  مختلف  رشته هاى  در  تحصيل  براى  افراد  اين  شدند. 
بوده  اروپا  دانش نظامى در  فرستاده شده بودند. هدف عباس ميرزا، فراگيرى علوم و فنون و 
است. وى مايه تحول بزرگ در عصر را خدمات فرهنگى دانست. ذكر اين نكته در اينجا حائز 
اهميت است كه فنّاورى چاپ در ايران اولين بار توسط اين گروه اعزامى به ايران انتقال پيدا 

كرد (كيان فر، ١٣٦٨، ص٢٧٣).
اعزام سومين گروه از دانشجويان در دوران سلطنت ناصرالدين شاه، يعنى هفت سال بعد از 
تأسيس دارالفنون در رمضان ١٢٨٨ق./ ١٢٣٧ش. انجام گرفت (قريشى، ١٣٩١، ص١١٩). اين 
گروه، از بزرگترين دسته اعزامى دانشجويان به فرنگ و شامل ٤٢ تن بود كه براى آموختن 
رموز كار تمدن اروپايى و فراگرفتن علوم و فنون آن ها به فرانسه اعزام شدند. اين محصلان 
هم مانند ديگر كاروان اعزامى بعد از چند سال به تحصيلات خود خاتمه دادند و با كوله بارى از 
انديشه هاى آزادى خواهى و ضد اِستبدادى به ايران مراجعت كرده و هريك در رشته خود كمك 
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شايانى به توسعه فرهنگ جديد در ايران كردند و به تدريج نهضت هاى فكرى و علوم و فنون 
غربى را در ايران رواج دادند چنان كه بخشى از پيشرفت هايى كه در فرهنگ جديد حاصل شد، 
بيشتر به واسطه مقدماتى است كه آن ها آماده كرده بودند (راوندى، ١٣٧٨، ص١٤١؛ الماسى، 

١٣٧٧، ص٤٣٦).
اعزام دانشجو به اروپا براى تحصيل علوم و فنون كه از اوايل قرن ١٣ قمرى در عصر 
قاجار آغاز شده بود، در عصر پهلوى با اهتمام بيشترى پيگيرى شد و از نظر كمّى رشد يافت. 
وابستگى به غرب در زمان فرمانروايى رضاشاه شدت گرفت. به طورى كه از سال ١٣٠٧ش.، 
قانون مخصوص اعزام دانشجو به خارج، مشتمل بر شش ماده و چهار تبصره وضع شد و در 
آن مسائلى چون: تكليف دولت در تأمين اعتبار لازم براي اعزام دانشجويان، به  تفكيك از 
سال ١٣٠٧ تا ١٣١٢ش.، با تعيين مبلغ اعتبار، برشمردن شرايط دانشجويان شامل: تابعيت 
كه  رشته اي  در  تحصيل  تقبل  و  مسابقه  برنامه   مطابق  امتحان  دادن  ايرانى بودن،  و  ايران 
در  دولت  تكليف  تحصيلات،  اتمام  از  پس  ايران  دولت  به  خدمت  و  مي كند  تعيين  دولت 
استخدام دانش آموختگان پس از مراجعت به كشور و پرداخت حقوق رتبه  آن ها در صورت 
نبود كار، تكليف دولت در اعزام سرپرست هايي همراه دانشجويان اعزامي و پرداخت حقوق 
نظام نامه   تهيه   اوقاف و صنايع مستظرفه در  و  معارف  وزارت  مأموريت  به  و همچنين  آنان 
سال  چند  تا   .(٣-٢٩٧٠٠٩٢١٧ سند  شماره  (ساكما،  است  اشاره شده  آن،  اجراى  و  مربوط 
بعد هر ساله حدود ١٠٠ نفر دانشجو از طريق برگزارى آزمون براى فراگرفتن فنون مختلف 
اعزام مى شدند (صامعي يزدي، ١٣٩٠، ص١٠). اعلان وزارت معارف و  آمريكا و فرانسه  به 
اوقاف و صنايع مستظرفه، مبني بر برگزاري آزموني براي انتخاب افراد داوطلب واجد شرايط 
و اعزام آن ها به خارج، براي فراگيري علوم مختلف، در اسناد آمده است (ساكما، شماره سند 

.(٢-٢٩٧٠٣١٤٨٤

انجمن هاى عهد قاجاريه و پهلوى اول
انجمن هاى ادبى و علمى

جريان ادبى ايران از نخستين سده ها تا پايان دوره قاجار با مركزيت چند نهاد شكل گرفت و 
گسترش يافت. چنان كه اولين محافل ادبى در حوزه زبان و ادب پارسى، در بزم ها و جشن هاى 
اشراف و دهقانان بازمانده از روزگار ساسانيان بعد از حمله اعراب، برگزار شد. از قرن ٤ تا ١٠ 
شمسى محل گردهمايى جامعه ادبى، نهاد بازار، خانقاه و مدرسه بود. از قرن ١٠ شمسى به 
بعد، نهاد بازار با محوريت قهوه خانه ها، محل تجمع اهل ادب شد (مرورى كوتاه بر شكل گيرى 
در تهران  و نقش انجمن هاى ادبى فارسى، ١٣٨٨، ص١٦). در دوره قاجاريه، هجده انجمن 
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مى كوشيدند  آزادى  پيشرفت  در  خود  به  مخصوص  برنامه  و  نظام نامه  با  هركدام  و  تشكيل 
(مستوفى، ١٣٨٦، ص١١٣١).

آنجا  در  مى شد.  تشكيل  فرمانروايان  خانه هاى  در  انجمن ها  بيشتر  قاجاريه،  عهد  در 
مناظره  و  گفت وگو  به  كلام  دانش  و  منطق  فلسفه،  فقه،  شعر،  لغت،  پيرامون  دانشمندان 
به صورت علنى  و به مرور  ابتدا سّرى  در  انجمن ها  اين  (امين، ١٣٥١، ص٧٤٩).  مى نشستند 
برگزار مى شد. به طورى كه هر صنف و هر مرحله براى خود انجمنى داشت كه هر شب داير 

مى شد (مستوفى، ١٣٨٦، ص١٠٢١).
فعاليت اكثر قريب به اتفاق انجمن هاى ادبى محدود به همين جلسات بود كه در محلى 
فعاليت  كه  بود  ادبى  انجمن هاى  از  يكى  فقط  مى شدند.  تشكيل  نشريه  دفاتر  در  يا  ثابت 
متنوع ترى داشت و آن هم انجمن ادبى صائب بود. از فعاليت هاى اين انجمن، انتشار كتاب هاى 
ساليانه اى بود كه در آن اشعارى به استقبال و افتراح گذاشته شده بود. انجمن ادبى توفيق، 
ايران و پاكستان، خدنگ، آذر، دانشوران از ديگر انجمن هاى ادبى بودند كه در ايام هفته برگزار 

مى شدند (همدانى، ١٣٨٨، ص٦٠-٦١).
انجمن هاى علمى نيز نقش بسيار مؤثرى در پيشرفت علم و ترويج اخلاق علمى، شناخت 
دانشگاه،  و  اجرايى  نهادهاى  بين  ارتباط  تجربيات،  متقابل  انتقال  افراد،  علمى  استعدادهاى 
بنيادى،  پژوهش هاى  اجراى  و  تعريف  تشويق و شكل دادن خلاقيت ها،  اطلاع رسانى علمى، 
كاربردى و توسعه اى دارد و همچنين مى تواند به عنوان يك نهاد غيردولتى مستقل در جامعه 

باشد و به كارآمدترين و صالح ترين نهاد تبديل شود (پيراهرى، ١٣٨٨، ص٨٧-٨٩).

انجمن معارف
در سال ١٣١٥ق./ ١٢٧٦ش. انجمنى به منظور اشاعه فرهنگ جديد و حمايت از مدارس جديد 
در ايران تشكيل شد. در ابتدا نام آن را «انجمن مكاتب مليه ايران» و بعدها انجمن معارف 
گذاشتند. رياست انجمن در آن دوره بر عهده حاج ميرزامحمودخان احتشام السلطنه بود. تأسيس 
مدارس، تدوين كتب هاى درسى، ايجاد كتابخانه، دارالترجمه، دارالتأليف، برگزارى كلاس هاى 
شبانه براى بزرگسالان و انتشار روزنامه معارف، از جمله اقدامات صورت گرفته توسط انجمن 
معارف به شمار مى آيد. هدف از تأسيس انجمن معارف در وهله اول، توسعه مدارس جديد بر 
اساس مدل هاى اروپايى براى تربيت يك قشر تحصيل كرده و ايجاد كتابخانه هايى به شيوه 

غربى بود (درانى، ١٣٨٠، ص١٢٥-١٢٦؛ آدميت، ١٣٥٥، ص١٥٩).
اعضاى انجمن، ٢٦ نفر شامل گروهى از روحانيون، دولتمردان و تجار روشنفكر و ترقى خواه 
ص٢٧).   ،١٣٨٧ (مرادى،  بودند  غيره  و  سروش  حسين خان  ميرزا  و  بحرينى  سيد  جمله:  از 
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فعاليت هاى فرهنگى متعددى از سوى اعضاى انجمن صورت گرفت، يكى از اقدامات فرهنگى 
اعضاى انجمن معارف، تأسيس كتابخانه معارف بود. انجمن معارف از آغاز كار، كه با شور و 

موفقيت همراه بود، مخالفان زيادى هم داشت (قاسمى پويا، ١٣٧٧، ص٢٦٧).
پايه  بر  ايران  نوين  مدارس  و  آموزشگاه ها  و  انجمن ها  همه  اهداف  شد،  گفته  چنان كه 
مقتضيات زمانه آن روزگار به رهايى ايرانى از قيد و بند عقب ماندگى از دانش روز، برمى گردد. 
اين انجمن در آغاز با همين نام و با كوشش هاى ميرزا حسن تبريزى، كه بعدها به رشدى و 
رشديه نامبردار شد، پديد آمد. بنياد اين انجمن، از مدرسه رشديه بود كه ميرزا حسن تبريزى 
انجمن  ايجاد كرده است (مرادى، ١٣٨٧، ص٢٧؛ محبوبى اردكانى، ج٢، ١٣٥٤، ص٣٧). اين 
با همين نام شروع به فعاليت فرهنگى كرد تا پس از مدتى بعد از مشاجره ميرزا حسن رشديه 
با هيئت مديره منتخب ميرزا على خان امين الدوله، صدراعظم مظفرالدين شاه، به ايجاد انجمن 
معارف با هفت عضو انجاميد. در شوال ١٣١٥ق./١٢٧٦ش. در زمان صدارت ميرزا على خان 
جعفرقلى خان  علاوه بر  انجمن  اين  در  شد.  دائر  معارف  رسمى  انجمن  نخستين  امين الدوله، 
محمودخان  ميرزا  جمله  از  عصر  فضلاى  و  انديشمندان  از  گروهى  علوم)،  (وزير  نيرالملك 
ميرزاحسن  حاج  و  اعتمادالسلطنه  محمدباقر  دولت آبادى،  يحيى  ميرزا  حاج  احتشام السلطنه، 
رشديه حضور داشتند كه هركدام خدمات مهمى را در راستاى توسعه فرهنگ جديد انجام دادند 

(دولت آبادى، ١٣٦٢، ص١٨٨؛ تكميل همايون، ج٢، ١٣٩٤، ص٢٢٨).
دولت  مقامات  و  وزرا  از  تعدادى  از  مركب  ١٣١٩ق./١٢٨٠ش.  در  معارف  عالى  شوراى 
پس  شورا  اين  شد.  تأسيس  علوم  وزير  رياست  به  فرهنگى،  و  اجتماعى  رجال  از  تعدادى  و 
معارف  وزارت  مشاور  به عنوان  و  شد  آن  جايگزين  و  آمد  به وجود  معارف  انجمن  انحلال  از 
عمل مى كرد (رينگر، ١٣٨١، ص٢٢٢). غلامحسين رهنما، محمد موتمن، امير اعلم، سيد مهدي 
لاهيجي، حسين سميعي، ولي االله  خان، علي محمد شيباني، محمد تقي فخرداعي، حسينقلي ميرزا 
سالور، اسمعيل مرآت، حسينقلي قزل  اياغ و نقيب  زاده طباطبايي از اعضاى انجمن بودند (ساكما، 
و  نبود  معارف  انجمن  به مانند  هرگز  شورا  اين  اينكه  مهم  نكته   .(٢٩٧٠١٠١٢٧ سند  شماره 
كاركردهاى فرهنگى ارزشمند نداشته است. ربع قرن پس از فعاليت شوراى عالى معارف قانون 
اجازه تأسيس شعب آن در مراكز مهمه ايالات و ولايات، در جلسه ١٤ شهريور ١٣٠٦ش. به 

تصويب مجلس شوراى ملى رسيد (ساكما، شماره سند ٢٨٦٩-٢٩٧).
و  دارالترجمه   كتابخانه،  تأسيس  معارف،  انجمن  برنامه هاى  جمله  از  شد،  ياد  چنان كه 
دارالتأليف بوده است. اين وظايف در زمان صدرالعظمى امين الدوله (١٣١٤ق./١٢٧٥ش.)، تعيين 
شده بود. انجمن همچنين در نظر داشت براى آشنايى مردم با دانش نوين و رواج تجددخواهى 
ويژه اى  و  بزرگ  و سوادآموزى، مركز  دانش اندوزى  در شيوه  مترقى  اصلاحى  انديشه هاى  و 
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آماده كند تا در آن انديشمندان و ميهن دوستان و آزادى خواهان گرد هم آيند و دربارة مسائل 
سياسى و اقتصادى و علمى و فرهنگى و علل عقب ماندگى ايرانى با هم به بحث و مناظره 
بپردازند و چنين بود كه كتابخانه ملى معارف را به وجود آوردند و جلسات خود را در آنجا برگزار 
دولت  به  وابستگى  هيچ گونه  كتابخانه  اين  كه  بود  اين  معنى  به  ملى  نام  اختصاص  كردند. 
ندارد، بلكه مردمى بود. اعضاى انجمن در زمان صدارت امين الدوله (١٣١٤ق./١٢٧٥ش.) بعد 
از تدوين نظام نامه داخلى، ساختمانى در تهران اول خيابان علاءالدوله در كوچه مقابل ميدان 
مشق را براى كتابخانه ملى معارف در نظر گرفتند و كتابخانه را تشكيل دادند  (مزينانى، ١٣٨٥، 

ص١٨٢-١٨٣).
انجمن و اوضاع سياسى كشور  داخلى و ناهمگونى بين اعضاى  بعدها به دليل اختلافات 
سال  در  معارف  ملى  كتابخانه  آن ها،  بين  در  جاه طلب  و  سودجو  افراد  وجود  همچنين  و 
١٣١٦ق./١٢٧٧ش. تعطيل شد. تا اينكه بعد از تلاش هاى بسيار اعضاى انجمن براى راه اندازى 
مجدد و با پيگيرى هاى نصراالله تقوى و ميرزا محمدعلى خان نصره السلطان و ملك المتكلمين، 
در سال ١٣٢٤ق./ ١٢٨٤ش. براى بار دوم كتابخانه ملى معارف شروع به كار كرد و براى آن 
تشكيلات و نحوه اداره نيز تدوين شد (ملك زاده، ١٣٧١، ص٧١؛ مرسلوند، ١٣٦٩، ص٢٧٠). 
آن ها عمارتى در خيابان ناصرى جنب سقاخانه در تهران اجاره كردند. نصراالله تقوى از نمايندگان 
مجلس شوراى ملى به رياست كتابخانه ملى معارف انتخاب شد. وى و عده اى از معارف پروران 

كتاب هايى به اين كتابخانه اهدا كردند  (سادات صوتى، ١٣٥٢،ص٢).
چنان كه  مى كردند.  فراوان  كوشش  كتابخانه،  براى  كتاب  گردآورى  در  انجمن  اعضاى 
زمان  اين  در  شد.  فراهم آورى  كتابخانه  در  كتاب  جلد   ١٠٠٠ از  بيش  زمانى  اندك  در 
(١٣٢٤ق./١٢٨٤ش.) مديريت كتابخانه با محمداسماعيل خان آجودانباشى بود. از تلاش  هاى 
ديگر اعضاى انجمن در راستاى كتاب و كتابخانه، كوشش آن ها در ايجاد يك شركت براى 
چاپ و پخش كتاب بود و براى انجام آن ميرزا محمدحسين فروغى (ذكاءالملك) و پسرش 
ميرزا محمدعلى خان فروغى (ذكاءالملك دوم) و محمدبن عبدالوهاب قزوينى (علامه قزوينى)، 

را به كار گرفتند (دولت آبادى، ١٣٦٢، ص٢٢٢).
با تشكيل كتابخانه ملى معارف در زمان وزارت معارف علاءالملك در سال١٣٢٤ق./١٢٨٤ش. 
ادغام  به كتابخانه دارالفنون منتقل و اين دو كتابخانه باهم  كتاب هاى كتابخانه ملى معارف 
شدند و به همين گونه برجا بود تا كه در سال ١٣٣٨ق./١٢٩٨ش. در زمان وزارت آقاى حكيمى 
ابراهيم خان حكيم الملك) نام كتابخانه معارف را بر اين كتابخانه نهادند و بالاخره در  (ميرزا 
١٣١٣ش. در دوره وزارت معارف على اصغر حكمت، به نام «كتابخانه عمومي معارف» خوانده 

شد (كتابخانه ملى ايران، ١٣٦٣، ص١؛ اخگر، ١٣٧٤، ص١٠٤).
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عهد  در  فرنگ رفته ها  و  تحصيلكردگان  و  باسوادان  شمار  تدريجى  افزايش 
قاجاريه و پهلوى اول

است.  سواد  و  آموزشى  تحولات  فرهنگى،  تحول  و  تغيير  در  تعيين كننده  و  اصلى  عوامل  از 
توسعه مى شود.  به  منجر  و  دارد  افراد  نگرش  و  ديدگاه  تغيير  در  مهم  و  مؤثر  امرى  آموزش 
و  (عبدى  است   نشده  تحول  دچار  اسلامى  جامعه  در  آموزش  متغيرى چون  هيچ  به طوركلى 

گودرزى، ١٣٨٨، ص١٥٩).
به نظر برخى از محققان، در عهد قاجاريه، نزديك به ٩٧ درصد افراد جامعه بى سواد بودند. به 
غير از افرادى كه با تمدن غرب آشنا بودند و با علوم جديد سروكار داشتند، مابقى از همان ابتداى 
تأسيس مكتب خانه، شروع به آموختن خواندن و نوشتن و شرعيات و حساب كردند و هيچ گونه 

وسيله پرورش فكرى براى افراد جامعه در آن دوره وجود نداشت (شميم، ١٣٨٧، ص٣٥٦).
رفته رفته تحولى عظيم در نظام آموزش و پرورش كشور به وجود آمد. در سال ١٣٢٥ق./ 
١٣٢٨ق./١٢٨٨ش.  سال  در  بود.  شده  همگانى  و  اجبارى  جديد،  ابتدايى  آموزش  ١٢٨٥ش. 
مورد تِأكيد  درسى  كتب  تهيه  و  بزرگسالان  آموزش  معلمان،  تربيت  و  بازسازى  علوم  وزارت 
در تهران و شهرهاى  بسيارى  و دولتى  از خلع محمدعلى شاه، مدارس ملى  بعد  قرار گرفت. 
ديگر ايجاد شد. تا اين زمان در تهران ٧٦ مدرسه ابتدايى پسرانه و ٤٧ مدرسه ابتدايى دخترانه 
وجود داشت و در اين مدارس طبعاً ١٠ هزار و ٥٣١ شاگرد به تحصيل اشتغال داشتند. تعداد 
محصلان مدارس عالى نيز ١٥٧ نفر بود. به طوركلى تعداد دانش آموزان مدارس جديد و قديم و 

مكتب خانه ها جمعاً در تهران بالغ بر ١٤ هزار و ٨٣٤ نفر بود  (درانى، ١٣٨٠، ص١٢٦).
در بين شخصيت هاى فرهنگ دوست عهد قاجاريه، حاج ميرزا حسن رشديه، سهمى عظيم در 
افزايش شمار باسوادان دارد. وى علاوه بر تدريس كودكان، بى سوادان ٢٥ تا ٤٥ ساله را نيز آموزش 
مى داد به گونه اى كه بعد از ٩٠ ساعات، خواندن و نوشتن را مى آموختند (معتمدى، ١٣٩١، ص١١٦).

به اين ترتيب، به مرور زمان نسبت تحصيل كرده ها به عامه مردم كم سواد و بى سواد در حال 
آينده فرهنگى و رفتارى  افزايش است و مقايسه اين دو دسته از افراد تا حدودى چشم انداز 

جامعه را نشان مى دهد (عبدى و گودرزى، ١٣٨٨، ص١١٥).

چاپخانه، روزنامه در عهد قاجاريه و پهلوى اول
نياز به اطلاعات يكى از ضروريات زندگى اجتماعى انسان است. اهميت مطبوعات به خصوص 
روزنامه بركسى پوشيده نيست. از جمله عوامل مؤثر بر سير تكاملى تاريخ مطبوعات و جرايد، 
پيدايش فن چاپ و احداث چاپخانه است. پيدايش روزنامه نگارى و صنعت چاپ در ايران، نقش 
سازنده و هدايتگر داشته و به خصوص به روشنگرى و تغيير افكار عمومى كمك كرده است. 



٩٥

روزنامه، نشانه نياز شديد مردم به ايجاد ارتباط با يكديگر و داشتن خبر از جريان عادى زندگى 
است.

چاپ و چاپخانه
صنعت چاپ و چاپخانه منشأ بسيارى از تغيير و تحولات علمى و فرهنگى و در واقع فرايندى 
است كه زمينه ترويج انديشه ها و تبادل افكار را فراهم كرده است و در بهبود كيفيت زندگى 
جمله  از  اين صنعت  اختراع  است.  داشته  به سزايى  تأثير  افراد  آگاهى  و  علمى  و جهش هاى 
بزرگترين و مهم ترين اختراعات بشرى است. اين فن شريف در توسعه سواد و بالا بردن سطح 

فكر و اطلاعات عمومى افراد نقش مؤثرى داشت (صافى، ١٣٧٨، ص١٤-١٥).
جنگ هاى ايران و روسيه و پيامدهاى حاصل از آن نيز عاملى مؤثر بر پيدايش و پيشرفت 
صنعت چاپ در ايران شد. زيرا بسيارى از مردان اهل سياست و نخبگان به فكر اصلاح طلبى 
و تجددخواهى افتادند و متوجه لزوم اخذ علوم و فنون شدند. آن ها يكى از مهم ترين ابزارهاى 
پيشرفت و ترقى جامعه را علاوه بر گسترش آموزش و پرورش، در رشد آگاهى مردم از اخبار و 

تحولات جهان دانستند  (حسين طلايى، ١٣٩٠، ص١٢).
نيز  ايران  به  ميلادى   ١٩ قرن  در  چاپ  صنعت  اروپا،  در  روزنامه  انتشار  و  چاپ  از  بعد 
راه يافت. در زمان سلطنت فتحعلى شاه قاجار (١٢١١-١٢٥٠ق./١١٧٦-١٢١٣ش.). به كوشش 
عباس ميرزا، تعدادى صنعت كار براى آموختن فن چاپ به فرنگستان اعزام شدند. در ميان اين 
فرا گرفت و در سال  و روش ساختن مركب را  فنون چاپ  تبريزى  افراد، ميرزا زين العابدين 
١٢٣٢ق./١١٩٥ش. به ايران مراجعت كرد (محمدى و قائينى، ١٣٨٠، ص٦٩٢). ماشين چاپ با 
همت وى وارد ايران گشت و در تبريز مستقر شد. ميرزا زين العابدين تبريزى با تأسيس چاپخانه 
شروع به فعاليت كرد. اين چاپخانه با حروف سربى و ريخته اى كار مى كرد و پس از مدتى كتابى 
موسوم به فتح نامه از آن بيرون آمد. اين كتاب نخستين كتابى بود كه در ايران به حروف سربى 

چاپ شد (محبوبى اردكانى، ١٣٥٠، ص٢١١-٢١٢؛ فرج زاده ها، ١٣٧٣، ص٦٥).
ميرزا صالح شيرازى كه در سال ١٢٣٤ق./١١٩٧ش. عازم اروپا شد و علوم و فنون چاپ را 
فراگرفت.  هنگام بازگشت از لندن چندين دستگاه چاپ را با خود به ايران آورد. يكى دو تا از اين 
دستگاه هاى ميرزاى شيرازى را به تهران بردند و در آنجا دائر كردند. به اين ترتيب ميرزاصالح 
شيرازى بانى امر خيرى شد كه در ترويج علم و فرهنگ مقام اول را داشت  (محبوبى اردكانى، 

١٣٥٠، ص٢١٤-٢١٥).
در  ١٢٦٨ق./١٢٣٠ش.  سال  در  دارالفنون  چاپخانه  دارالفنون،  مدرسه  تأسيس  به دنبال 
قسمتى از مدرسه به نام «مطبعه دولتى» تأسيس شد. دو دستگاه ماشين چاپ سنگى براى اين 
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چاپخانه از هندوستان وارد شد. در اين چاپخانه آثار استادان دارالفنون و پاره اى از كتاب هاى 
ديگر چاپ مى شد. علم توپخانه، تأليف دكتر شليمر١ ترجمه ميرزا زكى مازندرانى، علم هندسه 
و علم مساحت، تأليف كرتيش٢ و ترجمه ميرزا زكى مازندرانى در سال ١٢٧٤ق./١٢٣٦ش. و 
زبده الحكمه، تأليف عليقلى خان حكيم الملك در سال ١٢٧٥ق./١٢٣٧ش. از جمله كتاب هاى 

چاپ شده در دارالفنون است (محمدنيا سماكوش، ١٣٩٠، ص٢١٥).
ناصرالدين شاه نيز در اولين سفر خود به اروپا (١٢٩٠ق./١٢٥٢ش)، يك دستگاه چاپخانه 
سربى با حروف فارسى و لاتين خريد و آن را به ايران فرستاد. اين چاپخانه تا مدتى به دليل 
نبودن سرپرست و حروف چين معطل بود تا اينكه بارون لويى دونرمال٣ فرانسوى اين چاپخانه 

را در سال ١٢٩٣ق./١٢٥٣ش. به كار انداخت (شميم، ١٣٨٧، ص١٨٠).
افزايش  و  جهان  در  چاپ  صنعت  تدريجى  گسترش  با  شد،  گذرانده  نظر  از  همچنان كه 
ناصرالدين شاه  دورة  در  يافت.  افزايش  چاپخانه ها  به  توجه  و  علاقه  ايران،  در  باسوادان  شمار 
كتاب هاى زيادى به چاپ رسيد به گونه اى كه چاپ سنگى و چاپ سنگى مصور در سال هاى 
١٢٧٠-١٣٠٠ق/١٢٣٢-١٢٦١ش. به اوج شكوفايى خود رسيد (محمدى فايينى، ١٣٨٠، ص٦٩٣).

دوره پهلوى اول فاصله بين دو جنگ جهانى و همزمان با دوره اى از تحولات جهانى در 
فنّاورى چاپ است. بنا به برآورد آمارى، حدود ٤٢ چاپخانه، پيش از سال ١٣٣٩ق./١٣٠٠ش. 
در سراسر كشور وجود داشت در حالى كه به سال ١٣١٥ش. شمار چاپخانه هاى كشور به ١٤٥ 
واحد رسيده بود كه از اين تعداد، ٦٢ واحد در تهران و مابقى در شهرستان ها فعاليت داشتند 
(قاسمى، ١٣٧٩، ص٢٢٠). تغيير و تحولات عمده اى براى چاپ و نشر كتاب هاى درسى در 
سال هاى ١٣٠٧ و ١٣١٠ و ١٣١٧ش. صورت گرفت به گونه اى كه نياز به چاپ برخى مطالب در 
مقياسى وسيع تر، با تأسيس دانشگاه تهران و نهادهاى جديد آموزشى، احساس شد (خسروى، 

١٣٧٨، ص١٥٩).

روزنامه ها
مطبوعات در تعميم اطلاعات عمومى، از جايگاه ويژه اى برخوردارند و مهم ترين عامل در انتقال 
معلومات به افراد و ذخيره اطلاعات هستند. نقش روزنامه ها از بعضى كتاب ها مهم تر بوده و اين 
جايگاه در سايه دو قرن تجربه و كار مداوم كسب شده است. در واقع مطبوعات حاصل افكار 
و تحقيقات گسترده دانشمندان بوده است (صافى، ١٣٧٨، ص٨١). بدون توجه به خوبى و بدى 
روزنامه ها مى توان گفت كه از نظر اساس و يا شكل، مطبوعات خدمات بزرگى به ملت ايران 
كردند. زيرا باعث شدند تا ذوق مطالعه در مردم ايجاد و تقويت شود. حتى افراد بى سواد به خاطر 
نشان دادن تصاوير آن به فرزندان خود روزنامه مى خريدند و به همين ترتيب بود كه روزنامه ها 
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سهم برجسته اى در پيشرفت فرهنگ عامه داشتند (خمامى زاده، ١٣٨٠، ص١٠).
انتشار  مردم شد،  در  بزرگ  ايجاد تحولى  عامل هايى كه سبب  از  يكى  قاجاريه  دوره  در 
روزنامه ها بود. اولين روزنامه ايران را ميرزا صالح شيرازى با نام «روزنامه كاغذ اخبار» انتشار داد 
و يك نسخه از آن عيناً در مجله آسياى انگليسى١ نقل شده است (فرج زاده ها، ١٣٧٣، ص٧٢).

وى بنيان گذار روزنامه در ايران و از شاگردان عباس ميرزا بود كه براى تحصيل علوم جديد 
به انگلستان اعزام شد. (آدميت، ١٣٤٨، ص٣٦٩-٣٧٠؛ ورهرام، ١٣٦٧، ص١٨٨).

قاجار،  پادشاه  چهارمين  زمان  در  بايستى  را  ايران  در  روزنامه اى  فعاليت  جدى  ادامه 
ناصرالدين شاه دنبال كرد. «روزنامه وقايع اتفاقيه» در سال ١٢٦٧ق./١٢٢٩ش. زير نظر ميرزا 
تقى خان اميركبير در تهران انتشار يافت. اين روزنامه در واقع دنباله كار ميرزا صالح شيرازى 
اين  اول  از مشخصات شماره هاى  منتشر مى شد.  به صورت چاپ سنگى  و  و هر هفته  است 
و  شير  بالاى  الغالب،  اسداالله  يا  عبارت  و  درخت  دو  ميان  در  خوشيد  و  شير  نقش  روزنامه، 
خورشيد بود. در شماره هاى بعدى به جاى عبارت يا اسداالله الغالب، عبارت روزنامه وقايع اتفاقيه، 
نوشته مى شد (شميم، ١٣٨٧، ص١٥٠). هدف اميركبير از انتشار روزنامه وقايع اتفاقيه، تربيت 
و افزايش آگاهى صاحب منصبان حكومتى از رخدادهاى بين المللى بود. اين روزنامه شباهت 
زيادى به «روزنامه كاغذ اخبار» منتشر شده از سوى ميرزا صالح شيرازى داشت (اقبال آشتيانى، 

١٣٩٢، ص٣٢٥).
روزنامه وقايع اتفاقيه چند سال بعد از قتل اميركبير، در سال ١٢٧٧ق./١٢٣٩ش. به «روزنامه 
دولت علّيه ايران» تغيير نام يافت. امور مطبوعاتى به ميرزا ابوالحسن خان نقاش باشى معروف 
به صنيع الملك غفارى كاشانى واگذار شده بود. اهميت اين روزنامه بيشتر از منظر تصاوير آن 
است. در واقع اين نخستين روزنامه مصور است كه در ايران به انتشار درآمده بود از آن پس 
نيز در مدت زمان كوتاهى مجدداً نام روزنامه تغيير پيدا كرد (روزنامه دولت عليه ايران، ١٣٧٢، 

ص٨٣؛ خمامى زاده، ١٣٨٠، ص نشانه ها).
ابتدا  آن  در  كه  بود  وقايع اتفاقيه  روزنامه  همان  محتوا  نظر  از  ايران  عليه  دولت  روزنامه 
در آخر اخبار خارجه چاپ مى شد. در  و ولايات و  ايالات  بعد ديگر  به تهران و  اخبار مربوط 
فقط مصور بودن عامل  بلكه  نگرفت،  تغييرى صورت  محتوايى روزنامه هيچ  كيفيت  واقع در 
«روزنامه  به  ايران  عليه  روزنامه دولت  سال ١٢٨٨ق./١٢٥٠ش.  در  آن هاست.  تفكيك كننده 

دولت» تغيير نام يافت (كيان فر، ١٣٨٨، ص٢٨٢-٢٨٣).
روزنامه  نام  تغيير  علت  مصور،  روزنامه  داشتن  به  ناصرالدين شاه  علاقه مندى  واقع  در 
بود.   صنيع الملك  به  ملقب  كاشانى،  نقاش  ابوالقاسم خان  عهده  بر  روزنامه  اين  مديريت  بود. 
در  و  درآميخت  دولتمردان  و  درباريان  از  خود  هنرمندانه  تصاوير  با  را  روزنامه  Asia Sentinel .1صنيع الملك 
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نهايت، مجموعه با ارزشى از نظر هنرى در مطبوعات ايران بر جاى گذاشت (كهن، ١٣٦٠، 
ج١،  ص٤٤).

روال انتشار روزنامه دولت هم مانند روزنامه دولت عليه ايران، با چاپ سنگى و به صورت 
ماهانه بود و در آن به حوادث و وقايع مملكتى و اوضاع دربارى اشاره مى شد (محبوبى اردكانى، 

١٣٥٠، ص٢٤).
در دوره مظفرالدين شاه (١٣١٤-١٣٢٤ق./١٢٧٥-١٢٨٥ش). به ويژه در پايان سلطنت وى، 
دوره علاوه بر  اين  در  افزوده شد.  روزنامه ها  تعداد  بر  و  شد  موافقت  روزنامه  انتشار  آزادى  با 
روزنامه هاى چاپ خارج كه اينك آزادانه به فعاليت مى پرداختند، ده ها روزنامه هفتگى، ماهانه 
و روزانه نيز منتشر شد و اكثر مديران آن ها را مديران مدارس تشكيل مى دادند و مى گويند 
كه مشوق اين امر حاجى ميرزا على خان امين الدوله بوده است. هدف از انتشار اين روزنامه ها 
بيشتر  ثبت كنند و  در جايى  ريزند و  بيرون  را  دانسته هاى خود  آن  بنيان گذاران  اين بود كه 
(كسروى، ١٣٨٤، ص٥٧١؛  مى پرداختند  اصول  و  فلسفه، شعر  به حديث،  خود  گفتارهاى  در 

خمامى زاده، ١٣٨٠، ص٩).
از سال ١٣٢٤ق./١٢٨٤ش. كه كشور ايران از نظر اوضاع سياسى دچار بزرگترين تحول 
تاريخى شد، يعنى انقلاب مشروطه، روزنامه هاى مختلف منتشره در ايران مانند روزنامه ايران 
(كيان فر، ١٣٨٨،  شد  برخوردار  دگرگونى عظيم  يك  از  مطالب  و حجم  خبر  نوع  نظر  از  نيز 
ص٢٩٣). روزنامه «دانش» در سال ١٢٩٩ق./١٢٦١ش. در زمان على قلى خان مخبرالدوله كه 
وزير علوم و رئيس مدرسه دارالفنون بود، در تهران تأسيس و در مطبعه مخصوص دارالفنون 
به چاپ رسيده و منتشر شد. اين روزنامه با چاپ سنگى و به خط نسخ خوب و از نظر محتواى 

علمى پربار بود (كهن، ١٣٦٢، ج٢، ص١٠٦).
در بررسى نقش مطبوعات در جنبش روشنفكرى ايران عهد قاجاريه، بايد سهم درخورى 
براى مطبوعات منتشره در خارج در نظر گرفت. عده زيادى از روشنفكران و نويسندگان خارج 
از كشور كه از مشكلات فرهنگى و سياسى و اجتماعى ايران باخبر بودند و از طرفى مى دانستند 
بالندگى همراه اند، برخود واجب دانستند تا ايرانيان را از خواب  ساير ملل با پيشرفت، رشد و 
غفلت بيدار كنند و هرچه سريع تر جلوى اين عقب ماندگى را بگيرند. انتشار و ارسال مطبوعات 
به ايران، يكى از جمله گام هاى برداشته شده توسط آن ها در اين راستا بوده است (زاهد، ١٣٨٥، 

ص٨٢-٨٣).
اختر، قانون، حبل المتين، پرورش، ثريا و دانش از جمله روزنامه هاى مشهور فارسى بودند 
كه در بيدارى افكار عمومى مؤثر افتادند و در خارج از كشور چاپ و توسط جهانگردان، مسافران 

و زوار يا ضمن بارهاى تجارى به ايران وارد شدند (پزشك زاد، ١٣٨٥، ص١٤-١٥).
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فقط  واقع  به  مى شد.  انجام  دولت  سوى  از  مطبوعات  انتشار  پهلوى،  رضاشاه  عصر  در 
روزنامه هايى كه در راستاى ثبات و تحكيم پايه هاى استبداد رضاشاهى و توجيه گر اهداف و 
نيات حكومت باشد، چاپ و انتشار مى يافت. ديدگاه رضاشاه دربارة مطبوعات در سفر وى به 
تركيه كاملاً مشهود است. وى در ملاقات با آتاتورك اظهار كرد كه در ايران به روزنامه نگاران 
از شهريور  اما  را نمى دهد (حدادعادل، ١٣٧٩، ص٨٤٧).  از دولت  انتقاد  و  آزاد  اجازه نگارش 
١٣٢٠ش. نگارش آزاد شد و روشنفكران ايرانى از طريق قلم، فكر و زبان به خدمت پرداختند. 
برخى افراد از قدرت مطبوعات سوءاستفاده كردند. به گونه اى كه هر كجا دستگاه چاپى وجود 

داشت، روزنامه اى در معرض انتشار قرار مى گرفت (امين، ١٣٨١، ص٢٨٣).
به دليل توجه و علاقه روزافزون بشر به مطبوعات در دوره رضاشاه، وزيران و نمايندگان 
و  اتهامات  از  تا  داشتند  نويسندگان  جلب نظر  براى  زيادى  تلاش  ملى  شوراى  مجلس 

بى حرمتى هاى بعضى از مطبوعات در امان باشند (شميم، ١٣٤٦، ص٣٣).

ترجمه و تأليف كتاب
اولويت نهضت ترجمه در عهد قاجاريه، نخست با ترجمه لغات و اصطلاحات و مطالب درسى 
و سپس با ترجمه مطالب متفرقه و تفننى بود. تعدادى از كتاب ها و جزوه هايى كه استادان و 
دانشجويان مدرسه دارالفنون تأليف مى كردند به دست مترجمانى كه به خصوص در زبان فرانسه 

مهارت داشتند، ترجمه مى شد (جناب زاده، ١٣٨٣، ص٨٥-٨٦).
با  قاجار گسترده تر شد.  آغازين سلطنت  دهه هاى  در  ديگر  با كشورهاى  ايران  ارتباطات 
افزايش اين ارتباطات، احساس نياز شناخت ايران براى اروپاييان بيشتر شد. آن ها مى دانستند 
كه چكيده و مايه تمدن اسلامى، در آثار و كتاب هاى اسلامى است كه عموماً به زبان عربى 
و سپس زبان فارسى نوشته شده بود. بدين ترتيب شرق شناسى و به ويژه ايران شناسى را دنبال 

كردند و به سرعت به ترجمه اين آثار پرداختند (حسين طلايى، ١٣٩٠، ص٩).
تأسيس دارالفنون توسط اميركبير يكى ديگر از دلايل گرايش به ترجمه در ايران در دوره 
ناصرى بود. اميركبير تصميم داشت هر آنچه كه منجر به پيشرفت و ترقى ملت و دولت مى شود 
را فراهم كند (اعتمادالسلطنه، ١٣٥٧، ص٢١٣). وى تا آنجا كه امكان داشت در ترجمه و تأليف 
كتاب كوشيد. طى چند دوره، نقشه جغرافيا از ايران و ٥ قاره عالم، ٢ جلد تاريخ ناپلئون، كتاب 
نظام ناصرى تأليف بهرام ميرزا قاجار، رسالاتى درباره لزوم تلقيح ضد آبله و امثال آن ها، به 

همت اميركبير ترجمه و تأليف شده است (شميم، ١٣٨٧، ص١٥٠-١٥١).
اميركبير با دايركردن رشته زبان هاى خارجى در مدرسه دارالفنون امكان دست يابى به فن 
ترجمه را دوصد چندان ساخت. دعوت و به كار گماشتن عده اى معلم ايرانى آشنا به زبان خارجى 
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براى تدريس و ترجمه برخى مطالب، از ديگر اقدامات اميركبير بعد از تأسيس دارالفنون بود، كه 
خود نيز به رواج ترجمه در ايران كمك كرد (آدميت، ١٣٤٨، ص٣٦٢).

به هرحال دايره ترجمه و تأليف كتاب در دارالفنون توسعه يافت و كتاب هاى متعددى از 
جمله طب، شيمى، رياضى، داروسازى و غيره از زير دست ترجمه و تأليف مى گذشت. دايره 
محدود به استفاده از اصطلاحات قديم با توجه به الفاظ فرانسه توسعه و پيشرفت پيدا مى كرد 
(روشنى زعفرانلو، ١٣٥٤، ص١٩٣). صفحه اول كتاب تنبيه و تأديب مقصران سربازان كه ظاهراً 
ترجمه آن به دست معلمان دارالفنون است، در مخازن نسخ خطى كتابخانه ملى ايران موجود 

است (شماره نسخه خطى، ١٠٧٠٤-٥).
بررسى تاريخ ترجمه در ايران نشان مى دهد كه وقوع حوادث تكان دهنده، در سرنوشت و سير 
ترجمه اثرات ژرف و جدى داشته است. ايجاد واحدى زير عنوان دارالترجمه يا مركز تجمع مترجمان 
دولتى منجر به گردآمدن افراد آشنا به زبان هاى خارجى و هماهنگى با يكديگر براى ايجاد كانونى 
براى ترجمه مطالب مورد نِياز كشور شد (دولت آبادى، ١٣٦٢، ص٢٠٤؛ واعظ شهرستانى، ١٣٧٨، 
ص٩٤-٩٥). هيئت مترجمانِ اميركبير متشكل از اتباع فرنگى در استخدام دولت و ايرانيان مسيحى 

و شاگردان ايرانى تحصيل كرده آشنا به زبان بودند (آدميت، ١٣٤٨، ص٣٧٩).
و حوادث دوران  ثبت وقايع  به  فرمانروايان  و  اشتياق سلاطين  به علت  قاجاريه،  در دورة 
خويش، فن تاريخ نويسى و يا به عبارت ديگر تأليف كتب رونق يافت و آن عصر را از لحاظ 
قاجار،  دوره  تاريخ نويسان  ص٣٨٣).   ،١٣٨٧ (شميم،  دانستند  غنى  تاريخى  منابع  و  كتب 
اغلب كاتب و منشى دربار و تحت حمايت بزرگان قاجار بودند؛ مانند ميرزا فضل االله خاورى 
شيرازى (مؤلف تاريخ ذوالقرنين)، عبدالرزاق مفتون دنبلى (مؤلف مآثرسلطانى)، محمد ساروى 
(مؤلف تاريخ محمدى). برخى نيز از شاهزادگان قاجارى بودند مانند اعتضادالسلطنه (نويسندة 
جهان  (دانشنامه  عضدى).  تاريخ  (نويسندة  احمدميرزا  سلطان  عضدالدوله  و  اكسيرالتواريخ) 
ميرزاحسن  ايرانى، چون  فرهنگ دوست  از شخصيت هاى  هم  برخى  اسلام، ج١، ص٣٠٥٩). 
رشديه (مؤلف بدايه التعليم، نهايه التعليم، كفايه التعليم، اخلاق و اصول عقايد) بودند (محموديان، 

١٣٨٩، ص٢٣).
دوره پهلوى اول تأثير به سزايى بر روند ترجمه و تأليف كتاب گذاشت. اين دوره مصادف با 
دوره ميان دو جنگ جهانى اول و دوم، دوره جنبش هاى سياسى و اجتماعى و فرهنگى و بالاخره 
دوره اى بود كه امور آن بدون ترجمه نمى گذشت. به طورى كه در ١٨ بهمن ١٣١٢ش. نظام نامه 
اداره انطباعات به تصويب شوراى معارف رسيد و به دنبال آن در كار ترجمه و تأليف كتاب، نظمى 
نو بخشيد. در ١٣٢٠ش. به خاطر آشفتگى اوضاع سياسى و اقتصادى، دولت توانايى مالى براى 

چاپ كتاب هاى درسى را نداشت و تأليف كتب آزاد شد (معتمدى، ١٣٩١، ص١١٩-١٢٠).
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نتيجه گيرى:
ايجاد پايگاه هاى علمى، آموزشى و به دنبال آن تغيير و تحولات آموزشى و نظام سوادآموزى 
از عوامل اصلى و تعيين كننده در تحول و تغيير فرهنگى است. تقريباً تمام كسانى كه به دنبال 
توسعه و اصلاحات فرهنگى و تمدنى هستند در همه جاى دنيا از آموزش و پرورش شروع 
مى كنند. بهره مندى از آموزش منجر به دگرگونى در ديدگاه و نگرش افراد نسبت به خود و 

محيط اطراف خود مى شود و بالتبع رفتار متفاوتى نيز پديد مى آورد.
واقع  در  گرفت.  صورت  تكاملى  رويكردى  با  قاجار  دوره  ايران  در  فرهنگى  تغييرات 
و  و رشد  پيدايى  است،  گرفته  قرار  ايران مورد تِوجه  تاريخ  در  از دلايلى كه دوره قاجار  يكى 
و  تغيير  اين  است.  دوره  اين  آموزشى  و  علمى  فرهنگى،  زمينه هاى  در  قابل تِوجه  تحولات 
تحولات، متأثر از مسائل مختلفى چون تأثيرپذيرى ايران از پيشرفت هاى فرهنگى و تمدنى 
مغرب زمين و افزون شدن تكاپوى فرهنگ دوستان ايران زمين است. يكى از نمودهاى بارز و 
اطلاعات  پيدايش روزنامه هاى مختلف چون  ايران قاجاريه، در  فرهنگى  عينى پيشرفت هاى 
انجمن هاى ادبى و نيز مدارس و مؤسسات مختلف آموزشى توسط نهادهاى  و وقايع اتفاقيه، 

حكومتى و اشخاص فرهنگ دوست، ظهور و بروز يافته است.
از پيامدهاى رواج روز افزون اين پديده هاى تمدنى، فرهنگى در جامعه ايران، اهميت يافتن 
مضاعف برخى ديگر از پديده هاى فرهنگى و علمى چون كتابخانه ها در جامعه بوده است. البته 
سابقه پيدايش كتابخانه در ايران زمين، به قدرت تمدن و فرهنگ ايران برمى گردد. در دوران 
مختلف تاريخ ايران به موازات كارهاى مختلفى كه زمامداران يا دولتمردان يا فرهنگ دوستان 
در  كتابخانه  به عنوان  مراكزى  همواره  برداشته اند،  تربيت  و  تعليم  نهال  گسترش  راستاى  در 
دربارهاى حكومتى يا در برخى شهرها وجود داشته است. معمولاً رابطه مستقيمى بين ميزان 
علاقه و توجه حكام به علم و دانش و اقدامات صورت گرفته براى توسعه علم و ادب و شمار 
كتابخانه ها و ميزان اهميت آن ها وجود داشته است. با وجود سابقه توجه به احداث كتابخانه در 
جامعه ايران در قرون گذشته، پيدايش كتابخانه ملى در نيمه دوم حكومت قاجاريه از اهميت 
در  اين  شبيه  نهادى  شكل گيرى  به  پيدايى  اين  از  بخشى  است.  برخوردار  خاصى  جايگاه  و 
كشورهاى ديگر به خصوص مغرب زمين مربوط است. افزون بر احتمال تقليد و الگوبردارى از 
غرب نمى توان پيامدهاى نهضت فرهنگى ايران قاجارى را ناديده گرفت. به عبارت ديگر دلايل 
پيدايش و شكل گيرى كتابخانه ملى ايران را بايد در ارتباط تنگاتنگ با تحولات فرهنگى ايران 
عهد قاجاريه چون پيدايش مدارس جديد، مدرسه دارالفنون و انتشار روزنامه ها و پيدايى صنعت 

جديد چاپ و چاپخانه دنبال كرد.
با گذر زمان و افزون شدن دامنه فعاليت دارالفنون و نيز پيدايى مدارس مختلف در مناطق 



١٠٢

مختلف ايران و افزايش شمار تحصيل كردگان و نيز غرب رفته ها و همچنين ايجاد مؤسسات 
آموزش عالى چون دانشسراها، انتظار از كتابخانه به حدى بالا رفت كه به پيدايش كتابخانه 
ملى منجر شد. به هرحال، در نيمه دوم حاكميت قاجاريه و نيز نيمه اول عهد پهلوى، اقدامات 

مختلفى در راستاى ايجاد و رشد و توسعه كتابخانه ملى صورت گرفت.

اسناد

آگهي رشديه در روزنامه استوار براي اعلام تأسيس دبستان جديد با روش تدريس آسان الفبا
ساكما ٢٩٧٤٧٤٤ تاريخ سند: ١٣١٦/٠٢/٢٧ش.



١٠٣

سياهه اسامى مدارس تهران و نام مديران آن ها 
ساكما ٢٩٧٠٢٠٢٧٩، تاريخ سند: ١٣١٦ش.



١٠٤

نظام نامه مكتب، مصوب شوراى عالى معارف 
ساكما ٢٩٧٤٤٧٦٩-١، تاريخ سند: ١٣٠٣/١١/٢٧ش.

نظام نامه مكتب، مصوب شوراى عالى معارف
ساكما ٢٩٧٤٤٧٦٩-٢، تاريخ سند: ١٣٠٣/١١/٢٧ش.

نظام نامه مكتب، مصوب شوراى عالى معارف
ساكما ٢٩٧٤٤٧٦٩-٣، تاريخ سند: ١٣٠٣/١١/٢٧ش.



١٠٥

اعلان وزات معارف و اوقاف و صنايع مستظرفه، مبني بر برگزاري آزموني براي انتخاب افراد داوطلب واجد 
شرايط و اعزام آن ها به خارج، براي فراگيري علوم مختلف

ساكما ٢٩٧٠٣١٤٨٤-١، تاريخ سند: خرداد ١٣٠٧ش.



١٠٦

برگ دوم اعلان



١٠٧

صورت اسامى استادان دانشسراى عالى 
ساكما ٢٩٧٠٢٠٣١٤، تاريخ سند: ١٣١٤/٠٢/٠٧ش.



١٠٨

نظام نامه اجراى تبصره اول ماده ١٦ قانون تأسيس دانشگاه تهران 
ساكما ٢٩٧٠٣٨٠٢٣، تاريخ سند: ٢٤ اسفند ١٣١٤ش.



١٠٩



١١٠

نظام نامه مدارس مصوب مجلس شوراي ملي
ساكما ٢٩٧٠٣٩٨١٨-١، تاريخ سند: ٢١/ آذر ١٣١٣ش.



١١١

برگ دوم نظام نامه مدارس



١١٢

نسخ خطى

صورت اسامى رؤس ا و ش اگ ردان  م درس ه   دارالفنون از داخل و خارج 
شماره نسخه خطى: ١٠٤٣-٥؛ محل نگه دارى: مخزن نسخ خطى كتابخانه ملى ايران



١١٣

آغاز و انجام يكى از كتاب هاى مكتب 
علمى دارالفنون؛ در علم تشريح 
شرح: تشريح بدن انسان، كه ياكوب 
ادوارد پولاك (معلم طب و جراحى و 
چشم پزشكى)، در مدرسه دارالفنون 
در سال١٢٧٠ق./١٢٣٢ش. (١٦٨ 
سال پيش) نگاشته است. وى در 
سفرنامه خود در اين خصوص، چنين 
نوشت: «به منظور آموختن زبان فارسى 
به صورتى اساسى به خواندن آثار طبى 
موجود پرداختم و اين كار به من 
توانايى داد كه خود به تأليف كتاب هايى 
درسى در زمينه تشريح و جراحى به 
زبان مردم اين سرزمين همت گمارم» 
(پولاك، ١٣٦٨، ص٢١١)

اين نسخه خطى، به دست عبدالجليل 
فرزند استاد زين العابدين اصفهانى، 
خوشنويس اسناد، به خط نسخ خوش 
دستنويس شده است و به زبان فارسى 
است.

شماره نسخه خطى: ١٤٨٩٢-٥؛ محل 
نگه دارى: مخزن نسخ خطى كتابخانه 
ملى ايران



١١٤

فهرست منابع
اسناد

سازمان اسناد و كتابخانه ملى ايران شماره هاى بازيابى:
 -٢٩٧٠٢٠٢٧٩  -٢٩٧٠٣٩٨١٨  -٢٩٧٠٠٢٧٤٣٩  -٢٩٧٤٧٤٤  -٢٩٧٤٤٧٦٩  -٢٩٧١١٤٢٩
 -٢٩٧٠٠٩٢١٧  -٢٩٧٠٣١٠٢٣  -٢٩٧٠٢٠٣١٤  -٢٩٧٠٣١٤٨٤  -٢٩٧٠١٦٩٢٦  -٢٩٧٠١٣٩٠٩

٢٩٧٠١٠١٢٧- ٢٩٧٢٨٦٩

نسخ خطى
- آغاز و انجام يكى از كتاب هاى مكتب علمى دارالفنون؛ در علم تشريح، مخزن نسخ خطى كتابخانه ملى 

ايران، ١٤٨٩٢-٥.
- كتاب تنبيه و تأديب مقصران سرباز، مخزن نسخ خطى كتابخانه ملى ايران، ١٠٧٠٤-٥.

- صورت اسامى رؤس ا و ش اگ ردان  م درس ه   دارالفنون از داخل و خارج، مخزن نسخ خطى كتابخانه ملى ايران، 
.١٠٤٣-٥

كتاب ها
- آبراهاميان، يرواند (١٣٧٧).  ترجمة: 

احمد گل محمدى و محمد ابراهيم فتاحى و ليلايى، چاپ اول، تهران: نشر نى.
. تهران: خوارزمى، چاپ سوم. - آدميت، فريدون (١٣٤٨). 

. ج. اول، تهران: پيام.  - آدميت، فريدون (١٣٥٥). 
- اسلامى فرد، زهرا (١٣٨٩).  قم: دفتر نشر معارف.

- اعتمادالسلطنه، محمدحسن (١٣٥٧).  به كوشش محمد شيرى، چاپ دوم، تهران: روزبهان. 
- اقبال آشتيانى، عباس (١٣٩٢).  تهران: نگاه.

- ال گ ود، سيريل لويد (١٣٥٢).  ترجمه محسن جاويدان، 
تهران: شركت نسبى اقبال و شركاء.

. تهران: اميركبير. - الماسى، على محمد (١٣٧٧). 
- امين، حسين (١٣٨١). 

تهران: دايره المعارف ايران شناسى.
. تهران: فروزان روز. - بهنام، جمشيد (١٣٧٥). 
. آلمان: البرز، چاپ دوم. - پزشك زاد، ايرج (١٣٨٥). 

- پوراحمدجكتاجى، اسماعيل (١٣٥٧).  تهران: كتابخانه ملى ايران.



١١٥

. ج ٢، تهران: دفتر پژوهش هاى  - تكميل همايون، ناصر (١٣٩٤). 
فرهنگى.

. تبريز: هنر اول. - جعفرپور، داوود (١٣٨٧). 
- حدادعادل، غلامعلى (١٣٧٩).  تهران: بنياد دايره المعارف اسلامى.

. ته ران : چ اپ  و ن ش ر ن ظر . - خسروى، فريبرز (١٣٧٨). 
با اضافات و شرح كامل به همراه  - خمامى زاده، جعفر (١٣٨٠). 

تصاوير روزنامه ها: برداشتى از فهرست ه. ل. رابينو. چاپ دوم، تهران: اطلاعات.
- درانى، كمال (١٣٨٠).  تهران: سمت.

- دولت آبادى، يحيى (١٣٦٢).  ج ١، تهران: عطار.
- راوندى، مرتضى (١٣٧٨).  تهران: نگاه.

. تهران: نشر تاريخ ايران. - رشديه، شمس الدين (١٣٦٢). 
. تهران: دانشگاه تهران. - روشنى زعفرانلو، قدرت االله (١٣٥٤). 

- سادات صوتى، مرتضى (١٣٥٢).  تهران: وزارت فرهنگ و هنر.
. تهران: ابن سينا. شميم، على اصغر (١٣٤٦). 

. تهران: بهزاد. شميم، على اصغر (١٣٨٧). 
صديق، عيسى (١٣٤٨).  تهران: شركت سهامى طبع.

عبدى، عباس؛ گودرزى، محسن (١٣٨٨).  تهران: علم.
. تهران: مركز نشر دانشگاهى. قاسمى پويا، اقبال (١٣٧٧). 

ارش اد  و  ف ره ن گ   وزارت   تهران:    .(١٣٧٩) قاسمى، سيدفريد 
اس لام ى .

. ج ١، تهران: حيدرى. قدسى، حسن اعظم  (١٣٤٢). 
قريشى، حسن (١٣٩١).

تهران: دانشگاه پيام نور.
. ج ١. تهران: مؤسسه انتشارات آگاه. كهن، گوئل (١٣٦٠). 

. ج ٢، تهران: دانشگاه تهران. محبوبى اردكانى، حسين (١٣٥٤). 
. تهران: كتابدار. محمدنيا سماكوش، مرتضى (١٣٩٠). 

ج ٤، چاپ اول، تهران: چيستا. محمدى، محمدهادى؛ فايينى، زهره (١٣٨٠). 
مرسلوند، حسن (١٣٦٩).  تهران: الهام.

مزينانى، على (١٣٨٥).  تهران: سمت.
مستوفى، عبداالله (١٣٨٦).  ج ١، تهران: هرمس.



١١٦

. ج ١، تهران: مؤسسه فرانكلين. مصاحب، غلامحسين (١٣٤٥). 
ملك زاده، مهدى (١٣٧١).  تهران: علمى

موسوى، محمدمهدى (١٣٦٦).  تهران: انتشارات زوار.
ناطق، هما (١٣٧٥).  تهران: خاوران.

. تهران: مؤسسه جغرافيايى و  هاشميان، احمد (١٣٧٩). 
كارتوگرافى سحاب.

ورهرام، غلامرضا (١٣٦٧).  تهران: معين.
يغمايى، اقبال (بى تا). مدرسه دارالفنون. تهران: سروا.

مقالات
، ش١١، ص١٠٤-١٠٩. - اخگر، آذر (١٣٧٤). آشنايى با كتابخانه ملى ايران. 

 ، - امين، حسين (١٣٥١). جايگاه دانش در جهان اسلامى پيدايى و دگرگونى آنها از مسجد تا مدرسه. 
ش٢٩٤، ص٧٤٨-٧٥٢.

، ش٣٩، ص٨٧-١٢٠. - پيراهرى، نير (١٣٨٨). بررسى وضعيت انجمن هاى علمى. 
ش٥٧، ص٨١-٨٧. - جناب زاده، رويا (١٣٨٣). دارالفنون. 

- حسين طلايى، پرويز؛ نجفيان رضوى، ليلا (١٣٩٠). علل گرايش به ترجمه كتاب هاى تاريخى در عصر 
ايران).  در  ترجمه  عمده  جريان هاى  به  نگاهى  (با  قاجار 

، ش٢٢، ص١-١٤.
- حكمت، على اصغر (١٣٥٣). يادداشت هايى از عصر پهلوى: دبيرستان هاى نوبنياد.  ش٣٨، 

ص٧-١٥.
اميركبير.  اقدامات  و  دارالفنون  معرفي  بر  مقدمه اي   ،(١٣٩١) تقديرى، سعيد  خلخالى، محى الدين؛   -

ش١٩، ص٤٧٩-٥١١.
، ش٢٤.  - درباره كتابخانه دارالفنون (١٣٨٨). 

، ش١٥، ص٨٣-٨٣. - روزنامه دولت عليه ايران (١٣٧٢). 
، ش٨١، ص٧٣-١١١. - زاهد، فياض (١٣٨٥). مقالات: پيشينه روزنامه نگارى در ايران. 

، ش٢١٠، ص١٥-٢٣. - صديق، اعلم (١٣٥٦). پى ريزى آموزش عالى در سلطنت رضاشاه كبير. 
- قاسمى، بهزاد (١٣٩١). گذرى بر زمينه هاى نوسازى و انديشه اصلاح گرانه در ايران عصر قاجار با تأكيد 

، ش٥١، ص٤٥-٦٦. بر مسئله اعزام دانشجو به خارج از ايران. 
ش٩، ص١١٩-١٤٠. - قنبرى، محمدرضا (١٣٨٦). نگاهى به مكتب خانه در ايران. 

- كتابخانه ملى ايران (١٣٦٣). علوم اجتماعى.  ش١٧٨، ص١-٢.



١١٧

، ش٥٥، ص٢٣-٢٨. - كيان فر، جمشيد (١٣٦٨). ترجمه در عهد قاجار. 
، ش٣، ص٢٧٣-٢٩٩. - كيان فر، جمشيد (١٣٨٨). مطبوعات دولتى ايران در عصر قاجار. 

، ش٦، ص٢٢- - محموديان، فاطمه (١٣٩٠). رشديه: تاريخ آموزش و پرورش در ايران. 
.٢٣

، ش١٣٣، ص٢٦-٣١. - مرادى، نوراالله (١٣٨٧). كتابخانه ملى چيست و چه مى كند. 
، ش٦٨، ص١٦-١٧. - مرورى كوتاه بر شكل گيرى و نقش انجمن هاى ادبى فارسى (١٣٨٨). 

، ش١٣٦، ص٢٥-٤٨. - مشايخى، محمد (١٣٥٦). گذشته و آينده تربيت معلم.
، ش١٣٥، ص١٨- - معتمدى، اسفنديار (١٣٧٧). دانشسراى تهران و اثر آن در آموزش متوسطه. 

.١٩
- معتمدى، اسفنديار (١٣٩١). بررسى تاريخ تحولات كتاب هاى درسى مدارس در ايران. 

، ش٢٥، ص١١١-١٣١.
، ش٥، ص٣٥-٦٠. - نوايى، عبدالحسين (١٣٧٧). دارالمعلمين عالى و پروگرام مدارس. 

- نيرومنش، مهدى (١٣٧٣). دارالمعلمين عالى، اولين دانشگاه ايرانى.  ش١٠٧، ص٧٥-٧٧.
، ش٦٧، ص٦٠-٦١. - همدانى، ياور (١٣٨٨). انجمن هاى ادبى تهران قديم. 

، ش٣٠. - واعظ  شهرستانى، نفيسه (١٣٧٨). نقش دارالفنون در روند ترجمه. 
- يزدانى، سهراب. و ديگران (١٣٨٨). تأثير تمركزگرايى به اقتصاد سياسى عصر پهلوى اول.

ش٥، ص١٥١-١٧٩.

روزنامه
- معارف. مورخ ٢٤ شوال ١٣٢٨، شماره ٧٢.

پايان نامه
پايان نامه  دوم.  پهلوى  دوره  در  ايران  پرورش  و  آموزش  تحولات  (١٣٩٠). سير  نسرين  - صامعى يزدى، 

كارشناسى ارشد تاريخ عمومى جهان، دانشگاه تهران مركزى.
اسلامى).  انقلاب  تا  قاجار  (از  ايران  به  جديد  تمدن  مظاهر  ورود  تاريخ   .(١٣٧٣) معصومه  فرج زاده ها،   -

پايان نامه كارشناسى علوم ارتباطات اجتماعى، دانشگاه تهران مركزى.
و  روان شناسى  كارشناسى ارشد  پايان نامه  قاجار.  دوره  در  نوين  مدارس   .(١٣٨٢) فريبا  فرزانه خامنه،   -

علوم اجتماعى، دانشگاه تهران مركزى.



١١٨

آرشيو ملى، سال سوم، شماره چهارم، زمستان ١٣٩٦، شماره پياپى ١٢؛ صص: ١١٨-١٢٥

ملك الشعراء بهار، سياست ورزى اديب، 
يا اديبى سياستمدار

حوريه سعيدى

چكيده:
ديوانسالارى در ايران بسيارى مواقع در دستان مردانى بوده كه داراى شخصيتى 
چند وجهى بودند. اين اشخاص كه در دوره هاى متفاوت تاريخى با شخصيت هاى 
به دليل  گاه  يافتند،  رشد  و  شده  حاضر  حاكمان  و  سلاطين  دربار  در  چندگانه، 
شخصيت فرهيخته فرهنگى و دانش خود تقرب يافته و ماندگار شدند و گاه نيز 
به سبب شخصيت سياسى خود مقهور گشته و حذف و طرد نصيب شان شد. در 
دوره معاصر نيز اين روند حضور شخصيت هايى با چند شخصيت و منش و روش 
در دستگاه هاى ادارى و نظام حكومتى ادامه يافت. از ميان ايشان محمد تقى بهار 
(ملك الشعراء) به واسطه حضور تأثيرگذارش در صحنه قانونگذارى، وزارت و نيز 
شعر و ادب و روزنامه نويسى، شخصيتى قابل تِوجه است. اين مقاله گذرى كوتاه 
دارد بر دو نمونه از تأملات سياسى و نيز بعُد فرهنگى او كه نشان از هر دو وجه 

بارز و تواناى وى دارد. 

تاريخ معاصر ايران، محمدتقى بهار (ملك الشعرا)، رضا پهلوى، كوهى كرمانى.
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حوريه سعيدى١

ميرزا محمدكاظم  پسر  بهار،  به  محمد تقى صبورى (١٣٠٥ه.ق./١٢٦٥خ.-١٣٣٠خ.) متخلص 
صبورى ملقب  به ملك الشعراء بود كه پس از مرگ پدر از جانب مظفرالدين شاه لقب وى به او 
رسيد. ملك الشعراء متولد مشهد بوده و در خانواده اى باسواد و اهل ادب و فرهنگ رشد يافت 
و طبع شعر وى نيز در همان اوان كودكى شكوفا شده و بدان مشهور شد. در جوانى به انجمن 
سعادت خراسان كه از طرفداران مشروطه بودند پيوست و فعاليت هاى سياسى خود را آغاز كرد.

شخصيت ادبى ملك الشعراء بهار، گاه چنان با شخصيت سياست ورزِ وى درهم آميخته كه 
تفكيك آن و يا رجحان هر يك بر ديگرى، بسيار دشوار مى نمايد.

از جمله فعاليت هاى ادبى-سياسى وى، چاپ و نشر روزنامه هاى نوبهار و تازه بهار است كه 
در چندين نوبت به سبب مقالات و اشعار انتقادى و مطالبى در مخالفت با سياست هاى دولت، 

دخالت هاى بيگانگان و نيز شخص رضاخان، دچار توقيف و تعطيلى شد.
و همكارى داشت. چنان كه  بودند حشر و نشر  او  با شاعران زمان خود كه هم فكر  بهار 
با ميرزاده عشقى در سال ١٣٠٣ خ. مثنوى معروف جمهورى نامه را در مخالفت با جمهورى 
رضاخانى نوشت. وى به سبب فعاليت هاى سياسى نهان و آشكار خود، چندين نوبت نيز تبعيد 

hooriehsaeidi@yahoo.comشد.
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از فعاليت هاى سياسى وى چند دوره نمايندگى مجلس شوراى ملى (مجالس سوم، چهارم، 
پنجم و ششم) بود. بهار به وزارت فرهنگ نيز رسيد (شهاب قريب، ١٣٧٢).

درباره فعاليت هاى فرهنگى وى كه تفكيك آن از فعاليت هاى سياسى  خود به سبب نوع 
قصايد  قالب  در  كه  او  اشعار  مى نمايد.  بسيار سخت  بود  نويسندگى  و  روزنامه نويسى  كه  آن 
واگويه اى از اوضاع زمان خود بوده نيز در زمره فعاليت هاى چند وجهى (فرهنگى- سياسى) او 

به حساب مى آيد.
هم زمانى و آشنايى وى با سرآمدان علم و فرهنگ آن دوران يعنى بديع الزمان فروزانفر، 
بودند؛  فرهنگى  محافل  گرم شدن  باعث  كه  ديگرانى  و  آشتيانى  اقبال  عباس  ياسمى،  رشيد 
دستاوردهاى علمى مؤثرى به جامعه علمى و ادبى كشور عرضه كرد. بهار بعد از مجلس ششم 
تأليف  به  آغاز شد، دست  وى  انزواى سياسى  واقع دوره  در  كه  تثبيت حكومت رضا شاه،  و 
كتاب هاى مؤثرى در حوزة ادبى نظير سبك شناسى و احزاب سياسى و نيز تصحيح متون ادبى 
پرداخت. برونداد آثار علمى- ادبى وى از همان هنگام كه از حضور در عرصه هاى سياسى پرهيز 
داشت، افزون گشت. بهانه اين مقاله دو نوشته است كه يكى در قالب مكتوبى در روزنامه نسيم 
صبا چاپ شد و ديگرى سندى كه خطاب به كوهى كرمانى سردبير مجله نوشته است. در اين 
دو اثر يكى وجه سياسى بهار و ديگرى وجه علمى و ادبى وى نمودار است. وى در هر دو اثر، 

حد والاى توانايى خود را نشان داده است.
آنكه در قالب نوشته اى است با عنوان «توشيح عقايد»كه در نشريه نسيم صبا ش. ٣، ص. 
٤ (١٣٠٣خ.) چاپ شده، ظاهراً در تائيد رضا خان سردارسپه و نخست وزير آن دوره نوشته شده، 

ولى در پوششى جالب انتقادى سخت دارد به او.
با كنار هم گذاشتن اولين كلمات هر سطر،  اين متن چينش واژه ها طورى است كه  در 
عبارتى مشهور به دست مى آيد كه اشاره دارد به اينكه رضاخان در هنگام نخست وزيرى خود 
و معرفى كابينه اش نتوانست اسامى افراد دولت را بخواند و يا معرفى كند (رضا خان بى سواد 
كه وزراى خود را نتوانست به مجلس معرفى بنمايد چطور لايق رياست جمهور است؛ تأمينات 
نمى گذارد آزادانه بنويسيم لذا ما موشح و لفافه دار عقايد حَقه را مى نويسيم). به نقل از بهار است 
كه: رئيس اداره سانسور ابوالقاسم شميم آن (مطلب) را ديد، از بهار پرسيد كه شما كه مخالف 
دولت هستيد چطور موافق شديد و اين مقاله را نوشتيد؟ گفتم نمى شود با اين دولت مخالفت 
كرد، موافق شدم. گفت خوب است آن را در صفحه اول بگذاريد، گفتم عيبى ندارد. ماحصل 
اينكه روزنامه چاپ شد. آن روزها ميانه ماه رمضان بود. همان روز خالصى زاده كه در مسجد 
شاه به منبر مى رفت؛ مقاله را به مسجد برد و بر بالاى منبر خواند و گفت كه ببينيد بر اثر 
سانسور حاكم، روزنامه نگاران چگونه سعى مى كنند اطلاع رسانى كنند. آن روز، روزنامه صبا تا 
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شماره اى ده تومان به فروش رفت. مأمورين به دنبال من بودند (طاهباز، ١٣٥٧).
از مكاتيب وارده

توشيح عقايد
رضاى ملت بر اين  است، كه قائد ايران، حكومت
خان خانى و ملوك الطوايفى را از دست يك مشت

بى سواد برهاند و مملكت ايران مانند ممالك مهم اروپا
كه مقدرات خودشان را تعيين مى كنند بشود، كه

وزراى خود را به مسئوليت خود تعيين نموده و رئيس عالى
خود را خود انتخاب كند؛ هرگاه ملتى به واسطه موانع

نتوانست مقدرات خود را با دست خود تعيين و در قضايا
به مجلس و اراده نمايندگان تكيه كرده، خود را زنده به عالم

معرفى كند؛ نمى تواند در دنياى امروزه زندگى مستقل
بنمايد و وقتى يك ملتى خود را نتوانست زنده بداند

چطور مى تواند در پيشگاه دنياى آزاد قرن بيستم، خود را
لايق و شايسته درك ترقيات شناسانده، محو

رياست  ها و سلطنت هاى موروثى را خواستگار و در مقابلِ
جمهور ملل سرافراز شده؛ آسايش خود را چنان چه لازم

است اداره نمايد؛ همچنين تسطيح طرق و تجارت و ساير
تأمينات لازمه تدارك كند؛ ولى دست اجنبى

نمى گذارد ناجى ايران و قائد تواناى ايرانيان، سردار ملت
آزادانه اصلاحات را اجرا نمايد و آمال ملى را برآورد؛ چه

بنويسيم و چه ننويسيم، ملت بايد صلاح خود را تشخيص دهد؛
لذا ما به ملت مى گوئيم گوش به دسائس اجانب نداده به الفاظ

موشح و لفافه دار، بى پرده به ظواهر كلمات ملون
عقايد ملى را كه تلگرافات ايالات شاهد آن است، نيالوده از

حقه  بازان عوام فريب، پرهيز كنند. ما حقايق ساده
را مى نويسيم، بگذار مرتجعين، ما را تكفير كنند.

بر رسولان پيام باشد و بس.

و بهارِ شاعر و استاد ادبيات و فرهنگ، در نامه اى كه به كوهى كرمانى نوشته به پرسشى 
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از او در مقام يك اديب و فرزانه فرهنگى پاسخ داده است. هيچ رگه اى از بهار سياستمدار در آن 
وجود ندارد. بهارِ اديب در نوشته در پايين آمده، به خوبى نشان شده است.

آقاى كوهى كرمانى مدير مجله نسيم صبا
آن خصوص  در  و  بوديد  فرموده  مرقوم  منظوم  افسانه هاى  و  ترانه ها  باب  در  شرحى كه 
پرسش شده بود، توضيح مى دهد كه ترانه ها در صورت صحت و حسن انتظام، چنانكه سابق 
هم توسط خود شما به طبع رسيده است بسيار خوب است كه باز هم بقيه آن ها چاپ شود. اما 
در باب قصه و افسانه هاى معروف به (هَتل مَتل)، طبع و نشر آن ها بسيار مفيد است؛ اما بايد در 
حسن انتظام و صحت عبارات آن ها دقت بسيار به كار برد؛ چه با اندك غفلتى ممكن است چيز 
زشت و ناقابلى از كار بيرون آيد. اولاً بايد آن ها را از حيث وزن تجزيه كرد و هر جزئى را مقابل 
يا بالاى جزئى ديگر در طبع قرار داد و دقت كرد كه نواقص آن ها را كه گوينده عامى اشتباهاً 
حذف كرده است از جاى ديگر پرسيد و اصلاح كرد و رعايت وزن هر جزء و قوافى آن ها را با 
دقت به عمل آورد و هر كدام كه خراب و ناقص يا مكرر است رها كرد و دور انداخت؛ چه اين 
قصه ها در هر شهرى و روستايى از ايران به طريقى است و بايستى آنچه اكثريت دارد يا به 

ذوق چسبنده تر و با شيوه قديم نزديك تر است، اختيار شود.
دارد. قسمت دوم آن ظاهراً  معلوم نيست كه چه سنى  مَتل)، درست  در باب لفظ (هَتل 
(مَتل) به معنى (مَثل) است كه (مَتَلك) هم به همان معنى است و (هَتل) معلوم نيست؛ ليكن 

بين مردم به همين شكل معروف است.
اگر بنا شد (هتل متل ها) چاپ شود، خوب است قبل از چاپ، آن ها را به اينجانب نشان 
بدهيد تا بار ديگر در آن دقت كرده و اگر نظرى بود اظهار نمايد. مراد آن است كه اين افسانه ها 
خيلى مهم و از نظر وزن و مضمون قابل تِوجه و جزو ادبيات عمده ملى است و نبايد به نظرِ 

بى اهميتى بدان ها نگاه كرده شود. زياده مطلبى نيست. ٣ اسفند ١٣١٥
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منابع
 .(١٣٧٢) الشعرا)  (ملك  بهار  سياسى محمدتقى  انديشه هاى  و  زندگى  پايان نامه دكترا:  از  برگرفته   -

خسرو شهاب قريب. 
- دفترهاى زمانه (١٣٤٦). به كوشش سيروس طاهباز. تهران: بى جا.
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آرشيو ملى، سال سوم، شماره چهارم، زمستان ١٣٩٦، شماره پياپى ١٢؛ صص: ١٢٦-١٤١

جايگاه سند در بازسازي تاريخ ايالاتِ 
فاقد تاريخ نگاري

 مطالعه موردي كرمانشاهان دورة قاجار

دكتر مطلب مطلبى

چكيده:
عام  از گرايش هاى  يكى  تاريخ نگارانه  منابع  به  اولويت دهى  و  اولويت بخشى 
در مطالعات تاريخى ماست. اين رويكرد ارجحيتِ منابع كتابخانه اى بر ديگر 
قلمداد  معرفت شناختى  مسلم  اصل  يك  همچون  را  تاريخى  سرچشمه هاى 
مى كند و ديگر سرچشمه ها و منابع استخراج حقيقت تاريخى را در حاشية تتبع 
و تحقيق تاريخى قرار مى دهد. اما نقص و آسيب چنين رويكردى در شرايط 
فقدان، كمبود يا محدوديت منابع تاريخ نگارانه به وضوح پيداست. در اين شرايط 
بازسازى امر تاريخى با اتكا به متون تاريخ نگارانه بسيار دشوار مى نمايد و چه 
بسا غير ممكن. اما در مواجهه با چنين وضعى چه بايد كرد؟ نمونة موردى اين 
مقاله يعنى «كرمانشاهان دورة قاجار» به خوبى نشان مى دهد كه مناسب ترين 
مواجهه با خلاء و فقدان منابع تاريخ نگارانه بهره گيرى از اسناد و منابع آرشيوى 
است. كرمانشاهان دورة قاجار فاقد هر گونه سنت تاريخ نويسى محلى بود و در 
تاريخ هاي عمومي و محلي ولايات هم جوار نيز فقط اشاره هاىِ گذرايى به آن 
شده بود. در شرايط مذكور، منابع سندى مهم ترين و مناسب ترين جايگزين 
براى پژوهش پيرامون كرمانشاهان دورة قاجار است. نقش و جايگاه اسناد در 
بازسازي تاريخ مناطق فاقد تاريخ نگاري ابهام اين پژوهش است كه در اين 

پژوهش سعى شده با روشى توصيفى- تحليلى مورد اِرزيابى قرار گيرد.

كرمانشاهان، قاجار، اسناد، تاريخ نگارى.
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دكتر مطلب مطلبى١

مقدمه:
از دورة صفويه، كرمانشاهان  همواره يكي از نواحي مهم سرحد غربي ايران بوده است. اين 
ايالت از شمال به كردستانِ  اردلان، از شرق به همدان، از جنوب شرقي به لرستان، از جنوب 
به خوزستان و از غرب به عثماني محدود بود. با اينكه شهر كرمانشاه داراي سابقة ديرينه اى 
است، اما در دورة اسلامي تا اواسط دورة صفويه، تحت الشعاع شهرهايي چون دينور، حلوان و 
بيستون قرار داشت. بار ديگر در زمان صفويه بود كه كرمانشاهان اهميت و اعتبار يافت. در 
دورة سلطنت شاه طهماسب اول، حكومتي به نام كلهر و در زمان شاه صفي، حكومتي با عنوان 
سنقر و كلهر در اين حدود وجود داشت كه به خوانين زنگنه تفويض شده بود (روملو، ١٣٨٤، 
ص ١٢٨٣؛ تتوي، ١٣٧٨، ص ٤٨٨). در حقيقت از اين زمان، تجديد بناي كرمانشاه و تشكيل 
ايالت كرمانشاهان شروع  شد. تا قبل از اين تاريخ، اطلاق نام كرمانشاهان يا صورت هاى معرب 
آن منحصر به شهر كرمانشاه بود، از اين دوره به بعد است كه كرمانشاهان  هم شهر و هم 

ايالت بزرگ ترى را شامل شد.
محدودة جغرافيايى اين ولايت از زمان صفويه تا اواخر دورة قاجار تقريباً به صورت يكسان 
ص ٢).  ش٣٢٤،  هفتم،  سال   ،١٣٠٢ سال  ذي القعده   ٣٠ فرهنگ،  ( روزنامة  است  شده  ذكر 
m.motalebi59@gmai.comجمعيت اين شهر در اواخر قرن چهاردهم هجري «از قرار مقدار گندمي كه خبازخانه ها صرف 
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مى نمايند ... قريب يكصدهزار نفر» (روزنامة فرهنگ، ٣٠ ذي القعده سال ١٣٠٢، سال هفتم، 
ش٣٢٤، ص ٢) تخمين زده شده است.

با وجودي كه كرمانشاهان يكي از ولايات مهم ايران شمرده مي شد، اما از دورة صفويه 
تا دهة دوم قرن سيزدهم هجري، همچون ساير والي نشينان و حاكم نشينان حوزة غربي ايران 
تحت الشعاع واليان اردلان قرار داشت؛ حوزة نفوذ و تأثير گذاري واليان اردلان به اندازه اي بود 
وابستگي  و  نزديكي  در  استمرار حكمراني خويش، سعي  براى  مناطق،  اين  كه حاكم نشينان 
هر چه بيشتر به آن ها داشتند. حمايت اردلان ها از حكام موجود يا يكي از مدعيان، در تثبيت 
يا زوال حكومت آن ها نقش تعيين كننده اى داشت (سنندجي، ١٣٦٦، ص ١٧٠). اين وضعيت 
سدة  دوم  دهة  از  عراق  سرحد دارى  و  كرمانشاهان  حكومت  به  محمدعلى ميرزا  انتصاب  با 
سيزدهم/نوزدهم صورت ديگري يافت. قرار گرفتن بخش زيادي از حوزة غربي و جنوب غربي 
ايران تحت قلمرو شاهزادة قاجار، كرمانشاهان را به عنوان مركز نيروي سياسى-نظامي غرب 
ايران درآورد. به طوري كه در دورة حكمراني محمدعلى ميرزا (١٢٢١-١٣٣٧)، (اعتمادالسلطنه، 
مرآه البلدان، ١٣٦٧، ص ٨٧٢؛ خاوري شيرازي، ١٣٨٠، ص٥٤٣-٥٤٤؛ خورموجي ١٣٤٤، ص ١٧). 
كرمانشاهان مركز ولايات لرستان و خوزستان  هم بود. موقعيت جديد كرمانشاهان پس از فوت 
از حكومت  به سه دهه ولايات لرستان و خوزستان  و نزديك  افول شد  براي مدتي دچار  او 
كرمانشاهان منفك شدند و حتي خود ولايت هم از حوزة سلطنتي به قلمرو ولايتعهدي ضميمه 
لرستان  حكومت  قمري،  هفتاد  دهة  اواخر  در  ديگر  بار  اما  ص ٢٩٣).   ،١٣٧٣ (سلطاني،  شد 
ص ١٨١٥؛  روزنامة   ،١٣٦٧ منتظم  ناصرى،  (اعتمادالسلطنه،  شد  كرمانشاهان  قلمرو  ضميمة 
دولت علّية ايران، پنج شنبه، ١٢ رجب ١٢٨٠، شماره ٥٥٢، ص٣-٤). اين اهميت در دوره هاي 
استمرار يافت، به طوري كه حتي پس از برچيده شدن خاندان اردلان در سال ١٢٨٤  بعدي هم 
قمري، چندين نوبت كردستان نيز ضميمة حكمراني كرمانشاهان شد (روزنامة ايران، سه شنبه ٢٦ 

شوال ١٢٩٣، ش٣٠١، ص ١؛ روزنامة ايران پنج شنبه، ١٥ جمادي الاول ١٣٠٩، ش٧٦١، ص ٣).

عدم شكل گيرى سنت تاريخ نگارى محلى در كرمانشاهان
از دوره صفويه، كرمانشاهان يكي از نواحى مهم سرحدى ايران شمرده مى شد. اين موقعيت 
جايگاه  ارتقاء  حتى  و  داد  گسترش  كرمانشاه  در  را  شهرى  حيات  به تدريج  سياسى  مهم 
اقتصادى و رونق كسب و كار و تجارت را نيز موجب شد. در دورة قاجار، به ويژه پس از انتصاب 
محمد علي ميرزا اهميت كرمانشاه بيش از پيش شد. اما با وجود اهميت كرمانشاه، در شرايط 
به  قدرتمند مرتبط، علوم متداول  نبود سنت هاى  و  فقدان مراكز علمى و آموزشى كلاسيك 
نضج و رشد قابل تِوجهى دست نيافت. اين عدم رشد و توسعه به ويژه در عدم شكل گيرى سنت 
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بيشتر دورة  در  كرمانشاهان  پيداست. هر چند حكمراني  به خوبى  تاريخ نگارى  و  تاريخ نويسى 
قاجار با محمد علي ميرزا دولتشاه و فرزندان وي بود و اين ناحيه به نوعي به قلمرو خانوادگي 
آن ها تبديل شده بود، اما نه تنها تاريخ نگاري در اين ولايت رونقي نيافت بلكه در اين دوره هيچ 
كتابي با هدف نگارش تاريخ كرمانشاهان نوشته نشد. اين در حالى بود كه ولايت هم جوار آن 
يعني كردستان اردلان، در اين دورة زماني شاهد خلق بيش از ده اثر با هدف تاريخ نگاري بود١.

چرايى عدم شكل گيرى سنت تاريخ نگارى در كرمانشاه، مستلزم يك بررسى عميق تاريخى 
اين  از دستور كار  كه چنين موضوعى خارج  است  از نظريه هاى جامعه شناختى  بهره گيرى  و 
تاريخ نگارانه  منابع  فقدان  در شرايط  كه  است  اين  اصلى  سؤال  ميان  اين  در  است.  پژوهش 

چگونه بايد تاريخ كرمانشاهان را بازسازى كرد؟
باشد كه لازم است از ديگر منابع «تاريخ محلى» بهره گرفت.  اين  شايد پاسخ نخست 
البته هر چند نمى توان منكر لزوم بهره گيرى از اين تاريخ ها بود، اما تاريخ هاى محلي به ويژه 
تاريخ ولايات هم جوار، بنا بر سرشت اين نوع از تاريخ نگاري كه بيشتر مطالب آ ن ها مختص 
همان ولايت است و جز به ندرت و تناسب از ذكر حوادث ديگر ولايات پرهيز دارند، نمي توانند 

اطلاعات وافي در مورد كرمانشاهان به دست دهند.
بايد  اما  هستند،  تاريخى  داده هاى  و  اطلاعات  برخى  حاوى  نيز  دربارى»  «تاريخ هاى 
بودن  علل جسته و گريخته   از  يكى  محتملاً  پراكنده هستند.  بسيار  اطلاعات  اين  كرد  اذعان 
اين اطلاعات، اختلاف ها و رقابت هاي عباس ميرزا وليعهد و محمد علي ميرزا دولتشاه، پسران 
فتحعلي شاه است. اين اختلافات پس از مرگ آن دو، در خاندان آن ها هم براي مدت زمان 
طولاني ادامه يافت (جهانگيرميرزا، ١٣٢٧، ص ١٣١؛ سلطاني، ١٣٧٣، ص ٣٠٧) و شايد همين 
امر و اطلاع مورخان درباري از اين رقابت ها، آن ها را از پوشش حوادث و وقايع تحت قلمرو 
محمد علي ميرزا دولتشاه و فرزندان او كه ممكن بود ناخشنودي عباس ميرزا و يا فرزندان وي را 

در پي داشته باشد برحذر داشته است.
ولايت  اين  تاريخ  به  مستقيم  به شكل  كه  منابعي  و  محلي  تاريخ هاى  نبود  در  بنابراين 
بپردازند و نيز فقر اطلاعاتي ايالت كرمانشاهان در ديگر تاريخ هاى هم زمان، در نگاه اول اميد 
به انجام پژوهش در مورد جنبه هاي مختلف تاريخ اين ولايت در دورة قاجاريه بسيار كم فروغ 

به نظر مي رسد.

منابع اسنادى جايگزين منابع تاريخ نگارى
بايد فقدان مواد اطلاعاتى و كمبود حقيقت هاى تاريخى  پرسش اصلى اين است كه چگونه 
با تاريخ كرمانشاهان را جبران كرد و به بازسازى تاريخ اين ولايت پرداخت؟ اين  در ارتباط 
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فقدان در ادوار قبل از قاجار با بهره گيرى از مانده هاى مختلف تاريخى اعم از كتيبه ها، سكه ها 
و منابع مكتوب تا حدودى قابل جِبران است و چه بسا راهى جز توسل به اين گروه از منابع 
امكان پذير نباشد. اما در ادوار متأخر تاريخى، منابعى ديگر هستند كه كار بازسازى تاريخى را 
در شرايط فقدان منابع اصلى تاريخ نگارى تا حدود زيادى تسهيل مى سازند. در دورة قاجار و 
انزواى  از  بيشتر ممالك  ايران همچون  فنّاورانه،  اقتصادى و  وقوع تحولات مهم سياسى،  با 
سده هاى ميانه خارج شد. اين خروج از انزوا باعث شد در گام نخست نظام ادارى و سياسى با 
وجود ماهيت سنتى  آن، به سمت مدرن شدن روى بنمايد، بازرگانان، ديپلمات ها و اتباع خارجى 
حضورى پر رنگ تر از گذشته در ايران داشته باشند و محصولات نوين غرب همچون روزنامه 
و كتب چاپى به ايران آورده شوند. در كل بايد گفت در اين عصر دروازه هاى ايران ِمحصور در 
سده هاى گذشته به روى جهان خارج بيشتر گشوده شود. بى گمان تبيين اين تحولات مجالى 
بيشتر مى طلبد، اما از نگاه پژوهشگر امروزى ثمرة مهم اين تحولات توليد حجم عظيمى از 
بايد گفت  ايجاز گونه  مدارك و منابع بود كه امروز به منابع تاريخى تبديل شده اند؛ به شكلى 
مدرن شدن نظام ادارى و سياسى باعث توليد حجم عظيمى از گزارش ها و نامه هاى ادارى، در 
قياس با ادوار قبلى شد، حضور اتباع خارجى، نگارش بسيارى از كتب، سفرنامه ها و خاطرات 
را موجب شد و انتشار روزنامه در ايران ثبت وقايع تاريخى را از حوزة وظايف مورخان سنتى 

خارج ساخت.
در ميان منابعى كه در نتيجة تحولات عصر قاجار توليد شدند، منابع و مدارك آرشيوى 
اعتبار  و  اصالت  داراي  آرشيوى  مدارك  گفت  بايد  اهميت هستند.  واجد  ديگر  منابع  از  بيش 
بيشتري است زيرا هر سند اداري و ديواني و هر فرمان و نامة رسمي كه امروزه در دست است 
به زمان و رويدادي خاص و حقيقي بستگي داشته و در نتيجه رابطة مستقيم و طبيعي بين 
اثر و مؤثر موجود است. به علاوه، قضاوت ها و داوري هايي كه دربارة آن ها مي شود و آنچه از 
محتواي آن ها استباط مي شود برخلاف متون قديمي كه دستخوش تغيير و تبديل و شك و 
اصلاح بوده  اند، بر پاية اعتبار و يقين و اصالت آن ها استوار است و چون براي حفظ روابط جامعه 
با دستگاه هاي اداري و حاكمه تهيه و تنظيم شده و مي شوند كمتر دستخوش شايعه، دروغ، 

تظاهر، اغراض  خصوصي و ملاحظه كاري هستند.
استفاده از اسناد براي بازسازي جنبه هاي مختلف تاريخ كرمانشاهان دورة قاجار علي رغم 
تمركز جغرافيايي محدودش طيف گسترده اي از مسائل سياسى ، اجتماعى ، اقتصادى و فرهنگى 
را پوشش مى دهد. دسترسى پژوهشگران به حجم انبوهى از اين اسناد با وجودي كه اين ايالت 
فاقد هر نوع اثر تاريخ نگاري در دورة مورد مِطالعه است زواياى بسيارى از تاريخ اين قسمت از 

ايران را روشن مى سازد.
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پژوهشگر كرمانشاهان دورة قاجار در نبود منابع كتابي، اسناد و منابع آرشيوى را به عنوان 
مهم ترين منبع رويدادها، وقايع و تحولات در اختيار دارد. نگاهى به اسناد موجود نشان مى دهد 
زمين هاى خصوصى،  مالكيت  چگونگي  و  نوع  كشاورزى،  اقتصاد،  معيشت،  حوزة  دربارة  كه 
دولتى، وقفى كرمانشاهان منابع آرشيوي و اسناد اطلاعات منحصر  به  فردي وجود دارد. بررسى 
و  ارتباط  چگونگي  و  يك جانشين  و  نيمه   يك جانشين  گروه هاي  زندگى  و  ايلات  وضعيت 
بلاياي  يا  تعديات  مقابل  در  آسيب پذيري  معيشت،  نوع  قدرتمند،  ايلات  با  آن ها  پيوستگي 
طبيعي از جمله موضوعاتي است كه پژوهشگر مي تواند با انتخاب يكي از آن ها، نكاتِ  ريزى را 
كه كمتر به آن توجه شده و روبه فراموشى است، بازسازي و تبيين كند (ساكما ٢٣٣٦٢-٢٤٠؛ 

ساكما ٢٥٤٣–٢٤٠؛ ساكما ٢٨٩٧٣–٢٤٠).
براي نشان دادن اهميت اسناد در بازسازي جنبه هاي مختلف تاريخ اين ولايت چند موضوع 

در ذيل مورد اِشاره قرار مي گيرد.

اسناد و اقتصاد ايلى كرمانشاهان
اقتصاد ايلي در ايلات كوچندة ايران اساساً بر دامپرورى و توليد فرآورده هاي دامي نهاده شده 
به  ويژه  ايل،  اصلي  سرماية  دام،  داشت.  ثانويه  نقش  آنان  ميان  در  زراعي  فعاليت هاي  و  بود 
كوچندگان به شمار مي رفت و هر خانوادة ايلي ناگريز از حفظ و توسعة اين سرماية همگاني 
زنان و مكمل  به ويژه  روزانة خانوادة عشايري،  وظايف  از  نيز بخشي  توليد صنايع دستى  بود. 
فعاليت هاي دامداري و زراعت بود. توصيف بالا از فعاليت هاي اقتصادي عشاير در مورد ايل هاى 
كرمانشاهان  هم مصداق دارد اما بايد در نظر داشت كه تفاوت هايي هم در ساختار اقتصادي 

عشاير با توجه به شرايط سياسي و جغرافيايي آن ها وجود دارد.
اين تفاوت ها و جزئيات را در نبود ساير منابع مكتوب موجود، منحصراً در اسناد مي توان 
يافت؛ براي مثال با استناد بر اين اسناد متوجه مي شويم كه فعاليت     هاى زراعي و باغي هم 
ِ توجهي از اقتصاد ايلات كرمانشاهان را تشكيل مى داد. فعاليت هاى زراعي و باغي  بخش قابل 
مربوط به طوايف و تيره هايى از ايل بود كه يك جانشين و يا نيمه كوچ رو بودند. در اين ميان 
به فعاليت هاى  آن ها  نداشتند و  و گرمسير  زنگنه، سردسير  ايل  از  پريايي  طوايف كنوله اي و 
باغي مشغول بودند و كسب آن ها ميوه فروشى بود. آنچه در مورد اين دو طايفه قابل  تِوجه و 
ذكر است اينكه مالكيت زمين هاى كشاورزي كه روي آن كار مى كردند، مربوط به خود آن ها 
بود.  غير از اين دو طايفه، زمين هاى زراعي عثمان وندها هم ملك شخصي آن ها بود. در اين 
ميان طوايف ديگري در ايل زنگنه بودند كه نه ملك و باغي داشتند و نه اينكه به سردسير و 
گرمسير مي رفتند، بلكه شغل آن ها رعيتي بود. طايفه كرابي زنگنه از اين گونه بودند. در ميان 
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ايل كلهر صيفى كارى و به ويژه شلتوك كارى رواج بيشتري داشت.  در اين ميان محصول برنج 
گيلان غرب شهرت بيشتري داشته است «برنج گيلاني خيلي تعريف دارد و خرواري پنج  هزار 
تفاوت نرخ آن با برنج هاى ديگر است» (كتابچة ايلات كرمانشاهان، نسخةخطي، ص  ٢-٢١). 
شرايط محيطي، نقش زيادي در تعيين نوع معيشت و شغل مردمان آن منطقه داشت. در يكى 
از بخش هاى ديگر كلهر كه بيشتر زمين هاى آن ديم بود به دليل فراواني گون، شغل مردمان 
آن كتيرا فروشي بود و از اين طريق معاش خود را تهيه مى كردند (كتابچة ايلات كرمانشاهان، 

نسخةخطي، ص ١٨).
كشت  و  زرع، نوع محصولات، صادرات  و  واردات محصولات، آفت ها، نوع زمين هاي زير 
كشت و ساير موارد مرتبط از جمله مواردي است كه در كتاب هاي تاريخي كمتر بدان پرداخته 
شده است و يا به اشارات گذرايي بسنده شده است. اما از آنجا كه اين موضوعات به صورت 
مستقيم به حكمران و ادارات دولتي به ويژه ادارة ماليه ربط پيدا مي كرد و هر يك از اين موارد 
داراي نوع ماليات دهي خاصي بود و در شرايط استثنايي هم ميزان پرداخت آن تغيير مي كرد 
به صورت مفصل و مشروح در اسناد اين دوره آمده است (سازمان اسناد و كتابخانة ملي، آلبوم 
شماره ٩٩ بيوتات؛ سازمان اسناد و كتابخانة ملي، آلبوم شماره ٢٣ بيوتات؛ ساكما ٥٤٤–٢٤٠). 
با رجوع به اين دسته از اسناد بسياري از جنبه هاي حيات مادي اين منطقه تبيين مي شود. در 
يكى از اسناد جمع و خرج ولايت كرمانشاهان مربوط به سال ١٣٠١ قمرى، اطلاعات ارزشمندى 
از شيوه ماليات گيرى، اسامى ماليات  دهندگان، ميزان ماليات ها و ... وجود دارد كه اين اطلاعات 
به ويژه در تبيين اوضاع اقتصادى آن دوره حائز اهميت است (كتابچه جمع و خرج كرمانشاهان 

و محال، نسخه خطي).

اسناد و اوضاع سياسى كرمانشاهان
عاليات،  عتبات  با  هم جواري  عثماني،  با  هم مرزي  همچون  متعددى  به دلايل  كرمانشاهان 
قرار گرفتن در مسير راه هاي تجاري و بازرگاني و ... داراي موقعيت سوق الجيشي ويژه اي بود. 
ثبات و برقراري امنيت اين منطقه يكي از چالش هاي جدي دولت مركزي و حكمران ولايت 
بود. در مورد نحوة ايجاد امنيت و نقش ايلات منطقه در اين امر، ميزان دخل و تصرف دولت 

مركزي در ايجاد امنيت و ... اطلاعات وافري در اسناد دورة قاجار يافت مي شود.
معرض  در  كه  سرپل ذهاب  و  قصر شيرين  امنيتى شهرهايي چون  مشكلات  مثال،  براى 
تجاوز ايلات عثماني قرار داشتند و همچنين مناطق داخلي ولايت كه هر بخش آن قلمرو يكي 
از ايلات عمدة ولايت بود -ايل هايي كه هر آن مترصد ضربه زدن به رقيب بودند- موضوعاتي 
اسناد  مركز  (آرشيو  است  داده  اختصاص  به خود  را  اسناد  از  وسيعي  حجم  كه  است  ديگري 
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وزارت امور خارجه، ٣ پ- ٢٦ ك-١٣٢٦؛ آرشيو مركز اسناد وزارت امور خارجه، پ ٧٠- ك 
١- ١٣٢٧؛ آرشيو مركز اسناد وزارت خارجه، ٠١-٣٤-١٣١٦؛ آرشيو مركز اسناد وزارت خارجه، 
١٢- ١٦ – ١٢٩٦؛ آرشيو مركز اسناد وزارت خارجه، پ ٩- ك ١١-- ١٧- ١٣٢٥؛ آرشيو مركز 
اسناد وزارت خارجه، پ ١٠-ك ١٥– ١٣٢٥؛ آرشيو مركز اسناد وزارت خارجه پ ٩- ك ٢٤- 
١٣٢٦). اما مهم ترين مسئله اي كه امنيت و ثبات كرمانشاهان را به چالش مي كشيد چگونگي 
با تكيه بر اسناد آرشيوي در محورهاي چندي  تعامل و تقابل  درون ايلي و برون ايلي بود كه 

قابل تِقسيم بندي است:
- اختلافات ايلات كرمانشاهان با يكديگر؛

- اختلافات درون ايلي؛
- اختلاف ايلات كرمانشاهان با ايلات قلمرو عثماني.

اختلافات ايلات با يكديگر
بيشترين نزاع و تصادم ايلات كرمانشاهان، با ايلات رقيب بود. ريشه منازعات و اختلاف ايلات 
پنجم  ايران سلطاني، ٨ ذي القعده ١٣٢١، سال  (روزنامة  بود  بيشتر بر سر مرتع  كرمانشاهان 
تيره هاى كوچك تر  و  ايل روي مى داد، طوايف  دو  بين  نزاع  كه  مواقعي  در  و ششم، ص ٨). 
رقيب بود  از جانب ايل  به شكل غارت  بيشتر  در موقعيت آسيب پذيرترى قرار مى گرفتند، كه 

(روزنامة فرهنگ، پنج شنبه ٢٧ ربيع الاول ١٣٠٤، سال دهم، ش٤١٤، ص ٢).
اما در برخي مواقع اختلاف بين ايل ها خود را در شكل رويارويى هاى مستقيم نظامي نشان 
ايل هاى ديگر جبهه گيرى مى كردند (آرشيو  مقابل  يا چند ايل در  اين مواقع يك  مي داد. در 
مركز اسناد وزارت امور خارجه، ٣٨ –پ ٧٠- ك ١- ١٣٢٧). در صورتى كه تصادمات دو ايل 
جبهه بندى ها شكل مشخص تري  مى شد،  خوردهاى كوچك خارج  و  زد  از  و  ادامه مى يافت 
از طرفين  در كنار يكي  به منافع خويش،  با توجه  ايل ها  از  و معمولاً هر يك  گرفته  به خود 
اين   .(١٣٢٧  -١ ك   -٧٠ –پ   ٣٨ خارجه،  امور  وزارت  اسناد  مركز  (آرشيو  مى گرفت  قرار 
هم جوارى  به دليل  مواقعي  چنين  در  مى شد.  شديدتر  آفت  ظهور  و  خشكسالى  مواقع  در  امر 
برخوردهايي  گوران ها  با  كلهرها  و  بود  مرادي  جاف هاي  با  بيشتر  سنجابى ها  منازعه  مراتع، 
پيدا مى كردند (آرشيو سازمان اسناد و كتابخانة ملي، آلبوم شماره ٤٨ بيوتات، گزارش امام قلي 
عمادالدوله). اين امر بدان معني نيست كه دو ايل براي هميشه در كنار هم و يا عليه هم قرار 
مي گرفتند. آنچه بيش از همه، جبهه گيري را مشخص مى كرد، منافع ايل بود. براي نمونه در 
سال ١٣٢٧ق./ ١٩٠٩م. اختلاف ها و تضادهاي ايل سنجابي با گوران ها منجر به جنگ اين 
دو شد. در اين ميان احمدوندها با هشتصد سوار به كمك و حمايت سنجابي برخاستند و ايل 
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كلهر به حمايت گوران ها برخاست. اين جنگ در نهايت به شكست جبهه گوران–كلهر خاتمه 
يافت. آنچه مهم است حمايت احمدوندها از سنجابي و پذيرش آن از جانب سنجابى ها بود. زيرا 
احمدوندها تابعيت ايران را نداشتند. به نظر مى رسد روابط و وابستگي ايلي و عشيره اى  گذشته 
در قبال تابعيت، قدرتمندتر و پرجذبه تر بوده است (آرشيو مركز اسناد وزارت امور خارجه، ٣٨ 

–پ ٧٠- ك ١- ١٣٢٧).

اختلافات درون ايلي
اختلاف و نزاع هاى يك ايل به تقابل هاى برون ايلي منحصر نمى شد. بلكه نزاع هاى درون ايلي 
هم همواره وجود داشت. اين نزاع ها بين طوايف روي مى داد. به ويژه اگر اين طوايف قدرتمند و 
مدعي رياست بر ايل بودند ريشه دارتر بود و ممكن بود چند نسل ادامه يابد. نزاع طايفة خالدي 
با حاكمان  وقت كلهر از اين دسته بود. چنان كه زين العابدين خان ايلخان كلهر، اسدخان رئيس 
طايفه خالدي را با طناب خفه كرده بود. ديري نپاييد كه زين العابدين به دست پسران اسدخان 
مابين محمدعلى خان  زودگذر  به رغم سازشي  دو طايفه  اين  بين  اختلاف  شد.  كشته  خالدي 
به پيشكاري  كه  اسدخان  نوه  داودخان  و  بود  شده  كلهر  حاكم  كه  زين العابدين خان  برادرزاده 
را  از اين رهگذر داودخان رياست تامة ايل كلهر  و  آغاز شد  انتخاب شده بود دوباره  ايلخان 
نمى شد،  منتهي  انشعاب  به  اگر  درون ايلي  اختلافات  ١٣٨٠، ص ٦).  (سنجابي،  آورد  به دست 
معمولاً آن بخشي از ايل كه ناراضي بود و توان مقابله را در خود نمى ديد دست به مهاجرت 
مى زد (آرشيو سازمان اسناد و كتابخانة ملي ايران، پرونده ٢٣٩٢٢- ٢٤٠، راپورت وضعيت ايل 
گوران). در اثر همين نزاع هاى درون ايلي بود كه برخي از طوايف و تيره هاى ايل كلهر از جمله 
ايران را ترك كردند و در اطراف خانقين و  خمان، بيگ زاده هاى گيلان، طوايف سياه سياه، 
مندليج متوطن شدند (سنجابي، ١٣٨٠، ص ٦). كشمكش هاى داخلي ايل كلهر آن ها را عملاً 
به دو تيره مقابل هم قرار داده بود (روزنامة ايران، چهارشنبه ٢٣ جمادي الاول ١٣١٠، ش٧٨٦، 
ص ٢). اختلاف هاى درون ايلي ممكن بود در نتيجه تقسيم مراتع يا دودستگى بر سر رياست 
-١٥ سال هاى  در  رويدادي  چنين  شود.  ديگري  بهانة  موارد  اين  از  يكي  يا  يابد؛  بروز  ايل 

١٣١٠ق. / ٦- ١٨٩٢م. براي ايل سنجابي روي داد (روزنامة ايران، چهارشنبه ٢٣ جمادي الاول 
١٣١٠، ش٧٨٦، ص ٢). زماني كه اختلافات درون گروهى منجر به زد و خورد مي شد، معمولاً 
ياري  خود  ايل  با  مقابله  براي  وي  از  و  مى رفتند  رقيب  ايل  رئيس  پناه  به  شكست يافتگان 
مى خواستند. چنين درخواست هايى معمولاً با پاسخ مساعد روبه رو مى شدند. زيرا از يك  طرف 
اين امر به تقويت وي و تضعيف ايل مقابل مى انجاميد و از طرف ديگر غارت طوايف مقابل 
همواره وسوسه پرقدرتى بود. چنين نمونه هايى در ايل هاى كرمانشاهان به وفور ديده مى شود 
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(سنجابي، ١٣٨٠، ص ٤-١٠٠). وقتي اختلاف به جايي مى رسيد كه التيام پذير نبود و همچنين 
بخش ناراضي از ايل توان مقابله را در خود مى ديد و يا اتحادي با ايل          هاى رقيب به وجود آورده 
بود در اين صورت ممكن بود كه ايل جديدي متولد شود. شكل گيرى ايل سنجابي در اوايل 

قرن سيزدهم / نوزدهم از اين مقوله بود (مكري، ١٣٢٦، ص ٥-٨١).

اختلاف با ايلات عثماني
ييلاق و قشلاق در دو طرف مرز و سكونت در نواحي سرحدي، موقعيت و جايگاه خاصي به 
ايلات كرمانشاهان نزد حكام داده بود. حتى المقدور سعي مي شد امنيت مناطق تحت نفوذ به 
آن ها واگذار شود. بنابراين نقش ايلات در نظم و امنيت منطقه تحت نفوذ، قابلِ توجه و مؤثر 
بود. به ويژه اين كه آن ها مدت زيادي را در نواحي مرزي به سر مى بردند و مى توان گفت در 
اين مناطق فقط نيروي مؤثر بودند. سعي دولت ها و حكام بيشتر مبتني بر مدارا با آن ها بود. 
براي مثال، حكومت كرمانشاهان، نواحي قلعه سبزي را به سنجابى ها واگذار كرد و حتي در آنجا 
براي آن ها قلعه اى ساخت و حفظ سرحد را به آن ها واگذار كرد (ساكما ٢٣٩٢٢–٢٤٠، گزارش 
رئيس ماليه به وزارت ماليه، ٢٤ برج اسد ١٢٩٩). مداراي دولت، جنبه هاى مالياتي، سربازگيري 
و يا كمك و اعانت در مواقعي كه متحمل ضررها و خسارت هايى از سوي همسايگان و يا 
بلاياي طبيعي مى شدند را نيز شامل مى شد. مداراي حكومت ناشي از واقعيت هاى چندي بود؛ 
آورند،  بر سر آن ها  زور  اگر  دارند كه  نواحي مرزي در «محلي سكنا  در  اينكه ايلات ساكن 
برخورد  با آن ها  بايد به مدارا»  به خاك دولت عثماني خواهند رفت لهذا  به زودى فرار كرده 
مى شد (ساكما، آلبوم شماره ٢٣ بيوتات، گزارش سلطان مرادميرزا به ناصرالدين شاه، ص١٤٤). 
ديگر اينكه ايلات و عشاير، در مقابل زياده خواهى ها و ادعاهاي ارضي عثماني هميشه نيروي 
مؤثرى بودند و مشاوران آگاه و مطمئني براي زمامداران ايران قلمداد مى شدند (آرشيو مركز 
اسناد وزارت امور خارجه، ٨٤ –پ ٩- ك ١٥- ١٣٢٥، سواد كاغذ مشيرالدوله به سرحددار). از 
طرف ديگر، دولت عثماني نيز به منظور جلب و جذب رؤساي عشاير همه گونه وعده  و وعيدى 
به آن ها مى داد تا بدين ترتيب و با جلب عشاير و ايلات، دسترسي خويش را به ادعاهاي ارضي 
–پ ٩- ك ١٥- ١٣٢٥، سواد كاغذ  اسناد وزارت امور خارجه، ٨٤  هموار كند (آرشيو مركز 

مشيرالدوله به سرحددار ذهاب).
همان طور كه ايل هاى تابع دولت ايران، بنا بر رسم ديرينه به سرزمين هاى عثماني قشلاق 
مى رفتند، ايل هاى عثماني نيز دوره اى از سال را در سرزمين هاى ايران به سر مى بردند. مهم ترين 
به  بيوتات، گزارش حسام الملك  آلبوم شماره ٤٦٦  بودند (ساكما،  احمدوندها  و  آن ها جاف ها 
امين السلطان مورخ ١٣٠٤، ص ٢). اين آمد و شد ايلات فى نفسه مسئله ساز بود؛ بنابراين ايلات 
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اين حدود علاوه  بر زد و خوردهاي درون گروهى و زد و خورد با ايل هاى هم جوار با ايل هاى 
خارجي هم تصادمات مستمري داشتند.

بيشترين دل مشغولى ايلات كرمانشاهان، مرزهاي غربي ايران بود كه در طول روابط ايران 
از موانع  در اين ميان ايلات و عشاير يكي  و عثماني مدام در تهديد و تيررس عثماني بود. 
–پ ٩- ك  امور خارجه، ٨٠  وزارت  اسناد  (آرشيو مركز  بودند  عثمانى ها  توسعه طلبى  اصلي 
١٥- ١٣٢٥، سواد كاغذ مشيرالدوله به كارپردازي بغداد). تجاوز و غارت هاى مرزي عثمانى ها 
در نواحي سرحدي كرمانشاهان از دو جانب صورت مي گرفت. يكي از جانب عشاير و اشخاص 
بدون دخالت دولت و ديگر تجاوزهايي كه نيروهاي نظامي دو دولت به صورت رسمي در آن 
حضور داشتند. تجاوز از طرف اشخاص و عشاير عثماني، با نهب اموال و مواشى رعايا به ويژه در 
روستاها و مردم يك جانشين همراه بود (آرشيو مركز اسناد وزارت امور خارجه، ٥٩ –پ ٩- ك 
١٥- ١٣٢٥، سواد كاغذ وزارت خارجه به كارگذارى كرمانشاهان). در چنين مواقعي مأمور سرحد 
سعي مى كرد با كمك افواج كرمانشاهان حدود را از تخطي محفوظ بدارد (آرشيو مركز اسناد 

وزارت امور خارجه، ٤٧ –پ ٩- ك ١٥- ١٣٢٥، گزارش بهرامي به وزارت خارجه).
گويا درگيرى ها و غارت هايى كه ايل هاى تحت تابعيت دو دولت ايران و عثماني از يكديگر 
داشتند، امر پذيرفته شده تلقي مى شد و آن را خارج از اراده دولت مجاور مى دانستند و يا شايد 
اين نوع قتل و غارت ها بخشى از زندگي روزمرة مردم سرحدنشين بود و دولت ها حل وفصل 
آن را به خود ايل ها واگذارده بودند و به عبارتى ديگر، امري خارج از كنترل دولت ها بود (آرشيو 
مركز اسناد وزارت امور خارجه، ٨ –پ ٣- ك ١٥- ١٣٢٢، تلگراف از كرمانشاه به تهران، ٢٩ 
ربيع الاول ١٣١٨). يكي از مواردي كه برخلاف ميل و خواسته دو دولت روي داد، تصادم و 
برخورد دو ايل بني ويس و سنجابي در سال ١٣١٦ق./ ١٨٩٨م. درحوالي خانقين بود (آرشيو 
مركز اسناد وزارت امور خارجه، ١١ –پ ١- ك ٣٤- ١٣١٦، سواد مراسله به قائم مقام خانقين ). 
آنان، از  از سوي  ايلات و عشاير مجاور و خوراندن علف چر  از جانب  ورود به قلمرو ييلاقي 
دلايل عمده بروز تصادمات بود. اگرچه دولت هاى ايران و عثماني در شروع آن چندان نقشي 
نداشتند، با وجود اين، چنين رويدادهايي، مستقيم يا غيرمستقيم آنان را وادار به واكنش مى كرد. 
در نمونه بالا «دولت عثماني از عسكر نظاميه و سوار ضبطيه و سوار عشاير، اجتماعي فراهم 
آورده، تجاوز حدود نموده به حمايت عشيره بني ويس» و منازعه با سنجابي برخاست (آرشيو 
مركز اسناد وزارت امور خارجه، ٩ –پ ١- ك ٣٤- ١٣١٦، سواد مراسله كارگزاري خانقين به 
وزارت امور خارجه). دليل اولية منازعه ايل سنجابي و عشيرة بني ويس اين بود كه يك كاروان 
تجاري منسوب به ايل سنجابي به منظور آوردن خرما به مندليج رفته بود. در مراجعت مورد حِمله 

عشيرة بني ويس قرار گرفت و تمام بار كاروان به همراه چهارپايان به تصرف آن ها درآمد.
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به فاصله دو روز بعد همين عشيرة بني ويس به بهانة اينكه رمه يان محمودخان سنجابي به ميان 
محصول آن ها رفته به سر طايفة محمودخان سنجابي هجوم آورده دو گله گوسفند آن ها ... با رمة 
آن ها نهب نموده به علاوه فيض االله خان پسر محمودخان را با چهار نفر ديگر مقتول كرده ... به اين 
فقره اكتفا نكرده  به سر طايفة شيرمحمدخان رفته ... شيرمحمدخان در مقام دفاع برآمده از طرفين 
چند نفر مقتول و متجاوز از ده دوازده رأس اسب و ماديان تلف شد (آرشيومركز اسناد وزارت امور 

خارجه، ١٠-٠١- ١٠- ك ٣٤- ١٣١٦، سواد جواب به جواب مراسله قائم مقام).

تصادم ايل ها در درجة اول با هدف كسب غارت بود. مقاومت ايل مورد تِهاجم و يا تلاش 
براي استرداد كالاهاي غارت شده و اقدام تلافى جويانه، تصادم بعدي را به دنبال داشت. در چنين 
مواردي نواحي روستايي، بخش هاى اسكان يافته يا نيمه اسكان يافته ايلات بيشترين آسيب ها 
را متحمل مى شد. تجاوز احمدوندها و زنگنه هاى تابع دولت عثماني به نواحي روستايي ايل 
سواد  خارجه، ٥٢-١٠پ- ١٥ ك-١٣٢٥،  وزارت  اسناد  مركز  (آرشيو  بود  موارد  اين  از  كلهر 
مراسله مشيرالدوله به وزارت خارجه، ٣ شوال ١٣٢٥). اين تجاوز كه منجر به قتل چند تن از 
كلهرها و غارت سيصد رأس گاو و الاغ و اسباب و اثاثية روستاهاي چم امام و شكر آب شده بود، 
مراسله هاى متعددي از وزارت خارجه ايران به سفارت عثماني را براي تنبيه متجاوزين و استرداد 
اموال مسروقه به دنبال داشت، كه نه تنها به جايي نرسيد (آرشيو مركز اسناد وزارت خارجه، ٥٥-

١٠ پ-١٥ ك-١٣٢٥، سواد تلگراف از كرمانشاهان به تهران، ٢١ رجب ١٣٢٥). بلكه به فاصلة 
كوتاهي پس  از آن مجدداً غارت كلهرها تكرار شد (آرشيو مركز اسناد وزارت خارجه، ٥١-١٠ 
پ-١٥ ك-١٣٢٥، تلگراف از كرمانشاهان به تهران، ١٠ شوال ١٣٢٥). اين تهاجم ها و غارت ها 
ايل هاي  و قشلاق  ييلاق  مواقع  در  عرب  بلكه عشاير  نبود.  رقيب  كرد  ايل هاى  به  منحصر 
كرمانشاهان به مناطق ايشان، دست به غارت آن ها مى زدند. چنان كه عشاير بني دلس و ربيعه 
در سال ١٣٢٤ق./ ١٩٠٦م. احشام سنجابى ها را غارت كردند و نزديك به شش هزار گوسفند 
آن ها را بردند. تلاش حاكم كرمانشاهان، فرمانفرما، براي استرداد گوسفندهاي غارت شدة ايل 
سنجابي، از طريق وزارت خارجه و كنسولگرى هاى ايران در بغداد و سفارت عثماني به جايي 
نرسيد؛ تا اينكه ايل سنجابي در سال بعد به مراتع عشاير بني دلس و ربيعه رفته و تعداد زيادي 
از گوسفندهاي منهوبة سال قبل را از مراتع آن ها كوچ داده و به ميان ايل خود آورد. اقدام 
سنجابى ها مورد اِعتراض والي بغداد و مأموران عثماني واقع شد و حتي مأموران عثماني قول 
دادند در صورت همراهي و مساعدت، حسام الملك١، حاكم كرمانشاهان در استرداد احشام از 
سنجابى ها، مساعدت ويژه اى در مورد زوار ايراني به عمل  آورند، اما تلاش آن ها به جايي نرسيد 
اغنام ايل ها و  (آرشيو مركز اسناد وزارت خارجه،١٣-٤ پ-١٧ ك- ١٣٢٤). غارت احشام و 
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طوايف مجاور سردرازى داشت. اين وضع بيشتر در بين ايل ها و عشيره هايى كه هر يك تابعيت 
يكي از دولت هاى ايران و عثماني را داشتند، مشاهده  شده است. غارت احشام معمولاً بدون 
خونريزي صورت نمى گرفت، خونريزى اى كه قربانيان آن بيشتر شبانان و نگهبانان بودند و اين 

امر مقدمه اى مى شد براي كشمكش و برخوردهاي بعدي.
به  و  نمى ماند  متنازع  يا عشيره  و  ايل  دو  به  منحصر  بالطبع  وضعي  چنين  به وجود آمدن 
بى ثباتى كل منطقه مى انجاميد. از آنجا كه ايل ها و عشاير، نواحي مرزي را در دست داشتند 
بر  آن ها  نزاع  و  بى ثباتى  مى گذشت،  آن ها  قلمرو  مناطق  از  بازرگاني  و  تجاري  جاده هاى  و 
معادله هاى داخلي و خارجي تأثير مستقيم داشت و موجب تنزل درآمدهاي حاصله از راهداري 
و گمرك مى شد. در سال ١٣٢٤ق./ ١٩٠٦م. يك دسته از اعراب مسلح در نواحي مرزي سومار 
به احشام ايل كلهر دست برد زد و نزديك به ٥٠٠ رأس گوسفند ايل كلهر را غارت كرد. در 
جريان امر دو نفر از كلهرها كشته و دو نفر اروپايي نيز مجروح شدند. اين واقعه سبب بى ثباتى 
كل منطقه شد تا جايي كه افراد مشغول در گمرك سومار محل كار خويش را ترك كردند و 
به ايوان عقب نشستند. در گزارشي كه در اين باب موجود است ضمن توصيف جريان امر، از 
مسئولين با تأكيد درخواست شده است: «در اين كار همراهي نمايند چون به كلى اياب و ذهاب 
... از ايالت سومار و ايوان قطع» شده است و «بلاشك اگر وضع به اين شكل باقي بماند واردات 
است»  تركستان  خرماي  حمل  موقع  الحال  علاوه بر اين  نمود  خواهند  كلي  تخفيف  گمركي 
(آرشيو مركز اسناد وزارت خارجه، ٦٧-٣ پ-١٧ ك-١٣٢٤). اما اگر اين تهاجم ها و تجاوزها با 

همراهى نيروهاي رسمي يكي از دولت ها همراه بود، موضوع به كلى متفاوت مى نمود.
اطلاع از جزئيات و چگونگي تعامل ايلات اين حدود كه اصلي ترين بازيگران منطقه بودند 
فقط از طريق اسناد امكان پذير است. در صورت نبودن اين گزارش ها كه زماني صرفاً داراي 
ارزش اداري بوده اند امروزه ما از خيل عظيمي از اين اطلاعات بي نصيب بوديم. درصورتي كه 
حدود  اين  تاريخ  گوناگون  جنبه هاي  تجزيه و تحليل  در  را  پژوهشگر  آن ها  داشتن  اختيار  در 
ياري مي كند و با پايه قرار دادن اين اسناد و با اتخاذ رويكردي علمي جزئيات تاريخ آن دوره 

قابل بِازسازي است.
مسئله قضاوت و چگونگي اجراي آن در بين طوايف متعدد يك ايل، چگونگي تعامل ايلات 
با يكديگر، اختلاف ايلات كرمانشاهان با ايلات عثماني، تعامل با حكمران و مأموران حكومتي، 
تعامل با ادارات حكومتي به ويژه ادارة ماليه، اختلاف بر سر مراتع و ... از موارد ديگر است كه 
گزارش هاي مشروح و مستمري از آن در دورة مورد نِظر موجود است (ساكما، آلبوم شماره ٤٨ 
بيوتات؛ ساكما، آلبوم شماره ٤٤٦ بيوتات؛ ساكما، پروندة ٢٣٩٢٢-٢٤٠؛ ساكما، پروندة ٧١٢٤- 
٢٤٠؛ آرشيو مركز اسناد وزارت خارجه، پ٣-ك ٢٤-١٣٢٦؛ آرشيو مركز اسناد وزارت خارجه، 
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١٠پ- ١٥ ك- ١٣٢٥؛ آرشيو مركز اسناد وزارت خارجه، ٣ پ-١٧ ك-١٣٢٤) كه پژوهشگر 
با استفاده از اين اسناد مي تواند به ريشه يابي و زمينه هاي تعامل و تقابل درون ايلي، برون ايلي، 

و با ايلات عثماني در هنگام يلاق و قشلاق بپردازد.

نتيجه گيري:
ولايت كرمانشاهان با وجود مركزيت سياسي كه در غرب ايران و در دورة قاجار كسب كرد 
از جنبة تاريخ نگاري كاملاً از ولايات هم جوار عقب ماند به طوري كه هيچ گونه كتابي با هدف 
نوشتن تاريخ در اين ولايت نوشته نشد. در نگاه اول و در نبود منابع كتابي پژوهش در مورد 
با  اما  مي نمايد.  نارسا  و  مبهم  موردِمطالعه  دورة  در  ولايت  اين  تحولات  گوناگون  جنبه هاي 
استفاده از نوع ديگري از منابع، اين موضوع صورت ديگري مي يابد. نتايج حاصل از پژوهش 
بيانگر آن است كه هر چند در نبود منابع تاريخ نگارانه، پژوهشگر در امر بازسازى تاريخى با 
مشكل مواجه است اما اما با پايه قرار دادن اسناد بسياري از اين كاستي ها جبران مي شود. حجم 
اسناد باقي مانده در دورة موردِمطالعه و همچنين حجم موضوعات مندرج در اين اسناد، بسياري 
از زواياي پنهان و تاريك تاريخ اين ولايت را روشن مي كند كه در صورت فقدان اسناد ممكن 

بود براي هميشه پنهان بماند.
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آرشيو ملى، سال سوم، شماره چهارم، زمستان ١٣٩٦، شماره پياپى ١٢؛ صص: ١٤٢-١٦٨

معرفى اسنادى دربارة مطالبه حقوق 
تقاعد اجلال السلطنه از آرشيو اداره كل 
اسناد و امور مترجمان قوه  قضائيه با 

تكيه بر سندى از مظفرالدين شاه

فاطمه نوبخت

چكيده:
مورخ  مشاهده  و  دسترسى  عدم  به دليل  تاريخ  پيرامون  پژوهش  كه  آنجا  از 
موردِ بررسى  دورة  به  متعلق  مدارك  و  اسناد  است،  روبه رو  محدوديت هايى  با 
مى تواند چراغ راه پژوهشگر باشد. اداره كل اسناد و امور مترجمان رسمى قوه 
اين  به شمار مى رود. در  تاريخى  اسناد  از  به عنوان گنجينه اى بى بديل  قضائيه 
مركز پرونده هايى از دوره قاجار تا دوره معاصر وجود دارد و مى توان از دل آن ها 
مكان هاى  و  تاريخى  حوادث  شخصيت،  تاريخى،  دوره  به لحاظ  كه  اسنادى 
گوناگون  پژوهش هاى  در  آن ها  از  و  انتخاب  را  هستند  اهميت  حائز  تاريخى 
استفاده كرد. براى مثال، از اجلال السلطنه كه در زمان قاجار حائز پست هاى 
مهم كشورى و لشكرى بوده، در منابع و مؤاخذ يا نامى برده نشده و يا فقط 
پرونده  اداره كل  اين  در  است.  شده  اكتفا  وى  منصب  از  مختصرى  ذكر  به 
بازنشستگى مشاراليه وجود دارد كه اطلاعات بسيار ارزندهاى در مورد احوال 

شخصيه و مناصب وى در دوره هاى مختلف در اختيار ما مى گذارد.

مظفرالدين شاه، اجلال السلطنه، تقاعد، قاجار.
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  ژ

فاطمه نوبخت١

مقدمه:
تقاعد به معناى بازايستادن، بازماندن از كارى، كناره گيرى و بازنشستگى است (معين، ١٣٨٢، 
ص٨٦٤). در واقع تقاعد همان دوران بازنشستگى است كه به سبب كهولت سن شخص از كار 
كناره گيرى مى كند. دولت موظف است پس از بازنشستگى تا زمان حيات شخص حقوقش را به 
خود او و در زمان مرگ به بازماندگانش پرداخت كند. لازم به ذكر است كه تا قبل از تصويب 
قانون حمايت از كاركنان دولتى، در برابر وراث مستخدمين دولتى به صورت كاملاً سليقه اى 
رفتار مى شد. در واقع بازماندگان شاهزادگان، درباريان و سفارش شدگان مورد عِنايت قرار گرفته 

و مابقى مردم از هر گونه حقوقى محروم مى شدند.
قانون  در  اولين بار  براى  دولتى،  كاركنان  از  رسمى  و  حمايت سازمان يافته  لزوم  موضوع 
«وظايف» در اول ارديبهشت ١٢٨٧ نمايان شد (مصوبات مجلس، ص٢٥١). برابر اين قانون 
امر دستگيرى و مساعدت دولت نسبت به وراث كاركنان متوفى از شكل پراكنده و غير منظم 
به صورت منظم و قانونمند درآمد. در اين قانون چنين نوشته شده است: «وظيفه مرسومى است 

كه به بازماندگان ارباب حقوقى ديوانى از هر قبيل داده مى شود».
اين قانون در ده ماه تنظيم شده كه در اين ده ماده مراد از ورثه و نحوه تقسيم حقوق بين 

 آن ها مشخص شده است.
f.nobakht59@gmail.com



١٤٤

بعد از قانون وظايف، قانون «استخدام كشورى» در ٢٢ آذر ١٣٠١ به تصويب رسيده است. 
حسب اين قانون كليه كارمندان دولت از حقوق مساوى برخوردار شدند. در فصل چهارم اين 
قانون ذيل ماده ٤٣ نوشته شده است: «عموم مستخدمين دولتى حق دارند با رعايت يكى از 
دو شرط ذيل تقاعد خود را از دولت بخواهند: ١- پس از سى سال خدمت و شصت سال عمر. 
اينكه  بيست و پنج سال خدمت مشروط بر  و  پنج سال عمر  ٢- در صورت داشتن پنجاه و 
بيست سال آن را متصدى شغل بوده باشد و هرگاه تحليل قوا و ضعف و پيرى مانع نشود و 
مايل باشد تا سن هفتاد سالگى بايد حتماً از خدمت معاف شوند. دولت نيز مى تواند با شرايط ١ 
و ٢ مستخدمى را متقاعد نمايد. مواد بعدى اين فصل به جزئيات بيشترى در خصوص تقاعد و 

برقرارى حقوق آن پرداخته است.
صدرى  محمد حسن خان  آقاى  درخواست  به  مربوط  مقاله  اين  در  ارائه شده  اسناد 

(اجلال السلطنه) جهت برقرارى حقوق تقاعد مشاراليه است.
بيشتر  كه  اجلال السلطنه  خدمات  و  زندگى  از  مختصرى  ارائه  با  دارد  قصد  نويسنده 
از  سندى  بر  تكيه  با  مربوط  اسناد  معرفى  به  كرده  استخراج  اسناد  خود  از  را  اطلاعات  اين 

مظفرالدين شاه قاجار بپردازد.

معرفى اجلال السلطنه
از اجلال السلطنه اطلاعات بسيارى كمى در دست بوده و در منابع گوناگون فقط ذكر مختصرى 

در خصوص سمت هاى وى آمده است. 
 محمد حسن خان، نام فاميل: صدرى، لقب: اجلال السلطنه

تاريخ تولد: ميزان (مهر) ١٢٤٣ شمسى
محل تولد : تبريز

نام پدر: حاج محمد حسين خان صدرالدوله
وضعيت تأهل: متأهل

تعداد فرزند: ٣
محل اقامت: تهران١

برادر اجلال السلطنه شكراالله خان صدرى يكى از چهره هاى سرشناس دوره مظفرى و بعد 
از آن است. وى چهره اى مؤثر از آزادى خواهان بوده و به دستور محمد على شاه از تهران تبعيد و 
به اروپا رفته است. شكراالله خان پس از فتح تهران مناصبى چون وزير تجارت، حاكم اصفهان، 
حاكم تهران، وزير فوايد عامه، حاكم لرستان، پيشكار شيخ خزعل را داشته است. وى با مرحوم 
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مدرس همكارى داشته و با تلاش شيخ خزعل به مجلس دوره پنجم راه يافت (سليمانى، بى تا، 
ص١٢٤).

مناصب اجلال السلطنه
- ياور اول نظام (وزارت جنگ) (٢٠ دى ١٢٦٥ الى ١٦ شهريور ١٢٦٧)

- سرهنگ نظام (وزارت جنگ) (١٧ شهريور ١٢٦٧ تا ٣ مهر ١٢٧١)
- سرهنگ نظام (وزارت جنگ) (٢٥ تير ١٢٧٢ الى ١٣ تير ١٢٧٣)

- پيشخدمت خاصه (وزارت دربار) (٣ تير ١٢٧٤ الى ٢١ شهريور ١٢٧٦)١
كتاب  در   (١٢٨٢ فروردين   ٧ الى   ١٢٧٧ فروردين   ١٧) جنگ)  (وزارت  ذخيره  رئيس   -
عسكريه  ذخاير  كل  «وزارت  است:  شده  نوشته  چنين  پست  اين  در خصوص  افضل التواريخ 
ممالك محروسه به عهدة كفايت حسن خان اجلال السلطنه، پيشخدمت خاصة حضور همايونى، 
واگذار شد. اجلال السلطنه به يك حلقه انگشترى الماس بريليان سرافراز گرديد» (افضل الملك، 
١٣٦١، ص٢٧٦ و ٤٢٣). همچنين ميرزا ابراهيم شيبانى نوشته است: «وزارت ذخاير عسكريه 
به ميرزا حسن خان اجلال السلطنه مرحمت شد. اجلال السلطنه به يك ثوب پالتو و سردوشى 

مخلع گرديد» (شيبانى، ١٣٦٦، ص٣٣٩ و ٣٦٤).
- حكومت كاشان (وزارت داخله) (٥ اسفند ١٢٨٤ الى ٢٣ بهمن ١٢٨٥) اجلال السلطنه 
حاكمى نيك نفس بوده كه دست به اصلاحات زيادى زده است (نراقى، ١٣٤٥، ص٣٠٠). بعد از 
مشروطه يكى از درخواست هاى مردم كاشان از حاكمِ وقت، اصلاح و تسويه دستگاه فرماندارى 
شهر از يكصد و پنجاه تن عناصر فاسد از اشرار و اوباش و غارتگر به نام فراش، نايب و يوزباشى 
بود كه بدون وظيفه معينى زورگويى و تعدى مى نمودند. اجلال السلطنه تقاضاى اهالى را انجام 

داده و خوشنودى همگانى را جلب كرد (نراقى، ١٣٦٤، ص٩١).
كتاب هايى  از  يكى  آبان ١٢٨٧).   ١١ الى  تير ١٢٨٦   ٥) داخله)  (وزارت  نظميه  وزارت   -
با  پليس  اداره  «رياست  است:  تهران»  «فتح  مى كند  اشاره  اجلال السلطنه  اين سمت  به  كه 
اجلال السلطنه بود. وى در تمام مدت جشن [جشن نخستين سالگرد مشروطيت] كه دو روز 
طول كشيد آنى آرام نگرفت و به شخصه اظهار كاردانى مى كرد. شخصاً به همه جا مى رسيد 
و افراد پليس چه با اونيفرم چه با لباس عادى مخفى، در جلو طاقنماها ايستاده مراقب اوضاع 

بودند» (نوائى، ١٣٥٦، ص١٤٢).
نوشته شده: «محمد على شاه  آزادى خواهان  با  در مورد همكارى اجلال السلطنه  همچنين 
محركين مانند حاج ميرزا يحيى و غيره را حكم داد بگيرند، اجلال السلطنه رئيس نظميه آنها را 

گريزاند» (جابرى انصارى، بى تا، ص٣٥٧).
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- رياست فوج دماوند و فيروزكوه (وزارت داخله) (٥ مهر ١٢٨٨ الى ١٢ مهر ١٢٨٩)
- رياست فوج فريدن و چهارمحال (وزارت داخله) (٢٩ آبان ١٢٨٩ الى ٢٦ مهر ١٢٩٠)

- حكومت عربستان (وزارت داخله) (٢٧ مهر ١٢٩٠ الى ١٨ ارديبهشت ١٢٩٣)
- رياست فوج فريدن و چهارمحال (وزارت داخله) (٢٣ تير ١٢٩٨ الى ٣٠ اسفند ١٣٠١)١.

اسناد
امور  و  اسناد  اداره كل  در  اجلال السلطنه  پرونده  به  مربوط  مقاله  اين  در  استفاده شده  اسناد 
مترجمان رسمى قوه  قضائيه است. در اين پرونده اسنادى شامل درخواست اجلال السلطنه براى 
برقرارى حقوق تقاعد، سنوات خدمت وى، لايحه وكيل اجلال السلطنه، نامه هاى وزارت داخله 
و ماليه به ديوان عالى كشور و رأى ديوان عالى كشور مى باشد. يك سند خاص هم به چشم 
مى خورد و آن نامه اى از مظفرالدين شاه قاجار خطاب به اجلال السلطنه كه رضايت خود را از 

خدمات وى ابراز داشته است.
محمد حسن خان صدرى در ابتدا به لحاظ عمر و سنوات خدمت كه مشمول تقاعد بوده، از 
وزارت داخله درخواست برقرارى حقوق تقاعد را مى كند. وزارت داخله به علت آخرين خدمت 
بوده، مشاراليه را جزو مستخدمين داخله  رئيس فوج فريدن و چهارمحال  اجلال السلطنه كه 
ندانسته و وى را منتظر خدمت وزارت جنگ معرفى كرده است. به دنبال اين تصميم وزارت 
داخله، وزارت ماليه هم محمد حسن خان صدرى را مستحق دريافت حقوق تقاعد ندانسته و سند 
خدمتى هم كه براى استخدام كشورى مشاراليه صادر شده بود را به طور رسمى باطل اعلام 
مى كند. شكايت اجلال السلطنه به ديوان عالى تميز مى رود و در آنجا رأى به برقرارى حقوق 

تقاعد او صادر مى شود.
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[نشان قصر صاحبقرانيه]
قصر صاحبقرانيه

اجلال السلطنه انشاءاالله احوالت خوبست كاغذى كه بصديق السلطنه نوشته بوديد بعرض رساند تقديمى 
شما را هم تقديم كرد بحمداله تعالى حالت ما در نهايت خوبى است از اول اين ماه بصاحبقرانيه آمده ايم و 
جاى شما در حضور خالى است از خدمات صادقانه شما هميشه خاطر ما راضى است مراحم ما را هميشه 

شامل حال خود بدانيد شهر جمادى الاولى ١٣٢٤
[امضاء]
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اداره تقاعد كشورى       
ل-٥٥٢    

[آرم شير و خورشيد]
وزارت ماليه

وزارت/اداره كه اصل آن به نمره ---- نمره --------  سواد تعرفه خدمت 
--- ثبت شد

تعرفه خدمت مستخدمين كشورى
نمره دفتر كسور كل تقاعد

اسم- آقاى محمد حسن خان- لقب- سابق اجلال السلطنه- تاريخ امتحان- محل اقامت 
خانواده طهران

پدر مرحوم حاج محمد حسين خان صدرالدوله- محل تولد- تبريز- مليت و تبعيت- اسلام 
و ايران

نام خانواده- صدرى- تاريخ تولد- ميزان ١٢٤٣ شمسى- تأهل- دارند
نمى  فعلاً  كه  اصفهان  به خرج  تومان  نمره- ١٤٣٨  ذكر  با  غيره  و  شهريه  و  مستمرى 

گيرند- عده اولاد ٣ نفر

شغل و انتقال
تاريخ و مدت 

خدمت
ملاحظاتمدركحقوق ثابت

تاازاداره يا وزارتخانهشغل
مستمرى 

احكام و مدارك 
دال بر تصدى

١٦ سنبله ٢٠١٢٦٧ جدى ١٢٦٥وزارت جنگياور اول نظام
احكام و مدارك و 

اساسنامه

٣ً ميزان ١٧١٢٧١ سنبله ١٢٦٧ٌسرهنگ نظام

-٢٤ سرطان ١٤١٢٧٢ ميزان ١٢٧١ًبيكار

١٣ سرطان ٢٥١٢٧٣ سرطان ١٢٧٢ًسرهنگ نظام
مستمرى سالنامه 
جواب تلگراف 

نمره ٦٥
-١٢ سرطان ١٤١٢٧٤ سرطان ١٢٧٣ًبيكار
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شغل و انتقال
تاريخ و مدت 

خدمت
ملاحظاتمدركحقوق ثابت

پيشخدمت خاصه 
وزارت دربار  

٢١ سنبله ٣١٢٧٦ سرطان ١٢٧٤
مستمرى احكام 

سالنامه

١٦ حمل ٢٢١٢٧٧ سنبله ١٢٧٦-بيكار

١٧ حمل ١٢٧٧وزارت جنگرئيس ذخيره

-٤ حوت ٨١٢٨٤ حمل ١٢٨٢ًبيكار

حكومت كاشان 
وزارت داخله

٢٣ دلو ٥١٢٨٥ حوت ١٢٨٤-
فرمان سالنامه نمره 

١٧ و نمره ٤٤ 
مدرك

-٤ سرطان ٢٤١٢٨٦دلو ١٢٨٥بيكار

١١ عقرب ٥١٢٨٧سرطان١٢٨٦ًوزارت نظميه
فرمان و مدارك و 
دستخط همايونى

١٢ ميزان ٥١٢٨٩ ميزان ١٢٨٨ًرياست فوج
نمره ٩٧٥ نمره ٦ 
نمره ٤٩ نمره ٧٦٣ 

نمره

١٠٢/٣٦٢دماوند و فيروزكوه

-٢٨ عقرب ١٣١٢٨٩ ميزان ١٢٨٩ًبيكارى

٢٦ميزان٢٩١٢٩٠ عقرب ١٢٨٩ًرياست فوج
٥٤٣م نمره ٩٨٩٩ 
نمره ٣٥٧٤ نمره 

٩٩٦٨

فريدن و 
چهارمحال

نمره ١٩٦٥ نمره 
 ٦٠٤٦/٢٠٨٩

نمره ٨٢٤٩ نمره 
٥٩٤٨/١٨٤٢

١٨ ثور ٢٧١٢٩٣ ميزان ١٢٩٠ًحكومت
٥٠٠٠ تومان نمره 
٨٨٦٢ نمره ٤٦٦ 

نمره
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شغل و انتقال
تاريخ و مدت 

خدمت
ملاحظاتمدركحقوق ثابت

عربستان
٦٢١/١٠١٢ نمره 

٢٨٩ رياست فوج را 
نيز دارا بود

٢٢ سرطان ١٩١٢٩١ ثور ١٢٩٣ًرياست فوج
مدارك دال بر 

تصدى و تصديق 
آقاى علائى

فريدن و 
چهارمحال

نمره ١٤٠٩ نمره 
١٧١٢

٢٣ سرطان ١٢٩٨ًبيكارى
٣٠ حوت 

 ١٣٠١
-

الى اكنوناول حمل ١٣٠٢ًانتظار خدمت

 
مورد مطابق اصل است  ظهر ورقه امضاء محمد حسن صدرى (مهر محمد حسن) 

[امضاء]  ١٣/٦/٢٨
[مهر اداره تقاعد كشورى]
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١٥٤
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[آرم شير و خورشيد]
ديوان عدالت عظمى

نمره    ورقه تحقيقات و صورت مجلس نمره ٣٠٦ استخدامى  
صفحه

تاريخ   مدعابه   مدعى عليه   مدعى  
دوسيه كارتن  

در خصوص شكايت استخدامى آقاى محمد حسن خان صدرى به طرفيت وزارت خانه داخله 
نمره ٣٢٠٠  مراسله  به موجب  (مشاراليه  كه  آن  ماليه خلاصه  وزارت  تقاعد كشورى  اداره  و 
خدمت  و سنين  عمر  حيث  از  و  بود  وزارت خانه  آن  منتظرين خدمت  جزو  داخله  وزارت خانه 
مشمول تقاعد شده و براى صدور سند تقاعد و دريافت حقوق به وزارت خانه متبوعه مراجعه 
نموده و هيچگونه اقدامى به عمل نياورده اند) و تقاضى نموده است كه مطابق مادتين ٦٤ و ٤٣ 
قانون استخدام كشورى حكم مقتضى صادر شود پس از ارسال شكايت نامه شاكى به وزارت 
داده شده كه خلاصه اين است  به شكايت شاكى  داخله و اداره تقاعد كشورى جوابى راجع 
و شاكى  بوده  اختيار حكام  افواج محلى تحت  قانون استخدام كشورى  اجراى  از  قبل  (چون 
تشخيص  داخله  وزارت  مستخدم  بوده  چهارمحال  و  فريدن  فوج  رياست  شغلش  آخرين  هم 
طبق  داخله  وزارت  پيشنهاد  ولى  گرديده  تقديم  وزراء  هيئت  به  هم  پيشنهادى  و  شده  داده 
مرقومه نمره ٥٢٩٢١ رياست محترم وزراء از لحاظ اينكه آخرين خدمت آقاى محمد حسن خان 
صدرى رياست فوج بوده و از آن به بعد هم در وزارت  داخله خدمتى انجام نداده به اتكاء ماده 
١ تصويب نامه نمره ٤٤٨٥ مورخه ١٣٠٢/٧/٩ رد شده و آقاى صدرى را منتظر خدمت وزارت 
براى استخدام كشورى  نتيجه تصميم مزبور سنه خدمتى هم كه  در  و  جليله جنگ شناخته 
مشاراليه صادر شده رسماً از طرف وزارت ماليه ابطال گرديده و وزارت داخله آقاى صدرى را 
به شعبه چهارم  براى رسيدگى  جزء مستخدمين اين وزارت خانه نمى شناسد) و دوسيه قضيه 

ديوانعالى تميز ارجاع گرديده است
شعبه مزبوره مركب از آقايان مرقومين: [امضاء محمد فاطمى]

آقاى حاج ميرزا سيد محمد فاطمى رئيس آقاى آقا حسين رضوى مستشار آقاى آقا مرتضى 
نجم آبادى مستشار

در جلسه ٢٢ اسفند ١٣١٣ پس از قرائت راپورت آقا رضوى و رسيدگى به اوراق دوسيه و 
اظهار عقيده كتبى آقاى آقا ميرزا سيد على بهبهانى نماينده محترم پاركه ديوان عالى تميز كه 

بر ورود شكايت شاكى بوده مشاوره نموده چنين رأى مى دهند:
چون مطابق تبصره ٣ ماده ١٦ قانون اجازه تأسيس دانشگاه مصوب هشتم خرداد ١٣١٣ 
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تشخيص رتبه و حقوق استخدامى اعم از رسمى و كنتراتى و غيره با وزارت خانه مربوطه و اداره 
تقاعد است و وزارت جليله داخله در مراسله ٣٠٨/٣/٢٥ نمره ٣٢٠٠ و مراسله دى ماه ١٣٠٩ 
نمره ٧١١٦ تصديق كرد كه آقاى صدرى جزو منتظرين خدمت وزارت داخله و داخل مشمولين 
مستخدم  بنابراين  گرديده  صادر  خدمت  سند  هم  به همين ترتيب  و  است  محسوب  كشورى 
كشورى ندانستن مشاراليه به استناد مراسله رئيس الوزراء وقت صحيح نبوده و شكايت آقاى 
صدرى وارد و مشاراليه منتظر خدمت وزارت داخله محسوب و از حقوق استخدام كشورى حق 

خواهد داشت استفاده نمايد.
[امضاء فاطمى] [امضاء رضوى]   [امضاء نجم آبادى]    
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موقع هيئت محترم شعبه چهارم ديوان عالى تميز دامت شوكتهم
در تعقيب عرض حال استخدامى آقاى حاج محمد  حسن خان صدرى (اجلال السلطنه) به عنوان 
متبوعه موكل  وزارت  الزام  و  تقاعد  تأديه حقوق  استخدامى معزى اليه جهت  مراتب  تشخيص 
پرداخت آن با ملاحظه دو فقره جواب كه از وزارتين جليله تين داخله و ماليه ارسال داشته اند خاطر 

آن هيئت محترم را به مراتب ذيل معطوف داشته و صدور حكم عادلانه را خواستار است.
١- موردِ بحث و اختلاف اين است كه وزارت داخله با صادر نمودن سند خدمت آقاى صدرى 
و تصديق به اينكه معزى اليه در عداد مستخدمين آن وزارت جليله مى باشد بعداً به استناد مرقومه 
صادره از مقام رياست وزراء عظام سابقه خدمت ايشان را كان  لم يكن فرض نموده اند و از اعطاء 
حقوق تقاعدى خوددارى مى نمايند و حال آنكه مرقومه رياست وزراء عظام تشخيصات ادارى را كه 
موجد حق و مشخص آن مى باشد كان لم يكن ننموده و نمى نمايد -من باب مثال- فرض كنيم 
وزارتخانه بر طبق سوابق و مدارك رتبه يا مقامى را طبق مقررات قانون براى مستخدم خود شناسد 
و رياست محترم وزراء عظام تصميم نمايند كه حق تشخيص واقعى را درباره آن مستخدم نشناسد 
البته چنين تصميمى كه مخالف با مشخصات ادارى و قانون باشد فاقد اعتبار قانونى بوده و مؤثر 
مى تواند بود و حتى تصميمات هيئت  وزراء عظام هم كه به نام رفع ابهام قانون يا طريقه و تفسير 
آن اتخاذ مى شود مخالف با كليه اصول مقرره است زيرا تفسير و رفع ابهام وظيفه خاص اداره 
مربوطه كه مجرى قانون شناخته مى شود خواهد بود در  صورتى كه تصميم اداره مربوطه معارض با 

حقوق اشخاص باشد به نص قانون رفع اختلاف با ديوان عالى تميز است-
بنابراين با تشخيص وزارت جليله داخله كه از طرف اداره تقاعد و وزارت جليله ماليه نيز 
به تصويب و تصديق شده است تصميم رياست محترم وزراء عظام كه معارض با مشخصات 
مذكوره است مؤثر در قضيه نخواهد بود و بايد طبق تشخيص اداره و وزارت خانه مربوطه كه در 

مقامات قانونى خود تصويب نشده سابقه خدمت و مقام مشخص شناخته شود-
٢- اما جواب مرقومه جوابيه وزارتين داخله و ماليه به  اينكه طبق مرقومه رياست وزراء به استناد 
تصويب نامه خدمت آقاى صدرى را خدمت لشگرى تشخيص داده عرضه مى دارد كه آقاى صدرى 
با  و  داشته  را  پيشخدمتى دربار  نموده  وزارت داخله تصديق  تأسيس حكومت مشروطه  بدو  تا 
داشتن شغل و خدمت مزبور براى انجام خدمتى به سمت هاى مختلفه مأمور و منصوب مى شدند 
و در ايامى كه سمت يا شغل ديگرى غير از خدمت پيشخدمتى همايون و دربار را داشته اند مقام 
ايشان در دربار محفوظ بوده چنانكه سالنامه هاى سلطنتى اشعار مى دارد و هميشه در دربار حائز 
مقام مخصوص و سمت پيشخدمتى خاصه را داشته اند و در حقيقت با داشتن سمت پيشخدمتى 
سلطنتى در دربار خدمت ديگرى را هم انجام مى داده اند و واقعاً سمت دائمى و رسمى ايشان همان 
خدمت دربارى بوده و با اينكه خدمت دربارى در عداد خدمات كشورى تشخيص و محسوب 
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گرديده و به طورى كه از سند خدمت صادره از وزارت داخله به تصديق تقاعد و وزارت ماليه هم 
رسيده مفهوم مى شود خدمات ديگر آقاى صدرى (با حفظ اينكه علاوه  بر خدمات دربارى بوده) 
بيشتر از نصف تمام خدمت دولتى ايشان است طبق ماده ١ تصويب نامه هيئت وزراء عظام كه 
سواد در دوسيه مشاهده مى شود نيز جزو مستخدمين كشورى محسوب بوده و از اين حيث نيز 
مرقومه رياست محترم وزراء عظام مخالف با تصويب نامه مذكوره فوق شناخته نشده و نمى تواند 
نافى حقوق مشخصه ايشان طبق قوانين و مقررات باشد براى روشن شدن قضيه در نظر آن هيئت 
محترم سواد مرقومه نمره ٧١١٦ [مورخ] ٦/ديماه/١٣٠٩ وزارت جليله داخله كه براى رياست وزراء 
عظام تقديم شده مستقيماً تقديم و استدعا دارد با توجه به  مرقومه فوق الذكر كه سابقه خدمت 
كشورى آقاى صدرى را كاملاً ثابت و مدلل مى نمايد احقاق حق فرموده و نگذاريد حق قانونى 
يك مستخدم معمّر كه سنين عمر خود را در خدمت دولت صرف نموده از بين برود زيرا با در 
نظر گرفتن عقيده رياست محترم وزراء كه آخرين خدمت را خدمت لشكرى تشخيص و آقاى 
صدرى را مستخدم وزارت جنگ دانسته اند لازمه اش اين است كه تقاضاى تقاعد از وزارت جليله 
جنگ بشود- در صورتى كه تشكيلات جديده قشون به وسيله فرمانى كه كليه مناصب و القاب 
را از بين برده حق قبول اين گونه مستخدمين را در جرگه خود نداشته و فقط مستخدمينى كه 
پس از تشكيلات جديده داخل خدمت مشغول خدمت وزارت جنگ شده اند در عداد خود دانسته 
و حقوق تقاعد مى دهد- همچنين براى مثال عرض مى كنيد كه اگر تصميم رياست محترم وزراء 
عظام را در اين قسمت صحيح بدانيم لازمه اش اين است كه كليه شاهزادگان و رجال سابق كه 
از بدو طفوليت يا بعداً داراى مناصب لشكرى تا رتبه سردارى و امير تومانى بوده بايستى جزو 
افراد قشونى و مستخدمين وزارت جنگ باشند در صورتى كه اغلب هم فرمانفرما و والى بوده و 
در حوزه مأموريت هم از استعداد افواج محلى استفاده نموده و حفظ انتظامات محلى با همين گونه 
افراد بوده در صورتى كه بر عكس كليه اين قبيل اشخاص در قانون استخدام كشورى مستخدم 
كشورى تشخيص و جزو متقاعدين وزارت داخله معرفى شده اند كه عده آن ها زياد و از جمله 
فرمانفرما- سردار كل- سپهدار- غيره غيره بنا به مراتب مزبور صدور حكم عادلانه از آن هيئت 

محترم موردِ تقاضا است-
         

وكيل بلاواسطه [امضاء]  
 [ نا ا خو نا ] [مهر] تاريخ ١٣/٧/٢٨ 

ضميمه دوسيه است 
نمره ٩٨٧٤         

١٣/٧/٢٩



١٦١
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[آرم شير و خورشيد]       
ل-٥٥١    

وزارت ماليه        
   بتاريخ ٦/٢٨ ماه ١٣١٣

اداره تقاعد كشورى       
   نمره ٢١٩٨٩ ضميمه ٣

دايره-----
ديوان عالى تميز 

مراسله نمره ٧٦٤٠ مورخه پانزدهم شهريورماه ١٣١٣ دفتر آن ديوان محترم متضمن نسخه 
ثانى عرض حال استخدامى آقاى ميرزا جواد خان روشن ضمير به وكالت از طرف آقاى حاج 
محمد حسن خان صدرى (٧٧ تقاعد) داير به اينكه موكل مشاراليه به استناد سند خدمت نمره 
٢٦٣٧٨ مورخه سوم شهريورماه ١٣٠٨ خود را منتظر خدمت كشورى و مشمول مقررات قانون 

استخدام دانسته در ١٧ شهريور واصل جواباً تصديع مى دهد:
به  آن  سواد مصدق  و  نموده اند  امضاء  آقاى صدرى  آنرا  ظهر  كه  تعرفه خدمتى  مطابق 
ضميمه ارسال مى شود خدمات ايشان قبل از اجراى قانون استخدام بالاخص آخرين خدمت 
ايشان (رياست فوج فريدن و چهارمحال) خدمت لشكرى بوده و اصولاً مستخدمين لشكرى 
مشمول هيچ يك از مقررات قانون استخدام نمى باشند و از تاريخ اجراى قانون استخدام هم 
مصدر خدمتى واقع نشده اند و در نتيجه نمى توانند از صندوق تقاعد كه به مستخدمين كشورى 

اختصاص دارد استفاده نمايند.
برقرارى حقوق تقاعد درباره ايشان به شرح مرقومه نمره ٩٢٩١-٢٨ بهمن ١٣٠٨ رياست 
به  و  ارسال مى شود مخالف قانون شناخته شده  به ضميمه  وزراء عظام كه سواد آن  محترم 
دلائل مندرجه در مرقومه مزبوره آقاى صدرى نمى توانند مستخدم كشورى بوده و از مزاياى 

قانونى اين طبقه بهره مند شوند.
از طرف وزير ماليه

[امضاء سرورى]
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سواد تصويب نامه
[نشان شير و خورشيد] مورخه ٩ قوس ١٣٠٢   

رياست وزراء نمره ١٠٧٠٦     
هيئت وزراء در جلسه ٢ قوس تنكوزئيل ١٣٠٢ پيشنهاد وزارت ماليه نمره ٦٦١٥/٢٧٧٣٧ 
را در باب سابقه خدمت وزارت جنگ و ژاندارمرى سابق و نظميه مطرح مذاكره قرار داده نظر 
به اينكه براى خدمت بدولت چه در ادارات كشورى و چه در سلك نظام وجه افتراقى نيافته و 

خدمت را در هر اداره متساوى و يكسان مى بينند ماده واحده ذيل را تصويب مى نمايند.
ماده واحده- سابقه خدمت هريك از صاحب منصبان نظامى كه به طيب خاطر يا به مقتضياتى 
با داشتن اجازه و تصديق از وزارت جنگ از خدمت نظام خارج و داخل خدمات كشورى شده يا 
مى شوند و همچنين سابقه خدمت در امنيه و نظميه جزو خدمات كشورى محسوبست. امضاء

قاسم  خدايار-  عزالممالك-  مديرالملك-  محمود  سليمان-  محسن  ذكاءالملك-  رضا- 
صوراسرافيل.

سواد مطابق اصل است
-----
[امضاء]
 [مهر]
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اداره تقاعد كشورى
ل-٥٥٢

[نشان شير و خورشيد]
(وزارت ماليه)

اداره-   / وزارت  مورخه ٢٨ بهمن ١٣٠٨  نمره ٩٢٩١   سواد مرقومه 
رياست محترم وزراء عظام كه اصل آن به نمره ............ ثبت شد

وزارت جليله ماليه
صدرى  خان  محمد حسن  آقاى  خدمت  دوسيه  ضميمه  به   ٤٨٩٥٦ نمره  پيشنهاد 
(اجلال السلطنه سابق) دائر به برقرارى ماهى يكصد و شصت و نه تومان دو قران حقوق تقاعد 
درباره مشاراليه ملاحظه و با مراجعه به تعرفه و مدارك خدمت او معلوم شد كه آخرين خدمت 
مشاراليه رياست فوج فريدن و چهارمحال بوده كه در تاريخ ٢٢ سرطان ١٢٩٨ شمسى خاتمه 
يافته و از آن تاريخ به بعد نه مصدر خدمتى شده و نه قبل از اجراى قانون استخدام كشورى 
حكم انتظار خدمتى از وزارت جليله داخله درباره او صادر گرديده كه او را در رديف منتظرين 

خدمت آن وزارتخانه به توان [ناخوانا] فرض كرد.
بنابراين به موجب ماده ١ از تصويب نامه نمره ٤٤٨٥ مورخه ٩ مهرماه ١٣٠٢ آقاى صدرى 
مدت  و  بوده  آنجا  مستخدمين  جزو  اخيراً  كه  شناخت  مى توان  وزارتخانه  خدمت  منتظر  را 
كه  وزارتخانه  و  است  بوده  او  دولتى  خدمات  مجموع  ربع  معادل  وزارتخانه  آن  در  خدمتش 
صلاحيت ارتباط آقاى صدرى را با آن بر طبق موازين تصويب نامه مزبور مى توان تصديق كرد 

وزارت جنگ مى باشد.
به علاوه هيچ گونه مدركى در جزو دوسيه خدمت مشاراليه ملاحظه نشد كه تطبيق مفاد 
تصويب نامه نمره (١٠٧٠٦) مورخه ٩ قوس ١٣٠٢ را درباره او ممكن سازد- نظر به اين مقدمات 
معلوم نشد كه صدور سند خدمت كشورى براى مشاراليه و تقاضاى برقرارى يك چنين حقوق 
تقاعد گزافى از صندوق تقاعد مستخدمين كشورى درباره او منطبق با كدام قانون و مقررات 
دولتى است- لذا دوسيه امر كه مشتمل بر پنجاه و هشت ورق است ممهوراً اعاده شد- محل 

سواد مطابق اصل است امضاء مهدى قلى هدايت    
مهر رياست وزرا         

[امضاء] [مهر اداره تقاعد كشورى]
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و  نود  نكوداشت  مناسبت  به  ايران  ملى  كتابخانه  و  اسناد  سازمان  اسناد  پژوهشكده 
«ميرزا  عنوان  با  يك روزه  همايش  كوچك خان،  ميرزا  شهادت  سالگرد  ششمين 
كوچك خان در آينه اسناد ملى ايران» را با مشاركت و مركز بازشناسى نهضت جنگل 
و بنياد شهيد انقلاب اسلامى رأس ساعت ٩ صبح روز دوشنبه ١٣٩٦/٩/١٣ در سالن 

دكتر پرهام ساختمان سازمان اسناد ملى برگزار كرد.
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در ابتدا دكتر كناررودى دبير علمى همايش از روند شكل گيرى اين همايش، از ابتدا تا زمان 
برگزارى و دعوت از اساتيد و پژوهشگران براى شركت در همايش و ارائه مقالات و برنامه ريزى 
دبير  آقاى عزيزى  آنگاه جناب  كردند.  ارائه  گزارشى  همايش  از  پيش  جلسه  برگزارى سه  و 
اجرايى همايش به شركت كنندگان و مدعوين خير مقدم گفته و از روند برنامه ريزى همايش و 
همكارانى كه در برگزارى نمايشگاه اسناد در اين همايش تلاش كردند، تشكر نمودند. سپس 
آقاى اصغر نيا رئيس مركز بازشناسى نهضت جنگل از نحوه همكارى اين مركز در برگزارى 
همايش و همچنين برگزارى چندين همايش در سال هاى پيش از اين به مناسبت درگذشت 
ميرزا كوچك خان اشاره كردند. بعد از آن، چند تن از پژوهشگران تاريخ معاصر و نهضت جنگل 
تازه ترين پژوهش هاى خود را با تمركز بر اسناد سازمان اسناد ملى و ديگر مراكز اسنادى ارائه 

دادند.

 
و  اسناد  سازمان  هيئت علمى  اعضاى  از  كسايى  سيدعلى  همايش  اين  نخست  سخنران 
كتابخانه ملى بود كه مقاله خود را با عنوان «مقدمه اى بر شناخت منابع موجود دربارة ميرزا 
با معرفى آثار موجود در  ارائه داد. وى  اسناد و كتابخانه ملى ايران»  كوچك خان در سازمان 
سازمان مزبور، آن ها را به منابع تاريخى مكتوب، منابع ديدارى-شنيدارى، اسناد، پايان نامه ها و 
مقالات تقسيم كرده و به علت عدم دسترسى به برخى از اين آثار اشاره كردند. از جمله مواردى 
كه مورد تِوجه و نقد ايشان قرار گرفت، نحوه واژه گزينى و استفاده از كلمات مركب براى معرفى 
اشخاص بود. از نظر كسائى قرار نگرفتن اسامى رجال و واژه ها در داخل گيومه يكى از موارد 
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عدم دسترسى صحيح اسناد و مدارك از سوى جست وجوگران اين سازمان است.
سخنران دوم دكتر عباس پناهى عضو هيئت علمى پژوهشكده گيلان شناسى بود. عنوان 
سخنرانى او «تأثير منابع تاريخى نهضت جنگل بر تاريخ نگارى توده اى ايران» بود. دكتر پناهى 
در واقع به مأخذ شناسى توصيفى نهضت جنگل و مقايسه برخى از آثار نوشته شده دربارة نهضت 
جنگل و شخص ميرزا كوچك خان و تأثير آن آثار در تاريخ نگارى دوران بعد از نهضت جنگل 
پرداختند. وى منابع تاريخى مربوط به نهضت جنگل را به شش قسم مآخذ و كتاب هاى اصلى 
جنبش جنگل كه توسط نزديكان، كوشندگان و شاهدان عينى جنبش اعم از موافقان و مخالفان 
نگارش شده، تقسيم كردند. دستة ديگر خاطرات كارگزاران دولت هاى روسيه و انگليس و حتى 
اروپايى بودند و جذب نهضت جنگل شده بودند. دسته  برخى از فعالان جنبش كه در اصل 
سوم اسناد و مكاتبات سياسى گزارش هاى سفارت  خانه ها و كنسولگرى ها است. دسته چهارم 
تحقيقات جديد داخلى و خارجى است و دسته پنجم آثار هنرى نزديك به دوره مورد نِظر كه در 
دفاع و يا تكذيب نهضت جنگل شكل گرفته و دسته ششم روزنامه ها و مآخذ مطبوعاتى است 

كه عليه نهضت جنگل و يا در دفاع از آن به نگارش درآمده است.
سخنران بعدى اين همايش دكتر مجيد تفرشى سند پژوه و پژوهشگر مستقل در لندن بود. 
موضوع سخنرانى وى «تئودور روتشتين سفير مختار اتحاد جماهير شوروى سوسياليستى در 
ايران و جنبش جنگل» بود. دكتر تفرشى با معرفى پيشينه و سرگذشت روتشتين و فعاليت هاى 
سياسى و روزنامه نگارى ايشان در لندن و همكارى با سوسياليست هاى مخالف حكومت تزارى 
و نزديكى او به دستگاه ديپلماسى بريتانيا و همچنين دولت تازه تأسيس اتحاد شوروى اشاره 
كردند. ايشان در بخشى از سخنان خود علت انتخاب روتشتين را به واسطه آشنايى با دولتمردان 
بريتانيايى و سياست هاى دولت انقلابى شوروى و وصل كردن سه ضلع مهم در سياست آن روز 
ايران يعنى شوروى، بريتانيا و دولت مركزى ايران دانستند. روتشتين كه مرد آگاه به مسائل 
خاورميانه و ايران بود پس از مدت كوتاهى كه تلاش او براى نزديك كردن ميرزا كوچك خان 
و نهضت او به دولت شوروى بى ثمر شد، به نزديك كردن دولت مركزى با شوروى و از طرف 
ديگر بريتانياى كبير دست زد. روتشتين پس از بازنشستگى با احترام در مسكو زندگى كرد. در 
بريتانيا نيز او و خانواده اش على رغم سوسياليست و روسى بودن همواره مورد اِحترام دولتمردان 

و سياستمداران بودند.
و  اسناد  اسناد سازمان  پژوهشكده  پژوهشگر  نورى  همايش مصطفى  اين  سخنران ديگر 
كتابخانه ملى ايران بود كه با موضوع «جنبش جنگل و ارتباط آن با حركت هاى مشروطه خواهى 
ابتدا  در  پرداخت. وى  خود  ديدگاه هاى  بيان  به  گرگان»  و  مازندران  در  و ضد رژيم قاجارى 
با حكومت وقت قاجار و ارتباط گرفتن  ايشان  و فرزندان  به مخالفت سردار مؤيد سوادكوهى 
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اشاره  نيروهاى محمدعلى شاه  با  مقابله  و  بندر گز  با ديگر مشروطه خواهان در قضاياى  آنان 
كردد و آنگاهبه بيان نحوه ارتباط نيروهاى جنگل و مخصوصاً سعد االله خان درويش با برادران 
اشاره  مازندران  در  نيروها  اين  جدايى  و  علت مخالفت  به  نيز  پايان  در  پرداخت.  سوادكوهى 

كردند.
عضو  كناررودى  قربانعلى  دكتر  كوچك خان،  ميرزا  نكوداشت  همايش  ديگر  سخنران 
او  بود. موضوع سخنرانى  ايران  و كتابخانه ملى  اسناد  اسنادِ سازمان  پژوهشكده  هيئت علمى 
«بررسى جامعه شناختى نهضت جنگل بر مبناى نظريه تغييرات اجتماعى» بود. وى با بيان اين 
بهتر نهضت  تغييرات و جنبش ها مى تواند در شناخت  درباره  كه نظريات جامعه شناسى  نكته 
به  توجه  با  جنگل  نهضت  ادامه  و  شكل گيرى  روند  به  كند،  كمك  پژوهشگران  به  جنگل 
ايدئولوژى متكى بر اتحاد اسلامى و ايرانيت پرداخت. بخش ديگرى از سخنان دكتر كناررودى 
به نحوه تغييرات و تحولات در درون نهضت جنگل و علت كاهش هيجانات انقلابى و رواج 
افراطى گرى و ضديت با رهبران اصلى حركت و نهضت و به وجود آمدن ضد حركت و جنبش 
در درون نهضت جنگل و عدم همراهى و هم آوازى كنش گران اوليه نهضت اختصاص داشت. 
اختلاف در بين نيروهاى جنگل موجب سستى و ضعف و افول نهضت جنگل و تسليم برخى از 
ياران ميرزا و فرار برخى ديگر از همراهان او به شوروى شد و در نهايت شهادت ميرزا انجاميد.

سخنران پايانى همايش دكتر ناصر عظيمى دوبخشرى عضو هيئت علمى دانشگاه گيلان 
و صاحب كتاب «تاريخ اجتماعى و اقتصادى گيلان از صفويه تا پايان قاجاريه» بود. موضوع 
عظيمى در يك سير  بود. دكتر  جنگل»  جنبش  از  پيش  «ميرزا كوچك  خان  سخنرانى وى 
از  قبل  تاريخى  اطلاعات  تنها  به عنوان  رشت  مدارس  در  ميرزا  نماى  و  نشو  به  تاريخى 
مشروطه اشاره كرد. آنگاه به نحوه ورود ميرزا به حركت مشروطه خواهى و رفتن به همراه 
در  داشت. سپس  اشاره  تهران  فتح  جريان  و  تهران  به  مشروطه خواهان  و  ديگر هم فكران 
بخش ديگرى از سخنان خود به ماجراى خلع محمد على شاه و اخراج او به روسيه تزارى و 
تهران  درگيرى مجاهدان  و  تركمن صحرا  به  او  ورود  و  كودتاى محمدعلى شاه  آن  به دنبال 
را بخش  تفليس  و  باكو  به  ميرزا  انتقال  اشاره كرده و مجروح شدن و  و گيلان  و مازندران 
ديگرى از سرگذشت سياسى ميرزا دانست. دكتر عظيمى در بخش ديگرى از سخنان خود 
اشاره كرد كه پس از آشنايى ميرزا با اتحاد اسلام، وى به رشت آمده و ابتدا به صورت پنهانى 
و با گرفتن اجازه ورود از كنسول روسيه در رشت فعاليت خود را در غالب اتحاد اسلام آغاز و 
بلافاصله به همراه شش نفر از ياران خود به تولم رفته و با ارسال بيانيه اى به رشت و انتشار 

آن در بين مردم نهضت خود را اعلام كرد.
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نهضت  بازشناسى  مركز  مسئول  اصغرنيا  محمد حسن  آقاى  همايش  اختتاميه  بخش  در 
از دست اندر كاران برگزارى همايش عوامل و  برگزاركنندگان همايش  از  به نمايندگى  جنگل 
نيروهاى پژوهشكده اسناد و سازمان اسناد و كتابخانه ملى، مركز بازشناسى نهضت جنگل و 
بنياد شهيد انقلاب اسلامى تقدير و تشكر به عمل آوردند. اين همايش در ساعت ١٥ به پايان 

رسيد.
در اين همايش بيش از ٥٠ سند موجود در سازمان اسناد و كتابخانه ملى ايران دربارة ميرزا 
كوچك خان و نهضت جنگل در قالب يك نمايشگاه در معرض ديد شركت كنندگان قرار گرفت.
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آرشيو ملى، سال سوم، شماره چهارم، زمستان ١٣٩٦، شماره پياپى ١٢؛ صص: ١٧٤-١٨٩

دكتر قربانعلى كناررودى

چكيده:
عليه  اجتماعى  متعدد  جنبش هاى  و  تحولات  شاهد  ايران  معاصر  تاريخ 
يكى  است.  بوده  خارجى  مداخله گر  و  استعمارگر  نيروهاى  و  مركزى  دولت 
از اين جنبش هاى انقلابى و اجتماعى كه مبارزات خود را با استبداد داخلى 
و استعمار خارجى در سال ١٢٩٤ش. شروع كرد و به مدت هفت سال ادامه 
نه  و  است  ادبيات  به  پرداختن  نه  مقاله  اين  بود. هدف  جنگل  نهضت  داد، 
بررسى فلسفه نهضت، بلكه هدف مطالعه و شناخت نهضت جنگل به عنوان 
بر  تاريخى  شواهد  تحليل  است.  ايران  معاصر  تاريخ  در  اجتماعى  پديده اى 
مبناى نظرية تغييرات اجتماعى نشان داد كه جنبش جنگل تحت تأثير نهضت 
مشروطه خواهى ايرانيان و تفكر اتحاد اسلام حركت خود را آغاز كرده و در 
و  ايران شد  در  شورايى  نظام جمهورى  ايجاد  خواهان  نهضت،  ميانى  دوره 
با از دست دادن نيروهاى وفادار و روبه رو شدن با نيروهاى مخالف خود و 
به  و هيجان جمعى  اتحاد  كاهش  و  برخى همراهان  افراطى گرى  همچنين 

پايان راه خود رسيد.
روش به كار گرفته شده در اين مقاله روش تاريخى است. در ابتدا اطلاعات 
تاريخى لازم دربارة نهضت جنگل و رهبرى و نيروهاى نزديك به رهبرى 
و فضاى اجتماعى حاكم بر آن جمع آورى و سپس داده هاى مناسب از منابع 
به صورت فيش هاى موضوعى استخراج و سازماندهى و منظم شده و در انتها 

فرضيه مطرح شده مورد بِررسى قرار مى گيرد.

گيلان، نهضت جنگل، جنبش هاى اجتماعى، تغييرات اجتماعى، اتحاد اسلام، قاجار.
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دكتر قربانعلى كناررودى١

مقدمه:
در ايران معاصر هم زمان با تاريخ جهانى شاهد شكل گيرى نهضت ها و جنبش هاى متعددى 
هستيم. برخى از جنبش ها  مانند زنجيرة به هم پيوسته مى مانند كه اهدافى مشترك را دنبال 
مى كنند. هم زمان حركت ها و جنبش هاى كوچك تر و با خصلت هاى محلى و منطقه اى نيز پيدا 
مى  شوند. يكى از اين جنبش ها، جنبش هاى اجتماعى-محلى نهضت جنگل به رهبرى ميرزا 
كوچك خان در گيلان بوده است. اين نهضت پس از ٩ سال از وقوع مشروطه آغاز شد و به 
مدت ٧ سال از سال ١٢٩٤ / ١٩١٦ تا ١٣٠٠/ ١٩٢٢ در جنگل هاى گيلان ادامه يافت ولى 

على رغم تلاش ها و كوشش هاى فراوان بدون دستيابى به اهداف مهم خود شكست خورد.
ادامه حركت  در  را  در سال ١٢٩٩ نهضت خود  لنين  به  نامه خود  در  ميرزا كوچك خان 
مشروطه خواهى ملت ايران دانسته و با عنوان انقلاب ١٤ ساله ملت ايران از آن ياد مى كند 
(فخرايى، ١٣٦٢، ص٢٨٢). گيلان در انقلاب مشروطه نقش مهمى داشت و با توجه به تركيب 
از مستبدان سابق و مالكان و خوانين كه براى حفظ  اجتماعى رهبرى مشروطه، طيف هايى 
منافع خود تلاش مى كردند و برخى از طبقات و گروه هاى اجتماعى-اقتصادى شهر هاى گيلان 
و گروه هاى مردم محروم و ستم كش كه به دنبال استقرار مشروطه و مجلس شوراى ملى و 
فرار از ظلم و ستم اقتصادى و سياسى بودند، تشكيل شد (رواسانى، ١٣٨١، ص٣٠)؛ اما بعد از 
gh.k.edu@gmail.comاستقرار مشروطيت و ايجاد مجلس شوراى ملى تغييرى در وضعيت مردم پيش نيامد. رابطه 
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دولت و حكام محلى و خوانين و اربابان به مانند سابق ادامه يافت و فقر و فقدان امنيت اجتماعى 
در زندگى دهقانان گيلانى ترميم نشد (فخرايى، ١٣٦٢، ص٢٩). دهقانان در بسيارى از دهات 
گيلان به سبب نرخ ظالمانه بهره در زير فشار سنگين وام از مالكان به وضعيت وخيمى رسيده 

بودند و به ناچار زمين و خانه خود را ترك مى كردند (رابينو، ١٣٧٤، ص١٦).
در چنين شرايطى بود كه ميرزا كوچك خان در تهران با جمعيت اتحاد اسلام آشنا شد و به 
عضويت آن درآمد. پس از اندكى هيئت اتحاد اسلام در رشت تشكيل شد و بنياد حركت نهضت 
جنگل را بنا نهاد. مى توان گفت نهضت ميرزا در قالب اتحاد اسلام گيلان آغاز شد. اما پس از 
مدتى ميرزا به همراه شش نفر از هم فكران خود از جمله دكتر حشمت از رشت خارج شده و در 
تولم در نزديكى صومعه سرا رسماً ايجاد حكومتى بر مبناى اتحاد اسلامى و مبارزه با حكومت 
مركزى، حكومت استعمارى انگليس و روسيه را اعلام كرد. نهضت جنگل پس از هفت سال 
تلاش در نهايت به دليل اختلاف ميان رهبران جنبش و تفرقه و جدايى آنان، پيوستن به روسيه 

و قواى قزاق تحت امر حكومت مركزى، شكست خورد.
تغيير  منظر  از  به خصوص  اجتماعى  نظريات  دريچة  از  تا  است  آن  به دنبال  مقاله  اين 
اجتماعى، شناختى بهتر و دقيق تر از ابعاد مختلف نهضت جنگل ارائه دهد و دلايل شكل گيرى، 
فرايندهاى طى شده در آن و فروپاشى و مهم تر از آن بافت اجتماعى ايران در سال هاى ١٢٩٤ 
تا ١٣٠٠ را معلوم سازد و به اين سؤال كه نهضت جنگل طى هفت سال فعاليت از شكل گيرى 
بدهد. فرض ما اين  و درخور  را پشت سر گذاشت پاسخى مناسب  چه تغييراتى  افول خود  تا 
است كه نهضت جنگل بر مبناى ايدئولوژى اتحاد اسلام شكل گرفت و در ادامه حركت خود 
به اصالت دينى و ملى ميهنى روى آورد و در مقطعى از تفكر بلشويكى استفاده كرد. به همراه 
آن تركيب ناموزون و ناهمگون اجتماعى در درون نهضت موجب تضاد در منافع و در نهايت 

تضعيف و شكست نهضت شد. 

نظريات تغيير اجتماعى 
تغيير  از  است.  اجتماعى  تغيير  اجتماعى،  و خصوصيات مسلم  واقعيت ها  از  يكى  ترديد  بدون 
نمونه  به چند  زير  در  كه  است  ارائه شده  از سوى نظريه پردازان  تعاريف گوناگونى  اجتماعى 

اشاره مى شود. 
اجتماعى  و كيفى پديده هاى  از جايگزينى كمى  را فرايندى  اجتماعى  استفان واگو تغيير 
مى داند كه ممكن است با برنامه يا بى برنامه باشد. از نظر او هر تغيير اجتماعى مشتمل بر چهار 

وجه هويت تغيير، سطح تغيير، دوره زمانى تغيير و جهت تغيير است (واگو، ١٣٧٣، ص١٣).
زمان  طول  در  قابل رِؤيت  تغييرى  از  است  عبارت  اجتماعى  تغيير  روشه،  گى  نظر  از 
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به صورتى كه موقتى يا كم دوام نباشد، بر روى ساخت يا وظايف سازمان اجتماعى يك جامعه 
اثر گذار و جريان تاريخ آن را دگرگون كند. از منظر او بايد ميان تغيير و تحول تفاوت قائل شد. 
اجتماعى مجموعه اى از تغييرات در طى چندين نسل است ولى تغيير اجتماعى تغيير  تحول 
در يك نسل يا يك دوره كوتاه مدت است و نيز در محيط جغرافيايى و اجتماعى محدود رخ 

مى دهد (روشه، ١٣٧٠، ص٢٦).
افراد،  ميان  اجتماعى  روابط  در  دگرگونى  و  تنوع  اجتماعى  تغيير  از  ريترز  جورج  تعريف 
گروه ها، سازمان ها، فرهنگ و جامعه است (ريتزر، ١٣٧٤، ص١٥). كينزبرگ تغيير اجتماعى را 
به معناى تغيير در ساختار اجتماعى، در اندازة جامعه، در تركيب يا تعادل اجزاى آن و يا در نوع 

.( سازمان هاى آن مى داند (

ايدئولوژى نهضت جنگل
از  نمى توان  زيرا  ندارد  ابداعى وجود  به صورت صد در صد  نهضت ها  و  انقلاب ها  ديگر  امروزه 
از سوى ديگر،  انقلاب ديگر ممانعت به عمل آورد.  انقلابى به  از  انتقال تجارب و دستاوردها 
هر تحولى در ارتباط با تجارب و شرايط جديد متفاوت و متحول مى شود. در واقع هيچ سنتى 
تثبيت شده و بدون تغيير نبوده و نيست. يكى از نكاتى را كه مى تواند در شناخت ايدئولوژى 
نهضت جنگل كمك كند، وابستگى آن به جمعيت اتحاد اسلام است. هيچ سخنى صريح تر و 

روشن تر از مرام نامة نهضت جنگل نمى تواند در اين باره گويا باشد.
ما به نام اتحاد اسلام قيام كرديم و به اين جمعيت مقدس منتسبيم ولى بايد دانست كه 
طرفدار اتحاد اسلاميم به نام ساده (انما المومنون اخوه) يعنى مى گوييم در اين موقع كه تشتت 
نبايد  كرده  زبون  و  ذليل  عمومى،  دشمن  به دست  را  مسلمانان  اسلاميان،  اختلاف  و  كلمه 
افتاده  هم  جان  به  مذهبى  عناوين  ساير  و  سنى  و  شيعه  به نام  و  كنند  برادركشى  مسلمانان 
ايرانى هستيم و مسئول و  ... و به حكم اينكه ما  استفاده به دشمن عمومى بدهند  و مجال 
وظيفه دار حفظ اين آب و خاك ايران و وطن مقدس ايرانيان در نظر ما بر تمام بلاد و ممالك 
اسلامى مقدم است و بعد از موفقيت به انجام وظايف ايرانيت البته برادران اسلامى مادامى كه 
به وظايف اخوت خود عمل كنند بر ديگران مقدم خواهند بود و از استقلال ممالك اسلامى 
خرسند و از تزلزل استقلال خانه هاى مسلمين متأثر مى شويم (روزنامه جنگل، ١٣٣٦، شماره 

٢٨، ص٢-٣).
 نكته ديگرى كه اعلام مواضع مندرج در روزنامه جنگل به چشم مى خورد تكيه رهبران 
نهضت جنگل به وظايف ايرانيت است. ديگر اينكه هيئت اتحاد اسلام در گيلان و به طور كلى 
از  كه مى كوشيد تحت عنوان حمايت  پيرو سياست هاى خاص دولت عثمانى  نهضت جنگل، 
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جنبش اتحاد اسلام در ميان توده هاى مسلمان به مقاصد سياسى و نظامى خود دست يابد، 
نخواهد شد و اسلامى بودن نهضت جنگل را از ايرانى بودن رهبران و ياران اين نهضت نمى توان 

جدا كرد (رواسانى، ١٣٨١، ص٤٠).
برنامه آغازين اتحاد اسلام حاكى از آن است كه هدف هاى اعلام شده، صرف نظر از هدف 
اخراج نيروهاى بيگانه، بسيار عام و كلى بود. رفع بى عدالتى و مبارزه با خودكامگى و استبداد از 
آن جمله است در حالى كه بعضى از سازمان دهندگان اتحاد اسلام از صيانت تاج و تخت سلطنت 
و اطاعت از شهريار تاجدار سخن مى گفتند، نهضت جنگل از جمهورى سخن به ميان مى آورد 

(رواسانى، ١٣٨١، ص٤٠).
رهبر نهضت جنگل، ميرزا كوچك خان، با وجودى كه از قواى عثمانى كه طرفدارى از اتحاد 
ايرانى  تشويق و تحريك قواى  به  انگليس  بر ضد روسيه و  كه  آلمانى ها  اسلام مى كردند و 
مى پرداختند، استفادة نظامى مى كرد، ايرانيت و اسلاميت خود را از دست نداده و همواره بيگانه 
را بيگانه مى دانسته است. هر كه بوده باشد. چنان كه روس ها مكرر مى خواستند او را تطميع 
كرده و به دام خود بكشند اما او فريب آن ها را نخورد. عدة زيادى از وطن خواهان هم كه عاشق 
ديدار يك قوة ايرانى خالص بودند از تشكيل نهضت جنگل دلخوش و به آنجا متوجه بودند 

(دولت آبادى، ١٣٣١، ص٩٣-٩٤).

طرد وضعيت حاضر 
به شدت  را  خاصى  رژيم  موجوديت  كه  است  اين  اجتماعى  تحول  هر  مميزه  از صفات  يكى 
بنا بر اين  مى كند.  محكوم  و  غير قابل تِحمل  و  غير قابل قِبول  را  آن  و  داده  قرار  موردِانتقاد 
ايدئولوژى، جنبش ها در جهت طرد و نفى كامل وضعيت موجود همواره از آينده اى سخن به 
ميان مى آورند كه كاملاً با وضعيت حال متفاوت است. معمولاً آنچه را كه براى آينده پيشنهاد 
است.  انسانى  اساسى  از همان اصول  برگرفته  و  است  و مشخص  مى شود، كم وبيش روشن 
عناوينى چون آزادى انسان، برابرى كامل و حقيقى، رفاه جمعى، ايجاد جامعه اى مبتنى بر عدل 

و برادرى، تعاون و همبستگى و امثال آن. 
رهبران آن  تفكر و آرمان هاى  مرام نامه نهضت جنگل معرف طرز  از  بهتر  هيچ سندى 
كه در راه استقلال و آزادى توده هاى محروم جامعه ايرانى فداكارى كرده اند، نيست. در اين 

مرام نامه آمده است:
به  نيست مگر  و نجات طبقات زحمتكش (زارع، كاسب، كارگر) ممكن  آسايش عمومى 
تحصيل آزادى حقيقى و تساوى افراد انسانى بدون فرق نژاد و مذهب در اصول زندگانى و 

حاكميت اكثريت به واسطة منتخبين ملت. در ماده اول اين مرامنامه صراحتاً آمده است كه:



١٧٩

١- حكومت عامه و قواى عاليه در دست نمايندگان ملت جمع خواهد شد.
٢- قواى مجريه در مقابل منتخبين مسئول بوده و تعيين آن ها از مختصات نمايندگان متناوب 

ملت مى باشد.
٣- كلية افراد بدون فرق نژاد و مذهب از حقوق مدنيه به طور تساوى بهره مند خواهند بود.

٤- آزادى تامه افراد انسان در استفاده كامل از قواى طبيعى خود.
٥- الغاى كلية شئون و امتيازات (گيلك، ١٣٧١، ص٥٢٧).

جمهورى  اعلام  تحت عنوان  كوچك خان  ميرزا  ه.ش.   ١٢٩٩ خرداد  چهاردهم  بيانيه  در 
صراحتاً به طرد حكومت قاجار اشاره مى كند:

مطابق اين بيانيه عموم رنجبران و زحمتكشان ايرانى را متوجه مى سازد كه جمعيت انقلاب 
سرخ ايران نظرياتش را تحت مواد زير كه در تبعيت از آن به وجه ملزمى وفادار خواهد بود به 
اطلاع عموم مى رساند. ١- جمعيت انقلاب سرخ ايران اصول سلطنت را ملغى كرده جمهوريت 
شورايى را رسماً اعلام مى كند. ٢- حكومت موقت جمهورى حفاظت جان و مال عموم اهالى را 
به عهده مى گيرد. ٣- هر نوع معاهده و قراردادى كه به ضرر ايران قديماً و جديداً با هر دولتى 
شده لغو و باطل مى شناسد. ٤- حكومت موقت جمهورى همة اقوام بشر را يكى دانسته تساوى 
حقوق دربارة آنان قايل و حفظ شعائر اسلامى را از فرايض مى داند (رئيس نيا، ١٣٦٠، ص٢٣٦).

اصل عموميت يا تماميت
اصل عموميت يا تماميت در تمامى جنبش هاى اجتماعى به نوعى مصداق پيدا مى كند و به چند 
صورت ديده مى شود. اول آنكه ايدئولوژى انقلابى به اصولى متوسل مى شود كه داراى ارزش 
جهانى بوده و قابل قِبول تمام انسان ها در تمام جوامع و ازمنه مى باشد. اين اصول از نقطه نظر 
با ارزش است كه به عنوان اصول بديهى به سرعت مقبوليت عام پيدا  عمومى و جهانى چنان 
مى كند. مانند حق آزادى و خوشبختى براى هر فرد. دوم آنكه سنت ايدئولوژى انقلابى عمدتاً 
مبتنى بر تجسم و معرفى انسانى است كه تمام ابعاد وجودش در جامعة كنونى خرد و مرعوب 
شده است و لذا ايدئولوژى انقلابى قصد نجات او را دارد. سوم آنكه براى نجات انسان نيازمند 

تجديد بنا يا بازسازى كل جامعه بر  اساس معيارهاى نو مى باشد. 
براى پى بردن به وجود اصل عموميت اقتضا مى كند به مرام نامة نهضت در مادة دوم تا 

هشتم مراجعه شود. 
مادة دوم: حقوق مدنيه 

عقيده،  فكر  آزادى   -٢ اقامت.  حريت  و  تعرض  نوع  هر  از  مسكن  و  مصونيت شخصى   -١
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اجتماعات، مطبوعات، كار، كلام، تحصيل. ٣- تساوى زن و مرد در حقوق مدنى و اجتماعى. 
مادة سوم ١- انتخابات بايد عمومى و متناسب و مساوى و مستقيم باشد. ٢- هر يك از 

افراد ١٨ ساله حق انتخاب كردن و ٢٤ ساله حق انتخاب كردن و انتخاب شدن را دارا هستند.
ماده چهارم: اقتصاد

و  معادن، طرق  درياها،  جنگل ها،  مراتع،  رودخانه،  خالصه جات،  قبيل  از  ثروت  منابع   -١
شوارع و كارخانجات جزو علاقة عمومى است. ٢- مالكيت ارضى با ملاحظه تأمين معيشت 
عمومى تا حدى تصديق مى شود كه حاصل آن عايد توليد كننده شود. ٣- ممنوع بودن انحصار 

و احتكار ارزاق و سرمايه. ٤- تبديل ماليات هاى غير مستقيم به مستقيم تدريجاً.
ماده پنجم: معارف، روحانيت، اوقاف

١- تعليمات ابتدايى براى كليه اطفال مجانى و اجبارى است. ٢- تحصيلات متوسط و عاليه 
براى اطفالى كه استعداد داشته باشند مجانى و حتمى است. تبصره: محصلين در انتخاب هر فنى 
از فنون آزادند. ٣- انفكاك روحانيت از امور سياست و معاشى. ٤- ديانيت چون از عواطف قلبيه 
است بايد مصون از تعرض باشد. ٥- ضبط و اداره كل اوقاف در دست عامه و تخصيص عوايد 

آن ها به مصارف عمومى و امور خيريه و صحيه و تأسيس كتابخانه هاى عمومى.
ماده ششم: قضاوت

١- قضاوت بايد سريع، ساده و مجانى باشد. ٢- تبديل تنبيهات به اصول تكديرى. ٣- 
حبس مقصرين به اعمال شاقه بايد به مدرسه و دارالتربيه اخلاقى تبديل شود. 

ماده هفتم: دفاع
١- ورزش و مشق نظامى براى مدارس ابتدايى و متوسطه اجبارى است. ٢- براى تحصيل 
فنون نظام مدارس عاليه تأسيس خواهد شد. ٣- در مقابل تهاجمات ضد اصول اجتماعى و 

تجاوزات كشور ستانى دفاع از وظايف عمومى و اجبارى است. 
ماده هشتم: كار

 -٢ نرسيده.  سال  چهارده  به  سنشان  كه  اطفالى  براى  مزدورى  و  كار  ممنوع بودن   -١
كار  توليد  كه  تشكيلاتى  و  مؤسسات  ايجاد  به وسيله  مفتخوارى  و  بيكارى  اصول  برانداختن 
و شغل مى نمايد. ٣- ايجاد و تكثير كارخانجات با رعايت حفظ و صحه كارگران. ٤- تحديد 
ساعات كار در شبانه روز منتهى به هشت سال. استراحت عمومى و اجبارى در هفته يك روز 

(گيلك، ١٣٧١، ص٥٢٧-٥٢٩؛ فخرايى، ١٣٦٨، ص٥٦-٥٩).

گذشته گرايى
معمولاً ايدئولوژى انقلابى گرايش دارد خود را با گذشته اى كم وبيش اسطوره اى و منزه يعنى 



١٨١

گذشته اى كه هنوز فساد كنونى در جامعه رواج نيافته بود، پيوند دهد. به عنوان مثال، جامعة قبل 
از مالكيت خصوصى، قبل از سلب آزادى، قبل از وابستگى، قبل از ماشين و فنّاورى و ... البته 
اين به معنى برگشت به عقب يا سير قهقرايى نيست زيرا هدف ايدئولوژى انقلابى همان گونه 
كه پيشتر گفته شد فردايى نو و منزه را در نظر دارد. بنا بر اين مى خواهد به گذشته اى دور و 

آينده اى ايده آل و كامل تر از آنچه كه تاكنون بشر به خود ديده است، پيوند دهد.
نهضت جنگل نيز با آرزوى به ثمر رساندن اميدها و تصورات مردم محروم ايران از نهضت 
اجتماعى دنبالة آن نهضت به شمار مى رود. گرايش هاى فكرى  مشروطه به پاخاست و از نظر 
ميرزا كوچك خان كه در طى نهضت جنگل به بلوغ خود رسيد از خيلى پيشتر در او پرورده شده 
بود. او در دوران جوانى در طلب علم، كسوت روحانيت را بر تن كرده و از  اين رو گرايش هاى 
مذهبى در او تقويت شد. همچنين به سرعت سرنوشت خود را با مبارزات اجتماعى ترقى خواهانه 
پيوند زد. او سخت معتقد به انجام فرايض دينى و مؤمن به اصول اخلاقى بوده و در برابر هر 
بى عدالتى قيام مى كرد و با آغاز نهضت مشروطيت خود را از لحاظ اعتقادى در مدار بالاترى 

قرار داد (كريمى، ١٣٨٢، ص٢٦). 
از  او منعكس شده است. در يكى  بيانيه هاى  نگرش مذهبى ميرزا در لابه لاى نامه ها و 
نامه ها مى نويسد: «بنده به حول قوه الهى مستغنى از هر گونه كمك و معاضدت بوده هيچ چيز 

بر عزم آهنين و عقيده متين استوارم رخنه نمى كند ...» (گيلك، ١٣٧١، ص٤٨٩).
ميرزا در آخرين نامه اش به تاريخ ٥ آبان ١٣٠٠ تقريباً يك ماه قبل از شهادتش مى نويسد: 
«... ولى اتكاء بنده و همكاران به خداوند دادگرى است كه در بسيارى از اين اتفاقات ما را در 
پرتو توجهات خود محافظت كرده است. به جز از خداوند به هيچكس مستظهر نبوده و اميدوارم 

كه توجهات كامله اش شامل حال و يار و معين ما باشد» (كريمى، ١٣٨٢، ص٥٠٤-٥٠٥).
شده  ميرزا  تسليم  خواهان  -كه  تهران  آتريات  رئيس  كيكاچنكف،  به  نامه اى  در  ميرزا 

بود- مى نويسد: 
كابينه حاضر مى گويد من محض استفاده شخصى بايد مملكت را در بازار لندن به ثمن 
بخس بفروشم. در قانون اسلام مدون است كه كفار وقتى كه به ممالك اسلامى مسلط شوند 
مسلمين بايد به مدافعه برخيزند. در مقابل جوابى را كه موسى (ع) در مقاتله با فرعون و محمد 
(ص) به ابوجهل و ساير مقنين و قاعدين آزادى و روحانى در محكمه عدل الهى مى دهند من 

هم مى دهم (موسوى، ١٣٥٨، ص٢٦).
همچنين آمده است كه در گوراب زرميخ -مركز تأسيسات نظامى جنگل- جلسات منظمى 
براى قرائت شاهنامه فردوسى و تهييج روح سلحشورى افراد ترتيب داده شده بود (فخرايى، 

١٣٦٨، ص٣٨).
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فرايند حركت هاى اجتماعى 
برعكس  بلكه  نمى شود  عملى  يك باره  و  ناگهان  اجتماعى  حركت هاى  موارد  از  بسيارى  در 
غالباً  مى يابد.  گسترش  و  شده  ظاهر  حوادث  مقابل  در  متوالى  جريانى  به صورت  و  به تدريج 
رفتارهاى  آغاز مى شود.  بى اهميت  حتى  و  كوچك  حوادثى  با  اجتماعى  اين گونه حركت هاى 
اجتماعى از يك سرى تصميمات پى در پى و طولانى و اعمالى كه ظاهراً در ابتدا ارتباطى بين 
آن ها وجود ندارد و نيز از انباشت تدريجى عدوات ها ناشى مى شود. حوادثى كه باعث حركت 
آغازين حركت هاى اجتماعى مى شود و يا به عبارتى ديگر، جرقة انقلاب را ايجاد مى كند ممكن 
است با نتايجى كه به بار مى آورد، هم سنگ نباشد و يا به عبارتى ديگر، آنچه كه در نهايت موجب 
پيش آمدن حركت هاى اجتماعى مى شود شرايط و زمينه هاى انفجارگونه اى است كه از مدت ها 

قبل بر هم انباشته شده است.
ميرزا كوچك خان در جريان نهضت مشروطيت ايران، دست از تحصيلات خود كشيده و 
در تحصن آزادى خواهان رشت در شهبندرى عثمانى شركت داشت و پس از واقعه مديريه و 
قتل سردار افخم حاكم رشت به دست مجاهدان به به صف انقلابيون پيوست. سپس در اردوى 
گيلان به منظور فتح تهران شركت كرد. او حتى براى مقابله با محمدعلى شاه مخلوع كه پس 
از خلع از سلطنت و فرار به روسيه قصد داشت تا بار ديگر و با حمايت دولت روسيه تزارى به 
ايران بازگردد، به گمش تپه در تركمن صحرا رفت و در يكى از جنگ هاى آنجا سخت مجروح 
شد و براى درمان به بادكوبه و سپس تفليس اعزام شد. پس از بازگشت به ايران و در ايام 
استقرار نظام مشروطه، با دستگاه دولتى و حكام جديد و قديم كه قدرت سياسى و اقتصادى را 
در دست خود گرفته بودند به مخالفت پرداخت. پس از اين تلاش ها تصميم گرفت براى ايجاد 
مركزى سياسى و نظامى و مستقل به شمال ايران برود و در ساية جنگل هاى انبوه آن سازمان 

مردمى و انقلابى خود را پى ريزى كند.

جدايى ها و هم آوازى ها
بين  غير قابل تِرميم  و  عميق  شكافى  كه  است  زمانى  آغاز  نقطة  اجتماعى  حركت هاى  در 
محافظه كاران و كسانى كه سعى دارند تغييراتى را به وجود آورند، ايجاد مى شود و بدين ترتيب 
در هم  را  آن  و  كرده  واژگون  را  موجود  رژيم  و  قدرت  بايد  كه  مى شود  آشكار  موضوع  اين 
كوبيد در چنين حالتى تصويرى از رژيم موجود مجسم مى شود كه در آن كلية اتهامات و تمام 
دشمنى هايى كه ايجاد كرده است متبلور مى شود؛ آنگاه از طريق ادبيات سياسى و با استفاده 
از تبليغات، ترانه ها، كاريكاتورها، رژيم را با كنايه و طنز مورد حِمله قرار مى دهند. ايجاد جدايى 
نيروهاى  بين  هم آوازى  و  اتفاق نظر  موجب  اجتماعى  جنبش هاى  و  حاكم  قدرت  بين  كامل 
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اجتماعى را فراهم آورده و در نتيجه باعث حفظ و افزايش قدرت اين نيروها مى شود.
اذهان  آمادگى  براى  جنگل  نهضت  چگونه  داد  نشان  روشنى  به  مى توان  زمينه  اين  در 
عمومى در جهت اجراى برنامه هاى خود ابتدا به بررسى وضعيت افكار عمومى و آماده كردن 
آنان در جهت الغاى سلطنت دست زد. جنگلى ها براى تحقق افكار خود مبنى بر فتح تهران پس 
از خروج كامل قواى روسيه از ايران به آمادگى افكار عمومى پرداختند. آنان در گزارشى اوضاع 
تهران را مناسب فتح دانسته و در نتيجه مردم را آماده همراهى با خود كردند. در گزارشى از 

وضع تهران چنين آمده است:
اوضاع تهران به اندازه اى بد و خراب است كه قلم از نوشتن عاجز است. اغلب دكاكين 
از گرسنگى جان  و كوچه ها  فقراء در گوشه خيابان ها  از  نانوايى بسته، هر روزه عده كثيرى 
اندازه اى منفور عامه  مى دهند. وزراء هم به واسطه همين پريشانى مردم و سختى امر نان تا 
شدند. جمعى را عقيده اينست سبب اين سختى سفارت انگليس و طرفداران او هستند كه گندم 
را به هر قيمتى كه بوده خريده و انبار مى كنند كه مردم از زور پريشانى، به سفارت پناهنده 
شوند. بدون تعارف و ظاهر سازى عرض مى كنم تمام مردم از هر دسته بلااستثناء و بدون خروج 
فردى از طبقه زارع و فعله تا اعيان و علماء و اشراف يگانه علاج را به وجود جنگلى ها مى دانند. 
حتى احزاب سياسى هم عاجز از هر گونه اقدامات هستند. چاره به جز تهيه مقدمات براى ورود 

جنگلى ها نمى دانند (كشاورز، ١٣٧١، ص٥٦-٥٨).
در مورد الغاى سلطنت مى توان به نامه اى از ميرزا اشاره كرد كه در آن از جمهورى نام 
نتيجه  به  مشروطيت  اعمال  برنامه  كه  مى كند  اعلام  صراحت  به  ميرزا  نامه  آن  در  مى برد. 
مطلوب نرسيده است و اعلان جمهوريت همچون نيروى الهام بخش در سطح جهان در درون 

مرزهاى ايران نيز لازم مى آيد. 
بنده مى گويم انقلابات امروزه ما را تحريك مى كند مثل ساير ممالك دنيا، در تمام ايالات 
ايران، اعلان جمهوريت درداده و رنجبران را از دست راحت طلبان برهانيم. ولكن درباريان تن 
در نمى دهند كه مملكت ما با قانون مشروطيت از روى پروگرام دموكراسى اداره گردد (گيلك، 

١٣٧١، ص٢٤٠).

اتحاد و هيجان جمعى
هر جريان اجتماعى نقاط اوجى نيز دارد. اين نقاط اوج لحظاتى هستند كه در آن حوادث و وقايع 
در قالب نوعى اتحاد و هيجان جمعى سير مى كند. اين وقايع معمولاً از نوع كنش هاى اصيل و 
يا رفتارهاى شجاعانه اى هستند كه خبر و نويد از پيروزى و دگرگونى اجتماعى را مى دهند. اين 
وقايع ممكن است جنگ و يا تصرف مكانى مهم و يا ساختمانى راهبردى يا نمادين و يا اعدام 
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يك شخصيت رژيم و نظير اينها باشد. آنچه را كه مهم است، چنين واقعه اى وحدت و قدرت 
نيروهاى اجتماعى و هدف جنبش را در مبارزه عليه رژيم در خود متمركز ساخته و نقطة عطف 
و لحظة خاص در روند حركت اجتماعى را پديد مى آورد. در چنين لحظه اى حركت اجتماعى 

تمامى پيام هاى خود را علنى كرده و با قدرت هرچه تمام تر به پيش مى برد.
و  مظاهر  با  همچنين  و  انگليس  با  ضديت  جنگل  نهضت  اصلى  ويژگى هاى  از  يكى 
و  ارتش روس  اخراج  آن،  تأسيس  و  نهضت جنگل  ابتداى  است.  بوده  آن  داخلى  دنباله هاى 
انگليس از ايران از اهداف عمدة آنان بود. سپس لغو قرارداد ١٩١٩م. و براندازى وثوق الدوله 
به عنوان دنبالة داخلى انگليس از اهداف ديگر نهضت جنگل بوده است. اين نوع نگاه و برخورد 
جنگل با آن ها موجب محبوبيت ملى و پيوستن مردم بوده است. اين ويژگى با اعلام جمهورى 
ايران از سوى نهضت جنگل تداوم يافت زيرا متحدان جديد نهضت نيز بخشى از اهداف خود 
را مبارزه عليه انگلستان مى دانستند. آن ها معتقد بودند كه نفى ديگر مظاهر ستم در ايران از 

مبارزه عليه انگلستان جدا نيست (كريمى، ١٣٨٢، ص١٣٢-١٣٣).

افراطى گرى و اعتدال گرايى
معمولاً در پس اتفاق نظرها و وحدت موجود در حركت هاى اجتماعى اختلاف نظرهاى عميقى 
تا حدود زيادى  يكديگر  با  آن ها  اختلاف  كه  فراوانى هستند  يافت. جنبش هاى  مى توان  نيز 
قابل مِقايسه با اختلافاتى است كه با رژيم حاكم دارند. اين جنبش ها ممكن است موقتاً هدف 
مشتركى داشته باشند و در مقابل دشمن مشترك با هم متحد شده و ائتلاف كنند و رهبرى 
بر سر اختلاف نظر خود باشند. مهم ترين اختلاف نظر و  را برگزينند اما در عين حال  واحدى 
جدايى بين دو گروه شايد آن باشد كه ما آن را تفرقة بين افراطيون و اعتداليون نام مى نهيم. 
در تمامى انقلابات و حركت هاى اجتماعى اين دو گروه را در مقابل هم مى بينيم. افراطيون 
هستند  قهرآميز  و  شيوه هاى خشن  به  توسل  طرفدار  و  داده  ارائه  را  پيشنهاد ها  اساسى ترين 
روش هاى  ارائة  در  سعى  و  بوده  گام به گام  و  تدريجى  تحولى  طرفدار  اعتداليون  مقابل  در  و 
را  كه متقابلاً يكديگر  است  آنچنان قوى  دارند. دشمنى بين اين دو گروه، گاه  مسالمت آميز 
خطرناك تر از دشمن مشتركشان تلقى مى كنند و به نظر هر يك از آن ها گروه مقابل به دليل 
افراطى بودن يا ميانه رو بودن حركت اجتماعى را به خطر انداخته و به هدفى كه هر دو مشتركاً 

براى آن مبارزه مى كنند، خيانت مى ورزند.
جمهورى جنگل از دو طيف تشكيل مى شد. در يك طيف ميرزا كوچك خان و در طيف 
مقابل، احسان االله خان و خالو قربان، حزب كمونيست ايران و روس هاى سرخ قرار داشتند. اين 
دو در موارد زير با يكديگر اختلاف داشتند. انترناسيوناليست، ضديت با استعمار، آزادى خواهى 
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اعتقادى  به جمهورى،  قربان  خالو  و  خان  احسان االله  مانند  افرادى  نگاه  مذهب.  با  و ضديت 
از  تا  مى خواستند  آنان  ديده مى شد.  انقلاب جهانى  به عنوان  بزرگ تر  در خدمت مجموعه اى 
در  را  آنان آرمان و آمال خويش  طريق جمهورى گيلان مرام خود را در ايران اشاعه دهند. 
سطح جهانى تعريف مى كردند. چنانچه در مرام نامه حزب كمونيست ايران مى خوانيم مقصود 
بشر است. در نتيجه اين طيف  نوع  بنى  و مسلك ما مساوات و برابرى اقتصادى و سياسى 
نگاهى كاملاً خوشبينانه نسبت به روس هاى سرخ داشته و به جاى تأكيد بر يك ملت خاص كل 

بشريت را از منظر ايدئولوژيك در نظر مى گرفت (كريمى، ١٣٨٢، ص٥٥-٥٦).
اين در حالى است كه ميرزا كوچك خان پاية حركت خود را بر تأمين منافع ملى قرار داده 
بود. از نظر او منافع ملى زمانى تأمين مى شد كه استقلال جنبش، جمهورى و كل كشور حفظ 
شود. طيف ميرزا ضمن همدلى با مبارزات آزادى بخش در سطح جهان، حل مسئله ايران را يك 
ضرورت اعتقادى تلقى مى كرد و همكارى با روس هاى سرخ را فقط تا حدى طلب مى كرد كه 

استقلال جنبش حفظ شود. در نتيجه او هرگز به آن ها اعتماد مطلق نمى كرد.
جناح هاى افراطى در نهضت جنگل به اين نتيجه رسيده بودند كه ميرزا كوچك خان به 
نظريه پرداز نظام سرمايه دارى تبديل شده و خواهان قطع همكارى با او و همچنين خواستار 
جنگ مسلحانه عليه وى بودند (رواسانى، ١٣٦٣، ص٢٣٥). همچنين طيف مقابل ميرزا مبارزه با 
استعمار را به عنوان يكى از محورهاى اصلى حركت خود مطرح مى كردند. اين گروه مى كوشيدند 
كه از طريق مبارزه با استعمار در ايران ضمن تحققِ  بخشى از نظرية خود، يعنى نفى استعمار 
در ايران، زمينه را براى تحققِ  بخش ديگر نظرية خود يعنى تحقق اهداف جهانى هموار كنند 

(كريمى،١٣٨٢، ص٥٧).
در زمينة آزادى خواهى گروه هاى مقابل ميرزا كوچك خان آزادى را مبتنى بر نفى استبداد 
به عنوان دنبالة استعمار براى ايجاد زمينة دگرگونى در سطح جهانى و طرح حقوق قشرهاى 
تحت ستم فرهنگ سنتى مى دانستند. ذكر اين نكته ضرورى است، درك آنان از آزادى متضمن 
تساهل نسبت به عقايد ديگر نبوده است. عدالت خواهى نيز يكى از مؤلفه هاى اساسى ايدئولوژى 
طيف مقابل ميرزا كوچك خان بوده است. به طوركلى درك آنان از عدالت عبارت است از تغيير 

شرايط اجتماعى در مسير سوسياليست كه در قالب برنامه هاى دو طيف قابل تِوجه است. 
چنانچه  بود.  مذهب  با  كوچك خان، ضديت  ميرزا  مقابل  جناح  مؤلفه هاى  از  ديگر  يكى 
احسان االله خان بارها بر هويت غير مذهبى خود تأكيد داشته و حتى ميرزا را نيز به ترك مذهب 
تشويق مى كرد. در گزارشات متعدد آمده است كه كمونيست ها بارها دست به كار تبليغات ضد 
مذهبى مى زدند. براى مثال در چند هفتة اول حكومت جمهورى نوزده مسجد را بست، تعليمات 
مذهبى را ممنوع اعلام كرد و رفع حجاب زنان را اجبارى خواند، روحانيون مسلمان كه شديداً 
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مخالف اين اقدامات بودند، علناً مورد اِستهزاء قرار گرفتند (ذبيح، ١٣٦٤، ص٥٥) و اين در حالى 
است كه ميرزا به تبليغات ضد مذهبى آنان كه به روند انقلاب آسيب مى رساند در نامه اى به 

يوسف ضياء اشاره مى كند (گيلك، ١٣٧١، ص٣٩٢). 
در زمينة مذهب نيز اختلافاتى بين دو طيف مشاهده مى شد. طيف ميرزا داراى اعتقادات 

مذهبى بود و ادبيات مذهبى در سخنان آن ها كاملاً نمود داشت. 

ضد انقلاب (مخالفان جنبش هاى اجتماعى)
اين  مى شود.  روبه رو  مخالف  نيروهاى  با  ناگزير  خود  تداوم  جريان  در  اجتماعى  حركت  هر 
نيروى مخالف ممكن است در آغاز جريان اجتماعى و يا حتى قبل از آن ظاهر شود. مخالفان 
از  آنان  كنند.  خفه  نطفه  در  را  آن  كه  اختناق تلاش مى كنند  قالب  در  اجتماعى  جريان هاى 
طريق روش هايى مانند وعده و وعيد دادن و قبول بخشى از برنامه هاى جريان هاى اجتماعى و 
تضمين انجام دادن تغييرات، سعى در نابودى آن دارند. بدين ترتيب، ضدِانقلاب تحولى تدريجى 
در مقابل سمبل ها و  آنان  از انقلاب است.  مؤثرتر  آنان  به زعم  كرده كه  انقلاب  را جايگزين 
و  برمى خيزند  مقابله  به  و تصاوير ذهنى مخالف  ايجاد سمبل ها  با  انقلابيون  ذهنى  تصورات 
را  آن  نتايج  و  و خونين جلوه داده  يا در جريان را خطرناك  قريب الوقوع  انقلاب  بدين ترتيب 
از  و  تخيلى  انقلابيون  و محركين،  خرابكاران  عناوين را تحت  انقلابيون  و  كرده  تلقى  شوم 
اين قبيل معرفى مى كنند. از سوى ديگر نبايد اين تصور را داشت كه ضدِانقلاب منحصراً از 
بين نيروهاى حاكميت موجود برمى خيزند زيرا اتفاق مى افتد كه از درون گروه هاى انقلابى و 

به دنبال تفرقه هاى درونى ضد انقلاب پديد مى آيد.
در يك تقسيم بندى، گروه ها و نيروهاى مخالف نهضت جنگل را مى توان به زمين داران 
خوانين  و  قاجار  شاه  احمد  وابسته،  روحانيون  دولتى ها،  سرمايه داران،  و  سياستمداران  بزرگ، 
و  انگليسى  نيروهاى  و  ايرانى  قزاق هاى  تنكابن،  و  طالش  خوانين  مانند  منطقه اى  اشراف  و 
كرد  تقسيم  گيلان  در  ماليه  ادارات  مأموران  و  كسمايى  احمد خان  انشعابى  نيروهاى  روسى، 

(مير ابوالقاسمى، ١٣٧٨، ص٧٥-٨١).
نهضت جنگل تا پيش از تأسيس جمهورى و ارتش سرخ ايران بزرگترين تضاد درونى خود 
را در سطح رهبرى تجربه كرد و آن جدايى حاج احمد كسمايى و مجاهدين كسمايى همراه او 
بوده است. آنان همواره نسبت به اقدامات ميرزا كوچك خان در تأسيس پايگاه نظامى در گوراب 
زرميخ و عدم توجه به كسما و به كارگيرى افراد غير بومى به جاى نيروهاى گيلانى اعتراض 
داشتند. تضاد ديگرى نيز وجود داشت و آن شركت ندادن احسان االله خان از سران نهضت جنگل 
در جلسات مشاوره و اخذ تصميمات مهم بوده كه همواره مورد اِعتراض و شكايت احسان االله 
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خان بوده است (فخرايى، ١٣٦٨، ص ١٧٣و ٢٣٩).
همچنين مى توان به تقسيم حكومت انقلابى گيلان به چهار منطقه از نظر نظامى و سازمانى 
و سياسى اشاره كرد كه منطقه فومن و جنگل هاى گيلان به رهبرى ميرزا كوچك خان، منطقه 
منطقه لاهيجان  و  قربان  خالو  در دست  منطقه رشت  رهبرى حيدر خان عمواغلى،  به  انزلى 
توسط احسان االله خان اداره مى شد (رواسانى، ١٣٦٣، ص٢٢٩). اين امر گواهى بر ناهمگونى و 

اختلاف بين سران نهضت جنگل است. 
در كنار آنان بايد از سياستمداران و سرمايه داران هم ياد كرد. اين گروه بر اثر جنگ هاى 
متوالى و همچنين قطع راه هاى تجارى و پيدايش ناامنى هاى اجتماعى و آوارگى طولانى مدت 
سرمايه داران در آرزوى صلح بوده اند. اين افراد با افزايش فشار دولت مركزى از نهضت جنگل 
جدا شدند. اين اقشار و طبقات مرفه و ثروتمند گيلان زمانى كه نهضت جنگل اوج مى گرفت 
به جانبدارى آن پرداخته و زمانى كه شكست هاى سياسى و نظامى بر جنگل وارد مى شد از آن 
فاصله مى گرفتند. زمين داران نيز نمى توانستند با جنگلى ها كه عموماً از دهقانان و كشاورزان 
بى زمين و يا كم زمين بودند، هماهنگ شوند زيرا دهقانان ديگر از پرداخت بهره هاى مالكانه 
خوددارى مى كردند. همين موضوع كافى بود تا زمين داران به مخالفت با نهضت جنگل بپردازند 

(مير ابوالقاسمى، ١٣٧٨، ص٧٦-٧٧؛ رواسانى، ١٣٦٣، ص٢٣٢).

نتيجه گيرى:
اگر جنبش ها و حركت هاى اجتماعى در سده اخير را بررسى كنيم به برخى وجوه مشترك در 
آن ها بر خواهيم خورد. در اين مقاله تلاش شد تا به صورت موردى با نگاه به نهضت جنگل به 
اين مهم پرداخته شود. سير حوادث و وقايع نهضت جنگل و مواضع رهبرى آن نشان مى دهد 
كه اعتقاد كامل و جاذمى به اسلام و ايران و عدالت خواهى و ملى خواهى داشتند و تمامى تلاش 
خود را در جهت حفظ استقلال و آزادى سرزمين ايران و به ويژه گيلان از حضور بيگانگان و 

دخالت و حمايت آنان از دولت مركزى به كار گرفتند.
برنامه هاى نهضت، جنبه هاى عام و مردمى داشت و از نظر تركيب اجتماعى شامل دهقانان 
محروم و ستمكش، اقشار كم درآمد شهرى، افرادى از قشر خرده مالكان و بخشى از روشنفكران 
ملى گرا و روحانيون وابسته به كميته اتحاد اسلام در گيلان بودند. در ادامه راه نهضت و در 
زمان ورود ارتش سرخ به گيلان عده اى از نيروهاى وابسته و معتقد به جنبش هاى ماركسيستى 

نيز به تركيب اجتماعى نهضت جنگل پيوستند.
تقويت و گسترش نهضت جنگل و تركيب ناموزون و ناهمگون اجتماعى آن موجب شد 
تا رهبران نهضت در تضاد منافع با يكديگر قرار گرفته و به اتهام زدن به يكديگر پرداخته و در 
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نهايت اين مسئله به تضعيف نهضت و شكست آن انجاميد. مالكان بزرگ گيلان كه در دولت 
به استعمار نيز صاحب نفوذ بودند با ريشه گرفتن هر چه بيشتر نهضت و رشد آگاهى  وابسته 
كشاورزان و اقشار كم درآمد شهرى، منافع خود را در خطر ديده و از ورود قواى دولتى به گيلان 

و رشت استقبال كردند. 
در درون نهضت نيز بين نيروهاى مذهبى و غير مذهبى آن اختلاف به وجود آمد. يكى از 
مؤلفه هاى جناح مقابل ميرزا كوچك خان، ضديت با مذهب بود. چنانچه احسان االله خان بارها 
بر هويت غير مذهبى خود تأكيد داشته و حتى ميرزا را نيز به ترك مذهب تشويق مى كرد. در 

گزارش هاى متعدد آمده است كه كمونيست ها بارها دست به كار تبليغات ضد مذهبى مى زدند.
اقشار و طبقات مرفه و ثروتمند گيلان زمانى كه نهضت جنگل اوج مى گرفت به جانبدارى 
فاصله  آن  از  مى شد  وارد  جنگل  بر  نظامى  و  سياسى  كه شكست هاى  زمانى  و  پرداخته  آن 
مى گرفتند. زمين داران نيز نمى توانستند با جنگلى ها كه عموماً از دهقانان و كشاورزان بى زمين 
و يا كم زمين بودند هماهنگ شوند زيرا دهقانان ديگر از پرداخت بهره هاى مالكانه خوددارى 

مى كردند.
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دكتر عباس پناهي

چكيده:
به جا  ايران  توده اى  تاريخ نگارى  بر  مؤثرى  نقش  جنگل  جنبش  تاريخ نگارى 
گذاشت. زيرا از نظر فراوانى اسناد و يادداشت هاى باقى مانده به جرأت مى توان 
گفت نوشته هاى بى بديل و ارزشمندى از اين واقعه برجاى مانده است و اغلب 
در  نگاشته اند.  جنگل،  و مجاهدان  مبارزان  خارجى،  مأموران  را  نوشته ها  اين 
حقيقت پس از نوشته هاى كسروى درباره نقش توده ها در خيزش هاى اجتماعى 
و نگاه توده اى به تاريخ، يادداشت هاى مربوط به جنبش جنگل تداوم اين شكل 
از تاريخ نگارى به شمار مى رود. با اينكه جنبش جنگل حركتى اصيل و مردمى 
بود، اما بعد از مرحله دوم جنبش و رخنه انديشه هاى گوناگون و متناقض به 
جنگل زمينه هاى شكست آن فراهم آمد. به گفته اغلب تحليل گران، مهم ترين 
عامل شكست نهضت، ورود انديشه هاى كمونيستى و دو دستگى در جنبش بود. 
زيرا پس از نفوذ شخصيت هاى افراطى در جنبش، اين افراد زمينه هاى انشعاب و 
تفرقه را در جنبش فراهم آوردند. ورود انقلابيون بلشويكى و قفقازى به گيلان 
موجب شد كه نفوذ اين افكار در ميان جنگلى ها انشعاب و دو دستگى عميق و 
قطعى به وجود آورد. علاوه بر اين، عدم حمايت بلشويك ها از جنگل و سازش 
ياران  دستگى  دو  آتش  در  جنگل  جنبش  انگليسى ها،  و  ايران  دولت  با  آنان 
جاه طلب رها شد و در نتيجه جنبش به ورطه سقوط فرو افتاد. تمامى جريان ها 
و گرايش هاى فكرى كه به نوعى در جنبش جنگل مشاركت داشتند، آثارى 
ارزنده از خود به يادگار گذاشتند. اين نوشته ها از نظر محتوايى يادداشت هاى 
با  اقشار مختلف  بازتاب دهنده  نوعى  بوده كه به  رهبران و مجاهدان جنگلى 
ديدگاه هاى گوناگون در اين جنبش بوده است و از اين منظر براى پژوهش در 

تاريخ نگارى توده اى آثارى ارزنده به شمار مى روند.
و  دارد ضمن تقسيم بندى ديدگاه كنش گران  تحليلى سعى  به روش  نگارنده 
نويسندگان جنبش جنگل نقش آنان را در تاريخ نگارى مردمى جنبش جنگل 

مورد بِررسى و تحليل قرار دهد.

گيلان، جنبش جنگل، تاريخ نگارى توده اى.
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دكتر عباس پناهي١

مقدمه:
پيامد مستقيم اين انقلاب  گيلان  يكى از پيشگامان انقلاب مشروطيت بود و نهضت جنگل 
به شمار مى آيد. اين پيشگامى ريشه در علل مختلف و متعددى دارد كه برشمردن همة آن ها 
در اين نوشتار نمى گنجد، ولى مى توان عمده ترين اين دلايل را فهرست وار بيان كرد. اين علل، 
نهضت جنگل را نيز كه در حقيقت فرزند ناكامى هاى انقلاب مشروطيت است در بر مى گيرد. 
بنابراين پرداختن به زمينه هاى نهضت جنگل بدون توجه به عواملى كه به ناكامى و شوربختى 

انقلاب مشروطيت انجاميد، امكان پذير نخواهد بود.
اوضاع سياسى و اجتماعى ايران پس از پايان جنگ جهانى اول به دليل صدمه هاى ناشى از 
جنگ جهانى اول و اوضاع متشنج داخلى به شدت ناگوار بود. در كنار عوامل فوق، وقوع انقلاب 
روسيه و گسترش تب انقلابى در اروپا كه با تبليغات بلشويك ها نيز همراه گشت،  در كشور
را به دولت ايران  انگلستان براى حفظ موقعيت خود قرارداد موسوم به ١٩١٩  تا موجب شد 
كه در آن زمان وثوق الدوله بر رأس آن بود پيشنهاد كند. اين قرارداد در ظاهر براى نوسازى 
ساختار هاى اقتصادى، ادارى، اجتماعى و نظامى ايران، مطرح شده بود، اما هدف انگلستان از 
انعقاد اين معاهده با دولت ايران تسلط بر منابع اقتصادى ايران و در اختيار گرفتن نيروى نظامى 
با هدف مقابله با تهديد هاى بلشويك ها بود. در برابر اين قرارداد، جنبش هاى ضد استعمارى 
panahi76@yahoo.comمتعددى در سراسر ايران بر پا گشت كه از جمله مهم ترين اين قيام ها، قيام جنگلى هاى گيلان 
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بود. اين جنبش در ميان قيام هايى كه عليه قرارداد ١٩١٩ م. بر پا شده بود و از سوى ديگر به 
جهت وسعت و گروه ها و افرادى كه به آن پيوسته بودند، از اهميت بيشترى برخوردار بود. زيرا 
گستره قيام از قلمرو غربى مازندران آغاز شده و تمامى سرزمين گيلان را به مدت تقريباً هفت 

سال -سال هاى ١٢٩٣ تا ١٣٠٠ خورشيدى- دربرگرفت.
جنبش جنگل يكى از قيام هاى مهم تاريخ معاصر ايران است كه در مقطع حساسى از تاريخ 
ايران و جهان و هم زمان با جنگ جهانى اول و وقوع انقلاب بلشويكى كه در روسيه در جريان 
بود، شكل گرفت. ظهور و خيزش اين جنبش فقط به پايمردى مردانى بود كه فكر مى كردند 
لذا براى احياى  پايمال گشته است.  آن  اعاده  آنان در خيزش مشروطه و  تمامى تلاش هاى 
استقلال ايران به جنگل روى آوردند. با اينكه جنبش جنگل حركتى اصيل و مردمى بود، اما 
بعد از مرحله دوم جنبش و رخنه انديشه هاى گوناگون و متناقض به جنگل زمينه هاى شكست 
آن فراهم آمد. به گفته اغلب تحليل گران، مهم ترين عامل شكست نهضت ورود انديشه هاى 
كمونيستى و دو دستگى در جنبش بود. زيرا پس از نفوذ شخصيت هاى افراطى در جنبش، اين 
افراد زمينه هاى انشعاب و تفرقه را در جنبش فراهم آوردند. ورود انقلابيون بلشويكى و قفقازى 
به گيلان موجب شد كه نفوذ اين افكار در ميان جنگلى ها انشعاب و دو دستگى عميق و قطعى 
به وجود آورد. علاوه بر اين، مسئله عدم حمايت بلشويك ها از جنگل و سازش آنان با دولت ايران 
و انگليسى ها، جنبش جنگل را در آتش دو دستگى ياران جاه طلب رها كرد و در نتيجه جنبش 

به ورطه سقوط فرو افتاد.
و  مذهبى  سياسى،  مختلف  گروه هاى  از  تلفيقى  جريانى  جنگل  جنبش  اينكه  جهت  به 
ديدگاه هاى  و  انديشه ها  نيز  جنگل  جنبش  تاريخ نگارى  در  اساس  همين  بر  بود،  اجتماعى 
مختلفى ديده مى شود. هر گروه در نگارش خاطرات شان سعى در تبرئه خود داشتند. با اين حال، 
در جنبش جنگل شده  متنوعى  تاريخ نويسى  موجب شكل گيرى  گوناگون  انديشه هاى  و  آراء 
است به طورى كه از خلال اين نوشته ها خوشبختانه تنوع زيادى درباره انديشه هاى جنگلى ها 

مى توان يافت و آن ها را موردِبررسى و پژوهش قرار داد.

تاريخ نگارى جنبش جنگل
امروزه بدون شك و ترديد، مأخذشناسى در پژوهش هاى علمى از اهميت زيادى برخوردار است. 
در مطالعات بنيادى نيز يكى از شاخصه هاى مؤسسات و نهاد هاى پژوهشى براى رهيافت ها 
نياز در  آنان به داده هاى پژوهشى متكى بر مآخذ پژوهشى است. اين  اتكاى  و نتايج علمى، 
از طريق  داده هاى علمى  تهيه  بر  نوع مطالعات  اين  تكيه  اينكه  به  توجه  با  نظرى  مطالعات 
در مطالعات  مأخذشناسى  در نتيجه  بيشتر مى كند.  را  منابع  از  اين دسته  اهميت  مآخذ است، 
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علمى و پژوهشى نقش مهمى در پيشبرد موضوعات علمى و تحقيقاتى دارد. به طورى كه بدون 
به خوبى  علمى  تحقيقات  مورد پِژوهش،  موضوع  زمينه  در  تحقيقات  و  مآخذ  از  دقيق  آگاهى 
انجام نمى گيرد. از اين رو مأخذ شناسى و شناخت اسناد و مدارك تاريخى و علمى هر دوره اى 
اسناد تاريخى  با  اهميت زيادى برخوردار است.  زيرا بدون آشنايى     در بررسى هاى   تاريخى از 
امكان تحقيق علمى دربارة هر موضوعى با دشوارى صورت مى پذيرد.   خوشبختانه درباره تاريخ 
گيلان از دوره صفويه تا جنبش جنگل مآخذ تاريخى، خاطرات، يادداشت ها و اسناد گزارش هاى 
  زيادى ارائه كرده اند.   اما اين فراوانى مطالب تاريخى به طور يكسان در همه دوره هاى   تاريخى 
به چشم نمى   خورد.  از دوره صفوى گيلان به جهت ارتباط با فرنگ از راه روسيه به دنياى جديد 
متصل گشت، اما اين پيوند بعدها در عصر قاجار به دليل طمع روسيه موجب استعمار اين ايالت 
توسط روس ها شد. در نتيجه روس ها طى نزديك به دو سده ثروت گيلان را به يغما بردند. با 
وجود سكوت هيئت حاكمه ايران و حاكمان سرسپرده، مردم گيلان به جهت اين غارتگرى ها 
آماده شورش عليه هيئت حاكمه و روسيه بودند و اين فرصت پس از انقلاب مشروطه ١٩٠٥م. 
نهضت  پيشتاز  گيلانى ها  نتيجه  در  آمد،  پديد  ايران  مشروطه  انقلاب  در  آن  پيامد  و  روسيه 
مشروطه خواهى شدند. پس از سركوب مجلس و جريان آزادى خواهى نيز مجاهدان گيلانى كه 
از نظر فكرى تحت تأثير انديشه هاى جديد سوسيال دمكرات خواهى و به طور كلى آزادى خواهى 
حال  در  تبريز  انقلاب  شمع  هنگامى كه  و  نشدند  استبداد  دگرباره  پذيرش  به  حاضر  بودند، 
خاموشى بود، مردم گيلان آن را مشتعل ساخته و با نقش آفرينى مجاهدان گيلانى و بختيارى، 
مشروطه را دگر بار بازآفريدند. اين زمان بود كه علاوه بر شخصيت هاى مشهور، نام هاى مردم 
عادى و طبقات متوسط و فرودست جامعه نظير ميرزا كوچك خان، ميرزارحيم شيشه بر و ديگران 
بر سر زبان ها افتاد. مشاركت همين افراد متوسط در جنبش مشروطه بود كه پس از انحراف 
برخى از اصول مشروطه و تسلط استعمار روس و انگليس بر كشور و سازش برخى از دولتمردان 

موجبات قيام كوچك خان را در گيلان فراهم آورد.
از اين  از يكصد سال (١٣٩٤خورشيدى يكصدمين سالگرد طلوع جنبش)  حال كه بيش 
جنبش مى گذرد اسناد، خاطرات، مقالات، تصاوير و ده ها مقوله پژوهشى دربارة جنبش جنگل 
از مخالفان، موافقان و پژوهشگران نگاشته شده است، اما با وجود تنوع نوشته ها درباره جنبش 
جنگل و با وجود برگزارى بيش از چهار همايش سراسرى و ملى تاكنون مأخذ شناسى جامعى 
درباره اين جريان مهم و تأثيرگذار منتشر نشده است. البته تلاش هايى در اين زمينه صورت 

گرفته، اما بازگو كننده و در برگيرنده تمامى اسناد و نوشته ها درباره جنبش جنگل نبوده است.
«كتابشناسى  تحت عنوان  جزوه اى  جكتاجى  استاد  فرهيخته  پژوهشگر  نمونه  براى 
جنبش جنگل» سال ها پيش تدوين كرده اند، همچنين دبيرخانه همايش كنگره ميرزا، كتابى 
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تحت عنوان «كتابشناسى جنبش جنگل» انتشار داده اند كه صرفاً فهرست موضوعى كتابخانه 
ملى درباره جنبش جنگل است و در آخر نيز آقاى رحيم نيكبخت مقاله اى مفصل تحت عنوان 
با جنبش جنگل ديده  مرتبط  وبگاه هاى  در  كه  داده اند  انتشار  «مأخذ شناسى جنبش جنگل» 

مى شود، اما تمامى اين سه اثر فقط بخشى از مأخذشناسى جنبش جنگل را در برَ دارد. 

تجزيه و تحليل مآخذ جنبش جنگل
اسماعيل رائين درباره ماجراى نگارش خاطرات سران جنبش جنگل مى نويسد، پس از تبعيد 
رضا شاه از ايران عده اى از سران باقى مانده جنبش براى حفظ خاطرات نهضت جنگل تلاش 
مى كنند تا با تدوين اين خاطرات وقايع و حوادث جنبش جنگل را از فراموشى نجات دهند. 
يكى از اين افراد مؤثر، محمدعلى خمامى (گيلك) بود. وى در اين ارتباط مى نويسد، در سال 
١٣٢١ خورشيدى شش تن از سران باقى مانده جنبش جنگل درصدد بر مى آيند هر يك خاطرات 
خود را نوشته همراه اسناد و عكس ها در اختيار محمدعلى گيلك قرار دهند تا به صورت كتابى 
ابراهيم  اسماعيل جنگلى،  ميرزا  ميرزا صالح،  از: مظفرزاده،  بودند  عبارت  تن  اين شش  درآيد. 
فخرايى، محمدعلى گيلك، كاس آقا خياط و چند تن ديگر. با آنكه اين خاطرات جمع آورى 
مى شود اما تأخير در چاپ موجب تباهى خاطرات و مرگ تعدادى از اين افراد مى شود تا اين 
كه خاطرات برخى از اين شخصيت ها بعد ها توسط فرزندان و يا محققان ديگر به چاپ مى رسد 
(رائين، ١٣٥٧، ص٣١). در يك تحليل كلى تاريخ نگارى جنبش جنگل را مى توان به پنج بخش 
نزديكان، كوشندگان  تقسيم كرد. نخست مآخذ و كتاب هاى اصلى جنبش جنگل كه توسط 
و شاهدان عينى جنبش اعم از موافقان و يا مخالفان جنبش جنگل نگارش شد. دسته ديگر 
خاطرات كارگزاران دولت هاى روسيه، انگلستان و حتى برخى فعالان جنبش جنگل كه در اصل 
اروپايى بودند، اما به روش هاى مختلف جذب جنبش جنگل شدند يا اينكه كارگزاران ادارى 
و يا نظامى سفارت ها و دولت ها بودند؛ با اين حال، گزارش هايى درباره جنبش جنگل از خود به 
يادگار گذاشتند اين دسته از گزارش ها از اهميت زيادى برخوردار است زيرا به عنوان يك ناظر 
خارجى به اين جريان نگريسته اند ... دسته سوم، اسناد، مكاتبات سياسى، گزارش هاى سفارت ها 
و كنسولگرى ها است. دسته چهارم تحقيقات جديد داخلى و خارجى و دسته پنجم آثار هنرى-

ادبى است كه نزديك به يك سده در دفاع و يا تكذيب جنگل شكل گرفته شده است. دسته 
پنجم مآخذ مطبوعاتى اعم از روزنامه جنگل و يا مطالب روزنامه هاى مقارن با جنبش در كشور 

است كه عليه جنبش و يا در دفاع از جنبش نگارش شده است.
با توجه به تنوع آثار مربوط به جنبش جنگل مهم ترين بخش از مآخذ جنبش، در حقيقت 
همان مآخذى است كه توسط شاهدان عينى و دست اندركاران جنبش نگارش شده است. اين 
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دسته از مآخذ شامل آثار زير مى شوند:
سردار جنگلِ اثر فخرايى، يادداشت ها و خاطرات حاج احمد كسمايى، تاريخ انقلاب جنگلِ 
محمدعلى گيلك، قيام جنگل نوشته اسماعيل جنگلى و به اهتمام و مقدمه اسماعيل رائين، 
انقلاب مسلحانه جنگل نوشته محمد حسن صبورى ديلمى، بيگانه اى در  نگاهى از درون به 
به دست مجاهدان مازندران، خاطرات رضا  كنار كوچك خان اثر يان كولارژ، تصرف تنكابن 
صادق  نوشته  قزوين،  و  گيلان  اجتماعى  و  فرهنگى  اوضاع  و  جنگل  نهضت  خواجه نورى، 
و جنبش  مدنى، شوروى  احمد  مير  ميرزا كوچك خان، خاطرات  و  جنگل  كوچك پور، جنبش 
جنگل يادداشت هاى يك شاهد عينى، نوشته گريگور يقيكيان، نهضت جنگل و معين الرعايا 
گيلانِ  تاريخ  از  گوشه  هايى  آليانى،  شاپور  دكتر  جمع آورى  و  نگارش  آليانى)،  (حسن خان 
بهاءالدين املشى، خاطرات و يادداشت هاى املشى، همچنين نوشته هاى مخالفان جنبش جنگل 

مانند يادداشت هاى بحر العلوم و يادداشت مؤلف گمنامى تحت عنوان «تاريخچه جنگليان ».
مى توان  را  جنگل  جنبش  اصلى-  -مآخذ  مورد اِشاره  نوشته هاى  كلى  در يك جمع بندى 
اسماعيل  فخرايى،  مانند  جنبش  طرفداران  نوشته هاى  نخست  كرد.  تقسيم  دسته  چهار  به 
جنگلى، مير احمد مدنى، املشى و چند گزارش ديگر كه سعى داشتند از جنبش جنگل تصوير 
واقع گرايانه ارائه دهند و گَرد فراموشى كه بر جنبش جنگل نشسته بود را بزدايند. هر چند كتاب 
سردار جنگل اثر فخرايى نخستين كتاب در زمينه تاريخ جنبش جنگل نيست، اما مهم ترين 
اثرى است كه مؤلف روايتى زنده از جنبش در كتاب خود ارائه مى دهد و با اين اثر نام سردار 
جنگل و قهرمان آن را جاودانه مى سازد. اين كتاب تا اندازه اى بر تاريخ نگارى توصيفى جنبش 
تاريخ نگارى جنبش  از وى در  ديگران كم وبيش  از فخرايى  بود كه بعد  انداخته  جنگل سايه 

جنگل پيروى كرده اند.
دسته دوم، نوشته هاى ماركسيست ها و جناح چپ جنبش كه به طرفدارى از نقش شوروى در 
اين ماجرا و دفاع از عملكرد خود پرداخته اند؛ اين دسته از يادداشت ها شامل خاطرات كوچك پور، 
احسان االله خان، رضا خواجه نورى، يقيكيان و ديگرطرفداران شوروى، مى شود اين شخصيت ها 
برعكس نويسندگان دسته اول كه اساس گزارش هاى خود را بر پايه شخصيت ميرزا قرار داده 
بودند در مقابل به دفاع از عملكرد شوروى و بر حق جلوه دادن رفتار هاى سياسى نظامى خود 
برخاسته اند. هرچند كتاب يقيكيان اثرى ارزشمند در اين زمينه محسوب مى شود و كمتر به حواشى 

پرداخته است. اين آثار گزارش هاى خوبى از نقش شوروى در جنبش ارائه كرده اند.
دسته سوم مآخذ مربوط به جنبش جنگل، يادداشت هاى شخصيت هاى مغموم در جنبش 
نظير حاج احمد كسمايى و تا اندازه اى حسن خان آليانى و ديگران است. روح كلى اين خاطرات 
است.  شده  نگارش  جنبش  در  عملكردشان  از  دفاع  هدف  با  مؤلف  سوى  از  يادداشت ها  و 
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خاطرات حاج احمد كسمايى توسط او به دخترش بازگو شده و بعد ها دخترش آن را نخست در 
امريكا به چاپ رساند و سرانجام در ايران نيز چاپ و منتشر شد. حاج احمد با وجود احترام به 
ميرزا در خاطراتش، خود را فردى مبارز اصيل معرفى مى كند كه تمامى اموال و دارايى خود را 
وقف مبارزه كرده بود. وى همچنين از تسليم خود به نيروهاى دولتى با توجيه به پايان رساندن 
خونريزى ها در گيلان ياد مى كند. ساير شخصيت هاى مغموم نيز كم و بيش از همين رويكرد در 

خاطرات خود تبعيت مى كنند.
دسته چهارم مآخذ اصلى، يادداشت هاى مخالفان عقيدتى، مذهبى و سياسى جنبش جنگل 
است. اين دسته از مخالفان با الفاظى كينه توزانه و زشت از جنبش جنگل و شخصيت ميرزا ياد 
مى كنند. در اين گروه دو اثر به چشم مى خورد. يكى تاريخچه جنگليان و ديگرى يادداشت هاى 
بحرالعلوم. هرچند به نظر مى رسد نوشته هاى ديگرى نيز آن زمان عليه جنبش جنگل نگارش 
شده باشد، اما تاكنون آثارى از اين نوع نوشته ها منتشر نشده است. «تاريخچه جنگليان » يكى 
نگاشته، توسط استاد فريدون  از مخالفان جنگلى ها و به منظور تخريب فكرى جنبش جنگل 
نوزاد تصحيح شده است. در آن كتاب مؤلف با الفاظى زشت از ميرزا ياد مى كند و همچنين از 
حاج احمد كسمايى به عنوان بزازى ورشكسته ياد مى كند و پيروانشان را مشتى رند و چپاولگر 
نام مى برد. علاوه بر متنى كه استاد نوزاد به تصحيح آن پرداخته است، آقاى افشين پرتو نيز 
متن تاريخچه ميرزا كوچك خان كه نوشته سيد محمد بن هبه االله موسوى قزوينى مشهور به 
بحرالعلوم است را تصحيح كرده است. مؤلف از ناخرسندان و مخالفان ميرزا كوچك خان بوده 
بحرالعلوم  قلم  هرچند  است.  كرده  نگاشته  خورشيدى  در سال ١٣٢٩  را  حاضر  متن  و  است 
را فردى شرور  ميرزا  نيز  نيست، اما بحرالعلوم  تاريخچه جنگليان  تندى قلم مؤلف گمنام  به 

مى خواند كه به دنبال منافع سياسى و كسب قدرت بود.
يادداشت هاى  و  خاطرات  گزارش ها،  داخلى،  خاطرات  و  يادداشت ها  گزارش ها،  كنار  در 
كوشندگان خارجى و مأموران روسيه و انگلستان نيز جزو اسناد مهم و معتبر جنبش محسوب 
مى شوند. هرچند برخى از اين اسناد و يادداشت ها با هدف ناچيز جلوه دادن جنبش و با انگيزه 
يادداشت ها  اين  متن  در  اما  است،  شده  نگارش  شرورانه  به عنوان حركتى  جنگل  قيام  معرفى 
مى توان به اهداف سياسى دولت هاى روسيه تزارى، شوروى و انگلستان پى برد. به عنوان نمونه 
آيرونسايد با اينكه كاملاً آگاه به تحولات سياسى و نظامى جنبش جنگل بود، به طور عمدى اشاره 
زيادى به جنبش در خاطراتش نمى كند و از ميرزا به عنوان فردى «شرور و ياغى» ياد مى كند. 
علاوه بر يادداشت هاى شخصيت هايى نظير دنسترويل، آيرونسايد، نيكيتين و ديگران كه به عنوان 
نماينده دولت خارجى و سركوبگر بودند، از يادداشت هاى كولارژ، گائوك و ديگران بايد ياد كرد 
كه با هدف آرمان گرايانه به جنبش مى نگريستند. در اين يادداشت ها مى توان شواهد جديدى درباره 
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رفتار هاى سياسى و اهداف جنگلى ها را در طول عمر جنبش و نقش دولت ها جست وجو كرد.
علاوه بر يادداشت هاى مورد اِشاره كه جملگى در زمره مآخذ جنبش به شمار مى آيند، اسناد 
و ساير  ايرانى  دولتمردان  تروتسكى،  و  لنين  نظير  با سياستمدارن شوروى،  ميرزا  مكاتبات  و 
شخصيت ها به عنوان اسناد معتبر جنبش به شمار مى آيد. در سال٢٠١٤م. بخشى از نامه هاى 
ميرزا به لنين و تروتسكى توسط تامارا كنياشكينا، محقق تاريخ دوره قاجار انستيتو كشورهاى 

آسيا و آفريقاى دانشگاه دولتى مسكو در روسيه به چاپ رسيد.
همچنين مجموعه اسناد كتاب آبى -اسناد انگلستان-، مجموعه اسناد سازمان اسناد ملى، 
از  بخشى  همچنين  و  افشار  ايرج  مرحوم  توسط  چاپ شده  اسناد  و  اسلامى  شوراى  مجلس 
مجموعه عريضه هاى مردم گيلان به مجلس شوراى ملى از ١٢٨٥ تا ١٣٠٠ خورشيدى كه به 
اهتمام نگارنده و توسط مركز اسناد و آرشيو مجلس شوراى اسلامى به چاپ مى رسد، به عنوان 

مجموعه ارزشمندى در خصوص بررسى تحولات جنبش جنگل در نظر گرفته مى شوند.
جنگل  جنبش  حوزة مطالعات  در  ارزشمندى  پژوهشى  آثار  نيز  جديد  تحقيقات  زمينه  در 
بر  تكيه  با  زمينه  اين  در  پژوهش  اساس  گذشته  دهه هاى  در  چند  هر  است.  گرفته  صورت 
هشتاد  دهه  از  اما  بود،  شده  متمركز  جنگل  جنبش  بر  شفاهى  و  خاطرات شخصى  بازگويى 
جنبش  مآخذ  زمرة  در  كه  نوشته هايى  و  خاطرات  اسناد،  بر  تكيه  با  پژوهشگران  خورشيدى 
البته اغلب اين پژوهش ها  جنگل هستند، پژوهش هاى ارزنده اى در اين زمينه انجام داده اند. 
آثارى مستقل  با اين حال، برخى از پژوهشگران گيلانى  در ذيل تحولات تاريخ معاصر است. 
در زمينه هاى تاريخى و جامعه شناسى جنبش جنگل منتشر كرده اند كه از زواياى مختلف به 

چگونگى شكل گيرى، گسترش و دلايل شكست جنبش اشاره شده است.
بى ترديد يكى از نخستين پژوهش هاى جديد در حوزه جنبش جنگل توسط دكتر شاپور 
رواسانى صورت گرفته است. بعد ها شخصيت هايى نظير: دكتر عباس نعيمى، دكتر افشين پرتو، 
استاد نوزاد، مويسي آرونوويچ پرسيتس، خسرو شاكري، ناصرعظيمي دوبخشري، بهنام كريمى، 
جعفر مهرداد، فريدون شايسته و از مؤسسات پژوهشى نيز پژوهشكده گيلان شناسى دانشگاه 

گيلان و تعدادى ديگر، پژوهش هاى ارزنده اى در اين زمينه انجام داده اند.
جنگل  جنبش  دربارة  جامعى  مأخذشناسى  تاكنون  انجام گرفته  پژوهش هاى  به رغم  البته 
مأخذ شناسى  عنوان  تحت  كتابى  مقاله،  نگارنده  چندساله  تلاش هاى  با  اما  بود.  نشده  تهيه 
مأخذ شناسى  اين  در  است.  رسيده  چاپ  به   ١٣٩٥ سال  در  جنگل  جنبش  تحليلى-توصيفى 
محقق توانسته تمامى پژوهش هايى كه از آغاز تا امروز درباره جنبش جنگل صورت گرفته است 
را علاوه بر تدوين مورد تِحليل و نقد قرار دهد. مجموعه حاضر مى تواند راهنمايى هاى ارزنده اى 

در زمينه جنبش جنگل شناسى در اختيار پژوهشگران قرار دهد.
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نتيجه گيرى:
با نگاهى تحليلى به نوشته هاى كوشندگان جنبش مى توان اين گونه استنباط كرد كه مهم ترين 
مبارزاتشان  جاودانه كردن  خاطراتشان،  نگارش  براى  جنگلى  مبارزان  و  شخصيت ها  دليل 
به جهت  پهلوى  از سوى ديگر در دوره  است.  بوده  با دشمنان شان  نبرد  در طول هفت سال 
اجتماعى انجام  به جنبش جنگل در فضاى فكرى و  هجمه هاى فكرى و سياسى  كه نسبت 
نگارش  آينده  نسل  براى  را  خاطرات شان  جنگل  جنبش  در  درگير  مى گرفت، شخصيت هاى 
كردند. به طور كلى شخصيت هاى جنگلى هر يك اساس خود را در نگارش تاريخ جنگل دفاع 
اما  برخوردارند،  تنوع  از  آنكه  با  آثار  اين  با اين حال  داده اند.  قرار  عملكردشان  و  از شخصيت 
گزارش هاى آنان كم و بيش شبيه به هم است. فقط مطالعات اسنادى و پژوهش هايى كه طيف 
چپ در جنبش جنگل انجام داده اند، اندكى با ساير تأليفات سنتى جنبش جنگل تفاوت هايى 
اغلب اين متون بر ستايش از شخصيت ميرزا كوچك خان و در درجه دوم  دارند، ولى محور 

آرمان گرايى جنبش جنگل قرار دارد.
از منظر تاريخ نگارى، نوشته ها و يادداشت هاى مربوط به جنبش جنگل آثار ارزنده اى در 
حوزه تاريخ نگارى توده اى به شمار مى آيند. زيرا از يك سو حوزه مكانى مورد بِررسى اين نوشته ها 
از  و  بوده  تاريخ نگاران رسمى  مورد تِوجه  كمتر  كه  بوده  و منطقه اى كوچك  سرزمين گيلان 
سوى ديگر حوادث مورد بِررسى تحولات فرهنگى، اجتماعى و سياسى مردم، اقتصاد و اجتماع 
مردم اين پهنه بوده است. از اين منظر پس از نوشته هاى كسروى كه توجه زيادى به نقش و 
كاركرد مردم در تحولات اجتماعى داشت، اين يادداشت نيز به گونه اى بر احوال مردم گيلان 

تمركز دارد.
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منابع
. به كوشش حبيب يغمايى و محمد هادى ميزان.  - املشى، بهاءالدين (١٣٥٢).

تهران: چاپخانه بهمن.
- آليانى، شاهپور؛ رفيعى جيردهى، على (١٣٧٥). تهران: 

انتشارات ميشا.
. رشت: انتشارات دانشگاه گيلان. - پناهى، عباس (١٣٩٥).

. با مقدمه اسماعيل رائين. تهران: جاويدان. - جنگلى، اسماعيل (١٣٥٧). 
- خواجه نورى، رضا (١٣٩١). 

منوچهر خواجه نورى.  معزالسلطنه، به كوشش   يادداشت هاى رضا خواجه نورى 
تهران: نشر نامك، چاپ اول.

- صبورى ديلمى، محمد حسن (١٣٥٨).  تهران: مظاهرى.
- عباسى، هوشنگ (١٣٩٠).  به كوشش محمدرضا توسلى. رشت: انتشارات بلور.

- فخرايى، ابراهيم (١٣٥٧).  تهران: جاويدان.
گردآورى، تصحيح و تحشيه منوچهر  - كسمايى، احمد (١٣٥٧). 

هدايتى خوشكلام. رشت: كتيبه گيل.
. به كوشش  - كوچك پور، صادق (١٣٦٩). 

محمدتقى ميرابولقاسمى. رشت: گيلكان.  
- كولارژ، يان (١٣٨٤).  ترجمه رضا ميرچى. تهران: انتشارات فرزان.

. رشت: گيلكان. - گيلك، محمدعلي (١٣٧١). 
مير احمد (١٣٧٧).  به كوشش محمدتقى بوالقاسمى. تهران:  - مدنى، 

انجمن آثار و مفاخر فرهنگى.
برزويه  يقيكيان، گريگور (١٣٦٣).  به كوشش   -

دهگان. تهران: انتشارات نوين.



٢٠٠

آرشيو ملى، سال سوم، شماره چهارم، زمستان ١٣٩٦، شماره پياپى ١٢؛ صص: ٢٠٠-٢٠٧

سيدعلى كسائى

چكيده:
غير مكتوب  و  مكتوب  منابع  داراى  ايران  ملى  كتابخانه  و  اسناد  سازمان 
اين  از  استفاده  براى  دارد.  ارزشمندى  منابع  تحقيق  براى  كه  است  كشور 
نوشتار  اين  ايران لازم مى نمايد.  ملى  كتاب شناسى  نرم افزار  منابع شناخت 
كه مقدمه اى بر پژوهش درباره منابع مربوط به ميرزا كوچك خان جنگلى 
در كتابخانه ملى و آرشيو ملى ايران است با تكيه بر كليدواژه هاى تحقيق 
جست وجوى  در  تسريع  براى  نكته هايى  كاربرد  به  كوچك  ميرزا  در بارة 
و  است  مورد نِظر  پژوهشى  مواد  از  جامع  مجموعه اى  به  رسيدن  و  منابع 
به نكته هايى مانند استفاده از گيومه، نيم فاصله، وجه مشترك كليدواژه ها و 
عملگرهاى نرم افزار كتاب شناسى ملى ايران اشاره مى كند و پس از بررسى 
منابع مربوط به ميرزا كوچك خان جنگلى بر اساس كليدواژه هاى پيشنهادى 
و حذف تكرارى ها، تعداد تقريبى كتاب، سند، مقاله، مواد ديدارى-شنيدارى 

و پايان نامه موجود در اين سازمان را در اختيار اهل تحقيق قرار مى دهد.

ميرزا كوچك خان جنگلى، سازمان اسناد و كتابخانه ملى ايران، كتاب شناسى ملى 
ايران، كليدواژه ها، روش تحقيق، روش جست وجوى منابع.
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  ژ

سيد على كسائى١

مقدمه:
اين تحقيق به دنبال منابع مرجع و تاريخى نيست كه تاريخ زندگى و مبارزات ميرزا كوچك و 
نهضت جنگل در آن آمده باشد. از اين رو از جست وجوى كتب تاريخ سياسى و اجتماعى و شرح 
احوال و تاريخ نهضت ها و مانند آن ها صرف نظر كرده و به منابع خاص و منحصر دربارة ميرزا 

كوچك جنگى و نهضت جنگل تكيه كرده است.

كليدواژه هاى تحقيق درباره ميرزا كوچك
مى توان تعداد ركوردهاى به دست آمده در رسا يا كتاب شناسى ملى ايران را به دست آورد تا به 

تعداد اطلاعات موجود با اين كليدواژه ها پى برد. كليدواژه هايى مانند:
١- ميرزا كوچك

٢- ميرزا كوچك خان
٣- ميرزا كوچك خان جنگلى

٤- نهضت جنگل
٥- يونس بن ميرزا بزرگ

٦- كوچك جنگلى
٧- كوچك خان

alikasai@yahoo.com
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٨- ميرزا يونس
٩- قيام جنگل

١٠- جنبش جنگل
١١- انقلاب جنگل
١٢- روزنامه جنگل
١٣- سردار جنگل

١٤- جنگلى ها

چند نكته
نكته اول: انتخاب حد مشترك كليدواژه ها براى جست وجوى كامل

 در بين سه كليدواژه اول يعنى ميرزا كوچك، ميرزا كوچك خان، ميرزا كوچك خان جنگلى، 
دو كلمه «ميرزا كوچك» حد مشترك است و بيشترين ركورد را دارد. تعداد ركوردهاى منابع 

موجود با اين كليدواژه ها بدين ترتيب است:
ميرزا كوچك: ٣٢٢

ميرزا كوچك خان: ٢١٤
ميرزا كوچك خان جنگلى: ٣٠ 

را جست وجو كرديم  واقع هر سه كليدواژه  در  با جست وجوى كليدواژه «ميرزا كوچك» 
وگرنه برخى منابع را از دست مى داديم. چون بعضى منابع ميرزا كوچك خان جنگلى با عنوان 
يافتن حد مشترك كليدواژه ها  يا فهرست كرده اند. پس  نوشته  يا توصيفگر «ميرزا كوچك» 

براى جست وجو اهميت به سزايى دارد.

نكته دوم: كليدواژه مركب در ميان «گيومه»
در كليدواژه ميرزا كوچك بدون گيومه ٦١٥ ركورد داريم و با گيومه يعنى  «ميرزا كوچك  ٣٢٢ 
ركورد. ٦١٥ ركورد هم شامل منابعى است كه در آن ها دو كلمه ميرزا و كوچك در كنار هم 
آمده است و نام ميرزا كوچك را بيان مى كند و هم منابعى كه در آن ها دو كلمه ميرزا و كوچك 
جدا از هم آمده كه بيان كننده نام ميرزا كوچك نيست. از جمله منابعى كه اين دو كلمه جدا از 

هم در دو قسمت از فهرست آمده اند مانند: 
  نسخه خطى ٥-٣/٢٣٤٦٢ جامع الاسرار نورعليشاه، كاتب ميرزا امين آجودان ابن كوچك

خان سميرمى.
  از زين العابدين  ميرزا سيد  فرزند  حسين  ميرزا سيد  بين  مصالحه نامه  سند ٨٨١/٩٩٨/٩٦ 



٢٠٣

حاجى محمد حسن فرزند آقا كوچك.
  ميرزا  على، قاب ـ: كيانوش عيارى/نويد  مقاله ٨٥-٧٨٩١ كارگردانى براى آنسوى آتش 

كوچك جام جم، ش.٧١، (٢٣ ارديبهشت ١٣٨٥)، ص٨.
  (ربعى كوچك) .١٢ س .مxكتاب سربى كفايةالتعليم اثر ميرزا حسن رشديه، قطع: ١٩/٥

ركورد ١٠٠. 
  او پ ش ت   ن م اى   اس ب ،  ب ر  س وار  ق زاق ى   ل ب اس   ب ا  ق اج ار  م ي رزا  ع ل ى   م ح م د   ٤٣١٠٠٣ عكس 

درخ ت ان  ب ل ن د و گ ل دان  ه اى  ك وچ ك  چ ي ده  ش ده  ب ر روى  زم ي ن .
  پايان نامه ٣٩٣٩٦٠٣ بررسى عوامل مؤثر پذيرش تجارت الكترونيك بر تبيين استراتژى

بازاريابى در بنگاه هاى كوچك (مطالعه موردى: شركت هاى شهرستان شبستر) [پ اي ان ن ام ه ]/ 
زهرا خليليان  وايقان؛ استاد راهنما ميرزا حسن حسينى؛ استاد مشاور فاطمه عيدى.

 .كتاب خيال، نام كوچك توست/ مهدى ميرزا رسول زاده

البته ركوردهايى كه تركيب ميرزا كوچك را در كنار هم در بر دارد همگى در معرفى ميرزا 
ركورد كليدواژه ميرزا كوچك متوجه مى شويم  بررسى ٦١٥  در  نيست.  كوچك خان جنگلى 
ميرزا  به  مربوط  ركورد   ٥٨ دوم  ركورد   ١٠٠ از  و  ركورد   ٣٠ حدود  اول  ركورد   ١٠٠ از  كه 
كوچك جنگلى نمى شود؛ به طورى كه يا نام فردى ديگر است مانند محمد شفيع وصال شيرازى 
خوشنويس معروف قرن سيزده و محمدقاسم اصفهانى خوشنويس قرن دوازدهم كه آن ها هم 

مشهور به ميرزا كوچك بودند. از جمله اين افراد بعضى معروفند مانند: 
  مانند قطعه خط ميرزا كوچك اصفهانى خوشنويس سده ١٢ ركورد ٣٠ شاگرد درويش، 

٧٩٣٥-٤٨، اصفهان: كاتب: محمد قاسم ميرزا كوچك اصفهانى: اوائل ربيع الاول ١٢٩٢ق.
  ميرزا كوچك وصال شيرازى خوشنويس سده ١٣ق. كه قطعه هاى خوشنويسي و كتاب هاى

خطى بسيارى كتابت كرده مانند نسخه خطى ٦٠٢٤ ع كه در انجامش آمده: ان ج ام نسخه : 
ب م ي رزا  ال م ش ت ه ر  ال ش ي رازى   ال ع اص ى  م ح م د ش ف ي ع   ال م ذن ب   ال ع ب د  ان ا  و   ... ال ن اس   و  ال ج ن ه   م ن  

ك وچ ك  ال م ت خ ل ص  ب ال وص ال  غ ف رال ل ه  ل ه  و ل وال دي ه .
و بعضى غير معروفند مانند افراد منابع ذيل: 

  از س وى  ح اج ى  م ي رزا (ع )  ب رپ ائ ى  ت ع زي ه  ام ام  ح س ين  پ رداخ ت  م س ت م رى ،  سند ٥٥١٦/٢٩٥ 
ك وچ ك  ش ي رازى ،  ١٢٥٢و ١٢٥٥ق.

  سند ٨٧٣٢/٢٩٣ شكايت يكى از بانوان نسبت به نحوه تقسيم عوايد موقوفات حاج ميرزا
كوچك در برخوار اصفهان.

  پايان نامه ٦٤٠٧-٥١ باش گ اه  ف ره ن گ ى  دف اع  م ق دس  [پ اي ان ن ام ه ] دان ش ج و س ع ي د پ درام؛  اس ت اد
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دانشگاه بين المللى  م ي رزا ك وچ ك  خ وش ن وي س،  اس ت اد م ش اور: ف ري ب رز ك ري م ى ،  اح م د  راه ن م ا: 
امام خمينى در قزوين، ١٣٨٢.

  پوستر تبليغاتى ١١٢٧٠٠٥ محمد حسين صديقى (معروف به ميرزاكوچك خان) كانديداى
سومين دوره انتخابات شوراى اسلامى شهر بردسكن.

يا افراد ديگر مانند درويش رحمتعلى معروف به حاجى ميرزا كوچك در سند ٣٢٣/٢٨٠/٩٩ 
ق.،  نائب الصدر، ١٢٨٥  به  ميرزا كوچك مشهور  به  و محمد حسين بن زين العابدين معروف 
كاتب كتاب خطى ١١١-٥٠٧٤ مراح الارواح اثر احمد بن على يا محمدعلى مشهور به آقا ميرزا 

كوچك ساوجى در بعضى از منابع.
ركوردهايى هم با نام ميرزا كوچك آمده كه در توصيف فرد خاصى نيست بلكه نام مركز 

يا مكانى است مانند: 
  پايان نامه ٣٦٣٨٥٥٧ تحليل وضعيت كارآفرينى سازمانى در بخش دولتى و ارتباط آن با

هوش سازمانى: (مطالعه موردى: شركت توسعه نيشكر ميرزا كوچك  خان)
  به مبتلا  نوزاد   وزن گيرى  در  سيزاپرايد  داروى  اثر  بررسى   ٧١٠٥٢-٥١ پايان نامه 

) در بيمارستان ميرزا كوچك  خان تهران از بهمن ٨١  ريفلاكس كاستروازوفاژيال (
لغايت بهمن ٨٣.

  سند ٣٨/٢٩٣/٩٠  نام گذارى فرودگاه بين المللى رشت به فرودگاه بين المللى ميرزا كوچك
خان .

  كتاب روزى  ك ه  دن ي ا را ل رزان د/ ج ان  ري د؛ ت رج م ه  از رح ي م  ن ام ور، ب ه رام دان ش ،    [تهران]: نشر
كوچك  خان   .  

بنابر اين طبيعى است كه حدود نيمى از ٦١٥ ركورد مربوط به ميرزا كوچك خان جنگلى 
نباشد.

نكته سوم: رعايت حد فاصله و گاه عدم رعايت آن
در كليدواژه «ميرزا كوچك» بين دو كلمه فاصله اى وجود دارد كه در هر نوشته اى از جمله 
فهرست نويسى رعايت مى شود. اما گاه ممكن است فهرست نويس اشتباهاً اين فاصله را رعايت 
نكند و يا واژه مركب به هر دو صورت نوشته شود و فهرست نويس بنويسد: «ميرزاكوچك». 
در اين صورت اگر ما هم در جست وجويمان به اين صورت ننويسيم برخى منابع را از دست 
مى دهيم. در مورد همين كليدواژه در منابع كتابخانه ملى در دو حالت با فاصله و بدون فاصله 

اين ركوردها را در جست وجو مى بينيم:
«ميرزا كوچك»: ٣٢٤
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«ميرزاكوچك»: ٣٥٥
و اين يعنى بعضى از كتاب ها به صورت «ميرزاكوچك» بدون فاصله يا با نيم فاصله فهرست 
شده است. و تعداد آن ها كه مكمل تحقيق مان است با حذف كتب تكرارى ٢٨٤ عنوان است. 

مانند:
  كتاب درآمدى تحليلى-تاريخى بر شخصيت، آراء و انديشه هاى ميرزا كوچك خان جنگلى

و مكاتبات سردار جنگل با نگاهى به اسناد/ جعفر مهرداد.
   سند٣١٨٢/٢٩٦ س ف ارش  م ي رزاك وچ ك  خ ان  ب ه  س ي دم ح م دع ل ي خ ان  ك م ي س ر م ال ي ه  در واگ ذارى

پ س ت  ب ه  آق ام ي رزاع ل ى  اص غ رخ ل ي ل ى  در ف وم ن  ١٣٣٨.
  / مقاله ب زرگ  س ردار ج ن گ ل -م رورى  ب ر م ب ارزات  م يرزاك وچ ك خ ان  ج ن گ ل ى  در ع ص ر م ش روطه

ع ل وى ، ي ح ي ى .
  پوستر ٢٨٨٢٥٩٢ رهبر نهضت اسلامى جنگل ميرزاكوچك خان جنگلى
  ج ن ب ش  ج ن گ ل  و م ي رزاك وچ ك  خ ان : خ اطرات  م ي ر اح م د م دن ى ، ع ض و ش وراى  ات ح اد اس لام  و

م دي ر روزن ام ه  پ رورش / محمدتقى ميرابوالقاسمى.
اگر محقق اين نكته را رعايت نكند از حدود ٢٨٤ كتاب بى خبر مى ماند. و اين بحث در 

ساير كليدواژه ها هم مى تواند صادق باشد. مانند «نهضت جنگل»:
 .ن ه ض ت ج ن گ ل  ب ه  رواي ت  اس ن اد وزارت  ام ور خ ارج ه / وزارت امور خارجه

اين اثر اگر كليدواژه نهضت جنگل بدون فاصله يا با نيم فاصله يعنى  به يكى از دو صورت 
«نهضت جنگل» يا «نهضتجنگل» تايپ و جست وجو نشود، به دست نمى آيد.

براى  باشد. زيرا كليدواژه مستند  يا مستند نويسى  و  فهرست نويسى  اين چالشى در  شايد 
ميرزا كوچك را در منابع كتابخانه ملى به دو صورت با فاصله و بدون فاصله مشاهده مى كنيم:

م ي رزا ك وچ ك  خ ان ، ي ون س  ب ن  م ي رزا ب زرگ ، ١٢٩٨-١٣٤٠ق .
م ي رزاك وچك خ ان ، ي ون س ب ن م ي رزاب زرگ ، ١٢٩٨ -١٣٤٠ق.

و اميد آن كه از سوى همكاران كتابدار به رفع آن اقدام شود. 
بنابراين به نظر مى رسد كه براى دست يابى به منابع جامع نيازمند آنيم كه هم با فاصله و 

هم بدون فاصله و هم با نيم فاصله كلمات را در كليدواژه جست وجويمان قرار دهيم. 

نكته چهارم: استفاده از امكانات جست وجوى پيشرفته
در برنامه پارس آذرخش كه نرم افزاركتاب شناسى ملى ايران بر اساس آن تهيه شده، امكان 
جست وجوى پيشرفته وجود دارد كه براى رسيدن به منابع مورد نِظر مفيد است. در اين برنامه 
با روش جست وجوى تركيبى يا حذفى مى توان با استفاده از عملگرهاى: و، يا، بجز، كلمات را 
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با هم يا بدون هم در منابع جست وجو كرد.
مثلا «ميرزا كوچك » با استفاده از گزينه و به همراه كلمه خان جست وجو شود ٢٣٧ مورد 
ركورد مى دهد و با استفاده از گزينه بجز به همراه كلمه خان ٨٥ ركورد. و نتيجه اولى مى شود 
ميرزا كوچك خان و دومى ميرزا كوچك كه غالباً آثار آقا ميرزا كوچك وصال را معرفى مى كند. 
به جاى استفاده از عملگر و مى توان از ايجاد فاصله در جست وجو استفاده كرد. يك فاصله بين 
با كلمه ديگر است و نتيجه جست وجو ركوردهايى  دو كلمه به معنى جست وجوى يك كلمه 
است كه هر دو كلمه را دارا مى باشد. از عملگر بجز مى توانيم براى حذف تكرارى ها استفاده 
را جست وجو كرديم و سپس منابع كليدواژه  اگر منابع كليدواژه «ميرزا كوچك»  كنيم. مثلاً 
«نهضت جنگل» را جست وجو مى كنيم چون تعدادى از ركوردهاى اين دو كليدواژه مشترك 
است و در هر دو جست وجو آمده است براى حذف تكرارى ها از عملگر بجز بهره مى گيريم و 
كليدواژه «نهضت جنگل» را با عملگر بجز و كليدواژه «ميرزا كوچك» جست وجو مى كنيم. در 
اين صورت منابعى كه در آن كليدواژه «نهضت جنگل» آمده ولى كليدواژه «ميرزا كوچك» 
نيامده، به دست مى آيد. همين كار را با كليدواژه هاى ديگر مانند جنبش جنگل، قيام جنگل و 

غيره انجام مى دهيم تا با منابع تكرارى مواجه نشويم.
مطلع  باشند،  هم  بدون  چه  و  هم  با  چه  كليدواژه  دو  داراى  كه  منابعى  از  يا  عملگر  با 
مى شويم. مثلاً اگر مى خواهيم از منابعى كه در مورد «ميرزا كوچك» يا «نهضت جنگل» است 
باخبر شويم، اين دو كليدواژه را در دو فيلد و با استفاده ازعملگر يا جست وجو مى كنيم. در اين 

صورت همه منابع مربوط به ميرزا كوچك يا نهضت جنگل به دست مى آيد.
البته نرم افزار كتاب شناسى ملى قابليت هاى بسيارى دارد كه دانستن آن در مراحل مختلف 

جست وجو از انتخاب كليدواژه تا ذخيره اطلاعات براى محقق مفيد است.

منابع مربوط به ميرزا كوچك خان و نهضت جنگل
الف- كتاب: تعداد كتاب ها با توجه به كليدواژه ها با حذف تكرارى ها: ١١٩ 

 ميرزا كوچك ٩٢
 نهضت جنگل ١٩
 جنبش ٣
 انقلاب ٣
 روزنامه جنگل ١
 كوچك خان ١

البته گاه ممكن است از طريقى ديگر به منابع بيشترى دست يابيم. مانند كتاب شناسى آخر 
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كتاب ها و مقالات و يا كتاب هايى باشند كه با هيچ يك از كليدواژه هاى انتخاب شده نتوان يافت 
و يا به كليدواژه هاى ديگرى نياز است. 

ب- سند: تعداد اسناد با توجه به كليدواژه ها با حذف تكرارى ها: ٢٥١
  ميرزا كوچك ٧٤
 نهضت جنگل ٧٤
 جنبش جنگل ٩٦
 كوچك خان ٤
 روزنامه جنگل ٢
 جنگلى ١

ج- مقالات: تعداد مقالات با توجه به كليدواژه ها با حذف تكرارى ها: ١٩٤
 ميرزا ١٣٢
 نهضت ٢١
 جنبش ٣٩
 كوچك جنگلى ١
  سردار ١

حذف  با  كليدواژه ها  به  توجه  با  ديدارى-شنيدارى  منابع  تعداد  ديدارى-شنيدارى:  د- 
تكرارى ها: ٤٥

ه- پايان نامه ها: تعداد پايان نامه ها با توجه به كليدواژه ها با حذف تكرارى ها: ١٦ 
و- تاريخ شفاهى: تعداد منابع تاريخ شفاهى: ٢

مجموع منابع: تقريباً  ٦٢٧ = ٢+١٦+٤٥+١٩٤+٢٥١+١١٩ 
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آرشيو ملى، سال سوم، شماره چهارم، زمستان ١٣٩٦، شماره پياپى ١٢؛ صص: ٢٠٨-٢١٨

حملة قواى جمهورى انقلابى جنگل به 
مازندران

مصطفى نورى

چكيده:
از  بخشى  خورشيدى،  بهار ١٢٩٩  در  گيلان  انقلابى  با شكل گيرى جمهورى 
نظامى در مازندران  قواى  ناراضى و  اميد همراه كردن سران  به  قواى گيلان 
براى حمله به تهران رو به سوى آن صفحات نهادند. آنان هنگامى در مشهد 
مشير الدوله  كابينه  و  بود  كرده  سقوط  وثوق الدوله  كابينه  كه  شدند  پياده  سر 
پيش بينى قواى جنگل غلط  اوضاع در مركز،  تغيير  به  توجه  با  آمد.  روى كار 
از آب در آمد و آن ها نتوانستند اطمينان قواى نظامى را به دست بياورند. مضاف 
بر آن پسران اميرمؤيد كه عمده ترين نيروى معترض حاضر در صحنه بود، با 
روى كار آمدن مشيرالدوله ترجيح دادند با دولت مركزى كنار بيايند. از سوى 
و  بردند  يورش  بارفروش  به  قزاق،  قواى  فرمانده  استاروسلسكى  افراد  ديگر، 
در حالى كه خبر شكست بخشى از نيروى جنگلِ اعزامى به بندرگز به سعد االله خان 
درويش فرماندة آنان رسيد، او به مشهدسر عقب نشينى كرد. بروز اختلاف بين 
ميرزا كوچك خان و قواى بلشويك در نهايت منجر به بازگشت سعداالله خان به 
گيلان شد. اين مقاله بر آن است تا با استفاده از منابع و اسناد و همچنين با 
و  موردِبررسى  را  واقعه  اين  منتشرنشده،  دست نوشته هاى  و  خاطرات  بررسى 

بازبينى قرار دهد.

 قواى جنگل، مازندران، گيلان، سعداالله خان، ميرزا كوچك خان.
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  ژ

مصطفى نورى١

مقدمه:
تير  از شليك چند  ارتش سرخ پس  خورشيدى  ارديبهشت ماه ١٢٩٩  سه شنبه ٢٨  روز  بامداد 
انزلى پياده شد. راسكولنيكف فرماندة ارتش سرخ علت اين  توپ به سواحل غازيان در بندر 
حمله را تعقيب قواى ضد اِنقلابى ژنرال دنيكن قلمداد كرد. سران جنگل پس از اطلاع از اين 
رويداد نماينده اى براى اطلاع از نيّات آنان نزد فرمانده ارتش سرخ فرستاد و چيزى نگذشت 
كه ميرزاكوچك خان وارد انزلى شد و بلافاصله مذاكرات آغاز شد. گفت و گوها پيرامون پيشرفت 
ايران دور مى زد  در  انقلاب سرخ  پرچم  برافراشتن  براى  زمان  مساعد بودن  و  انقلاب روسيه 
كه همه دربارة آن اتفاق نظر داشتند. با توجه به ملاحظات مذهبى كه ميرزا داشت در نهايت 
اجراى اصول كمونيزم و مسائلى نظير  انقلابى موقت بدون  توافق شد تا حكومت جمهورى 
الغاء مالكيت و مصادرة اموال تشكيل شود و پس از ورود به تهران و تأسيس مجلس مبعوثان 
هر نوع حكومتى كه نمايندگان ملت بپذيرند را محترم شمارند و شوروى ها مداخله اى در ايران 
نداشته باشند. اندكى بعد رشت در تصرف نيروهاى جنگل درآمد و بر حسب توافقى كه صورت 
گرفته بود، براى ادارة امور كميته اى مركب از اعضاء ايرانى و روس در رشت تشكيل يافت 

 m_n_savadkouhi@yahoo.com(فخرايى، ١٣٥٧، ص٢٣٣-٢٦٣).
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وضع مازندران هم زمان با اتفاقات گيلان
پسران  واداشتن  براى  مازندران  در  ظهيرالملك  تلاش هاى  از  هيچ يك  اوقات،  همان  مقارن 
اميرمؤيد به تسليم نتيجه نداد و در نهايت دست به دست كردن و مقاومت نهُ ماهة سيف االله خان 
و هژبرالسلطان آنان را به نتيجة مطلوب رساند. كابينة وثوق الدوله سقوط كرد و مشيرالدوله در 
چهاردهم تيرماه ١٢٩٩ خورشيدى رسماً رياست دولت را پذيرفت. اين بهترين بشارتى بود كه 
مى توانست به پسران اميرمؤيد برسد. هم زمان با روى كار آمدن مشيرالدوله، جمهورى انقلابى 
گيلان در مقام تعميم سيطره اش بر تمام ايران برآمد. بنابراين رفع غائلة گيلان كه مردم را در 
سراسر كشور به انقلاب فراخوانده بود اولين وظيفة دولت مشيرالدوله تلقى مى شد (كاتوزيان، 

١٣٨٠، ص٢٣٢-٢٣٤).

نقشه ميرزا براى حمله به تهران
در اين هنگام نقشة ميرزا كوچك خان تصرف تهران از دو سو؛ يكى از طرف منجيل و قزوين 
بود و ديگرى از سمت مازندران، تا «... كار را يكسره كنند و بتوانند در مركز، دولت حقيقتاً ملى 
تشكيل داده و سياست اجنبى را به كلى قطع كنند.» در جهت دست يافتن به چنين هدفى بود 
كه رفيق سعداالله درويش از اعضاى «حكومت شوروى ايران و جمعيت انقلاب سرخ» با سمت 
«صدارت شوراى انقلابى قشون سرخ اعزامى مازندران ... براى پيشرفت انقلاب سرخ ايران 
درويش، ١٣٨٧،  سعداالله خان  (خاطرات  يافت  مأموريت   «... استرآباد  و  مازندران  در صفحات 

ص١٣٥-١٣٨).
مهمات  و  جنگى  كشتى  يك  با  وى  نوشت  خاطراتش  در  درويش  سعداالله خان  چنان كه 
به  روس  سرباز  نفر  يك صد  انام،  مشهدى  رياست  به  مجاهد  نفر  يك صد  با  همراه  فراوان، 
سركردگى پلايف، پنجاه نفر قزاق تحت فرمان سلطان حسن خان و گروهى از صاحب منصبان 
رو به سوى مازندران نهاد. آنان مهمات فراوان براى تجهيز قواى نظامى مازندران به همراه 
داشتند كه اميدوار بودند به آن ها ملحق شوند (خاطرات سعداالله خان درويش، ١٣٨٧، ص١٣٥-

١٣٨؛ فخرايى، ١٣٥٧، ص٢٦٣).

واكنش سران مازندران به ورود قشون سرخ 
از سوى ديگر در مازندران اوضاع در حال دگرگونى بود، خبر سقوط كابينة وثوق الدوله به منطقه 
رسيده  بود و حكمران با صلابت دوران وثوق الدوله؛ يعنى ظهيرالملك در حالت بلاتكليفى به سر 
مى برد. اردوى ژاندارمرى در سوادكوه به رياست حبيب االله خان شيبانى نيز در شرايط مشابهى 
به سر مى برد. در اين ميان با پياده شدن يك واحد از قواى جمهورى سوسياليستى گيلان در 
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مشهدسر در بعدازظهر روز دوشنبه چهاردهم تيرماه، ظهيرالملك موقعيت متزلزلى پيدا كرد. 
آنان «... حين ورود به مخاطب السلطان١ حاكم بارفروش كه اتفاقاً آن روز در آنجا بود برخورده 
بردند (مُتما٢، ٥٥-٨٠٢-١٤م). دستگيرى مخاطب السلطان  ...» و او را به كشتى جنگى خود 
باعث شد پاره اى از اعيان، متمولين و تجار بارفروش به سارى بگريزند. در خلال اين رويدادها 
چنان كه ظهيرالملك نوشت به ملاحظة وجود فقط صد نفر نيروى ژاندارم و دويست نفر قزاق 
در مركز حكومت و «... به واسطة نداشتن تلفن، فقدان وسايل تحقيقيه كه هر دقيقه امكان 
داشت حكومت هم محصور گردد،» ناچاراً خود را به اردوى ژاندارمرى در شيرگاه رساند (متما، 
٥٥-٨٠٢-١٤ م، ١٥٥ تا ٤٦١٤٩-ن (گزارش ظهيرالملك به رييس الوزراء، ١٨ سرطان ١٢٩٩). 
سعداالله خان علت رعب و وحشت ظهيرالملك را آن دانست كه هنگام پياده شدن قواى انقلابى 
به  توپ  تير  بود كشتى جنگى چند  آنجا دستور داده  ادارة گمرك  در  استقرار  در مشهدسر و 
كوه هاى مرتفع مازندران شليك كند «... همين چند تير توپ سبب شد كه آقاى ظهيرالملك 
با تمام قزاق هاى مأمورين حكومتى، مازندران را تخليه و فوراً به طهران رفتند». اندكى بعد نيز 
قواى سعداالله خان وارد بارفروش شدند (خاطرات سعداالله خان درويش، ١٣٨٧، ص١٤٧-١٤٨).

تلاش براى جلب اطمينان قواى نظامى حاضر در مازندران
نيروهاى  اطمينان  جلب  مى گرفت  صورت  مى بايست  كه  اقدامى  مهم ترين  هنگام  اين  در 
عرصة  در  كه  دگرگونى هايى  با  بود.  انقلابى  قواى  به  نسبت  مازندران  در  حاضر  نظامى 
آب  از  پيش بينى هاى صورت گرفته غلط  تمامى  بود  گرفته  اخير صورت  روزهاى  در  سياست 
درآمد. حبيب االله خان شيبانى رييس اردوى ژاندارمرى مازندران كه از دوستان دوران تحصيل 
اگر  گفت:  جواب  در  و   ...» كرد  رد  را  جنگل  حرب  اركان  رياست  پيشنهاد  بود  سعداالله خان 
فعلاً مشيرالدوله  بروم، چون  به جنگل  قبول مى كردم كه  بود حتماً  رييس  الوزراء  وثوق الدوله 
رييس امور است بايد به او كمك كرد.» (خاطرات سعداالله خان درويش، ١٣٨٧، ص١٤٩). در 
نوزدهم تيرماه هنگامى كه ظهيرالملك خود را به فيروزكوه رسانده بود و عازم تهران بود خبر 
عقب نشينى قواى نظامى مستقر در اردوى شيرگاه را نيز به اطلاع رساند (مُتما، ٥٥-٨٠٢-١٤ 

م؛ ايران، ٢٠ سرطان ١٢٩٩ش.، ص٢).

واكنش پسران امير مؤيد به ورود ارتش سرخ گيلان
غير از نيروى ژاندارمرى تحت فرمان حبيب االله خان كه حاضر نشد با انقلابيون گيلان همكارى 
كند، تنها نيروى نظامى بومى كه نيروى جنگل مى توانست از آن براى فتح تهران بهره ببرد، 
بودند. اينكه ظهيرالملك عقيده داشت اين دو برادر از زمانى كه  تفنگدارانِ پسرانِ اميرمؤيد 



٢١٢

«... جمعيتى را دور خود جمع كرده و بناى اين اقدامات را تحت عنوان حق طلبى ...» گذاشته 
بودند «... هميشه انتظاراتى از طرف دريا برده ... انتظاراتى هم از طرف استرآباد و مهدى شاه 
آنان آمده بودند، احتمالاً  ...» مى بردند و جنگلى ها براى حمايت آنان و همراهى  و تركمنان 
برآورد بى اساس نبود (مُتما، ١٥٥ تا ٤٦١٤٩-ن). اين نظر هنگامى تقويت مى شود كه شروين 
انقلابى ايران «... براى كمك  قواى  باوند كه در دل حادثه بود، در خاطراتش اظهار داشت 
به جنگجويان باوند وارد آب هاى بابلسر و مشتاق ديدار فورى با پارتيزان هاى باوندند» (آريان 
به گرد يك درفش، زندگى نامه و گزيده آثار آرياپارت شروين باوند، ١٣٩٣، ص٤٧؛ نگاهى به 
زندگى و خاطرات پرفسور شروين باوند، ١٣٧٢، ص١٥٥-١٥٨). البته چنان كه پيشتر آمده است 
هدف آنان تصرف تهران بود تا كمك به جنگجويان سوادكوه. جمهورى گيلان هنگامى دست 
به اقدام زد كه ديگر رؤياى مبارزه با وثوق الدوله بر سر پسران اميرمؤيد نبود و آنان خود را به 

رسيدن حق پايمال شدة خود نزديك مى ديدند.

علت ورود پسران اميرمؤيد به بارفروش
تا بارفروش وضعيت حاكم بر آن  آنان  پس از ورود نيروهاى جنگل به مازندران و پيشروى 
با دولت مركزى به حمايت  سامان به كلى تغيير يافت و مواضع قواى سوادكوه از رويارويى 
را تهديد مى كرد سيف االله خان و  كه مازندران  به مخاطراتى  با توجه  اينك  تغيير كرد.  آن  از 
ورود  جز  چاره اى  بودند،  مستقر  بابل كنار  جنگل هاى  در  خود  همراهان  با  كه  هژبرالسلطان 
سوى  از  و  بودند  آنان  با  ملاقات  خواستار  بلشويك ها  يك سو  از  زيرا  نداشتند،  بارفروش  به 
ديگر اميراشرف عموى آن ها كه حكمران بارفروش بود، به همراه خانواده اش در شهر سكونت 
داشتند. از عوامل ديگر مى توان به مأموريتى كه سهام الدوله١ حكمران جديد مازندران به عهدة 
سيف االله خان گذاشته بود ياد كرد مبنى بر اينكه «... خودتان را سريعاً به عنوان مساعدت به 
بارفروش برسانيد و به قدرى كه در قوه داريد براى جلوگيرى از تجاوزات به اهل شهر و اهالى 
مازندران كوشش نماييد. بلكه از جديت شما ساكنين بارفروش و مازندران از هرگونه آسيبى تا 

ورود اردو در امان باشند» (يادداشت هاى سيف االله خان سرتيپ، ص٢٠-٢١).
و  رد  رفيق سعداالله خان  و  بين سيف االله خان سرتيپ  روزها مكاتباتى چند،  اين  در خلال 
بدل شد. اظهار بى طرفى از سوى سيف االله خان مورد مِوافقت سعداالله خان قرار نگرفت و از او 
خواسته شد مبالغ قابل مِلاحظه اى «... از اهالى بارفروش گرفته به طور اعانه به منفعت شوراى 
جمهورى انقلاب ايران ...» تحويل دهد و تصريح كرد براى رفاه و سعادت ايران با آن ها متحد 
شود (دفتر مكاتبات اميرمؤيد سوادكوهى، مجموعة اول، ص١٨). سيف االله خان در بيستم تيرماه 
 ...» به دليل  داد  اطلاع  سوادكوه  در  مستقر  دولتى  قواى  فرماندة كل  حبيب االله خان  ماژور  به 
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پيشامد بارفروش و خالى نمودن قواى دولتى ...» و وحشت فوق العاده اهالى و همچنين به علت 
حضور خانوادة اميراشرف در شهر، خود را به گَتاب در نزديكى بارفروش رساند. وى در تلاش 
بود موجبات رهايى اميراشرف را فراهم آورد. در اين بين اهالى بارفروش نيز از سيف االله خان 
درخواست كردند براى محافظت از آنان در برابر تجاوزهاى احتمالى جنگلى ها وارد بارفروش 
بدون  نخست  اوراق  منتشر نشده،  اول،  مجموعة  سوادكوهى،  اميرمؤيد  مكاتبات  (دفتر  شوند 

شماره صفحه)١. 
از سوى ديگر سهام الدوله با نويد رهايى قريب الوقوع اميرمؤيد و فراهم شدن موجبات آسايش 
پسران اميرمؤيد از سيف االله خان خواست كه به عنوان مساعدت با جنگلى ها داخل آن ها شوند و 
شروع به تحقيقات كنند و تأكيد كرد «... نمايش موافقت را قسمى بدهيد كه احدى تصور اين 
مقصود باطن نباشد» و از او خواست پس از بررسى اگر عده و استعداد آنان در حدى بود كه قادر 
به دفع آن ها بود، اقدام نمايد و در غير اين صورت به اولياى دولت گزارش دهد (دفتر مكاتبات 
اميرمؤيد سوادكوهى، مجموعة اول، ص٦٢). در خلال همين ملاحظات بود كه علما و محترمين 
بارفروش نيز در ٢٤ تيرماه از سيف االله خان و هژبرالسلطان خواستند «... دقيقه اى وقت را از دست 
نداده حيات هفت هزار اهالى بارفروش را ...» احيا كنند. و سنت «... مرضية پدر بزرگوارتان را كه در 
هر موقعِ خطرناك حامى و حافظ مازندران بود، در نظر گرفته هرچه زودتر خودتان را به بارفروش 

برسانيد» (يادداشت هاى سيف االله خان سرتيپ نسخه منتشر نشده، ص٢٠-٢٢).
سيف االله  خان در نامة پيش گفته به ماژور حبيب االله خان يادآور شد كه از آغاز قصد و نيتى 
جز احقاق حق خود و انفصال آقاى وثوق  الدوله نداشتند و اينك نيز فقط منتظر مراحم دولت 
و اصلاح امور خودشان هستند. وى همچنين افزود: «... ليكن از نقطه نظر حفظ منافع ايليَّت 
اجانب به قدر وسع خود  ناگزير از حمايت اهل شهر و مساعدت آن ها و جلوگيرى از تعديات 
بدون شماره  اوراق نخست  اول،  اميرمؤيد سوادكوهى، مجموعة  مكاتبات  (دفتر  بود»  خواهم 
صفحه). در چنين چارچوبى سيف االله خان و هژبرالسلطان با همراهانشان وارد بارفروش شدند 
و با قواى بلشويك جنگل ملاقات كردند. ديرى نگذشت كه سيف االله خان و سعداالله خان به 
رتق و فتق امور سياسى مشغول شدند و هژبرالسلطان با جنگجويان جنگلى و سوادكوهى و 
فرماندهان روس در باغ اميرمكرم لاريجانى كه خود اينك در تبعيد بود مستقر شدند. شروين 
باوند در اشاره به اين تحولات اظهار داشت: «... هژبر و من و يك افسر روسى فرماندة آتشبارها 
در پارك كنار شهر به تشكيلات صرفاً جنگى پارتيزانى و آشنايى با تيربارها پرداخته به دور از 
امور سياسى و اين مهم را سرتيپ [سيف االله خان] و گويا يكى از سران مازندران، سعداالله خان 
نمايندة جنگل ...» بر عهده داشتند (آريان به گرد يك درفش، زندگى نامه و گزيده آثار آرياپارت 

شروين باوند، ١٣٩٣، ص٤٨-٤٩).
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اعزام قواى قزاق به فرماندهى استاروسلسكى 
در كنار تلاش هايى از اين دست كه حفظ جان و مال اهالى در اولويت اصلى آن قرار داشت 
اگرچه در آغاز قواى نظامى با انتشار خبر حملة بلشويك ها بى درنگ پا به فرار گذاشته بودند و 
عقب نشينى كردند اما دولت مركزى بيكار ننشست. به حكم احمدشاه سردار استاروسلسكى١ 
انتخاب  طهران  و  مازندران  دفاعيه  قوا  كل  فرماندهى  سمت  به   ...» قزاق خانه  كل  رييس 
...» شد و علاوه بر قوايى كه از تشكيلات قزاق تهران با او اعزام شدند «... فرماندهى كل 
نظاميان سواحل و محلى مازندران اعم از سوار و سرباز و توپچى به عهدة ...» وى واگذار شد. 
هيئت دولت نيز در يك تصويب نامة هجده ماده اى در جلسة نوزدهم تيرماه ١٢٩٩ خورشيدى 
اختيارات تام به استاروسلسكى داد كه اجراى حكومت نظامى در مازندران و نواحى آن، سركوبى 
(روزنامه ايران،  آن به شمار مى آمد  اصلى  اهداف  متجاوزين بلشويك و جمع آورى اسلحه از 

سرطان ١٢٩٩، ص١).
استاروسلسكى كه اينك فرماندهى كل قواى دفاعية مازندران را بر عهده داشت در روزهاى 
پايانى تيرماه خود را به فيروزكوه رساند و طى اعلانى در مطبوعات به اهالى مازندران و حومه 
اطمينان داد اردوى قزاق زحمتى براى اهالى ندارند و از سوى ديگر به رؤساى نظامى حاضر 
در سارى نيز گوشزد كرد مسئوليت شرارت و غارتگرى احتمالى قزاق متوجه آنان است و «... 
مرتكب بايد قوياً مجازات شده و حتى بدون معطلى تيرباران شوند» (روزنامه ايران، ٣١ سرطان 

١٢٩٩، ص١).

اعزام قوا به بندر جز و شكست در جنگ
چيزى نگذشت كه با توجه به خالى بودن سارى از قواى نظامى و دولتى، اين شهر نيز تحت 
بر  كرد  روايت  سعداالله خان  چنان كه  ايام  اين  خلال  در  گرفت.  قرار  جنگل  نيروهاى  اشغال 
اساس نامه اى كه از بندرجز به او رسيده بود و عده اى اعلام آمادگى كرده بودند كه براى فتح 
تهران به او بپيوندند، مشهدى صفر و همراهانش را با يك كشتى به بندرجز فرستاد. بر اساس 
گزارش مقصودلو ٢٥ نفر از قواى اعزامى آن ها دو ساعت از شب گذشته به ساحل وارد شدند 
و گمرك خانه را تصرف كردند و پس از گرفتن چند قبضه تفنگ از نظميه و قطع سيم تلگراف 
نفر  پنجاه  و  استرآباد، يك صد  قائم مقام، حاكم  اطلاع  از  گرفتند. پس  دست  را در  بندر  امور 
قزاق با دو عراده توپ براى مقابله به بندرجز اعزام شدند. مهدى خان ايلخانى و ساير خوانين 
استرآباد، گزارش هاى  بندر شدند (مخابرات  خود عازم  از سواران  با عده اى  نيز  و سركردگان 

حسين قلى مقصودلو وكيل الدوله، ١٣٦٣، ص٧١٨-٧١٩).
در نتيجة تصادم و جنگ بين طرفين، مشهدى صفر و همراهانشان كشته شدند. فرماندة 
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كشتى كه از ساحل جان به در برده بود، خود را به كشتى رساند و با بى سيم شرح ماوقع را به 
اطلاع سعداالله خان رساند. در اقدامى تلافى جويانه سعداالله خان دستور داد شصت تير توپ به سوى 
بندر شليك شود (خاطرات سعداالله خان درويش، ١٣٨٧، ص ١٥٧)١ و يك طرف گمرك را خراب 
كردند. با ورود نيروهاى دولتى دكان هاى تجار رشت مقيم بندرجز كه احتمالاً در نامه نوشتن به 
سعداالله خان و دعوت وى به شهر دست داشتند چپاول شد. مظنونين بازداشت و در زندان نظميه 

حبس شدند(مخابرات استرآباد، گزارش هاى حسين قلى مقصودلو وكيل الدوله، ١٣٦٣،ص٧١).

عقب نشينى سعد االله خان درويش به مشهدسر
به  قزاق  اردوى  قريب الوقوع  ورود  خبر  رسيدن  هم زمان  و  بندرجز  در  جنگل  قواى  شكست 
كند.  عقب نشينى  مشهدسر  يعنى  دريا  ساحل  به  واداشت  را  درويش  سعداالله خان  مازندران، 
سعداالله خان در خاطرات خود روايت كرد: «... روزى كه از بارفروش به مشهدسر با عده اى از 
سواران روس مى رفتم ديدم چند تير از جنگل مجاور به طرف ما خالى شده، فورى فهميدم 
كه بايد از طرف سيف االله خان پسر اميرمؤيد كه خيلى موذى به نظر آمده بود خالى شده كه ما 
را مجبور كند به بارفروش برگرديم، با حمايت رسمى ايشان از بارفروش به مشهدسر برويم». 
مقدارى  وى  بود.  رسانده  مشهدسر  به  را  خود  تيراندازى ها  اين  به  توجه  بدون  سعداالله خان 
را به  و تلاش داشت سيف االله خان  را براى هژبرالسلطان فرستاد  تجهيزات و مهمات نظامى 
از  پس  داشتم  خيال   ...» است:  آمده  او  خاطرات  در  دراين باره  بكشاند.  مشهدسر  به  نحوى 
آمدن به مشهدسر او را همان جا نگاه دارم و اجازه ندهم تا مدتى به بارفروش برود» (خاطرات 

سعداالله خان درويش، ١٣٨٧، ص١٥٠-١٥١).
روزها  زيرا در خلال همين  بود  بجا  قواى سوادكوهى كاملاً  به  بى اعتمادى سعداالله خان 
سيف االله خان چندين مرتبه علماى سارى و بارفروش را نزد سران اردوى دولتى نظير كاپيتان 
لاسن فرستاد تا آمادگى خود را براى شروع جنگ با بلشويك ها – در صورتى كه «... به فوريت 
مذاكرات آن ها با دولت به طور قطعى خاتمه پيدا كند،»- اعلام نمايند (مُتما، ٣-٢٦٨١-١٢ م، 
نامه سيف الاسلام از علماى بارفروش به اميرمؤيد، ٤ اسد ١٢٩٩.ش؛ تركمان، ١٣٧٨، ص١٩٩). 
مشيرالدوله كه از همراهى پسران اميرمؤيد با قواى دولتى خرسند بود به اميرمؤيد خبر داد «... 
از قرارى كه كاپيتان لاسن تلگراف كرد، سيف االله خان و ساير بستگان جنابعالى خواسته اند كه 

به اردو آمده مشغول خدمتگذارى باشند» (دفتر مكاتبات اميرمؤيد سوادكوهى، ص٣٣).

بروز اختلاف بين ميرزا و قواى بلشويك
تحولاتى  به سوى تهران سير مى كرد،  تدارك حمله  در  مازندران  در  در حالى كه سعداالله خان 
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كه در همين ايام در نهضت جنگل در جريان بود و پيشامد اختلاف نظرى كه به رويگردانى 
ميرزاكوچك خان از بلشويك ها منجر شد، اين نقشه را ناكام گذاشت. در نتيجة اين تحولات 
سعداالله خان به گيلان احضار شد. از سوى ديگر اطلاع از عمليات نظامى قريب الوقوع قزاق، 
سعداالله خان را بر آن داشت همة قواى خود را به مشهدسر فراخواند. جز قدرت االله خان مدبر 
برادر ضياءاالله خان و همراهانش كه در بارفروش مانده بودند، كلية قسمت هاى قشون سرخ در 

مشهد سر متوقف شدند (خاطرات سعداالله خان درويش، ١٣٨٧، ص١٣٩).

تصرف بارفروش به وسيله قواى قزاق
در اين بين يك ستون از اردوى قزاق به فرماندهى كاپيتان ديگملوف خود را از راه سوادكوه به 
على آباد و ستون ديگر از راه هراز خود را به آمل رسانده و از دو سو بارفروش را تهديد مى كردند. 
در حالى كه سيف االله خان با همراهانش در بيرون شهر سكونت داشتند و تصور نمى كرد به واسطة 
مذاكراتى كه بين سعداالله خان و كلنل حبيب االله خان، رييس ژاندارمرى مازندران در جريان بود 
اردوى قزاق وارد بارفروش شود، اين اتفاق به زودى روى داد. سيف االله خان با افرادش خود را 
به شهر رساند. اگرچه عده اى را نجات داد اما نتوانست قدرت االله خان، مامالف و عده اى ديگر از 
قواى جنگل كه به اميد فرار به مشهدسر از خانه ها خارج شده بودند را نجات دهند. همچنين 
تلاش هاى شروين باوند براى نجات خانوادة پدرى خود كه اينك در شهر بارفروش سكونت 
داشتند بى نتيجه ماند (يادداشت هاى سيف االله خان سرتيپ، ص ٢٢؛ آريان به گرد يك درفش، 
ص٤٩؛ مُتما، ٢٨٠٥١-ن، تلگراف نايب دوم مقدس زاده رييس ژاندارمرى مأمور فيروزكوه به 

ديويزيون قزاق).
قزاق ها با اين تصور كه اميراشرف از همراهان بلشويك ها بود به خانة او حمله بردند. ساويز 
باوند كوچك ترين پسر اميراشرف كه در آن روز در خانة پدرش بود به ياد داشت، صبح جمعه كه 
قزاق  ها به بارفروش حمله آوردند، قدرت االله خان با دو نفر از همراهانش از راه پشت   بام خود را به 
خانة اميراشرف رسانده بودند. درحالى كه قزاق ها اين خانه را هدف قرار داده بودند، اميراشرف 
حضور آن ها را صلاح ندانسته و پسرش ساويز را با آنان همراه كرد تا بگريزند. سه بلشويك 
خود را به گلدستة مسجد شهر رساندند و در آن پناه گرفتند. پس از فرار آن ها قزاق ها منزل 
اميراشرف را به رگبار بستند و پس از شكستن در به داخل خانه ريختند. در حالى كه اميراشرف 
هنوز لباس خواب بر تن و يك عبا بر دوش داشت به دست قزاق  ها دستگير شد. درگيرى بين 
قزاق ها و خانوادة اميراشرف به خصوص همسر و دخترانش بيش از يك ساعت به طول انجاميد، 
تا آنكه فيليپ افُ فرماندة روسى، اميراشرف را شناخت و او را از چنگ قزاق ها نجات داد. در 
اين حادثه بازوى چپ همسر اميراشرف با سرنيزة قزاق ها زخمى شد. قدرت االله خان نيز به دست 
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قزاق ها كشته شد (مصاحبة آقاى مهران نورى با ساويز باوند، ٩ شهريور ١٣٧٥. ش). سيزده نفر 
از قواى جنگل كه دو نفرشان روس بودند به اسارت قزاق درآمدند (تركمان، ١٣٧٨، ص٢٠٠). با 
انتشار خبر ورود قزاق ها به بارفروش، سعداالله خان ديگر تاب مقاومت نياورد و با قواى باقى ماندة 
خود رو به سوى گيلان نهاد و اندكى بعد به ميرزا كوچك خان كه به فومن رفته بود، پيوست 

(خاطرات سعداالله خان درويش، ١٣٨٧، ص١٥٨-١٥٩).

قضاوت  اميرمؤيد درباره اين رويداد
اميرمؤيد در متحدالمالى كه پس از زد و خورد با قواى اميراحمدى در سال بعد از اين ماجراها 
و  مازندران  به  متجاسرين  ورود  موقع  در   ...» نوشت:  تحولات  اين  به  اشاره  در  كرد  منتشر 
عقب نشينى قواى دولتى به سمنان، اولاد بنده چه خدمات بزرگى از نقطه نظر تعصب ايرانيت به 
مازندران و مازندرانى بلكه ايران نمودند و چگونه يك مازندرانى را كه ممكن بود از رشت بدتر 
شود از چند كرور خسارت متصوره مصون و محفوظ داشته، بدون دينارى خسارت وسيلة حركت 
متجاسرين را قبل از ورود اردوى دولتى از مازندران به سمت دريا فراهم نمودند و دو عراده توپ 

هم گرفته بودند» (دفتر مكاتبات اميرمؤيد سوادكوهى، مجموعة اول، ص٣٠).
 در يك نگاه كلى مى توان گفت عمده ترين دليل غلط از آب در آمدن پيش بينى قواى  
جنگل مبنى بر همراهى قواى نظامى ژاندارمرى و قواى محلى پسران اميرمؤيد تغيير كابينه 
و نشستن مشيرالدوله به جاى وثوق الدوله بود كه اساسا جهت گيرى هاى سركردگان مازندران 

را تغيير داد.
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كارگروه تدوين شيوه نامه هاى آرشيوى، سازمان اسناد و كتابخانه ملى جمهورى اسلامى ايران١ 

اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي  اطلاعات موجود در اين مستند در سازمان 
تمام دستگاه هاى دولتى و وابسته به  براي  آن  از  استفاده  ايران تدوين شده است و 

دولت،  نهادها و ساير مؤسسات توصيه مي شود.

مقدمه: 
بين  اطلاعات  تبادل  و  شبكه هاى  ادارى  اتوماسيون هاى  جديد ،  فنّاورى هاى  ظهور  على رغم 
انتقال  و  ثبت،  ذخيره سازى  براى  وسيله اى  كاغذى،   فرآورده هاى  و  كاغذ  دستگاه ها،كماكان 

اطلاعات است و اهميت ويژه اى در توليد اسناد دارد.
اسنادى  لذا براى  دارند.  نگه دارى ارزش  متفاوتى  از نظر طول عمر  اسناد ادارى،  معمولاً 
بسيار  اهميت  از  مناسب  كاغذ  انتخاب  توليد مى شوند،  اهداف مهمى  انجام  براى  ابتدا  از  كه 
زيادى برخوردار است. از آنجاكه كاغذها بر اساس نوع مواد مصرف شده در تهيه آن ها و فرايند 
توليدشان،  داراى ويژگى هاى متفاوت هستند لذا كيفيت كاغذ، نه تنها متناسب با مواد مصرفى 
مورد اِستفاده در حين فرايند توليد، مى تواند از كاغذى تا كاغذ ديگر تغيير كند،  بلكه پس از توليد 
نيز در اثر عوامل مختلف تحت تأثير قرار گرفته و عمر و كيفيت آن تغيير خواهد كرد. براى 
مثال، در اثر تابش نور،  تغييرات دما،  رطوبت،  مجاورت با قارچ ها،  مواد شيميايى نظير اسيدها، 

آلاينده هاي جوي و نيز زنگ زدگى كيفيت كاغذ مى تواند تغيير كند.
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هدف
 هدف از تدوين اين راهنما،  معرفى انواع مناسب كاغذ براى توليد اسناد دائمى و موقتى است. 
در اين راهنما، اسناد موقتى به عنوان اسنادى با دوره نگه دارى كوتاه مدت (دوره زمانى كمتر از 
٣٠ سال) يا دوره نگه دارى بلند مدت (دوره زمانى سى سال يا بيشتر) و اسناد دائمى به عنوان 

اسنادى با مدت نگه دارى نامحدود معرفى شده است.
اين راهنما براى تمام دستگاه هاى دولتى و وابسته به دولت،  نهادها و مؤسسات كاربرد دارد 

و در آن به ويژگى هاى كاغذ براي حفاظت هرچه بيشتر اسناد كاغذى اشاره مى شود.

انواع كاغذ
صرف  از  مي تواند  اسناد،  نگه دارى  عمر  طول  به  توجه  با  مناسب  كاغذ  انتخاب  كه  آنجا  از 
هزينه هاي هنگفت جلوگيري كند. به همين جهت انواع كاغذ مورد اِستفاده در توليد اسناد دائمي 

و موقتي به صورت زير طبقه بندي شده است:
- كاغذ ماندگار (آرشيوى)

دوره زمانى  با  اسناد دائمى  براى  و  تا ٥٠٠ سال ماندگارى خواهد داشت  نوع كاغذ  اين 
بلند مدت)  نگه دارى  زمانى  (دوره  بيشتر  يا  زمانى سى سال  دوره  با  موقتى  اسناد  و  نامحدود 
مناسب است. اين نوع كاغذ براى اسناد سياسى،  حقوقى، فرهنگى نظير دستورات مقام معظم 

رهبرى (زيد عزه) و مكاتبات اصلى رؤساى سه قوه تا سطح وزير مورد اِستفاده قرار مى گيرد.
در اين نوع كاغذ، نوع و طول الياف،  مقاومت كششى،  ميزان اسيديته و ميزان  قليائى بودن 

بايد مطابق با استانداردهاى مربوط باشد.
- كاغذ با كيفيت خوب

اين نوع كاغذ معمولاً داراى دوام تا صد سال بوده و براى اسناد موقتى با دوره نگه دارى 
سى سال يا بيشتر مناسب است. وزن آن از هشتاد گرم بر متر مربع كمتر نيست و براى استفاده 
اين  براى  است. معيارهاى شفافيت و كدرى  و نمابر مناسب  رونوشت  در دستگاه هاى چاپ، 
دسته از كاغذها ضرورى است اما فاكتورهاى مربوط به اندازه طول الياف،  مقاومت كششى و 

ميزان قليائى بودن را همانند استانداردهاى كاغذ ماندگار ندارد.

كاغذ بازيافتى
اين نوع كاغذ از مواد بازيافت شده كاغذى توليد مى شود كه در طى فرايندى، جوهر زدايى و 
رونوشت  چاپ،  دستگاه هاى  دستگاه هاى  در  استفاده  براى  كاغذ  اين  مى شود.  خمير  مجدداً 
الزامات كدرى،  سفيدى،  شفافيت و ميزان  نوع كاغذ  و نمابر مناسب است. ممكن است اين 
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قليائى بودن را برآورده كند اما طول الياف مناسب و مقاومت كششى را شامل نمى شود. اين 
كاغذ بين ده تا سى سال دوام خواهد داشت و براى اسناد موقتى با دوره زمانى نگه دارى كمتر 
از ٣٠ سال همانند پاكت،  پوشه،  رونوشت ها،  دفترچه هاى يادداشت و پيغام،  پيش نويس اسناد، 

بروشورها كاربرد دارد.
- كاغذ حرارتى

اين نوع كاغذ پايدار نيست و استفاده از آن براى اسناد توصيه نمى شود زيرا نوشته ها در 
مدت چند ماه كمرنگ مى شود و عمر آن بيش از پنج سال نيست. اسنادى كه روى اين نوع 
كاغذ توليد مى شوند بايد رونوشتي از اصل سند و براى جايگزينى موقت باشد. رسيدهاى بانكى 

الكترونيكى و رونوشت شرح مذاكرات در اين شمار هستند.
براي تهيه اسناد مهم كه نياز به نگه داري طولاني مدت دارند،  بايد از كاغذهايى با دوام و 
پايداري بيشتر استفاده كرد لذا براي سهولت تشخيص كاغذهاي ماندگار، برخي از مشخصات 

آن در ادامه آمده است.
 

در  ذكر شده  مشخصات  علاوه  بر  ماندگار،  كاغذهاي  شناسايي  براي  مي شود  يادآور 
جمهوري  ملي  كتابخانه  و  اسناد  سازمان  نگه داري  و  حفاظت  اداره كل  راهنما،  اين 
اسلامي ايران، توانايي انجام آزمايشات تخصصي براي مطابقت كاغذهاي ارسالي با 

استانداردهاي موجود را دارد.
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ويژگى هاى اصلي كاغذ با ماندگارى بالا

توضيحاتعلامت تجارىحدود قابل قِبولويژگىرديف

جنس الياف١
طبيعى

(كتان،كنف، لينتر 
پنبه، پنبه)

اين نوع كاغذ به 
محيط زيست آسيب 

نمي رساند.

٢
مقاومت در برابر 

پارگى
٣٥٠ ميلى نيوتن

علامت تجارى فوق 
روى بسته بندى 
نشانگر مطابقت 

كاغذ با ويژگى هاى 
كاغذ ماندگار است (با 
استاندارد ملي ايران 

٥٦٣٣ و استاندارد ايزو 
٩٧٠٦ مطابقت دارد).

٣
مقاومت در برابر 

تاخوردگى
٢/٤٢ -٢/١٨

١٠-٧/٥اسيديته٤

الياف٥
كتان،كنف، لينتر 

پنبه، پنبه

باقى مانده قليايى٦
٠/٤ مول اسيد در 

هر كيلوگرم

٧
مقاومت به 
اكسيداسيون

٥

كاغذ بدون اسيد ١٠-٧/٥اسيديته٨
كاغذي است كه 

 الياف ،  اسيديته  و مقدار 
 ليگنين آن مطابق با 
استاندارد ملي ايران 

٥٦٣٣ است.

باقى مانده قليايى٩
٠/٤ مول اسيد در 

هر كيلوگرم

١٠
سفيد كردن خمير 

كاغذ
بدون استفاده از كلر

هنگام ساخت كاغذ و در 
مرحله سفيدكردن از كلر 

استفاده نشده باشد.
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براي  ذكر شده  مشخصات  علاوه  بر  اداري،كاغذ  تجهيزات  پيشرفت  به  توجه  با  امروزه 
با  چاپ  كيفيت  بهترين  قبيل  از  ديگري  ويژگي هاي  داراي  بايد  طولاني مدت،  ماندگاري 

چاپگرهاى جوهر افشان يا ليزري باشد. در زير به برخي از آن مشخصات اشاره شده است:

ويژگى هاى چاپ كاغذ با ماندگارى بالا

توضيحاتعلامت تجاريويژگىرديف

وضوح و روشني ١
بايد وضوح و كنتراست رنگ در 

تصاوير چاپ شده عالي باشد.

صافي (نرمي) كاغذ٢
براي قابليت چاپ بهتر، بايد صافي 

كاغذ بهبود داده شده باشد.

كدري كاغذ٣
بايد كاغذ داراي كدري و ضخامت 
مناسب براي چاپ دو طرفه باشد.

سفيدي كاغذ٤
كاغذ بايد داراي سفيدي مناسب 
باشد تا در هنگام چاپ، كنتراست 

رنگ ها به درستي انجام شود.
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پيوست ها

استاندارد ويژگى هاى كاغذ بادوام 
براساس استاندارد ملى ايران

ويژگي
حدود قابل قبول
(مرز پذيرش)

شماره استاندارد

استاندارد  ملي ايران شماره ١٤١٧كتان،كنف، پنبه لينتر، پنبهالياف

حداقل ٧٠ گرم بر متر مربعجرم پايه (گرم بر متر مربع) 
استاندارد  ملي ايران شماره 

 ١٤٧١- تجديدِ نظر

مقاومت به پاره شدن (در جهت ماشين 
و در خلاف جهت آن)

حداقل ٣٥٠ ميلي نيوتن
استاندارد ملي ايران شماره 

١٢٩٧- تجديدِ نظر

دوام در برابر خوردگى كاغذ (در هر 
دو جهت) 

SCHOPPER الف- در دستگاه
ب- در دستگاه 

MITLHOMARGY يا 

MOLIN-KOHLER

حداقل ٢/٤٢ 
حداقل ٢/١٨ 

استاندارد ملي ايران شماره 
١٤٠٤- تجديدِ نظر اول

استاندارد ملي ايران شماره 
١٤٠٤- تجديدِ نظر اول

استاندارد ملي ايران شماره ١٠٣٥٦٨- ٧/٥ PH محلول استخراجي

قليايي باقي مانده
حداقل ٠/٤ مول اسيد  در  

هر كيلوگرم
استاندارد ملي ايران شماره ٤٠٩٩

حداكثر ٥مقاومت به اكسيداسيون (عدد كاپا)
استاندارد ملي ايران شماره ١٤١٤ 

– تجديدِ نظر اول
ISIRI

5633

ISO 9706
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استاندارد ويژگى هاى كاغذ بادوام
بر اساس استاندارد آمريكا١

طبق استانداردهاي موجود در آمريكا، كاغذ به سه دسته كلي تقسيم بندي مي شود:
نوع اول: كاغذهايي با ماندگاري بسيار بالا، براي نگه داري صدها سال

نوع دوم: كاغذهايي با ماندگاري بالا، براي نگه داري بيشتر از يك صد سال
نوع سوم: كاغذهايي با ماندگاري متوسط براي نگه داري بيش از ٥٠ سال

بنا بر اين   كرد،  بالا  استفاده   كاغذهايي  با  ماندگاري  بسيار  از  بايد   در  مورد  اسناد  آرشيوي 
ويژگي   هاي  كاغذ نوع اول، بايد مورد تِوجه قرار گيرد.

كاغذ نوع سومكاغذ نوع دومكاغذ نوع اولويژگي ها

PH حداقل ٥/٥حداقل ٩٦/٥ -٧/٥ميزان

٢٪٢٪٢٪مقدار  قليا يي  باقي مانده

استاندارد ويژگى هاى كاغذ بادوام
بر اساس استاندارد هند٢

ميزانويژگىرديف

كتان، پنبه يا مخلوطي از هر دوجنس الياف١

حداقل ٨٥٪آلفا سلولز٢

حداكثر ٢عدد كاپا٣

حداكثر ٢ ٪باقي مانده خاكستر٤

٥PHحداقل ٥/٥

٦
بعد  از  پير سازي در دماي ١٠٣

درجه سانتي گراد به مدت ٧٢ ساعت

 .٩٨٪ از آلفا  سلولز  بدون تغيير  باقي  بماند
 .عدد كاپا  بيشتر  از ٠/٥ ٪ افزايش نيابد
 .مقاومت به تا خوردگي تا ٥٠ ٪ اوليه  حفظ  شود

1. Survey on national stand-

ards on paper and ink to be 

used by the administration 

for records creation: a RAMP 

study with guidelines/1987

2. Survey on national stand-

ards on paper and ink to be 

used by the administration 

for records creation: a RAMP 

study with guidelines/1987
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  ژ

ميترا تابش٢

به  آنالوگ  آرشيوى:  توصيف  و  «تنظيم  كتاب 
رقمى» اشاره هايى به پس زمينه تاريخى، دريافت 
اسناد، استانداردها و ارزشيابى فنى براى قالب هاى 
سامانه  حفاظت  مدل  كتاب  اين  دارد.  رقمى 
با  همراه  را  (اُ.آى.سى.)  باز  آرشيوى  اطلاعات 
پردازش قالب هاى رقمى ارائه مى كند و روند كار 
گام به گام و ضمائم مفيدى را ارائه مى دهد. كتاب با 

موارد محتمل و چالش هاى پيش رو پايان مى يابد.

اين كتاب كه نوشتة لوئيس هميل بوده در 
انتشارات رومن  توسط  و ٩ فصل  ٢١٤ صفحه 
است،  شده  منتشر   ٢٠١٧ سال  در  ليتلفيلد  و 

به  را  توصيه هايى  كه  است  رقمى  آرشيوى  اسناد  زمينه  در  جارى  تفكر  از  جامع  خلاصه اى 
آرشيوداران جديد و مجرب ارائه مى دهد. متخصصان مى توانند از اين كتاب براى تلفيق روند 
كار اشياء رقمى با روال آشناتر اسناد آنالوگ استفاده كنند. كتاب پس از ارائه مقدمات تنظيم و 
توصيف براى منابع آنالوگ، به تدريج با استفاده از مدل حفاظت سامانه اطلاعات آرشيوى باز (اُ.

آى.سى.) وارد بحث منابع رقمى مى شود. اگرچه، ثبت اسناد و ارزشيابى فنى پيش از پردازش 
براى منابع رقمى  زيرا  اند  گرفته  قرار  نيز مورد بِررسى  اين مباحث  با اين وجود  انجام مى شود، 

1. Hamill, Lois (2017). Ar-

chival Arrangement and De-

scription: Analog to Digital. 

Rowman & Littlefield Pub-

lishers

Mitratabesh@yahoo.com
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به نحو متفاوتى انجام مى شوند و نقطه آغاز متفاوتى براى پردازش پرونده هاى رقمى ايجاد 
(اُ.آى.سى.)  باز  آرشيوى  اطلاعات  سامانه  حفاظت  مدل  محدوده  از  خارج  توصيف،  مى كنند. 
قرار مى گيرد، اما با آن مرتبط است. پيشرفت هاى اخير در زمينه توصيف همراه با نگرانى هاى 
بر  كه  پيش بينى شده  پيشرفت هاى  در  مشاركت  براى  كوچكتر  آرشيوهاى  توانايى  به  مربوط 
فنّاورى تكيه دارند، ارائه مى شود. تخصص هاى نوين مانند نگه دارى رقمى و نگه دارى داده ها 

نشان دهنده ارتباط مستمر تخصص آرشيو با آينده رقمى است.
نويسنده كتاب، آرشيودار دانشگاهى و دانشيار كتابخانه دانشگاه كنتاكى شمالى است. وى 
براى بيش از ١٧ سال آرشيودار بوده است. هميل داراى گواهى تخصص در زمينه آرشيو رقمى 
از انجمن آرشيوداران رقمى است و به سخنرانى در زمينه موضوعات آرشيوى در كتابخانه آرشيو 

و كنفرانس هاى تاريخ و همچنين ارائه طرح هاى پژوهشى مى پردازد.
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  ژ

فريبا اميري١ و حميده بختيارى٢

از ساليان گذشته و براى معرفي اسناد و گسترش جامعه مخاطبان عام و خاص، برگزاري 
نمايشگاه هاي اسناد در فرهنگسراها، مكان هاي پرتردد و دانشگاه ها شكل گرفته است. براى 
انجام اين مهم پوشه هاي آماده سازي شدة اسناد، براي شعبه هاي استانى و سازمان ها و نهادهاي 

درخواست كنندة داخلي و خارجي ارسال مى شود.

نمايشگاه هاى سيار
١- نمايشگاه اسناد بلديه و شهردارى

نمايشگاه اسناد بلديه و شهردارى با ٥٨ عنوان شامل ٧٥ برگ سند و ٤٨ آرم شهردارى 
آماده سازى و در همايش شهرداران و شوراهاى اسلامى شهرها در كيش به نمايش گذاشته 
شد. بازة اسناد از ١٢٨٨ش. تا ١٣٧٤ش. را در برمى گرفت. قديمى ترين سند به نمايش گذاشته 
شده در نمايشگاه بخشى از قانون ماليات بلديه بر وسائل نقليه مصوب مجلس شوراى ملى 
در ٥ ربيع الاول ١٣٢٧ق. برابر با ١٢٨٨/١/٧ش.؛ و جديدترين سند با عنوان «تصويب و ابلاغ 
بودجه سال ١٣٧٥ شهردارى بابلسر از طرف استاندارى مازندران در ١٣/١٢/١٣٧٤ش.» بود. 

ديگر عناوين اين نمايشگاه به ترتيب دورة تاريخى عبارتند از:
- دورة قاجار 

amirifariba42@yahoo.com

 h-bakhtiari@nlai.ir
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بخشى از قانون ماليات بلديه بر وسائل نقليه، مصوب مجلس شوراى ملى، ٥ ربيع الاول 
١٣٢٧ق./١٢٨٨/١/٧ش؛ اعلان ادارة بلدية تهران براى اعلام روزهاى تعيين شده براى حضور 
اجاره دهندگان قنات هاى شخصى و اجاره كنندگان آب در تهران به منظور تأمين آب شهر در 
تابستان. [١٣٢٩ق.؟/ ١٢٨٩- ١٢٩٠ش.؟]؛ نامة عده اى از اعيان و محترمان تهران به وزارت 
داخله براى اعتراض به عملكرد رئيس ادارة مياه بلديه، ١٦ حوت ١٣٢٩ق./ ١٢٨٩/١٢/١٦ش؛ 
بلديه،  و  نظميه  تلگرافخانه،  تأسيس  براى  ثلثه  ولايت  نمايندة  از  نهاوند  اهالى  درخواست 
[١٣٣٢ق.؟/ ١٢٩٢- ١٢٩٣ش.؟]؛ پيشنهاد تأسيس، مدرس، مرضيخانه و بلديه در كردستان 
از محل عايدات ادارة نواقل، ٢٤ جوزاى ١٣٣٢ق./ ١٢٩٣/٣/٢٤ش.؛ گزارش اداره ماليه  قم و 
محلات به خزانه دارى  كل، در خصوص ميزان عايدات بلديه قم و دريافت صددينار از هر دكان 
بابت مصارف روشنائى بازار، ٢٢ سنبله ١٣٣٢ق./١٢٩٣/٦/٢٢ش.؛ آگهى حكومت دارالخلافه 
و بلدية تهران براى اعلام نرخ يخ تا آخر ماه رمضان، ١٦ شعبان ١٣٣٥ق./ ١٢٩٦/٣/١٧ش.؛ 
دستور حكومت و بلدية تهران به دائرة مياه براى رفع بى آبى محلة سيدناصرالدين، ١٤ رمضان 
١٣٣٥ق./ ١٢٩٦/٤/١٣ش.؛ گزارش ايالت فارس به وزارت داخله، در خصوص مخارج تنظيف 
شهر و درخواست از ماليه براى پرداخت آن، ٢٨ رمضان ١٣٣٥ق./ ١٢٩٦/٤/٢٧ش.؛ شمارة 
فوق العادة روزنامة گلستان، در مورد اوضاع نظافت شهر شيراز، عملكرد رئيس قشون، برگزارى 
١٣٣٨ق./  محرم   ٢ شيراز،  بلدية  در  منتخب  اعضاى  به كار  شروع  و  بلديه  شوراى  انتخابات 
به  رسيدگى  خصوص  در  رئيس الوزراء،  به  (نصير اشرف)  يزدانى  حسن  نامه  ١٢٩٨/٧/٥ش.؛ 
اداره  در  افزايش حقابه و حق الشرب در كميسيون منعقده  اعتراض اهالى محله حسن آباد به 
بلديه، ٨ محرم ١٣٣٩ق./٢١/٥/١٣٠٠ش.؛ حكم انتصاب ابراهيم خان مخبرزاده به سمت رياست 

بلدية بروجرد، ١٣٠٣/١٠/٢٤ش.؛
- دورة پهلوى:

ابلاغ قانون اعتبار بلدية تهران و واگذارى عوائد مستغلات به بلديه ها، ١٣٠٦/١٠/٢ش.؛ 
به دليل  بلديه  ساختمان  توسعة  لزوم  خصوص  در  داخله،  وزارت  با  دامغان  بلدية  مكاتبة 
آقا خان  كريم  سرتيپ  انتصاب  حكم  رونوشت  ١٣٠٨/٢/٢٤ش.؛  آنجا،  فضاى  كوچك بودن 
بوزرجمهرى به سمت بلدية تهران، ١٣٠٩/٤/٢٥ش.؛ نظامنامة داخلى انجمن بلدى كرمانشاه، 
١٣٠٩/٧/٥ش.؛ رونوشت نظام نامة داخلى انجمن بلدى اصفهان، [١٣١٠ش.]؛ تقاضاى اصلاح 
بودجه بلدية تهران، ١٣١٢/٥/٤ش.؛ گزارش نواقص و كمبود پزشك صحيه بلديه چهارمحال 
از  دارايى،  وزارت  بازرسى همگانى  هيئت  گزارش  ١٣١٣/١٠/١ش.؛  مملكتى،  به صحيه كل 
در  شهركرد،  شهردار  و  بخشدار  آگهى  ١٣١٩/١١/١٧ش.؛  كرمان،  شهردارى  درآمد  صندوق 
خصوص تعيين قيمت اجناس و خوارو بار، ١٣١٩/١١/٢٨ش.؛ سياهة كلية آب هاى شهردارى 
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تهران شامل؛ آب كرج، قنات هاى استيجارى، وقفى و ملكى، ١٣٢٠/٢/١٦ش.؛ بخ شى از آمار 
درآمد و هزينه، خلاصة اقدامات مربوط به بينوايان شهردارى مشهد در شش ماهة دوم سال 
مكاتبة  ١٣٢٤/٨/٢٢ش.؛  حمامى ها،  نرخ  اعلام  مورد  در  بوشهر  شهردارى  آگهى  ١٣٢٠ش.؛ 
آن  وقت  شهردار  شريفى؛  سرگرد  خوب  عملكرد  مورد  در  كشور،  وزارت  با  كرمان  استاندار 
عزل  صورت  در  شهردارى  سمت  براى  افرادى  پيشنهاد  و  وى  تغيير  عدم  درخواست  شهر، 
شيراز،  شهردارى  انتخابات   ٤ حوزة  نظارت  انجمن  فعاليت  خلاصه  ١٣٢٨/٢/٣ش.؛  شريفى، 
١٣٣٤/٩/١٨ش.؛ آگهى شهردارى يزد، در خصوص شروع طرح توسعة فلكه پارك شهر، تخلية 
اسناد مالكيت صاحبان اماكن  و  اماكن و مستغلات واقع در مسير طرح و لزوم ارائه مدارك 
به  منظور انجام اقدامات قانونى، ١٣٣٨/٦/١٨ش.؛ عوارض مصوب شهردارى ها در هيئت وزيران 
و بودجة تخصيص يافته براى تقويت كادر عمرانى شهرها و روستاها از محل صدى ده عوائد، 
١٣٤٢/١/٢٦ش.؛ بخشنامة اتحادية شهردارى ها به استاندارى بنادر و جزاير و سواحل جنوب، 
با  گرگان  شهردارى   مكاتبة  ١٣٤٥/٦/٣٠ش.؛  شهردارى،  در  استخدام  چگونگى  در خصوص 
اعزام  تقاضاى  و  شهردارى  عمارت   تعمير  عمليات  اتمام  خصوص  در  استاندارى  مازندران، 
جواد  شهرستانى  مهندس  انتصاب  ٢٩/١١/١٣٤٥ش.؛  آن،  تحويل  جهت  فنى  دفتر  مهندس 
به عنوان شهردار  تهران از سوى انجمن  شهر تهران، ١٣/٨/١٣٤٧ش.؛ انتصاب يحيى نظيرى 
به سمت شهردار همدان، ١٣٤٨/٩/٥ش.؛ صورت جلسة انجمن شهر اهواز، ١٣٤٨/١٠/١٠ش.؛ 
صورت درآمد شهردارى زنجان در ٩ ماهة سال ١٣٤٩، ١٣٤٩ش.؛ درخواست شهردارى تهران از 
وزير مشاور، مبنى بر تصويب قانون خاص براى اجراى وصول اضافه ارزش زمين هاى عمرانى از 
سوى شهردارى پايتخت، ١٣٥٠/٢/١٩ش.؛ اتمام دوره خدمت دوساله غلامرضا نيك  پى شهردار 
 پايتخت و انتصاب مجدد وى از سوى انجمن  شهر پايتخت، ١٣٥٠/٧/٦ش.؛ دستور شهردارى 
تهران به معاون طرح و برنامه ريزى، به  منظور تهية طرحى جديد براى ساختمان شهردارى از 
سوى اداره كل فنى و لزوم خريد مغازه هاى واقع در مسير طرح، ١٣٥١/٦/٤ش.؛ متن استعفاى 
غلامرضا نيك  پى شهردار پايتخت، ٢٥/٥/١٣٥٦ش.؛ درخواست شهردار منطقة ١٢ تهران از 
شهردارى، در خصوص اجازة پرداخت مبالغى به كاركنان فعال در ساعات غيرادارى، از محل 
ياد شده، ١٣٥٦/٨/٩ش.؛ خواسته  هاى  قانونى  با پيشنهاد  و موافقت  اعتبار محرمانه شهردارى 
كاركنان  شهردارى از شهردار  پايتخت و تهديد به اعتصاب از ١٢ تا ١٨ مهرماه و ادامه آن تا 

حصول نتيجه نهائى، مهر ١٣٥٧ش.؛
- دورة جمهورى اسلامى:

درخواست شهردار تهران از سرپرست وزير كشور، مبنى بر پرداخت هزينه هاى انجام شده 
در شهردارى از محل اعتبارات پرسنلى به دليل تأخير در پرداخت بودجه و حذف بودجه براى 
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وزير كشور در شهردارى  نمايندة   هزينه هاى خاص در شهردارى، ١٣٥٨/١٠/٢٢ش.؛ مكاتبة 
هزينه هاى  عنوان  تحت  منظور شده  اعتبارات  مصرف  در  مراقبت  مبنى بر  تهران،  شهردار  با 
خاص براى شهردارى، ١٣٥٨/١٢/٤ش.؛ نامه محمود مولوى نماينده وزير  كشور در شهردارى 
 تهران، به مهندس  توسلى شهردار  تهران، در خصوص منتفى بودن ايجاد دو ناحيه در سازمان 
نامة  [١٣٦٢ش.]؛  اروميه،  شهردارى  بودجة  متمم  ٣١/٤/١٣٥٩ش.؛  هفت،  منطقه   شهردارى 
در  پارك شهر  احداث  در خصوص  گيلان  استان   استاندارى  به  گيلان  استان   اوقاف  اداره كل 
منطقه لشت  نشاء و پيشنهاد واگذارى زمين موقوفه به صورت اجاره به شهردارى جهت احداث 
آن، ٨/١٢/١٣٦٢ش.؛ نامه محمدنبى حبيبى شهردار تهران به سيدمرتضى طباطبائى قائم  مقام 
از بودجه مصوب سال ١٣٦٥ شهردارى  اعتبار  تقاضاى تخصيص  وزيركشور در شهردارى و 
تهران براى احداث بيمارستان  شهردارى در اراضى طرح عباس  آباد، ٢٨/٣/١٣٦٥ش.؛ درخواست 
معاون مالى و ادارى شهردارى تهران از قائم مقام شوراى شهر تهران، مبنى بر ابلاغ پرداخت 
اعلام  ١٣٦٧/٧/١١ش.؛  تهران،   ٣ منطقه  شهردارى  پروژة  باقيمانده  مالى  هزينه هاى  برآورد 
درجة شهردارى هاى استان سمنان با ذكر درجه از سوى مدير  كل امور شوراهاى اسلامى شهر 
و شهردارى ها به استاندار سمنان، ١٣٦٧/١٢/٢٢ش.؛ اسامى شهرداران منصوب از بين كاركنان 
وزارت  آموزش و پرورش در شهردارى هاى استان  بوشهر، ١٩/٥/١٣٦٨ش.؛ تصويب و ابلاغ 

بودجه سال ١٣٧٥ شهردارى بابلسر از طرف استاندارى مازندران، ١٣/١٢/١٣٧٤ش.؛
از ديگر اسناد اين نمايشگاه همچنين مى توان به موارد زير اشاره كرد:

ادارة حكومتى  از طرف  بشيرالممالك  تاريخ؛ اعلان  فاقد  بلدى،  نظام نامة موقتى شوراى 
تعيين  بلدية رشت و  انجمن  انتخابات  اعضاى منتخب  اسامى  اعلام  براى  و طوالش،  گيلان 
مدت زمان ارائة اعتراض به آن. فاقد تاريخ؛ بخشى از كتابچه قانون بلديه، فاقد تاريخ؛ اعلامية 

حكومت گيلان و طوالش در خصوص اعلام نتيجه انتخابات بلديه رشت، فاقد تاريخ؛.
در بخش ديگر نمايشگاه آرم شهردارى هاى كشور در دورة پهلوى به نمايش گذاشته شده 

بود. تصوير يك ٥ نمونه از آرم هاى به نمايش گذاشته شده در نمايشگاه را نشان مى دهد.

٢- نمايشگاه اميركبير
محمد تقى فراهانى معروف به امير كبير، سياستمدار و صدر اعظم ناصر الدين شاه قاجار، در 
توانست  استعداد بالا  به دنيا آمد. با هوش و  اراك،  توابع  از  سال ١٢٢٢ق. در روستاى هزاوه 
اعتماد قائم مقام را به خود جلب كرده و وارد امور ديوانى شود. پس از كمك به ناصرالدين شاه 
براى رسيدن به سلطنت عنوان اميراتابك و صدراعظمى را گرفت. اقدامات او در عمر كوتاه 
صدراعظمى منشأ تحولات عظيمى در كشور شد كه به مزاق بسيارى از دولتمردان و بيگانگان 
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تصوير ١- تعدادى از آرم هاى به نمايش گذاشته شده در نمايشگاه

خوش نيامد و با دسيسه او را عزل و سپس حكم قتلش را از شاه گرفتند و در ٢٠ دى ماه سال 
١٢٣٠ش. در فين كاشان آن را اجرا كردند. به همين مناسبت نمايشگاهى شامل ٢٧ عنوان در 
قالب ٢٧ برگ سند در گروه ارتباطات آرشيوى آماده سازى و به ١٢ نمايندگى استانى و براى 

جهت برگزارى نمايشگاه هم زمان ارسال شد.
يكى از اسناد ارائه شده در نمايشگاه مربوط به ازدواج اميركبير با خواهر شاه است. در اين سند 
تك برگى شاه طى نامه اى از مهد عليا، مادر خود، دربارة ازدواج ملك زاده خانم با اميركبير نظرخواهى 
كرده است. مهد عليا نيز در پاسخ اختيار ازدواج ملك زاده را به مصلحت شاه واگذار كرده و از لياقت 
امير نظام براى اين امر سخن گفته است. در ادامة سند، دستخط ناصرالدين شاه خطاب به امير نظام و 
صدور اذن ازدواج او با عزت الدوله است. اين سند احتمالاً در تاريخ ١٢٦٥ق. صادر شده است [تصوير ٢].
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تصوير ٢- نظرخواهي ناصرالدين شاه از مهدعليا، در مورد ازدواج ملك زاده خانم با اميركبير؛ [اعلام نظر 
مهد عليا] در خصوص واگذار كردن اختيار ازدواج ملك زاده به مصلحت شاه و بيان لياقت امير نظام براى 

اين امر؛ دستخط ناصرالدين شاه خطاب به امير نظام و صدور اذن ازدواج؛ [١٢٦٥ق.]

مأموريت  دربارة  شاه،  به  اميركبير  دستخط  از:  عبارتند  نمايشگاه  عنوان هاى  ديگر 
در خصوص  اميرنظام  به  نامه اى  آن؛  به  پاسخ شاه  و  و حدود ذهاب  به كرند  ميرزاجعفرخان 
نزد  رفتن  يا  ماندن  مبني بر  وى  تعيين تكليف  درخواست  و  نويسنده  ماندن  براى  شاه  دستور 
شاه؛ دستور براي كارسازى تنخواه بروات [تركمانان] و عريضه اي دربارة تصرف عدواني قرية 
ورنكش؛ دستخط اميركبير به شاه در مورد امور مربوط به آماده سازى تداركات براي سواركاري 
و پاسخ شاه در اين خصوص.؛ دستخط ناصرالدين شاه، مبني بر نگه داري از دست نوشته هاي خود 
خطاب به امير نظام؛ عريضه به ناصرالدين شاه مبنى بر موقوف نمودن رسم «خانه نزولى» و در 
خواست جلوگيري از ايجاد رعب و وحشت مردم توسط سواران نظام و دستور شاه به اميرنظام 
در اين خصوص؛ دستخط ناصرالدين شاه به اميرنظام و احوال پرسي از ايشان و دعوت از وى 
براى سواري به سمت آتشگاه؛ دستخط هاي ناصرالدين شاه به اميرنظام، احوالپرسي از ايشان و 
وصف ابتلاى خود به زكام؛ صدور دستوراتى به اميرنظام، با موضوع آمدن شيل و دستور به 
تبريك  مبني بر  اميرنظام  به  ناصرالدين شاه  دستخط  حساب ها؛  آوردن  براى  مستوفى الممالك 
اتمام بناي عمارت ايشان؛ دستخط اميركبير به شاه مبني بر ملاقات هم زمان محمدجعفر مجتهد 
آباده و امام جمعة اصفهان در يك روز و موافقت شاه با آن؛ ارسال نوشتجات وزراى مختار [دول 
روس و انگليس] براى شاه، اعتراض شاه به بى طرف نبودن وزارى مختار در خصوص مسائل 
ايران و عثمانى و تأكيد بر مالكيت ايران بر جزيرة الخضر طبق عهدنامه؛ حكم ناصرالدين شاه، 
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دربارة محافظت از اميركبير و خانواده  اش در زمان تبعيد به كاشان.؛ دستخط اميركبير به شاه، 
از  نمودن محمدامين ميرزا  آزاد  نيز اعلام  و  تيهوى مرحمتى  و  احوالپرسى شاه  از  تشكر  ابراز 
اختلاف نظر  خارجي،  تجار  از  قرض  چون  مسائلى  باب  در  شاه  به  اميركبير  دستخط  حبس؛ 
دربارة  ناصرالدين شاه  به  امير كبير  دستخط  مفتي هرات؛  با  گفتگو  و  لقب سرتيپي  اعطاي  در 
سوء تفاهم هاي پيش آمده ميان آن ها؛ سواد دستخط ناصر الدين شاه با عضد الملك، دربارة لزوم 
حفظ و نگه دارى از او اولاد امير بعد از قتل وى و سپردن رسيدگى تمام مسائل مربوط به آن ها 
به عضد الملك؛ ١٣٠٠ق.؛ دستخط اميركبير در مورد كوچ شاه به علت نگراني از شيوع بيماري 
در شهر.؛ دستخط اميركبير به شاه، دربارة حسادت و بدگويي برخي از درباريان نسبت به وي 
و درخواست شرفيابي جهت رفع سوءتفاهم ها؛ دستخط اميركبير به شاه، دربارة انتقاد از حمايت 
وزير مختار [انگليس] از ميرعلي نقي خان و ميرهاشم خان؛ دستخط اميركبير به شاه، دربارة تأخير 
در پاسخ گوئي به نامة شاه به دليل حضور در مجلس تعزيه.؛ دستخط اميركبير به شاه، دربارة 
رسيدگي به كارهاي ميرزا احمدخان؛ دستخط اميركبير به شاه، در خصوص اشتباه پيش آمده 
در گزارش مربوط به وزير نظام؛ نامة دلجويانة اميركبير خطاب به شاه با هدف اصلاح ذهنيت 
براى  از سوى صدر اعظم  مأموريت  براي ملاقات؛  ناصرالدين شاه  از  اميركبير  شاه؛ درخواست 
بيان گزارشاتى در خصوص روانه شدن باقرخان و تفنگچيان به خراسان، تمام شدن مطالب چند 
تن از مأموران ايرانى در اسلامبول و بغداد، جواب عرايض حكام و بازديد و برآورد خرج بنايي 
برج انزلي و دريافت پاسخ؛ صدور دستوراتى به معيرالممالك در خصوص عيال شجاع السلطنه؛ 
نايب وزير دول خارجه از شاه؛ دستخط هاي اميرنظام در  درخواست جواب نقل بهمن ميرزا به 
با تركمانان؛ نامة اميرنظام  اعزام حمزه ميرزا و قشون جنگى به مشهد براى مبارزه  خصوص 
به وزراي مختار دولتين روس و انگليس و اعتراض به تجاوز رشيدپاشا به خاك ايران و نيز 
درخواست رفع اختلافات و تعيين حدود دو كشور ايران و عثمانى و دستخط ناصرالدين شاه به 
اميرنظام، مبني بر آماده كردن نوشتجات خراسان و اعزام عباس قلي خان ميرپنجه با قشون به 

هرات؛. عناوين ديگر اين نمايشگاه بود.

٣- نمايشگاه اسناد دانشگاه تهران
نمايشگاه ياد شده شامل ٥٦ عنوان سند با معرفى ١٩٦ برگ سند آماده سازى و براى روابط 
اسناد  ارسال شد.  در دانشگاه تهران  نمايش  به منظور  اسناد و كتابخانة ملى  عمومى سازمان 
به نمايش درآمده شامل اسنادى از ١٣١٣ش. تا ١٣٥٥ش. بود. قانون اجازه تأسيس دانشگاه 
تهران در تاريخ ١٣١٣/٣/١٠ش. قديمى ترين سند نمايشگاه بود كه در بيست و يك ماده و در 
دورة نهم مجلس شوراى ملى تصويب و براى اجرا ابلاغ شد. جديدترين سند نيز نامة رئيس 



٢٣٦

دانشگاه تهران به محمدعلى جمالزاده است. اين نامه پس از اعطاى دكتراى افتخارى دانشكدة 
ادبيات و علوم انسانى دانشگاه تهران به سيد محمدعلى جمالزاده و غيبت وى در مراسم اعطاى 
منشور نوشته شده است و رئيس دانشگاه در تاريخ ١٣٥٥/٩/٢ش. از جمالزاده خواسته است كه 

چگونگى ارسال منشور ياد شده به وى را اعلام كند. 
از ديگر سندهاى نمايشگاه مى توان به رونوشت قباله و نقشة اولية دانشگاه تهران اشاره 
كرد كه مربوط به سال ١٣١٣ است [تصوير ٣ و ٤]. ديگر عناوين اين نمايشگاه به شرح زير 

است: 
رونوشت  ١٣١٣/٤/٢٤ش.؛  تهران،  دانشگاه  تأسيس  اجازه  قانون  اجراى  فرمان  رونوشت 
لايحة قانوني تأسيس دانشگاه در پايتخت، [١٣١٣ش.]؛ رونوشت قبالة زمين و نقشة ساختمان 
دانشگاه تهران، ١٣١٣ش.؛ قرارداد استخدام مابين اداره كل صناعت و فلاحت و دكتر وكتن 
اصلاح  اهلى،  حيوانات  تربيت  به  مربوط  امور  فنى  مدير  به سمت  فرانسه  تبعة  بيطار  طبيب 
سه سال،  مدت  به  تهران  بيطار  دانشكدة  و  كرج  فلاحتى  دانشكدة  در  تدريس  و  آن ها  نژاد 
١٣١٣/٧/١٧ش.؛ اسامى اعضاى هيئت علمى دانشگاه تهران در دروس علمى و فنى و عنوان 
دروس و محل تدريس آنان، [١٣١٣ش.]؛ نظام نامة شوراى دانشگاه تهران، ١٣١٤/١/٢٨ش.؛ 
نظام نامة اجراء تبصرة اول مادة ١٦ قانون تأسيس دانشگاه تهران، ١٣١٤/٢/٢ش.؛ ابلاغ قانون 
آلمانى براى تدريس در دانشگاه تهران، ١٣١٤/٩/١٨ش.؛ كارنماي  اجازه استخدام سه استاد 
[١٣١٤ش.]؛   ،١٣١٤-١٣١٥ سال  در  تهران  دانشگاه  فني  و  علمي  و  حقوقي  و  ادبي  دروس 
نظامنامة انتخاب دانشيار دانشگاه تهران، ١٣١٤/٣/٨ش.؛ قانون تأسيس و نظام نامه هاى دانشگاه 
دكتراى  گواهينامة  [١٣١٤ش.؟]؛  تهران،  دانشگاه  اموال  نظام نامة  ١٣١٤ش.؛  خرداد  تهران، 
عباس اقبال آشتيانى در رشتة ادبيات دانشگاه تهران، ١٣١٥/٢/٥ش.؛ تصديق موقت دارالإنشاء 
دانشگاه تهران براي اعلام پايان تحصيلات محمدحسين افشار قاسملو در دورة ليسانس رشتة 
در  منقول  و  معقول  دانشكدة  محصلين  وظايف  تعيين  نظام نامة  ١٣١٥/٧/٨ش.؛  زبان خارجه، 
تعطيلات تابستان، [١٣١٥ش.؟]؛ نظام نامه و مقررات دانشگاه تهران در سال تحصيلي ١٣١٥-

١٣١٦ش.، [١٣١٥ش.؟]؛ نظر دانشكدة فنى – رياضى دانشگاه تهران، در خصوص نامة ستاد 
ارتش براى آموزش مهندسان متخصص فنون هوايى و لزوم تهية ابزار مورد نِياز، ١٣١٦/٥/٦ش.؛ 
نامة وزير  دانشگاه تهران، ١٣١٨/٢/٢٣ش.؛  دانشسراي عالي، مصوب شوراي  اساسنامة  متمم 
دارايي به خزانه داري كل، براي اعلام محل پرداخت بهاي زمين هاي خريداري شده براي كوي 
اجراى تصويب نامه، در مورد ضميمه شدن  دانشگاه؛ ١٣٢١/٣/٢٦ش.؛ درخواست ابلاغ دستور 
در  تهران  دانشگاه  مالي  امور  لايحة  ١٣٢٥/٨/٨ش.؛  تهران،  دانشگاه  به  كشاورزى  دانشكدة 
راستاي استقلال مالي آن، ١٣٣١/١٠/٢٧ش.؛ ابلاغ رونوشت تصويب نامة هيئت وزيران، مبنى بر 
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واگذارى اراضى دوشان تپه به دانشگاه تهران با هدف ايجاد ايستگاه و مزرعة نمونة دامپرورى و 
تلقيح مصنوعى و اصلاح نژاد اسب، ١٣٣١/١٢/١٣ش.؛ رونوشت تصويب نامة هيئت وزيران براي 
انتقال هنرسراي عالي به دانشگاه تهران، ١٣٣٤/٣/٢٧ش.؛ اساسنامة دورة كتابداري و بايگاني 
دانشگاه تهران، [١٣٣٤ش.]؛ گزارشي از برنامه ها و آيندة مؤسسة علوم اداري دانشگاه تهران، 
١٣٣٥/٨/٢ش.؛ حكم وزير فرهنگ براي انتصاب دكترموسي عميد به رياست دانشكدة حقوق 
و علوم سياسي و اقتصادي، ١٣٣٦/١/٢٦ش.؛ دلايل رئيس دانشگاه و دانشكدة پزشكى تهران، 
ترجمة متن  پزشكى، [١٣٣٦ش.]؛  ايجاد كرسى شكسته بندى در دانشكدة  در خصوص عدم 
سخنرانى دكتر سياسى در مراسم اهداى دكتراى افتخارى دانشگاه تهران به آندره گدار و هانرى 
كربن، [دى ١٣٣٧ش.]؛ درخواست از وزير فرهنگ براي امضاي حكم استادي مظفرالدين خان 
فرخ، دانشيار دانشسراي عالي، ١٣٣٧/١٢/٢٣ش.؛ نامة وزير فرهنگ به رئيس دانشگاه تهران در 
خصوص برگزاري جشن يك هزاروصدمين سال تولد رودكي و تأكيد بر سخنراني هادي حائري 
در مراسم مذكور، ١٣٣٧ش.؛ گزارش مراسم اهداى دكتراى افتخارى دانشگاه تهران به آندره 
گدار و هانرى كربن، [دى ١٣٣٧ش.]؛ اعتراض اتحادية ملي دانشجويان سوئيس به اقدامات 
اجراي ماده  آئين نامة  دانشگاه تهران، ١٣٤٠/٢/١٤ش.؛  ايران عليه دانشجويان  پليسي دولت 
١٧ قانون تأسيس دانشگاه، مصوب هيئت وزيران، ١٣٤١/١/١١ش.؛ آئين نامة انضباطي دانشگاه 
درخواست  [١٣٤١ش.؟]؛  تهران،  دانشگاه  امور  تكميل  و  توسعه  قانون  [١٣٤١ش.؟]؛  تهران، 
مديركل دبيرخانة دانشگاه تهران از وزير فرهنگ، براى تصويب اعطاى درجة دكتراى افتخارى 
دانشگاه به پروفسور يان ريپكا، استاد دانشگاه شارل اول پراگ، به پاس خدمات وى به زبان 
و ادبيات فارسى و اعلام موافقت با پيشنهاد ياد شده، ١٣٤٢/٢/١٥ش.؛ موافقت دكتر خانلرى، 
وزير فرهنگ، با رأى شوراى دانشگاه تهران براى اعطاى درجة دكتراى افتخارى به سرواپالى 
[رادها] كريشنان، رئيس جمهور هند، ١٣٤٢/٢/٢٧ش.؛ حكم وزير فرهنگ براي انتصاب دكتر 
هزينة سال ١٣٤٣  بودجة  ادبيات، ١٣٤٢/١٠/١٠ش.؛  دانشكدة  به سمت رياست  ذبيح االله صفا 
دانشگاه تهران، [١٣٤٢ش.]؛ پيام رئيس دانشگاه تهران به مناسبت آغاز سال تحصيلي ١٣٤٣-

دانشگاه  دانشكده هاي  تفضيلي  گزارش هاي  [١٣٤٣ش.]؛  اول،  سال  دانشجويان  به   ١٣٤٤
انتصاب مجدد دكتر جهانشاه صالح  براي  و پرورش  تهران، [١٣٤٣ش.]؛ حكم وزير آموزش 
به سمت رياست دانشگاه تهران، ١٣٤٥/٢/١٨ش.؛ اعطاي نشان دانش درجة اول به جهانشاه 
صالح، به پاس تحقيقات و اكتشافات علمي وي، ١٣٤٥/٥/٢ش.؛ ابلاغ رونوشت تصويب نامة 
هيئت وزيران، مبنى بر عضويت دانشگاه تهران در جامعة بين المللى كتابخانه ها و مركز مبادلات 
استادان  از  برخي  دانشگاهي  و  اداري  علمي،  مدارج  و  شرح حال  ١٣٤٥/١٢/٢٩ش.؛  آمريكا، 
دانشگاه تهران، [١٣٤٥ش.]؛ موافقت هيئت وزيران با الحاق دانشگاه تهران به مراكز بين المللي 
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و اعلام محل اعتبارات بودجه براي پرداخت حق عضويت، ١٣٤٦/٢/٣٠ش.؛ سياهة مشخصات 
دانشكده هاي دانشگاه تهران، [١٣٤٧ش.]؛ اعطاي نشان دانش درجة اول به جلال همائي، استاد 
دانشگاه تهران، ١٣٥٢/٤/٢ش.؛ اعطاي نشان فرهنگ درجة دوم به صادق مبيّن، استاد دانشگاه 
تهران، ١٣٥٢ش.؛ اعطاي نشان فرهنگ درجه دوم به محمدعلي رحمتي، استاد دانشگاه تهران، 
پاس  به  تهران،  دانشگاه  دانشيار  تناولي،  پرويز  به  دوم  درجة  هنر  نشان  اعطاي  ١٣٥٢ش.؛ 
خدمات وي در شناساندن هنر و فرهنگ ايران، [١٣٥٢ش.]؛ اعطاي نشان سپاس درجة اول 
به دكتر ابوالحسن نديم، استاد و رئيس دانشكدة بهداشت و انستيتو تحقيقات بهداشتى دانشگاه 
تهران و فهرست مقالات فارسي و انگليسي وي، ١٣٥٤/١١/١ش.؛ اعطاى دكتراى افتخارى 
در  وى  و غيبت  جمالزاده  سيد محمدعلى  به  تهران  دانشگاه  علوم انسانى  و  ادبيات  دانشكدة 
مراسم اهدا و درخواست براى اعلام چگونگى ارسال منشور ياد شده، ١٣٥٥/٩/٢ش.؛ نظام نامة 
دانشكدة حقوق و علوم سياسى و اقتصادى، فاقد تاريخ؛ سياهة اسامي استادان دانشگاه تهران، 

درجه و حقوق دريافتي آنان، فاقد تاريخ.
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تصوير ٣- سند ملكى زمين دانشگاه تهران
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تصوير ٤- نقشة ساختمان دانشگاه تهران و محل دانشكده ها
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٤- اسناد كتابخانه هاى ايران
گروه ارتباطات آرشيوى، اسناد كتابخانه هاى ايران را به مناسبت هشتادمين سال تأسيس 
كتابخانه ملى با ٦٦ عنوان و معرفى ١٠١ برگ آماده سازى و به روابط عمومى سازمان ارسال 
كرد. به همين منظور تعدادى از اسناد ٤ كتابخانة مهم و بزرگ كشور شامل كتابخانة آستان  
قدس (١٢ عنوان در ٢٨ برگ)، كتابخانة دانشگاه تهران (٦ عنوان در ١٠ برگ)، كتابخانة ملى 

(٣٩ عنوان در ٤٩ برگ) و كتابخانة مجلس (٩ عنوان در ١٤ برگ) انتخاب شده بود.
از اسناد منتخب اين نمايشگاه مى توان به تغيير عنوان كتابخانة عمومى معارف به كتابخانة 
ملى در سال ١٣١٦ش. و ابلاغ آن به ادارة پست براى ارسال مراسلات [تصوير ٥]، بخشنامة دكتر 
مهدى آذر، وزير فرهنگ وقت، براى واگذارى ادارة امور كتابخانه هاى كشور به ادارة كتابخانة ملى 
[تصوير ٦] و متن ترجمة خبر روزنامة النداء بيروت در خصوص اهداء چهار جلد كتاب خطى از 
سوى مستشرق دانماركى كريستينسن به كتابخانة مجلس اشاره كرد. نامبرده در زمان حضور در 
ايران و شركت در جشن فردوسى اين كتاب ها را به كتابخانة مجلس شوراى ملى اهدا كرده است.

تصوير ٥- اعلام تغيير نام كتابخانة معارف به كتابخانة ملى
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تصوير ٦- بخشنامة واگذارى امور كتابخانه هاى كشور به كتابخانة ملى

تصوير ٧- متن ترجمة خبر اهداى ٤ جلد كتاب خطى از سوى مستشرق دانماركى به كتابخانة مجلس
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عناوين نمايشگاه به تفكيك كتابخانه ها عبارتند از:
- كتابخانة آستان قدس:

رضوى،  مقدس  آستان  نوشتجات  و  مطبوعات  كتب،  قرآن،  ثبت  دفتر  از  بخش هايى 
اهداى  جهت  كشور  مهم  كتابفروشى هاى  به  اوقاف  و  معارف  وزير  پيشنهاد  [١٣٠٥ش.]؛ 
فهرست  ١٣١٦/١٢/١٠ش.؛  قدس،  آستان  كتابخانة  به  خود  منتشرة  كتاب هاى  از  نسخه اى 
كتاب هاى اهدايى كتابفروشى و چاپخانة بروخيم به كتابخانه آستان قدس، ١٣١٦/١٢/١١ش.؛ 
فهرست كتاب هاى اهدايى كتابفروشى مظفرى به كتابخانه آستان قدس، ١٣١٦/١٢/١١ش.؛ 
گزارشى از تاريخچه و وضعيت كتابخانه هاى كشور، ١٣١٧ش.؛ قبض رسيد پانزده جلد كتاب 
صورت  ١٣١٧ش.؛  فروردين  قدس،  آستان  كتابخانة  به  طهران  مظفرى  كتابفروشى  اهدايى 
كتاب هاى اهدايى به كتابخانه آستان قدس، فروردين ١٣١٧ش.؛ قبض رسيد سى و دو جلد 
فروردين  قدس،  آستان  كتابخانة  به  بروخيم  كتابفروشى  اهدايى  نقشة  قطعه  پنج  و  كتاب 
١٣١٧ش.؛ نامة نايب توليت عظماى آستان قدس به وزير معارف و اوقاف براى اعلام ارسال 
قبض رسيد كتاب هاى دريافتى از كتابفروشى بروخيم و مظفرى و سپاسگزارى از مساعدت هاى 
وى نسبت به كتابخانة آستان قدس، ١٣١٧/١/١٥ش.؛ فهرست كتاب هاى اهدايى به كتابخانه 
آستان قدس، [تير١٣١٧ش.]؛ نامة نايب توليت آستان قدس رضوى به فرماندار اصفهان جهت 
استعلام بهاى طلاى ورق موردِنياز براى تكميل تذهيب كتب آستان قدس، ١٣١٨/٤/٣٠ش.؛ 
موقوفات  ثبت  كتابچه  نگه دارى  خصوص  در  آستان قدس رضوى،  توليت  [منجم باشى]  نامة 
براى  آن  از  نسخه اى  ارسال  تقاضاى  و  وى  نزد  زمرد  مهر  و  كتابخانه  تحويلخانه  مباركه، 

نويسنده نامه، فاقد تاريخ.

- كتابخانة دانشگاه تهران
جامعة  در  تهران  دانشگاه  عضويت  مبنى بر  هيئت وزيران،  نامة  تصويب  رونوشت  ابلاغ 
كل  معاون  مكاتبة  ١٣٤٥/١٢/٢٩ش.؛  آمريكا،  مبادلات  مركز  و  كتابخانه ها  بين المللى 
مذاكرات كميسيون رسيدگى  تهران، در خصوص  دانشگاه  رئيس  با  و مسكن  آبادانى  وزارت 
زمينه،  اين  در  اعلام  نظر  درخواست  و  تهران،  دانشگاه  مركزى  كتابخانة  ساختمان  وضع  به 
١٣٤٦/١١/١٥ش.؛ مكاتبة كميتة فرهنگ وآموزش سازمان برنامه با معاون طرح و برنامه ريزى 
دانشگاه تهران؛ در خصوص معرفى مهندس مشاور و مقاطعه كار براى تجهيز كتابخانة مركزى 
دانشگاه، به منظور افتتاح آن، ١٣٤٦/١٢/٨ش.؛ اعلام موافقت معاون سازمان برنامه با تأمين 
مناقصه  ترك  و  عمرانى  اعتبارات  محل  از  تهران  دانشگاه  مركزى  كتابخانه  عمرانى  اعتبار 
آن، ١٣٤٧/٢/٤ش.؛ دستور معاون واحد طرح و برنامه ريزى دانشگاه تهران به كميتة آموزش 
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پست  تقويت  به منظور  مشاور  مهندس  تعيين  دستور  صدور  براى  مركزى؛  دفتر  فرهنگ  و 
افتتاح؛  آستانة  در  مركزى  كتابخانة  جنوب  محوطه سازى  و  ادبيات  دانشكدة  ترانسفورموتور 
١٣٤٧/٢/١٢ش. درخواست رئيس دانشگاه تهران از معاون سازمان برنامه، در خصوص تأمين 

اعتبار لازم براى تجهيز كتابخانه و ساختمان مركزى دانشجويان، ١٣٤٧/٢/٢٩ش.

- كتابخانة ملى
و مساعدت  اوقاف، در خصوص كمك  و  علوم  از وزير  درخواست وكلاى كتابخانه ملى 
از  معارف  وزارت  تقاضاى  يا مرداد ١٢٨٦ش.؛  تير  جمادى  الاخر ١٣٢٥ق./  ملى،  كتابخانه  به 
خزانه  دارى كل، در خصوص واگذارى عمارت فوقانى دارالفنون براى تأسيس كتابخانه ملى، 
١٤ دلو ١٣٣٢ق./ ١٢٩٢/١١/١٤ش.؛ بخشنامة لزوم ارسال دو مجلد از هر كتاب منتشر شده 
به وزارت معارف و كتابخانه ملى، ٥ جمادى الاول ١٣٣٥ق./ ١٢٩٥/١٢/٩ش.؛ گزارش تحقيق 
انجام شده درباره صندوق هاى محتوى كتاب هاى كتابخانة ملى در مدرسة طب و درخواست 
در  اعتبار  اختصاص  استفاده  پيشنهاد  ١٣٠٢/٧/٢٩ش.؛  مدرسة طب،  رئيس  از  تكليف  كسب 
بودجة كتابخانه ملى، جهت امور نجارى به منظور تعميرات سقف و درها و ساير لوازم ضرورى، 
به  ارسال  جهت  ملى  كتابخانه  و  موزه  تأسيس  براى  اعتبار  جزء  تقسيمات  ١٣٠٢/٨/٣٠ش.؛ 
در  موجود  كتاب هاى  از  جامعى  فهرست  تهية  لزوم  گزارش  ١٣٠٥/٧/٢٨ش.؛  ماليه،  وزارت 
و  علم  اهل  و  فضلا  كار  در  تسهيل  جهت  آن  نشر  و  طبع  منظور  به  عمومى  كتابخانه هاى 
دانشمندان، ١٣٠٥/١١/٢٠ش.؛ درخواست تأمين بودجه از مجلس شوراى ملى به منظور تكميل 
ملى،  كتابخانه  به  معارف  عمومى  كتابخانه  نام  تغيير  ١٣٠٦/٥/٤ش.؛  ملى،  كتابخانه  بناى 
١٣١٦/٦/٢٧ش.؛ اعلام تغيير نام كتابخانة معارف به كتابخانة ملى، پس از تصويب در شوراى 
عالى معارف، ١٣١٦/٦/٢٧ش.؛ درخواست ارسال فهرست كتب خطى كتابخانه ملى براى دكتر 
غلامحسين صديقى دانشيار دانشسراى عالى، ٧/٤/ ١٣١٦ش.؛ مكاتبه با سروان لوائى نويسنده 
كتاب وندهاى پارسى جهت تحويل دو جلد ازكتاب خود به كتابخانه ملى و دريافت قبض رسيد، 
ابلاغ برنامة كلاس كتابدارى، مصوب شوراى عالى معارف، ١٣١٧/٤/٥ش.؛  ١٣١٧/٢/٣ش.؛ 
مكاتبة ادارة نگارش در خصوص مشخص نمودن اشتراك مجلة خارجى «آموزشگاه و جامعه» با 
كتابخانه ملى، ١٣١٨/٨/٢٧ش.؛ اعلام اوقات كارى در تالار كتابخانه ملى در دو شيفت كارى و 
درخواست دستور استخدام دو نفر براى اجراى برنامة تالار، ١٣٢٣/٧/٤ش.؛ ترفيعات پيشنهادى 
ادارة كتابخانة ملى براى سه نفر از كاركنان خود براى سال ١٣٢٣ش.، ١٣٢٢/٧/١١ش.؛ قرارداد 
كتاب هاى  از  نسخه   ١٥٠ فهرست  تأليف  براى  بيانى  مهدى  با  فرهنگ  وزارت  ماده اى  سه 
خطى فارسى كتابخانة ملى، ١٣٢٤/١/٢٢ش.؛ درخواست استخدام يك نفر دوچرخه سوار براى 
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ارسال قبض رسمى از سوى ادارة نگارش به چاپ خانه ها به منظور ارسال نشريات چاپى خود 
به كتابخانه ملى، ١٣٢٥/٤/٢٠ش.؛ نامة مهدى بيانى، رئيس كتابخانة ملى، به وزارت فرهنگ 
به منظور  و سيدجلال محدث  (اديب بجنوردى)  نسل  موسوى  با حسين  قرارداد  تنظيم  براى 
تأليف فهرست تفصيلى دويست نسخه از كتاب هاى خطى عربى كتابخانة ملى و تأييد صلاحيت 
آنان، ١١/١٦/[١٣٢٥ش.]؛ قرارداد وزارت فرهنگ با مير جلال محدث و حسين موسوى نسل 
(اديب بجنوردى) براى تهية فهرست سيصد نسخه از كتاب هاى خطى عربى كتابخانة ملى، 
١٣٢٥/١٢/٢٦ش.؛ قرارداد وزارت فرهنگ با مهدى بيانى براى تأليف فهرست كتاب هاى خطى 
فارسى كتابخانة ملى، ١٣٢٦/٤/٣٠ش.؛ درخواست مهدى بيانى، رئيس ادارة كتابخانة ملى، از 
تأليف فهرست قسمتى از كتاب هاى خطى  وزارت فرهنگ براى پرداخت حق التأليف قرارداد 
براى  ملى  كتابخانة  طرح  ١٣٢٧/٤/١٦ش.؛  آن،  تحويل  و  كار  پايان  از  پس  ملى،  كتابخانة 
نمايشگاه خطوط خوش كتابخانة سلطنتى و درخواست تأمين اعتبار آن، ١٣٢٨/٥/٢٣ش.؛ اعلام 
تنظيم قرارداد براى واگذارى تأليف و چاپ فهرست نمايشگاه خطوط خوش كتابخانة سلطنتى 
به دكتر بيانى، رئيس ادارة كتابخانة ملى، بر اساس مصوبة شوراى عالى فرهنگ و درخواست 
از وزارت فرهنگ براى تصويب آن، ١٣٢٨/١٠/١٨ش.؛ مكاتبه با ادارة باستان شناسى، كتابخانة 
ملى و ادارة مردم شناسى در خصوص اعلام تعداد پاسبانان مورد نِياز خود به ادارة بازرسى جهت 
حفاظت  جهت  نيرو  درخواست  ١٣٣٠/٩/٤ش.؛  آنان،  حقوقى  محل  اعتبار  تأمين  براى  اقدام 
امور كتابخانه هاى  ادارة  بخشنامة محول شدن  ١٣٣٠/٩/١٢ش.؛  از كتابخانة ملى،  نگهبانى  و 
وزارت  به  ادارة كتابخانة ملى  به ادارة كتابخانة ملى، ١٣٣١/٩/٢٥ش.؛ گزارش معاون  كشور 
كتابخانة  عربى  و  فارسى  كتاب هاى خطى  فهرست  تأليف  قراردادهاى  در خصوص  فرهنگ 
ملى و دستور وزير فرهنگ در پى نوشت براى پيگيرى كارهاى انجام شده، ١٣٣٤/٣/٢٣ش.؛ 
آوردن ٤٠٢  به دست  و  ناشران كتاب  با  براى مذاكره  ملى  ادارى كتابخانه  و  فنى  امور  اقدام 
وزير  مهران،  نامة دكتر  ملى، ١٣٣٤/١١/٣٠ش.؛  كتابخانه  براى  رايگان  به صورت  كتاب  جلد 
فرهنگ، براى تقدير از حكمت، سفير كبير ايران در هند، در توجه به ادب و فرهنگ ايران و 
ارسال دو جلد از اثر خود با عنوان «نقش پارسى بر احجار هند» و اهداى يك نسخه از آن به 
كتابخانة ملى، [مهر ١٣٣٦ش.]؛ فهرست سيصدجلدى كتاب هاى خطى عربى كتابخانة ملى و 
درخواست از وزارت فرهنگ براى تنظيم قرارداد جديد جهت انجام فهرست نويسى بقية كتاب ها 
در صورت صلاحديد، ١٣٣٧/٧/٢٤ش.؛ درخواست مجوز از وزارت فرهنگ براى عقد قرارداد با 
دكتر مهدى بيانى، مديركل كتابخانة ملى، براى تهية فهرست هزار جلدى كتاب خطى عربى 
كتاب  مشخصات  ثبت  درخواست  ١٣٣٧/١١/٨ش.؛  سپهسالار،  مسجد  و  ملى  كتابخانه هاى 
روزنامه نگارى در كتابخانه ملى، ١٣٥٠/٤/٣٠ش.؛ صورت اداره و دوائر فنى كتابخانه ملى، فاقد 
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تاريخ؛ اعلام شرايط  پرسنلى بخش هاى مختلف كتابخانه ملى، فاقد  تاريخ؛ جدول اطلاعات 
كتابخانه  نظام نامة  تاريخ؛  فاقد  ملى،  كتابخانة  نجارى  كارهاى  مناقصة  متقاضيان  براى  لازم 
ملى ايران، فاقد تاريخ؛ صورت اسامى كارمندان ادارة كتابخانه ملى، فاقد تاريخ؛ گزارش مبالغ 

پرداختى جهت احداث ساختمان كتابخانه ملى، فاقد تاريخ.

- كتابخانة مجلس 
تحليف وكلاى  مراسم  براى   مكاتبات در خصوص تحويل يك جلد قرآن ممتاز خطى 
مجلس و يك جلد قرآن چاپى ممهور به مهر وكلاى دوره اول مجلس از كتابخانه دولتى به 
كتابخانه مجلس شوارى ملى، ١٣٠١/٢/١٣ش.؛ نظام نامة داخلى كتابخانة مجلس شوراى ملى، 
١٣٠٤/١١/١٠ش.؛ مكاتبة مجلس شوراى ملى با اداره كل گمركات، در خصوص لزوم تسريع 
در ترخيص يك صندوق اسناد پارلمانى بلژيك ارسالى براى كتابخانه مجلس از گمرك بوشهر، 
١٣٠٨/١٢/١٧ش.؛ مكاتبه معاون اداره مباشرت مجلس شوراى ملى با وزارت ماليه، در خصوص 
لزوم تخصيص مبلغ يك هزار و دويست و هفتاد پوند برات اسعار خارجه نزد بانك ملى، براى 
خريد لوازم مطبعه و كتابخانة مجلس، ١٣١٠/٣/٢٧ش.؛ ارسال برات پانصدريالى به حكمران 
اصفهان براى تحويل به نيرالكتاب اصفهانى از بابت بهاى كتاب گلستان سعدى به خط وى، 
اهداء چهارجلد كتاب خطى  النداء بيروت، در خصوص  ١٣١١/٣/٢٩ش.؛ ترجمة خبر روزنامة 
از طرف پرفسور كريستنسن دانماركى به كتابخانه مجلس، [١٩٣٤م.]/[١٣١٣ش.]؛ درخواست 
ادارة مباشرت مجلس شوراى ملى از وزارت ماليه، در خصوص ارسال دائمى يك نسخه از كلية 
نشريات، راپورت ها، نظام نامه ها، مجلات و اعلانات چاپى آن وزارت خانه به كتابخانة مجلس، 
١٣١٣/٣/١ش.؛ مكاتبة ادارة مباشرت با ادارة انطباعات مجلس شوراى ملى، در خصوص تعداد 
تاريخ  ١٣١٤/١٠/٢٨ش.؛  آن،  نظام نامة  از  نسخه  يك  ارسال  و  مجلس  كتابخانة  كتاب هاى 

تأسيس برخى كتابخانه هاى عمومى كشور به همراه آمار كتاب هاى آن ها، فاقد تاريخ.
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